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انتشارات اساطیر 
۱۳ 


۱۱۱۱۸۵۸8۵۵7 ۸ 
ِ ۱3۳۷ ۱6۱ 
ِا ان 


و 6-٩,‏ .۰ 3)60 دا 


3 ۷ دیوان سید حسن غز نوی 
به تصحیح و مقدمد 
استاد سید محمدتقی مددس دضوی 


جاپ اول . دانشگاه تهران ۱۳۲۸ 
چاپ دوم با اجدید نظر و اضافات » ۱۳۶۲ ه ش شر کت انتشادات اساطیر 
چاپ: اقست مروی 
ترانه ۵ 
حق هر گو نه چاپ 3 انتشاد مخصوص شر کت انتشادات اساطیر است 


دیوآن سید حسن غزنوی 


بسمه تعالی 
و ضیحی بر چاپ دوم د.بوان سید حسن غز نوی 

دانشمند بزر گو ار وارسته ؛ جنساب سید محمد تقی مدرس رضوی ‏ استاد 
مار داشگاه تهر ان » گذشته از سالهسای بلند تعلیم با تألیف و تصحیح آثاری 
ار جمند یاد گارهایی کرانمابه از خود به جای نهاده‌اند که از آن شمار است : 

احو ال و آ ثار خواجه نصیر الدین طو سی ‏ تعلیقات حديةقة الحمیقه ‏ و . . 
المعجم فی معاییر اشعار العجم شمس قیس رازی ‏ تاریخ بخارای نرشخی» آثار 
علوی اسفز اری » دیوان سنایی » مجمل التوار یخ گلستانه » حديقة الحعیعَهٌ سنابی » 
اساس الاقتباس خو اجه نصیر» رسائل‌خواجه نصیر» دیوان انوری » شر ح مشکلات 
دیوان انوری حسینی فراهانی » ترجمة میزان الحکمهةٌ خازنی » مثنویهای حکیم 
سنایی » تنسوخ نامةٌ ایلخانی » دیوان رضی‌الدین نیشابوری و .۰ . 

از شمار اين آثار ارجمند » دیوان سید حسن غزنوی ملقب به اشرف از 
شاعر ان بلند پایةٌ زبان و ادب فارسی در سدة ششم هجری و از هم عصران سنایی 
غزنوی و عثمان مختاری و ابو المعالی نصر اللّه بن محمد بن عبد الحمید مترجم 
نامدار کلیله و دمنه و ۰ است که استاد گرامی ما با تصحیح متن و تحریر 
مقدمه‌ای گوبا و سودمند از زند گانی سید حسن و پایگاه بلند او در شعر و ادب 
و ممدوحان و معاصران » آن را به سال ۱۳۲۸ در سلسله انتشارات دانشگاه تهر ان 
منتشر کرد . 

استاد برای پا کیزه گردانیدن دیوان از نادرستیها و نارسائیها » آن را به دو 
دانشمند بزر گك عصر : علی اکیر دهخدا و بدیع الزمان فروزانفر» که روانشان از 
بخشایش ایزدی برخوردار باد » ارائه می‌دهد . آن دو بزر گمرد تصحیحات خود 
را برمتن‌دیو ان به استاد می‌سپار ند. ایشان نیز آن تصحیحات را با قید نام مصححان 
در پایان کتاب می آورد ؛ و چون در همان اوان به نسخه‌ای از « تعلاصة الاشعار 
تفی الدین الحسینی الکاشانی » دسترس می‌یابد » متن‌چاپی را با کزیدة اشعار سید 
حسن که در «علاصة الاشعار» آمده بوده می‌سنجد و اختلافات را به‌ چاپ می‌ر ساند 


و حاصل مقابله و مقابسة حود را با نسخه‌ای نویافته که از دئوا سید 9 
بود , با نشانهٌ اعتصاری «ر » در پایان می‌افزاید . 

درسالهای اخیر که ضعف و اتوانی بر وجود عزیز استاد چیر گی می‌بافت 
و نیروی بینایی نیز اندك اندك رو به کاستی می‌رفت » استاد همواره آراستن متن 
دیوان سید حسن را با حواشی و اصلاحات بسیار که در سالهای پس از انتشار با 
مقّابلهٌ‌نسخه‌ها ومتنهایی که حاوی‌شعری از سید حسن‌غز نوی بوده به تکمیل و تصحیح 
متن جاپی پرداخته و در حاشیهً نسخه های جاپی به دست خط خود ثبت و ضبط 
کرده بودند » به من سفارش می‌فرمود ۰ 

این جانب با اذعان بدین نکته که متاع شعر در بازار من نیست » انجام 
سفارش استاد را عذر می‌خو استم . اما در این اوان کسه تجدید چاب دیوان سید 
حسن به عات کمیابی نسخه مای چابی و خو استاری بسیار خواستاران ضرورتی 
میرم بافت » نا گر بر بدین کار تن در دادم که در آماده ساختن و نشر دیوان سید 
حسن با اصلاحات استاد و افزودن چند قصیده و شعر بازیافته امتمام ورزم » و از 
سوی دیکر با امعان نظر در تصحیحات دوعلامة فقید بدیع| ازمان فروزانفر ودهخدا» 
صورتی را که مصیب می‌بافتم در متن جای دهم » و با اصلاح غلطهای چاپی» که 
شمار آن نیز اندك نبود » متن را از نادرستیها بپیرایم . اما باید یادآوری کنم که 
بنا گزیرمقدمةً ممتع استاد مدرس را به پایان کتاب بردم تاصفحه بندی کتاب نظمی 
یکسان یابد . شیوهٌ کتابت را نیز چون « ذخیرها » و « حلتها » به جای «ذخیره‌ها» 
و « حلقه‌ها » » و «دل برد » و « با کورة » به جای « دل برده‌ای » و «با کوره‌ای» 
به‌اعتبارروش چاپ افست اصلاح زتوانستم کرد. باابن‌همه حذف بخش تصحیحات 
دو استاد بزر گک از دست شده ء و حاصل مقابلةٌ نسخه‌ها را از سوی استاد مدرس 
روا ندانستم » و بهتر آن دانستم که متن دیوان سید حسن‌غز نوی » هرچند بااهتمام 
مجدد در اصلاح و تجدید نظر » همچنان حاوی آرای بزر گوارانی باشد که در 
گذشته بر سر آن اهتمام ورزیده‌اند . روان آن در گذشتگان نامدار شاد » و سعی 
استاد ارجمند جناب مدرس رضوی در احیای آثاری چنین گرامی مشکور باد . 


محمد ز وشن . مهر ماه ۱۳۶۲ 


پسم له (آر حمن(لرحیم 

الحمدنه رب‌المالمین » والبلوة والسلام علی‌محمد و آلهاجمعین » وسام تسلیما 

کت زو قباس فان ارباب‌عقل وفطنت دانستن که آ دی‌بشرف نطق‌و فنیلت سخراز 
حیو انات‌دیگر ممیز است‌ولازم است‌مر ار بابعلم وحکمت راشناختن که خر دمندبلطایفو 
ظرایف طبح ازغی رخ دمستثناست ۱ . و بحقیقت آ دمی شجر بدیعست که از او ثمرات‌کلمات 
غریب میزاید, و نیال شریف است کهاز ( او )#ميوة ممقولات‌عجیب می] ید وعجب‌تر آنکه 
درخت که جسمست فانی میشود و میوه (که ) عرض است باقی میماند » ومتکلمی که 
موصوف مطلنی‌است مجیول و مفدوم میشود, و کلامی( که) صفت محض است موجود 
ومعلوم‌منماندو | گرچه که سخن‌عر ضاست و لی‌غرض‌اصلی(است) که شر فآ دمی(بدو) 
باز 2 وهی سجن متعالی فش و9 )وا تب[ آنمن. کنه: از 
یلاع آهزوفرن گرا وصیت شمائل خردمند او زنده میدارد و آوازةهنرمند (از) 
او بزیاده‌میگر ددو مایعقلهاالاالعالمون رک چه امروز سید امام اجل اظهر انور 
مر تضی,عمدةالدین»عدةالاسلام افسل الز مان واشرف العالم.مفخر اللسانین»محرمالحر مين 
افتخار خر اسان » دوالشمادتین ابو العلی ۳حسن ان احمد الحسینی الغز نو ی حشرما لله 
مع‌الطاهر بن من 1 باه » روی در نقاب تراب رده ی والمه که چندین 
خلفالصدق از نظم بدیع و نثر رفیع تازی و پادسی,در.انواع علوم:شرعا و رسما و 
عقلا یاد کار گذاشتی که هرك از آن کوهری مین و دری سمین است که سیب 
یقای د کر جمیل این شهید تواند بود. و چون نظم و نتراو دز اپلاغت وفصاحت 
کلمات (بمتابه ایست کف) اکمل افاضل عصر و علمای ءبد در اقتباس آنجه بدیشان 
میرسید از انفای او استفادت مینمودند ودرالتقاط‌آن فوائد رفعت میجستند همگنان 
۱ - عبارت در نس اصل درهم و مشوش ره 3و سس بعضی هت ۵ 


ی ‏ دقت ملو- 1 وشن توقای | بیقر وس رو 
فصاحت| کمل کلمان - این کامه در اصل‌در ست خو | نا نیست و تصحیح آن به «رفعت» قیاسیاست . 


۲ 


انگشت تحیر بسن تعجب خی ژبدند و و ماهذا بشر امیگفتند رواسه ساد دارد . 
1 و جمع منظوم و منژور تس ی و آن هت وی بنور آلبی المومن بنظر 
۳ عزو جل بو .. الوقت الوصال‌از این‌تقربرغرورمیدید و کا نه بنظرالی | لغیب 
من سترر قیق که در حال ارتحال وصیت میفرمود : که اشعار تازی و فارسی و انواع 
تصائیف مرا بنام پادشاه عالم عادل » منصور موید مظفر ‏ خاقان اعظم . چلال|لدنیا 
والدین » نصرةالا سلام وال‌سلمین » کمف‌الامة فی‌العالمین » وخبرالملوك و ااسلاطین » 

یمین الدولةالقاهرة» امین الملةالباهرة» ملاكالتر و الصین شمس الملو ملکابیکاپفر اقا " 
| بو القاسم محمو د بن محمد بر اخان. یمین امیر المق‌منین خلدا لله ملکه‌و ر فع شا نه. 
و وهبه دنیاه » و قهر اعداته» و نصر اولیاله , جمع‌کند. 

و از بزر گواری هذر او دانند و شکر این عظمت دعای حد حلالت قدر او را 
گنرانند و زار ۵ این بادشاه برسر ان سرست ‏ و برسر علما افسر است ؛ و 
عرض حو اهر نقس حز باستاد,‌جواهر شناس‌حادق تضْییع بود 

ومن منح‌الجهال علما اضاعه و من منح | لمستو جبین فقد ظلم 

و بر در ۳ این وصیت این چند 7 مغانی نیکو مندرج است : کت 
رای عالیتجلال الدییا والدین را فلوم شود ( که ) ع عد ‏ ف ۱۳ 
ولای او بحدی بوده است که در وقت مفارقت این قفر غرور و انتقال بدان قصر 
سروژ ۱ نجته زبدة عمزه ز تخلاصه زندکانی تحصیل او بوده جمله تاد کار ار ۳۱ 
کریم( او ) کرد" 

۹9 آنکه وسیلت قرب و قضای حق خدمت موّلف معلزم « انور گردد 
و اقتدار او بنظررای‌ ان شهید با برین بندة مخاص سوخته‌دل بکرم آن ا لو فاء 
بمهدی افی‌و فا بعهد محالی * پس بحسکم اشارت آن بزرگوار و مطاوعت بوصیت 

«بار کش حالی اشمار لطیف او را بنام جمشید سریرسیادت و خورشیدا سمان سعادت 


۱- عبارت بواسطه محو بعضی کلمات خوائا نبود و تصحیح آن میسر نشد ۲- ظاهرا کلةدر 
اینجا افتاده است ۳ اصل : فغراقرا ع- اصل :ومتنع ۵۶- -اصل درست خوانا نیست‌و بحدس و قیاس - 
خوانده شده"- اصل : این تحفه ۷- است جناب کرمم کرد و بدرستی خوانده نشدو 
معنی‌جمله ظاهر نیست ‏ *- در اصل چنین است و تصحیح آن بر اعي : تکار نده میسر نشد . 





ِ 


8 تک متاقب و نشر خعابل و 


جمع کر ده 3 (تا), پروفت ده در محاقل و مجال 
مناقب: ن یادفاه میزود منشی‌را دعای خیر حاسل هیشود . و در مبداً دینوان ابتداء 
تور بکدو قصیدة تازی کرده اند تیمن و تبرك و تقرب بدان صدر انییاء سید افیا 
محمد مععلفی صلی ال عله وسلم ۲ اد کان هو با لمدح ۳ 1 اگرچه اثعار 
تازی خود نفسا جمع متفر قه خو اهد بود توقع بحسن نار مد بل این چمع. این 
است که اگر در نظم یا نثر وی خللی یا خطلی از تحررف ۳4 تخیر 9 مت 
از مولف داند نه از منشی . چون کمال حال آن شید در کار علوم خاس و عام را 
معلوهست. اما این بتکلیف درقیول این تکایف قبو ل نشد ضعیف است که بروی دارسی 
کنیی از ترتیب که دست افاضل عصر از آن قاصر است| کر میتفرن این نمیف 
و شرف کمال وی برسندعجیب نبود ؛ لیکن‌بیک م امتثال(امر)این‌سیدفاشل این لاش 
نموده اد ۰ و آن مخدوم در ایام خود در طلب علوم بجمع درد سخنان خود 
نرسیدی . و کرا معلوم بود که دست قضا , ی‌محابا چنان با کورء را از بوستان خاندان 
نبوت و چنان ثمره را از شحرء باغ رساات بدین زودی در خالخ افکنی و آن هاال 
ِ و افضال دا پیش از رسیدن پبدری عمر بخسوف وفات متواری کر وان غرض 
انست که | کربرزای و قوف‌افتد عیب ازمولف مکاف نبینند . که من صنف فد | ستیهدفی 
واصلاح هشت بیشت دمدو دهد تا پاقی‌تصاننف او بقوت ایشان برحکم وصیت آن 
شهید جمح شود وبار باب فضیلت رسد که حتوق دینی‌و دنیائی ی 
و مدتی مدید بود تا این خعیف ازفرط و لای ان شبید غربت در خدمت او ۲ 
بر فربتامارت اختیار کر ده‌بودم. ,ومولدومنشایاوراو داع نموده| کنونعز از مصمم است 


که بقیت عمر در خدمت‌تر , تا لومنقین که و بجمع تالیغات وشرحتمنیفاتاو 





۰- اصل : هوالمدح ۲ - اصل : این مجمع ۳ - این يك سطر در اصل ناخوانا و عبارن 
میت ۵ خللیازمسی است ,در اصل لایقر] است و - کذاو ی‌الاصل+-در اينجايك سطر 
از ده ات ۷ - یت کنیه دد ملد لابقا ات و تصووت. رصن بو شته هد 
۸ - ظ : گذارم . 1 


2 


مشغول بوده باشم» که چون سفینه عمر بساحل رسد چناتکه در 
شهید بود در آخرت از وی و شفاعت وی بی‌نصیب نماند » وال 







قصاید 


در مدح امیر تغری تغان فر ماید )۱ 


زهی زدوی زمین بر گزیده شاه ترا 
امیر عسادل تغری تغسان دریا دل 
خدای‌داند و بس تاچگونه می‌زیبد 
بسا مصاف که راه ظفر در او کم بود 
سزد که تیخ تا از ماند 
در آن وهای که قبای سیاه بوشیدی 
بسان مردم چش‌ی عزیز دز دولت 
عدو زا ينة دل که‌سخت ,رز نگگ‌است 
ازا نکه مرتبه تو چودیدعقاش گفت 
زبان تیغ‌تو آن صبح‌صادق د گراست 
چه حاجتست بنیه خیال خویش/هرا 
چو بنگر ی‌همهدر انیکخو اءدوات تست 
کلاه دولت بادا همیشه بر سر تو 


و شمان شرف داده پاسگاه ترا 
که جان سپارد از دل همه سپاه ترا 
جلال و دولت و اقبال عز و جاه ترا 
ستاره وار خدنگت نموده راه ترا 
کزو هميشه هم آ بست‌وهم گیاه ترا 
نک بو چه‌ماند دوهفته ماه ترا 
ازدال به ید مرجاةٌ سیاه ترا 
کنون نماید هردم هزار آء ترا 
بود بنور جبین خبر ها پگاه ترا 
بگاه دءوی تو بس بود گواه ترا 
ک چون ستارة طبعست انتباه ترا 
که دولت ابدی باد نیکخواه ترا 
که تاج شاه جهان را سزد کلاه ترا 


در مدح نصیر الملة والدیی ناصر حسین ذر ماید (6] 


چو ءز؛ کردم سوی سفر برأی صواب 
بدان امید ۳ متر شود دشر کارم 
۳ چو مور بکوشیدم از پی اخ.وان 
در این تفکر بو دم که ان دت ۳ 
همی‌فر وخت رخش چون بر آ سمان هریخ 3 


رن و رت هی راشید 
+ داش ۷- چون‌در [سمان 


6- در آمد از درمن تازه‌تر زعهد باب 


بر ده گشت امیدم ‌ صیحرت !۲ احباب 
و ۰ 
بمن‌رسید هزاران هزار رنج و عذاب 
۳ چو مار ممحیدم از ‌ اصحاب 
بر من ۳۹ بی التماس مر بشتاب : 
همی طبید دام" چون ر. آینه" سیماب 


۵ ار مس 


۱ 


گبی‌فکندی مشك از دوسنبل پرچین 
زروی شرم بمن‌گفت آ خر ای بد عهد 
كت بخواب دری زان همی نمیدانی 
چه کرده‌ام که چنین بر گرفتی ازمن دل 
موی کته عبد هرا تا قاتت اد 
حواب دادم و کنتم که ای دو دیدء من 
اگر چه هست خطا رفتن من از بیشت 
اگر چه رفت خطائی ز عفو شادم کن 
جهان جود و کرم نجم دین و کافی ملك 
نصیر ملت و دین ناصر حسین کز |و" 
سپپر قدری دریا دلی که با قدرش 
پدید باشد اسرار غیب برطبعش 
سالپا نرسد در همای همت او 
حساب علم نداند ز علم عالم و سس 
بزرگوارا دانی که پیش طبع و کفت 
موافق تو چوباغ است واطف توچوبهار 
زرشاکاروی انوه رشب نپا شودخور شید 
حقیر باشد در چشم همتت ی‌شات 
ز بهر آن شده " محراب سایلان در تو 
همیشه تاکه نباشد" صواب همجو خطا 


۱- گهی فشاندی در از دو تر س پرخواب 
۳- بشرم شرم همی گفت کاخر 
انیت رکه دراد 
۰ - زعکس رآی » ز رشك رآی 
۳ شود خیمه .۰ ۱ - باشد 
- نیاید 


۷ ههیشه ۱۸- شراب 


۰۱ -- زشرم لطف تو در وی 


گپی فشاندی در از دو ارگس سبراب " 
مکن چنین و دام را بوصل اندریاب * 
که پیش اگرچه بکوشی نبینیم در خواب 
چه‌شد که خانةٌ مهرم همی‌کنی توخراب 
کته فام مرا بش ۳ بر 
نکوشنوسخنم زانکه ناطقاست جواب 
شدن‌بیش‌خداو ند خویش‌هست صواب 
چرا که هستم منقاد شاه عرش جناب 
که دین‌وملك ازو ثابت ست درهر باب 
همی بزرگ شود نام کنیت و القاب 
سپپر و دریا باشد کم از دخان و حباب 
چنانکه شکل نجوم فاكت دراعطرلاب" 
اگرچه چرخ فلك پراین زر رد چوعقاب 
اگرچه داند از هرعلوعو علم حساب 
نیند هردو بجززفت و دون بحاروسحاب 
مخالفتوچودیواست وعزم تو چوشماب 
زشرم‌روی‌تو ازوی عرق‌چکد" چ وگلاب 
کرت زچرخ بودخیمه " وزشماب طناب 
که در زمانه توئی بازگونةٌ محراب ۲ 
هماره تاکه نباشدنبات همحو مان ۱۵ 


۲ گپی فشاندی مشك از دو نر کس توالت 
4 چرا گزینی بر گنج وصل رنج عذاب ه- باطلت 
۸ - چنانکه اختر و گردون بروی اصطرلاب *- سر بر آورد 


۲ -- دهد » بود. 


2-9 وی باژ گو نه برمحر اب » نهی پا بکوشه محر اب 





۷ 


در مدح جمال‌الدنن محمد و ز بر که دوضه مطهر پیغمیر دا 
عمادت کر ده بود وید ۳ 


چو دولت دفت بر تخت اممارت مه ناجش پذیرفت استدارت 
وزیری جست فحل و( شهم و مقبل که باشد در همه کارش مپارت 
تاه کار عقبی از کفایت تِ ار 
بعزت ماه دون سعادات بکونه درد دریای طپارت 


رد را گفت اک نقاد * مردان کحا و در که دیدی این امارت * 
رن صدری چنينم مژده کی دهم ملکین حق این بشارت 
خرد مسکین دراین خدمت فر کف "ناد در بحاد. سارت 
زرای پر و از بخت جوان هم نمود الحق در این باب استشارت 


سعادت کردش از دنب‌لةٌ ولا نا جعال آلدین , اشاورت: 
بود خاموش چون گل جمله معنی * شود بلبل چوآید در عبارت 
خست ام رفانی قح ۱۳ که جودش زملاک کانها کرد رفارن 
و 
بس خر)وادرم است آری نسیم گل نباشد. بی حرارت 
فراخای تین بر کني ۲ چو تنگ آمد. مجال استص‌ارت 
بزر گاهرچه آن ند شودهتتوس و زاید اسر ار ۱5 
ترازو دا نداری از " کرم زانکک ترلژو یست مقلوب"" و زارت 
خبی در خلق عطارت حلاوت زهی در حطل۱ نقاشت مرارت 


۱ 


چو از مکه شدم سوی مدینه خدایم .داد توفیق زیارن ۲ 
پیامی دا د جد م مصطفی خوب بد ستوری رسانیدم سفارت 


هل انیت وی شایسته فرزند که بادا بحر علمت را غزارت:۲۳ 


فر ۱ اش رد ری زرا مردی که دارد در جوانمردی ‏ بصازت 
۱- فحلی ۲ - نسازد ۳ رت کیری * ح دینی و تصاد 7 فتادا ندر نشار استحارت 
ی ات ۱۰- انوا کرد» جانها کر وم ۱ فروغ خور 
نبا شد لو و مقلوب: مقاوي ۶- گردداستزارت ۰ گیرد استدارت 
ود . لل از داندانی از الا سوت موب :۰ نیت تکوس ۷.- در« حفظ 
۸ عمارت- *۰۱- حلمت ۰ - نسخ عموما : غذارت. ۱- درخداو ندی 





بو کای خواجهٌ مقبول مقبل 
بنای عسهر دو معمور بادا 


بخر از مال فانی جان باقی 


صیا دوش آهد و دادم بقارت 
بده مزده که از ابر کرم یافت 
چو نيك و بد ندانستم‌در این بت 
ظپیر دولت و 
کار رش ای هه 
هزاران چاکر و خادم پیشش " 
زهی * اندر فنون علم و حکمت 
اگر چه آن دل پاکت دریغ لست 
ولیکن راستی داند که چون تو 
مباركك ‏ روی. محمودت بود دوذ ‏ 


ملت محمدب 


حدیثی نیست رسمی آنجه گفتم 


بزرگا حسب جالی طرفه افتاد 


۰ ۰ ‌ ۱ 
حپان برمن که حیرش چون نیرزد 


سزای او ببیتی کردمی ليك ‏ 
مجیر «ن نو بس باشی که دادم 
چو لاله سرخ رویم کن همان‌دان *" 
نهالی را که بار وبرگ او داد" 
بنائی کن که همچون چرخ کبنه 


جوم 


غلا ما نت سر او اد اعارت 
که کردی روضه مارا عمارت 


که میمون باد بر تو این تجارت 


که خمز ای در دربای طهارت 
با رل ۳ غ امبدت خضارت ۱ 


فتادم در بحار استخارت 
که دارد در حوانمردی مم‌ارت 
بما ند ی :۷ ابد در استتارت 
که کمترشان منم با این حقارت 
شده چون مرديك فن با غزارت " 
که بندی در مپمات غرارت 
نموده است و نباشد در سفارت 
که برملك سخن ‏ یابد امارت 
که در سیماش دیدم " این اشارت 
بدستوری نما یم این حسارت 
همی خواهد که بفروشد شرارت"" 
ورن ای ۱ 
ارت اتود را ارت ۱ 
که کردی روضهٌ جدم زیارت 
خران هرگز نيا ر د کرد غارت 


بود هر روز نوتر این عمارت 


۱-- تضارت ‏ ۲- چودیدم نيك دانستم دراین‌کار » دراین‌باغ: ۳- هز اران خادمی شا گرد 
هستش» خادم و شاگرد پیشش؛ چاکرو خادم رهینش ۳- رهی ‏ همردملك باعزارت » با 
قرارت" + دوق" ۷ ی ام ی ۱ ۱ 
فرش خون بریرد ٩۰۰‏ بشارت ۰۱0 پیشی فردمی لیب ۱ کت وت ۳ 
ز بن بدارت ۳ - عمارت ۱-- ینز ان » چنان دانه ۱ - بازد بر کگت‌اور ۱ نخو اهد 





سس 9 ۱ 

وراز تو ککذر 3 خود در حپان کست دته"وانی رن کاری ر[ کفارت 
ِ ۲ 

الا ۳ از حمان ۰ 5 حلاوت ت تمد ای مر ارت 


۳-9 
دل و مت مظفر 3 دو منصور 





ِ ۳ و 
زدایت شرع بپذیرد وقارت 
سعادت های تو چندانکه کرد رز مغرب با به‌شرق این شارت 


سلطان سلیمان سلحوقی در دو از دهم ر بیع الاول سنةً خمس و خمسین و خه‌سما ته 
بدار ا لملث همدان ر سید و بر تحت سلطنت فشت .سید اشرف بتهنیت در حضرت 
این قصیده دوز بار بر خواند بحضور امرای دو لت )2( 
شاه شاهان جهان برتخت سلطانی نشست 
عرد) چشم سالاطین در جمانبانی یت 
منت ایزد را که از نامش نشان خسروی 
بر طر از حاه-4 رفت و پر زار کانی نشست 
منت ایزد ۲ که «اری مهم شینشاهی بحق 2 
در هبار وان پ ‏ ۳ نی نهست 
منت ابزد را که در صدر خر اسان و عراق 
هم خداوند عراقی و خراسانسی ۲ نشست 
منت‌ایز دراحمان چون روضه فر دوس‌ساخت / 
وین مالك قدر فلاك " قدرت برضوانی نست 
2رد و ددو و «ری اکنون‌بخدمت استند ۳۹ 
ج وت سلیمان شاه برتخت سلیمانی نهست 
جشم رعنائی بدوزند ۲ اختران روز کور 
خسرو میار کسان بر اوج کیوانی نشست 
دسم ساطلل زود برخیزد <سو رای بسادشاه 
‌ ‌ ۰ ۱ ۰ ۰ 
دوبت حق ی فرمود و بسلطانی هم 








۲ فد ارت ۲- می‌نبعند. ۳ پذرفته >- راحه‌الصدور چاپ آروبا صفحهٌ 
۷ ۱ ((۵)آوادت تست رمردم بت + درنگهیانی ۷- خانه افتاد و در » خانه رفت و 
در ۰۰ هم و لیعهد کین للی زا ار سانی ‏ هم خداو ند عرات و هم 
۰- گفت» شد ۱۱ وین نلك و 


۱۰ 
بای قدرش از سر افلاك جسمانی گذشت 
مر مپزش در دل. یاکان روحانی «ندست 
دور نبود گر پراند ز میدان وجود 
گوی‌گردون را چو بر یکران چوگانی نهست 
پیش عزمش باد در بالا بواجب ایستاد 


پیش حزمش کسوه در پتتی بنادانبی نشست 
بوی عدلش چون دم عیسی جانر | زنده که 
لاجرم زان برجمانش " منت جانی نشست 
تن شب رو ۲ بروز بد نشست از تسغ او 
هم بدشخواری : بخبزد چون باسانی تشست 
کار او ثابت بمعنی ات و گردان بناع 2 
راست‌چون گردون که‌بروی‌اسم گردانی نشست 
ای برایوانت شده کیوان." هندو باسیان 
شاه روی بر دربارت بدربانی نشست 
بخت چو ن برتخت دست الک در کت 
آزتکه "برتخت حپانداری تو مدانی نشست. 
چون جهانداران کمر بربند و عالم میکگشای 
وقت ک ‏ ده کنون ۱ نتوانی نشست 
زابر کف " باران رحمت برهسلمانان ببار 
هین که گرد کفر بر روی مسلمانی نشست 
در مدح علی بن عثمان کو ید (۵) 
چشمم ز غمت عقیق بار است ‏ رازم ز بی تو آشکار است 
۱ - تازه کرد ۲ - برجهان بس منت ۳- شف کو » بدرو ع- پدشواریه - کرداو 
بنام » گردون نام , + - ردو ژوای ۲ ی کر ۱ 





مس 


از عشق تو بیقرار گشتم 
ببحاره دل من ای تکارین 
در کطاز دلم سکی نظر .کن 
از جام لب و گل رخ تسو 
دور از ری :۱9 
آنسی تو که در دل و سر من 
دراب دل یا که اکن 
مخدوم بان علی عثمان 
دستش چوسحاب ۲ درفشا نات 
اه در او چو زر " عزیزاست 
در ی 4 برضمی رش 
با قد کشیده همجو سرو است 
درخواب ازوست روزوشب] + 
خود ممتحن است ۳3 جلافسص 
ای | نسکه رن زو رن 
خود شکر کدام گوید اول 
حسبی‌بشنو که گفت آن چیست 
در ملك هر ۲ نکه هست امروز 
از عون سخات با مراد است 
این بنده که از همه چانش 
گاهش گرم تو پایمرد است * 


سر گشته چرخح گرد کرد است 





۱۱ 


عی تواعتوز " برفراز" امیت 
بی از تو عیرس تا چه زاراست 
1 با تو هزار گونه کار است 
ماو سا [ ارت( 


چونست که‌بی 


درد از همه چیز یاد کار است 


و ۲ 
از و رد تو خار و نی خماراست 


کلم امن شیرتا است 
صدری که سخی و بردپار است 
خلقش جو نسیم مشکبار است 
سیم وزر او چوخاك خواراست 
کول هر زعبر اوتعال ااست 
تست تشاده جون چتاراست 
گوئی که سخاش کو کنار است 
برخاطر ع‌اطرش غباز است 
پر بنده فزون ز صد هز ار است 
کانرا نه نهایت و شمار است 
نز بی‌ادبی‌کز اضطرار است 
له ی نو مار است 
و زجود یمینت با یسار است * 
از تربیت تسو افتخار است 
کاهش لطلف تو دستیار است 


داخستة زخم روگ است 


*- ازوست بچه آز 
*- پای بوسند 


که جام بی‌خمار است ر 3( ۳- شپاب 


2-۷ آری آری کز؛از بی‌ادبی که 


> خاك در او زر و بکار 


7-۸ و رجود بت و یساراست 


که ۳ ها 
بی بر بت جو شاخ در خزانست 


بی‌همج سم دی رد 
گر تربیتش کنی تو بسخ بخ 
ت گم 
ای صدر جم-ان .سپپر دوئی 
در کرد و و ازمه نو - 
دسا 9 سالست ز 
بار بنه 13 ۱ شم ولیکن 
اطلاق کر از در ۱ 


بی‌بار چو باغ در بهار است 
پنی هیچ رکه عال وارالست ‏ 
ورنی دردا که کار زار است 
در بندگی تسو جان سپار است 
ازمبر توطو و دوشوا رات 
و اکنون هم عیدو هم بپاراست 
امسال نه از مزاج " پار است 
کامروز نه روز انتظار است 


۰ 5 
کین خاعت‌صدر وکا است 


۱- کفن 
ه - از بپر تو طوق 
- خاص شپر یار ۰ ۱- میان هردل۱۱-- 
۶ - نصابه ۱ - و ليك ۱7 - شراب ۱۷- هست ۱۸ -- جهانست -۱٩‏ در موح آب.دیدة من 


تا پیش خدای و خلق گویم 
"1 مپر مذبر در هسار ااتتگه تا رح [ثر در مدار ات 
13 


بادا مبرت میان دلها تا چرخ معین و بخت باراست 


ثر دا بادات به ز امروز کامسال بسیت ۷ به زبار است 
در مدح معز الدو له خسروشاه پسر بهر امشا هگو بد )1 


جان راز عارض و لب او شبر و شکر است 

دل را زطره و رخ ",و مشك و عنبر است 
مم دل در ان وال ۶ چوباعنبراست ماگ۳ 

هم جان در آن فراق"" چوباشیر شکراست 
آ شوت عفلم 3 شبه عاج هفر شست 

تقل امیدم آن شکر پسته شکر است 
در دییه‌القاک هست «ولیکن لبال ۱۳ 

در سینه درد هست "۲ ولیکن سراسر است 
آن ۱ وشی که خیالست ۰ نام وا 

در موج خون چو ديد " من آشناور است 


۲ بار است ۳- اجل 
-- دوسالست 


- و گوش از در تو » تو شش از مه نو . 
۷- نه بر من‌اج ۸ اشعامزشی از ره بررژای 
کت چرخ معین ۱۲ - نشست ۱۳ - ز خط وطرء 





۱۳ 

جانان خوش است حتَحفهٌ بباغ بتان وليك 
بو تاو جمل ترا ایب دیسگر است 

عالم نگر ۲ که گوئی جان منقش است 
شتا بتن که کولی خنلد هصور است 

تم 
وال روص دست شاهد نف سمتیر است 

لاله چو مجمری که هم از مجمر است عود " 
نی نی چو بادء " که هم از باده ساغر است 

تا بر سر تو مردم چشمم ‏ گلاب ریخت 
ٍ انش فراق دام همجو * مجمر است 

گفتم رسد بسگوش تو پندم چو گوشوار 
اد ولتت جون حلقه بر در راشت 

در خون من شده است بکايك دو چشم تو 
لب هسای تو میان من و چشم داور است 

دل بر ده و قصد بجان هتکن هنود 
یا این همه که داشتم " این نیز درخوراست 

تت از جفا بدار که در آب غرق ۲۱ شد 
چشم حسن که خاكٌ کف پای صفدر است ۲۲ 

خورشید چرخ نصرت محمود غازی آن ۱۳ 
5و نود دین و قوت شرع پیامیر است * 

و الا همعز دولت خسروشه شجاع 
کان‌شیرمرد غحازی‌محمود دک ااست ۱ 





اس یی ات نکر > نفز و - که همه مجمر است و عود » مجمریست 
خال تو چشم وب دلم‌خوش چو - ری رسیدلیکن 
۰۶۰ چوداشتم ۱- غرقه ۱۲ - چشممم که‌خاك‌راه شپنشاه صفدر است » چشم حسن که 
خاك کف پای حیدر است ۱۳ - آن شرع و پیامیر است ۵ - این بیت. فقط در نسخهٌ 
[-و-م-است . 


۱ 

آن خسروی‌که روز" سخا روی دولت است 
وان صفدری‌که وقت" وغا پشت لشکر است 

آسته در مقابل راش همطل است 
اندیشه در حدِعَة مدحش معطر است 

آارت ارت رن تعش در ۳ 0 است 
وان کوه‌پیکر اسبش درتك چو صرصر است 

ای عقل شاد باش که در بذل * حاتم است 
وی جان گواه باش که در رزم حیدر است 

از مپسر او " صحیفهٌُ جانها منقش است 
با جود رو تخرد کنها ۳۳ 

روی سر طالع او را سزد از آ نك 
نور دو چشم شاه جهان بوالمظفر است 

بپرامشاه شاه که او را ۱۹ 
را اد سریر و ز خورشید افسر است 

آن خسروی که پاية اول ز قدر اد 
از اوج دح هفتم صد بایه برتر است 

صیتش * فراخج نا چون عرص عالم است 
قدرش_یلند بالا چون اوج اختر است 

چون چشم دار بایان ءزمش کمان کش است" 
چون زلف حور وان ری رد 

آن نش دات اوست در روح و۱ 
وان شک ارت اک م۳ ابر است 

ها کته ذار ول ارم کر ۳۱ 
کلف سخش و همت عالیش کمتر است 





مه 


۱- وقت ۲- روز ۳- در کف > - ایدل‌|میدبند که دربزم ه- ازرزم *<- دستش 
۷- حمایلست ۸ - زلفش -٩‏ زره گراست ۱۰- بردل‌است ۱۱-مر کگ باور 





۷۱۵ 


شرم آیدم که گویم دریا و آفتاب ۱ 

با طبع پاك و رای منیرش برابر است 
هر رک ره فر ما عایبه ."از رکفت ۱ 

چون کان ززر و بحر ز لولوتوانگر است 
تم تو رت وبز و من تو تقعیند 

خلق تو گل فروش و بیانت شکر گر است" 
کر حاسد تو " منزلتی یسافت کوپیاب 

نقصان عمر مور ز افزونی پر است 
کت حمل نه پیشرو شیر اعظم است 

وانك زحل نه تاج سر سعد اکبر است 
جای جمال ماه براندود کو کب است 

ای آفتاب ۵ محتاج لعکر است 
ای چون عزیز مصر حنیظ و علیم ملك 

بالنه که مملکت بتو همواره در خوز است * 
شاها بمجلس تو فرستاد خادمت 

خطی چو خط دوست که از مشكت و شکر است 
هر در بترییت " که تو سفتی برای من 

حقا که آن بحقَ؛ " جان من اندر است 
مقصود من توئی » چو توام آمدی بدست 

از ماه و آفتابم هم سیم و هم و آست 
این دهر رنگ ریز مرا صوف و اطلساست* 

وین چرخ نقره خنگ مرا اسب و استر است 
شاها بدولت تو که در چشم همتم 

این وازین هزار که اس 

-٩‏ چو بحر ز گوهر وا است "۲ - زبان توشکراست » زبان عتکر کرت ۳- گوهر 

خبسیس ۶ چه ه- واینه‌که ممکنی ات از اینبّا نه درخور است »"- مشکین چوخط 


او ست ۷-< هردو ابیت ؛ هدر بزینتی ۸- زتحفه » ز حقة" ٩‏ - صوف اطلس است 
۰ -- این‌و هزار ازین که «بقاالایت جهاد که کف ۱۱ فروتر. است 


تا ابر و باد هو وگلا خاكك " روشن است 

تا جام آب خشك " و شراب آتش تراست 
۰ 13 ۰ ۰ ‌ 
برخور که چار طبع حپان دشمن ترا 

ان‌در درون دبده و دل نیش و نشتر است 


در مدح بهر امشاه گوبد )۷ 


آرامی و رامش همگان را بدر ماست 
۳ در سوریم از حبت خلق سزد آن 0 
مارا دل| گرهست‌قوی نیست عجب‌زانك 
خورذینزند تیغ و شود منکسف ازماه 
نبینند سلاطین زمانه 
و زر عالم همه دادیم بخلقان 


در خواب 
سیم 
وقتست کنون کز مهو خورشید ببخشم 
المنةلله ۹ ز‌ سس رادی و مردی 
بی رحمتی ۳ بود اندر همه عالم 
زان نام بزرگ ما بپراهشه امد 


با رب برعیت تو بارزانی‌مان دار 


بخشایش و بخشش‌ره جدو بدر ماست 
ان خفتن فتنه ز فراوان سر ماست 
وش خومی‌وشیرین‌سخنی کلش‌کرهاست 
اری جه عجب ماه شک سمر مات 
آن مال که عشر صله مختصر ماست 
زانحا که سخاهای کف با 1 خطر ماست 
کان‌راست چوسیم‌ماو ین‌همجوزر"ماست 
ما در دل ملکیم و عدو در حی مات 
هم رحمت ما داند کان میخبر نت 
کاندر کف برام حسام ظفر ماست 
کاسایش ایشان ز مبارك نظر ماست 


در این قصیده بهر امشاه دا مدح کند (۸) 


بر اعتدال هوا عدل شاه بار شده است 
ز نفخت کرم شاه خاك بست‌وفرود 
برای دیدن او نرگس مضاعف ر! 
نبود وقت شکوفه وليك از ایین شادی 


۱- تا ابر و ماه‌تیره گل و خاك» تا ابر و باد تيره گل‌باد 
۳ که خار طبع » که خوار طبع 


و آب و خثك 


چپارفصل جمان سر بسر بهارشده است" 
چوآتش ومی گلر نك وا بدار شده است 
دوچشم گوتی‌در بوستان" اجتازشد:است 
5 خنده‌شاخ در ختان‌شکو فه با رشدهاست 
۱13 


- اندر دل و دو دیده چودر دست 


و- سنائی‌را نیز براین روش درمدح بهرامشاه قصیده|ایست بدین مطلع : 


مردی و جوانمردی [ ین و ره ماست 
رجوع شود وان تا ات رورت طبع کتاب صفحه ۷۰ 


جان ملکان زنده بدولت گنه ماست 
1 مد 


کذف بی . ۸ - چو سیم وتن همچو - درنسحهٌ -م-دوهصرع این بیت مقدم و موّخر است 


۰ دو نر ۱- در گوششان 


۲ - زبیخ و شاج 





پنفشه . هم بتکلف سفید پوشیده است آ 
زمانه نیل کشنده است پر دفع گز ند 
زعطر باغ سهراین چنین عطبر نشد" 
ابوالمظفر برد بن مصععو د 
خدایگانی اد د ات او 
بزم کول ی کل در چمن بیاده شده " 
فلك بنزد جلالش زمین محل گشته است 
همای سایه شبی" آ فتاب وش ملکی 
ضمبر مپر شعاعش دقیقه بين زاد است 
مطیع مجلس عالیش آسمان گوتی 

تبارگ النه ر و ز قد و م شاهی تورد ی 
چنین " نمود بچشم من و زیادت باد 
عجب بماندم سوی سباه منصورش 

رن ۱ 
تکرززر دید اعد ی 
ظفرز نو سنانشان طلوع خواهد کرد *۱ 
خدایگانا 
غبار جیش تو درچشم آسمان رفته است 
دل ملوك بصد پاره و همه در خون 
مخالفان تو ای شهریار معذوراند 
که‌موی‌بر ننشان] تشین ‏ "سنان گفته‌است 
همیشه تا بتعجب جهانیان گویند 


۰ - پوش‌شده است۲ - زسردهند ؟ 


امشاءه 


این نبضت مبارك تو 


لش ۸ -سایه وشی 
ود » شاه تکر 2-۱ 


۱۷ 


رک سو کو|رشده‌است 
زسراعتن جپانر | که‌چون‌نگارشده‌است 
اک شده است زاخلای شپر بارشده است 
شده است 


۹ 
که چرخ در دنف او بزینهار 


3 
هر اربار نه بخبار وبا دوبار شده است 


مسب 


برزم دوئی 


ههور فلت سوار شدء است 
زمین ز فرجمالش " فلك عیار شده است 
که بازچتر رفیعش ظفر شکارشده است 
سخای ابر نمادش 3 دررتار ۲ هدهت 
که‌ماه رایت اعلاش گوشوار شده است 
که بحر گوئی از موج" بیقرارشده است 
که‌ربم‌مسکون‌همر» اوسوارشده‌است 
که‌هر یکش ده‌وه رصدش‌صدهز ارشده‌است,: 
ثبات بیج شرف بر گک‌وفتح بار شده است 
که بر مخالف ازایشان‌چه کارزارشده است 
که کل همیشه ندید ازمیان خارشده‌است 
طراز دوات و عدوان روز کار شده است 
صذای کوش تو در گوشن کوهسار شده‌است 
زیم آن جر کت جون دل اتارشه شرت 
الک زسپم توشان‌جان‌ودلفکار شده است 
که‌بوست‌بر دلشان! ۳ هنین حصارشنه است 
که فتاب جپان ظل کرد گار شده است 


۳ - زحسن باغ جهان این چنین نکو شود ۰ زعطر 
باغ سپهر این چنین عطر نشودع - و نه‌دوپار ه -شده است - 


ببزم دو ی بدر ۷- جلا لش» 


۶ + شهی *-بهارش ۰ گرافکار ۱ شاه‌چه بود. شاه 
ازموح ۱۳ -چنان ۱۶ همواربر ,وان یکاد 
برسیاه متصورش که‌هر یگیش‌ده و هرصدی هز ار شده است 


بدم ( بخوان ) 


5 در گفتار ‏ ۱۷-- ید 


۸ خزانه ظاهر کو له» سنانش طلوع خواهد کرد - شاهوار ۲۰ - ]هنین ۲۱ - بر تنشان 





بناه خلق بجود فراخ دست تو باد " 


۱۸ 


که‌رحمت وشفقت نك بی کیان شده‌است 


5) 


در مدح بهر امشاه کوید 


ای شاه دورچتر توچرخ دگر شده است 
از حلقه جای شیر سوار اراک ان 
علم علی تو داری و آئین خوب نو 
ایك زخین هط ۲۱۰۰ 
بربندة که پلبل بستان بزم تست 
روئیکه لعل بو دی پیش تتای تو 
پائی‌که اوج چرخ ۲ سیردی بدولتت 
دستی که بر کمرزده بودی ببند کی 
گوشی‌که در حلفة او بود لفظ تو 
چش که خا بار گپت سر مه داشتی 
بودی نیام تیغ فصاحت دهان 
در باغ دولت تو نپ‌الی‌شکفته بود 

ای بایمرد حق ز سر بنده بر مداد 
ای در ار تک سوی من تس 
گفتم ی گ ۳ اندك تری شود 


بر حان خشک بنده شرمای رحمتی 


1 قصیده نیز در مدح بهر ا مشاه است۱۲ 


دولت عروس ملك‌ترا جلوه‌گرشده‌است 
هم نام ت و که شحنذچر خ است برشده‌است 
ابینه دار صورت عدل عمر شده است 
درگاه تو نشیمن اهل نظر شده است 
عالم قفس مدار که بی‌بال وپر شده است 
از غعصهٌ شمانت اعدا چو زر شده است 
در کنج نامرادی دامن سیر شده است 
بی پایمال حضرت تو تاج سر شده است 
مالیده سقاعت هر ند ۳ 
راه زهاب چشمهً خون ی ده 0 
اکنون‌بنین که‌تر کش تیرسحرشده‌است 
آ بیش‌ده‌زلطلف ۲ که بی‌بر کت‌و برشده‌است 
دس که برمراد " همه‌خلق درشده‌است 
رحمی که کارمن همه زیروزبرشده است 
دردا که وقت غیبت بسیار تر شده است 
گرچه" زشرم زحمت بسیارترشده‌است 


)۳۰( 


خاک را از باد بو مرا 2۱۲ ۳ 


در ده آن آت که ای زندکانی 


زحسن‌جاوء طاوس عدلپا ه - بازظفر > - عرش ۷- شکایت 
۷- زبان *-ابلطف ۱۰- آن دست کزمر!د ۱- گر چند ۱۲ -اين قصیده بحکیم 
سنائی نیز نسبت داده شده که درمدح سلطان سنجر گفته است «رجوع شود بدیوان سنائی چاپ 


شر کت طبع کتاب صفحه ۷۹ > و درسه نسخهٌ معتبر دیوان سیدحسن ۹ نسخهٌ کتابخانة [ستان قدس و 
نسة کتابخا نةٌ ملی ملک و جنك منتخب اشار» [مده ولی از نسخ دیگرافتاده است 


۱۹ 


رک خوشبوی‌مخمور طبیعی حاسسستی ۲ 
۲ 1 
بید خرم روی سر «سات حوانی امدست 
غ مهمان دوست بر گ میز بانی‌ساخته‌است" 
باع میمان دوست بر ت میزبانی‌ساخته است 
مر غ | ند لك ز اد دز بسیاردانی اهده شت 
با د نقا شی است باعطار کو هر صبحدم 
این تواناکش بن کر ناتوانی امدست 
3 ‌ 
اش لا له‌چرا افزو د اب چشم ابر" 
آب را کر خاصت 


:: 
از 


ش نشانی [ ی 
۳ 2 
اری آری هم براین طبع است تیخ "شهر یار 
چه او ۱ بست از اتش نشانی " امدست 

سبزه گر پذرفت شکل تیسخ تیزش لاجرم 

همجو تیغ تیز در عالم ستانی امدست 
[ا 0 ِ ۳ وه ره ای صاء ۱۹ 

ف پیری زد شکو بیس رای صائیش 


لاجرم عمرش چنان کوته که دانی ااملست 
۱ 


۷ 


1 
تا ء لک شاه ار ۳ * شود 
۱ ٍِِ 9 و ۱ سم 
چشم خواب ترکن اثتز دیده‌بانی | هدست 
پیش تخت شاه چونمن‌طوطی شکر فان 
ق ۱۰ ۳ 4 
بلبلم خوشتر که اودر مدح خوانی| مدست 
راست خواهی هر کجا گل نافةٌ از لب گشاد 
خ ۷۱۹ ۳ 
همحو غنحه لاله ر | پسته دهانی |مدست 
۳ ِِ ه ۱۷ 
کل گرفته جام یاقوتین بد ست زمردین 
‌ ‌ ۰ هه +۱4 - ۰ 1۳ ۰ 
۱ بش شاهنعه وی دوستکانی ازهدست 
۱- خادم است » دیو آن‌سنائی : نر کس مخمور بوی‌خوشزطبعی خو استست ۲ - دیوان: بنده‌و [زاد 
سرهست؛» بید خرم‌رو یکی‌مست ۳ - ساختند > -دیوان : باد غمازاست وعطاری کندهرصبحدم 
ه - توانائیش از هر نمی 2۷ زاین -دیوان : از خاصیت , به- طبم ۰و گرچه 
او ۱ ست در ۲ تش فشانی سح دیو ان‌سنائی این بت را دراینجااضانه دارد : 
دست خسرو گر نیوسیده است ابر باد پای پس چرا چون دست او دردر فشانی 7مده‌است 
۲ دیوان : لاف هستی زد شکوفه یش دای روشنش ۰۱۲ - دیوان :آمن بود»ایمن بود 
۶ خوب - دیوان: بلبل اندر پیش گل در دیوان : همچولاله غنچه را بسته 
۷ زمردی ۱۸ - دیوان : بسوی ۰ نسخ دیوان سیدحسن : ببوی 


۲۰ 


۳ ۶ 1 
سرو نازان " بین که گوتی این جبان لعبتی 1 
بیش سلطان در قبای آن حیانی | مدست 
خسرو اعظم خداو ند حمان ببرام ا نك 


۳ 


رسم او جان بخشی و عالم ستانی | هدست 
1 0 1۳ 
| سمان بیش حمال اوزمین گردد" از | نك 
1 ۱ ۲ پا 1 2 
از حمال او زمین در نی مدست 
کلك عقل از تبر او عالم گشامی بافتست 
ن 1 ‌ 19-۳ 
نهر ی از کلات او در ترحمانی ات 
خه‌خه ای شاه ی که از بس بخشش و بخشایشت 
۸ 17 
خرس دررادی و کر ك اندرشیانی امد رت 
حول داد رد صفت کردم ترا اقبال گفت 
۰ 9 ۰ ۲ ۹ 
گرچنین باشد نیایم چون چنانی |مدست 
۲۰ 
پیل " این صحرای اول با جلاجلم‌ای نور 
۱ ۹ 
گرد ملکت برطرنق باسبانی امدست 
صدر دیوان دوم تیرست تا سابد معين " 
با خجسته کلك تو در هم زبانی |مدست 
د ۰ ۱۳ 
مطرب صحن سوم در بزم تو عشرت پدیر 
زین غمین برداشت اند شادمانی | مدست 
زین عمین زرداشت اندر شادهانی ۰ مسب 
شاه اقلیم چم-ارم تا فرستد هم خراج 1۰ 
در فراهم کردن ز ر های کا نی المدست 
۱- دیوان:سرویازان۲ اک 
و نام اودر آنذ کرشده این بیت که بنام سلطان سنجر است ۲مده 
"فتاب داد ودین سنجر که اورا هر زمان اول القاب نوشروان ثانی [مدست 
۶ کمال» دیوان : جلال "۵ -- زمی گردد -- دیوان: گر جلال اوزمین" درترجمانی ۷ - دیوان: 
عالم ستانی م - دیوان:درداهی ٩‏ - دردیوان سنائی بجای ییت متن این ببت اسب 
چون بستظانی نعستی تب تکوم در ایکه اسلاف ترا سلطان نشانی ۲ مدست 
۰ دیوان : ترك ۱۱- برطریق ۲ - دیوان : صدردیوان دردبیری هست تا یأبد معین » 
صدردیوان دوم بیری است » بعضی تسخ دیوان سید :دوم پیراست تاماء معين ۳ - مطرب‌صیحی 


شوم وزبزم » دیوان : مطرب صحن سوم بر بام توسوری بدید ۱4 - دیوان : زوهمین بوده 
استکاندر ‏ ۱۵ - تاخراج ]رد بدست 





۳ 


ص تن میدان پنجم تا سلحدار تو شد 
زخم او سر خصم جا ی‌بی کمانی هدست 
ق ضی صد ر ششم را طالع عسعود تو 


مقتد ای فتو ی صاحبقر انی اآمدست 


سم 


ای که مر صفة " هفتم سباك دل شد زرشاك۳ 

کز وقار تو برو چندان گرانی آمدست 
زاویه داران هشتم ر | بضور راستی* 

رای عالی قدرت اندر هیریانی آهست 
ای ضمبرت دیدبان کنگر طاقی که هست * 

آفرینش را مکان در بی مکانی آمدست 
از در دولت سيك بر بام همت رو "که چرخ 

با چنین نه پایه بیر نردبانی امدست 
خسروا. طبعم با قبا ل قبولت ز ند ه هد ۸ 

7 حیات اندر روانی آمدست 
بنده را بختیست در هر فن ز شعر قارسی 

چشم زخمش را چوخاری وسانی امنست 
ليك حرص بندگی و آرزوی مد ح تو * 

۶5 چب ان ایتبای افتسانی ۱هدست 
چون تو درهر کاز سلطانی‌و خاصه در سخن 

من چه گویم کاین بدی,ه چندگانی آ مدست 

اينك ازاقبال تو پردخته شد آن خدمتی ۱ 
کاند کی ۲ الفاظ وبسیارش ۱ ععانیخدست 


۱- جاهی‌بی گمانی»دیوان: زعم او برجس‌جانی نه که جانی ۲ - دیوان :ای که پیر صفة 


۴-ذبیت > - بنورراستی» دیوان: کارداران سرای هشتمین را برفلك و - دیوان : رای‌عالی 
قدرتو درمیزبانی - دیوان : ازضیرت دیده‌ام آن کنگرطاقی که هم : از ضمیرت دیدن آن 
کنگرطاقی که هست ۷- دیوان :بر بام هفتم‌رو ۸ - باقبالت قبول » دیوان :باقبال‌جمالتز نده 
گشت 5 2 دیوان : :۱ بحرف مدح تو خواهم ننای دیگران ۰ - بر داخته شد .مدحتی 
۰ اند/کش ۱ بسیاری 





در او در ۱۳ ب قدرت اشنا ور | نحناناك 


راست‌گوگی گو هر تیغ یما نی امدست 
کرم بگشادم فقاعی بر سر خوان نات ۲ 


ک چه شبرین نیست باری ناردانی آمدست 


تا ها ل عمر خلقان را بستان حیات 


را 


شاخ زن بادا نهال عمر توزیرا که 


ببخش از بستان سرای جاودانی اامدست 


در مدح بهر امشاه غز نوی کو بد (۱۱) 


ز ما نه دامن اقبا ل شاک 
ظفر بپمت کرزکر ان‌جمال کرفت 
یمین دولت و دین و امین دالت رباان " 
ابو المظفر بر امشاه بن مسعو د 
جبین خورشید از یمن نام او بر چرخ 
گرفت شهپر سیمرغ نصرت از منقا ر 
و راخ سال عطا ر‌ ار رکفت او بنمود 
مر ها که زاو ۳ با ید 
کنون ز غنجة اقبال ۲۲ بشکفدگل بخت 
خدایکانا "شاها مظفرا اک 
مگر نه‌چترتوشام‌سیاه " گردون‌ساخت" 
برنگ جز ع نمو د این رواق بروزه 
تباركالنه از آن لشکری‌که افزون باد 


ِ ِ ۸ ۳ 
غبآرر کضتشان جح روز گار ببست 


سعادتش‌چو دل ودیده ِ_ کنار گرفت 
حپان ‏ بدولت شاه حمان فرار توت 
که ارر فری ی 2 سازر در وت 
که زر خورشید از رای او عیار گرفت 
بدا غ بهر || ندر اذل نگارگرفت 
چو باز چتر ر فیعش ره شکار گرفت 
چو حرص‌را هوس‌جود بیکیار گرفت 
چه| رزواست که نتوانش‌درشمار ۲ گرفت 
چو عالم از نظرش رونق بهار ۳ گرفت 
نظام بین که ز تو ۷" دور روزگار گرفت 
چو فر تاج تو صبح سپید کار گرفت 
حبان ز اسر متصور حون ار 
تماع صحن جپان سر بسر سوارگرفت 
کر مار کرت 


۱ - کویم ۲ -دیوان : برسرخوان ح ست ۳ بکشادیم وداعی بر سرخوان 


ثبات ۳ - دیورن : شاخ بادا از 


عمر نو زیرا 
ظفر کمال +- زمان ۷-بهمت ۸ - امین ملاه و ملل ٩‏ - عطاز ای رکفت 


خود بدل دیده ۵ -- روی 


۰ - نیکیار 


۱- در کنار ۱۲-امید ۱۳- گوهر بم 1 ۶ نظام هازتو » نظام کار ز تو 


۵ ز چشم سیاه تو چرخ ۱۰ 


٩۷ حواست‎ - 


- فضای عالم را سر بسر 


۸ - مر کیشان » از کفشان ۱۸ - تاو کشان ۱۰ - هوش دار 





۳۳ 
کشان چو ماهی اندام خار خار گرفت 
هوای هاویه از جانشان بخار گرفت 
ز کشته خو درا در دانة انار گرفت 
تو دیرزی " کهز تیغ کوک توش ناه همه ولایتشان نوحه های ‏ زار گرفت 
رل فضول چو پژمرده " شد بدانستند وفوحق انعمت بکرفت و استوار گرفت 
خد ایکا نا گر مد بر ی.خطائی کر د سزای کر د ۶ خود د ید و اعتبار گرفت 
بد ست خو | هش فتر ال زینهار گرفت 


بتیر هیکل جوشن وران چنان کردند 
زمین معر که از جسمعان گرائی یافت 
جنان نمودکه گوتی 1 زمین آهن رتکت 


تو هم عنان کرم سوی عفو تاب که او 
بلند همت شا ها حسن که فتاه تسنت جهان بمد ح تو شاه بزرگوار ۲ گرفت 
۸ ۰ 
بدولت تو که با دافز و ن و پاینده عروس جان‌را در در شاهوار " گرفت 
زوم با خو يشتن ملايكر ۱* بگا ء ورد و د عا در ضمير یار گرفت 
ز ابر حود ببار اب ز ند گانی از ۱ نك پبا غ ملک نها ل امید بار " گر فت 
همیشه تا که بود نش ست راد دست جنانکه آگوکی هردشت. درنگار گرفت 
جهان بکام توبادا از | نکه‌ازهمه‌دست ۱۳ ی ‏ سلت بایتار گرفت 
این قصیده در مدح خالد مالکی است (۱۲ 
یارب این بوی خوش‌ستیل و کل با سمن: است 

با نسیمی ز سر چار سوی یا سمن ۱۴ 

ت و فا فته ,شمعا د است 
جر دج افر و خته نستران است 


مک این موسم " خندیدن باغ ارم است 
مگر این نوبت پاشیدن مك ختن است 


ای عجب‌این دم خرم که‌جهان مشکین کر و*۱ 


۰ ت) ۷ " 
مگر 4 جون ,ویس فان است 


ست 


۱۹ 


۱- ازچشمان سیاهی یافت دی اد فونبهای 
چه اد تسوا ۶روس دو لت را تنك در کنار *- ملاتکه را 
۰ نمانی امیدو ار » فد بای دور چ تن ۱۱ - دهرست 
۱۳ - بادا که بغت همر اندست بت رازن همه دست ۶- يارهن ۱ - یاعبیریز کله 
اقا ی لد شدوه تلو مواست 2۸ هتکن زگرددهشکیسن است 
۶- پر‌خون 


1 


اینت اقبال که امد مشالن دل مر 
نف رحمت رحمان که ز سوی یمن ات 
این همه خرمی از جسعت بکویم با ی 
اثر و شمتی" از همت مخد و #من‌است 
خالد ما کی آن صدر که خالد ببپشت 
همحو رضوان ز سیم کرم خویشتن است 
آن خردمند که ۲ برتخت سخن جمشید است 
وان سخنور که بمید ان هنر تهمتن است 
و طن خا لد حز خلد مد ان فرد ۱ نك 
خلد را امروز اندر دل * خالد وطن است 
بقبو ل سخنم يك سنخش "را صد کر د 
گرچه داتت ۹5 درهرسنخم صد سخن‌است 
نی خاطی ا ط ۱ ۱ 
خه‌خه‌ای‌خاطر چون‌تی که آن عکس‌من است 
ما دح او من و او مدح * فرستد عجبا 
عشق بر بلبل وگل چا ك زده پیرهن است 
ای سخنهای توچشمم را روشن کرده" 
ور دم الحمد لمن اذهب عنی‌الحزن است 
آمدار کان تای تومهنمن جو دعت 
گرچه شعر تو مسدس چو نجوم پرنست " 
ال مسدس را هرشش <بت آورده سجود 
وین مثمن ر | در هشت بپشتش نمن است 
و اوشش باشد وحی‌هشت همین نسبت هست 
تانگومئ ی که شش وهشت چه‌دستان وفن‌است 


۱- حضرت رحمان که مپیش یمن است ۲ - اثرهمتی ۳- [ن هترمند 2 -دمه -بول‌سخنش 
يك سعنم > ظ: مدح ۷- کذافی جیع النسخ۸- گرچه شعرتو سپیدیش چو بترم پرن است 





۲۵ 

زود این تاج مثمن گهپرت و رد 

اک از ات شکل مسدس عسلم درد 
قلمت را سزد ار کلك عطارد خوانم 

ر آنکه آن طبع لطیف تو عطارد وطن است 
با عطارد شده ام هم تلم و ان شرف 

از بسی مدحت خورشید زمین و زمن است 
خسرو عادل محمود ک سه همحون همنام 

مفیید ۱ باد کن و غسازی و بتخانه کن است 
مردی را چو خرد درسر و مردم در چشم : 

هملک را چوفرح دردل‌وجان در بدن است 
اسان دزصف " جنکش زره تبرانداز 

آفتاب از پی فتحش سپر تیغ زن است 
بردل دشمن او سینه ز سیمش گور است 

برتن حاسد او پوست ز بیمش کسفن است 
هر سا بخدائی که رضا و سخطش 

نيك را تاج ده و بد را گردن شکن است 
نیم پشه چو ولابت دهدش برده در است 

عنکیوتی که حمایت یدش پرده تن است 
پارء کوشت چو جان دادش ماه چگل‌است 

قطرء آب چو پروردش در عدنست 
که دل و جان مرا همچو فرایض مطلوب 

خدمت درکه تو شاه مب‌اركك سنن است 
چه کنم فتنه ات یت که بر نارد. چرخج 

هرمرادی که بدان جابن و دلم مفتتن است 








- هم قلم 5 ( ۲۰۳2192733 آزیی ۶ -ههریاری 


۳ 

از یی آانکه حسن نام و حسینی نسیم 
کارنا سازم چون کار حسین و حسن است 

خاصه امسال که گومی ز قضای یزدان 
بن هر خار کمین گاه هزار اهرمن است 

هر کجا اسبی با بار خری درم‌انده است 
هر ک-جا شبری از زخم سک ممتحن است 

کار ابام جو ایام 3 5 در ک ه است 
عبد افلاك چو افلاك شکن در شکن است 

ای جوانمرد چو هر پبرزنی رنج مبر 
بپسر دثتا که حوانمرد کش و رونت 

غم‌فر داچه‌خوری می‌خو ر وخوش‌زی امروز" 
اگرت دولت می‌خوردن و خوشز ستناست 

مك ده بیژن دل ۳ که دراین چاه گل است 
تخت نه ,وسف جان را که بزندان تن است 

ی رعنا نازنده که گوشی صنم. است 
بلبل شیدا نبالنده ده کوتی شمن است 

وعده حور چنان دان 4-5 وفای ساقی است 
نسیة خلد همان گر که نقد چمن است 

بید بر پرده بلبل ز طرب سرجنبان 
سرو برنغمت قمری ز فرح دست زنست 

تو همان جام غم آهنج " بخواه از ترکی 
که زخوبان چومه از انجم زی" انجمن است 

لب رتش یی جاشی ۳ ] 
چشم بد مستش بی‌عر بده مردم فکن است 


۰ - خوش خور و خوش شاد بزی۲ - غم انجام ۳ - حرم از نجم زی » ازانجام وی 
ء ‏ منت کیست 


4 


تن چون.سیش لرزنده تز راز .سیمایت 
قد چجون سروش بالنده تر و تارو نست 


بی شراب لب او کان لبنی در شکر است 
تن عشاق گدازان چو شکر در لبن است 
شده از چشمهٌ زرین فلك آب روان 
از حیای چه ۲ سیمینش که اندر دقن است 
خجل و طره شود چجمةٌ زرین " چو بدید 
ک از یگ چه‌امر مممنش دومشتگه لین رسن است 
ز لفش بر صفحةٌ عار طل او کی 


نقش توقیع 


شاه محمود که او را به مقام محمو د 


حلقَهٌ 

شینشه بصلات من است 
زبس اخلاق محمد چو محمد ستن است 

عالم ,از دادیو رایش حسن آبادی بباد* 

چیزش تا من که غلامش حسن است 

در مدح بهر امشاه گو بد ۱۳ 


با همه 


- تاز نده‌تر 


دلم زان پسته خندان شکر یافت 
بوصف کشی او عقل‌خود را 
خیالش نزد د«ن مد بپرسش 
نشاطی در دل تن خواست 1 
هلا کم کر ده بودآن‌چشم حادوش 
تر و خشکم بداد و مهر بان شد 
چنن نا گاه برجام ببخشو د 
خداوند جهان بپرامشه ا نک 





٩‏ ح ار یل 


- عالم ازدوی و ز رأیش‌همه 7 بادی‌باد» < 


۸-- بر سیدن "مد" هیچ 


کف ره بدریافت 


۳ 


3 نشود چشمة زرین 
سن [ بادی شد + یا من که 


وزان باقوت جان افشان گهریافت 
چو گر دون‌بی‌سرو بسیارسر یافت 
بجان او اگر اثر بافت 
۳ 2 بک #۷ 
زتو بر توغمش کی ره در یاقفت 
يت افسون لش ان کار دریافت 
چو بامن جان‌خشكو و چش 7 تر یافت 
هقکر از لعف شاهنعه خبر یافت 


‌ ز بهسر خدمتش حوزا :کم بافت 


از من 


4 - که بدان 
غلام ۷ - سیار گر 


۲۸ 
بدین‌رحمت که برمن بنده فرمود ‏ حقیقت دان که ملك بحرو بر یافت 
زیمن آنکه هدهد را طلب کرد . سلیمانی بملك خود" دکر یافت 
دلم ز اندوه در شادی " بپرورد چو این تشریف شاه داد گریافت 
بلی خسفاش بود تسبره زعیسی‌زنده گشت وبالو بر یافت 
ماش ادره‌را آورد بیدا از آن شاه کواکب تاج زر یافت 
چورویم سرخ گشت ازنوررآیش بقینم شد که گل‌رنگ ازقمر"یافت 
سلطان سنحر دا بدین قصیده مدح کند (۱۴) 

توقیع خداونه جهان نقش ظفر باد 

هردم که زند مایب صد خر 5 باد 
چون بخشش تو آیت احسان علی کشت + 

بخشایش او غایت انصاف عمر باد 
چون عقل همه زمرت معانیش طوافست 

چون روح همه سوی معالیش سفر باد 
طغرای هلالیش دريیغ است بکاغذ 

آن ابروی پروزی بر روی قمر باد 
آن‌رات عالش که زلف فرح 

زیب کل وخسارا عروسان هه 
سلطان سلاطین همه مشرق و صسغرب 

کز همت او فرق زحل پای سپر باد 
بخشندء تاج ملکان سنجر عادل 

کان تخت بدو هر نفس آراسته‌تر بباد 
شاهاز نسیم گل فتح تو که بشکفت 

جان‌های سلاطین را در خلد مسقر " باد 





۰ - سلیمان تختی و.ءاك ۲ - دلم‌شد زنده در ۳ - نقایش > - چو توردیم ه -رنگ‌د گر 


تقش "کل +- حسرو ۷ - جبر ‏ ابر 


۹ 
هرتاج که دار ند شهان گر چه تو دادی ۲ 
در خدمت در گاه نو آن تاج زک ‌ باد 
تا دامن ابر از عرق چشمة خورشید 
از خحلت بحر کف در بار نو ر بار 
۲ , ۳ ۳ 
این لشکر منصور ترا حاطیم اله 
بر شه ره پیروزی * پیوسته گنر باد 
چون مدبر بد خو حرعت همه بابت؛ 
رمح گذارند که چو عزمت همه سر باد.؛ 
ال اه که از انس دل سوشته گرده 
بد خواه ترا دیده پر از خون جگر باد 
جسمش ز نم دیده و حانش ز تف دل 
سوزان و گدازنده چو شمع و چوشکر باد 
بسیار ز تبرت سپرش همحو زره شد 
این بار ز گرزت زرهش همچو سپر باد 
زیسان که بزیر قلمم * نظم کهر هاست 
همواره بز ثر قدهتت ار ک تاد 
ای از نظرت رنسج غریبان شده راحت 
در حسق غریبی چو منت نیز " نظر باد 
اس ی ده حفرویر و زرش نیت 
کر جز بمراد و رود زیر و زیر بناد 
در حملهٌ عالم ز نسیم و 
تا صبح قیامت خوهی وقت * جر ناد 








وس زار مد حف» - بر‌سدره بیروازی ٩‏ برشهر فر وی 
و نت ۱ درس رت جومت‌نیك ۸ چوشی بت ۰ راعةالصدور 
چاپ لیدن صفحهٌ ۱۸۹-۱۸۸ 


فشاند ازسوسن و گل سیم‌وزرباد 
بداد از نقش آ ذر صد نشان خاك 
مثال چشم آدم حد ۱ کی ار 
که در بارید دم دم برچمن ابر 
اگر سر گشته ابر آمد چرا پبس 
کل خوشموی‌ترسم کاورد رنگک 
برای چشم هر نا ا هل گو كی 
دعدل صاحب ار ول ۵ 
امین هلک خاص شه حس ان 
خداو ندی کر انش بار عمش ۰ 


۳ 3 سب 
ی رت مت 


‌ ۱ 
ورازحلمش حجر بهره نبردی 
1[ ۳ 

بکی‌درلطف هناش" بین که گوتی 

۱ ۰ 

ون 


۱ گرفت اندر ود 
دم‌خصه‌ش زحسرت‌سردو حشست 
ز ايزد حان او خواهد همانا 
زهی صدری که گر عونت نءاشٌد 
آنکه ناگه کردد " ۲" 
سلیمانو ار گ فرمان دهی و 


س 
۱ 


دبیم 


۰۰ ۱۸ 
زخدمت ور چو هدهدتاج باید 


جو خاک جرا عالت را باکت 
۱ - نشاند ۲- حالی ۳- رویم شد 
7 - تکردی اس چننن بار دزثر ناد 
- قمر کر پيك دیوانش 
لطفش ۰ ۱۳ - حزمش 
۷- چون کوه بر بندد د کر 


۰ -- زدست 


۷ - خداوندا گر آتش بار چشمش 
۱-- بصحر | بپره بودی 
۱ - که فر مودی 
۸ 2 بار اند 


(۱6) 
زهی بادی اک رت ناد در ناد 
نمود از سحر مانی" صد اثر باد 
دلیل لعف ۱ 
که‌جان | ورد خوش خوش‌درشجر باد 
نهد ز نس هردم بر شمر باد 
از این غماز صبح برده درباد 
عروس باغ را شد جلوه گر باد 
کند عرضه صبوحی جام زر ۳ 
که آمد صیت او را راهبر باد 
مقیم افتاده باشد در خطر " باد 
3 دس ۶ خاک در چشم قمر باد 
ببردی آب و آتش از حجر باد 
تال ] ی و از ۳ باد 
که‌فرمودش ندانست‌این‌قدرباد 
عجیر انکه پاش کر 9 


که مگ دد ك ات باد 
تاد بش رای ی با 
نارد کرد ص ۱ 


سيك‌چون کوه‌بر بندد کمر ۲" باد 


۱ 


نیارد بود غایب دیرتر " باد 


ندانم تا جه اک ود دربدر باد 


نطق ه- ز عدل صاحب ارو تی‌بدیدی 
ال رن 
۲- یکی آن لطف 
<5- ا کر فرمان دهد او 

۰ - عالیش دریافت 


9 رد 
-- دایم دیر تر 





۳۱ 


حسود خاکسارت را که کردست چو قوم عاد را زير و زبر باد 
چو شیر نره بادی ۲ هست درسر دهد روزی چو شبر بیشه سرباد 
نگون سوی زمین آ مد یات گر شوه این از ریاد 
چه خاق است‌اینکه‌همچون عادیانش سر انجامآ تش است و ماحضر باد 
بزر کا چون من آیم +د بلییه " . بود از خصمی من برحنر باد 
بپیش تیغ نطقم بفگندزوو؟ برآب کار چون مر دان‌سیر باد 
زبیر جستن از پیت عجب نیست ۱۲ ۰ که از:مرغانکننا دریوژه پرباد 
منم کز بجر طبعم زک و سا کندانچون ابر عام پردرر باد 
راهان ناد تن مقر باه 
وگرنه کگوهر تا نی »و رها شمایفی خربته کیر باه 
که باشد اصل عمر جانور باد 


همی ستاهست در نزد طبیعی 
تسار اب حات آود خبر باد 


سوی جان تو هردم آ نچثان باد 
۱10 
با رب چه شور بود که اندر جهان فتاد 
ود سود صدر جهپان را زبان فاد 
صد زر حپانیان حسن احجمد حسین .۰ 
کش دست و دل بجود سوی بحر و کان فتاد 
ور رو ۳ 
با باد عز م اقب او همعنان فتاد 
از دای بته و بدا جوان ملك طفل را ۲ 
در دهر کپل دابةٌ بس مپربان فقتاد 
خاك درش که آب حیات مراد هاست 
د خرند که بس رایگان فتاد 


از جان و دا 
ی ی 
۲ بان ( نیت کر پهیتی 2۳ ار 1۳71۹ 


۲ 1 نید و شت منت تنل مبد رز 


۳ 


ور ند بدکش فاد ۰ ۲۱ 
دوه نیک چنو ۲ می‌توان فتاد 

سکن دلی که هست ۹ ز دشمنش : 
زان بس که روشس ۳۱۳ روان فتاد؟ 

زین سپمگین سراب که هرگز مباد آن 
ی نکر که" "درا دل اپیل و جوان "ناد 

از وهم این خبال فلکك در فلکك شکست 
وز سهم این محال جهان" دز جبان فتاد 

دشمن دو روئی که نموده است دوگ 
از دل چو لاله آ شش اندر دهسان فتاد 

ردقنا کید از تاش مه و91 
چون سوسنش * | گرچه زبان در زبان " فتاد 

او خود چو دیو بود که افموس بر او 
چندین هزار لعنت ما بر زبان فتاد 

مه نور می‌فشاند رسک ,بانوت مب 
مه را چه حرم خاصیت سک جنان فتاد 

موی ونان شک ی ۵ 
ك بانگث گاو سامری اندر میان" فتاد 

چو نانک طاس را رسد اسب نازک ان 
۱ زین گنتگوی ز لزله در آسمان فناد 

آ وازه‌شان بسی‌است ۶ که دس برااتنماد؟ 
چون حکم آن بشاه زمین و زمان فتاد 

ای صاحبی که صورت و شکل مبازکت 

هر ۳ ترا تر جمان فتا د 

امد ات ۳ سای سس 


> 2 تحص چم 5 ۳ ی > 2 
۱- چتان زک سس نا رن سا تس دا سررنان زد( نات 


بان ۷- اند رگمان ۸ - چونانکه طاس رانر سیدست ۰- آوازه زان‌سبب 





۳۳ 

از خاص و عام کست در این ملات پایدار 
کز سعی تو بسر شد و برجاه " جان فتاد ؛ 

کفران نعمت تو که. کفر است نزد من" 
خواهد رسید در همه این آن نشان فتاد 

شستی اگر ۳۹ د عدو از کمن اتکی 
تیرش خطا پرید و ز دستش کمان فتاد 

یاد گر ان ‌ ود که یکی دون چهی بکتن 
ز انصاف روز کار هي اتدر 2 مان فتاد 

سر سبز و سرخ روی چو سرووچو گل‌بمان 
کز هر بدی که هیچ مبادت امان " فتاد 

در مدح ابو نصر احمد فر ماید ۱۷( 


آفتاب رای صاحب تخت برحوزا نم-اد 

افسر پیروز بختش روی بر بالا ناد 
در دریای خداوندی ابونصر احمد آ نك 

موکب بخت ابد" بر منکب جوزا نباد 
آارض خداوندی 4-5 در حق بايه " اقبال او 

فان کت راعلی ییاد 
مشرق اقبال شد سیمای او گوئیکسه چرخ 

قاس حور (دوالت ۱ زر ات ما تاد 
حساسد ان کردند قضد دولت باقی او 

خلق چون باطل کند جائی که حق‌اورا نهاد 
هبتر کبتر نواز و سرور گردون محل 

کی وال و حواحه زا تاد 


۱- پرماه ۲- برزمین ۳- يار گران هو لو دد هت رات سب - خت ترا 
۱ 00 ۳ 





۳ 


روح قدسی " علم جومی را رهی بروی گهناد 

عقل کلی را ز محرم‌ژایرادرو ۱ 0۵ 
باد غماز از نیب " عدل او وقت سحر 

در چمن دزدیده رفت و گام تابیدا نراد 
نیست؟آ گاه از نسیم خلق او در باغ لطف 

که دل بو نرگس شوخ و گل رعنا نباد 
شاه چون دیدش نکرد از دشمنش یاد وخرد 

گوش کی دارد بلا چون چشم برالا نباد 
غره شد گیتی که دادی ندهمش لیکن نداد 

لاف زد گردون که گردن ننرمش اما نهاد 


۰ ۳ 0 ۰ 
سوزیان ناید م۹ از دست زر اذشان او 


چریج گوتی جمله را برمخلب عنقا ناد 


سوزیان را گوشة از روز جاه " خویش دید 

کوش امروز را در توش فر دا نها د 
حکمتی‌بوداینکه چون در کاردنیا" فرد گشت 

درد دین را چون امانت در دل دانا نباد 
فیض‌حق‌هر جا که مر دی‌یافت" آرخت! تجاکشید 

شاه‌دین‌هر جا که بختی بافت تخت | نجانپاد 
بانگ رفقابالقو اریر ۲ آ"مداز گردون چو او 

پای همت بر سر این طارم مینا نباد 


دايره کردار عالم بر طریق اتفاق 
مالك را سر بر خط فرمان او عمدا نیاد 





۱- روح قدری ۲- برآوا < تصحیغ این بیت میسر نش > 


و - لیکن نهاد*- مانده‌ورا»[مدمگر ۷- از روزهاءم - [نکه چون ازکار دنیاه - چون 


۳- از بهشت 


ء- هست 


دیا نت در دل بینا ۰- دین حق هرجا که فری‌دید ۱۱ - تختی بافت رخت ۱۲ - نصر للقو ار بر 





۳۵ 
هر گر نزاد ۲ ٩۷‏ ظفر 
هم بصورت هم بمعنی خصم را جونلا ناد 


۰ ‌ > ۲ 
دشمن هواک چو دیدش نرم‌ گردن شد بلی 
سیّل تندی 1 کند چون بای در دریا نراد 


زخم شمشیر ش زگ 


ای سرافرازی که اندر کلاک جادو طبع ت-و 
گنبد خضرا بحق سر بر ید بیضا نبااد 
کرتوستن ازحهان ور نیستی شاد که چرخ 
بوی گل در خار و رنگلاله در خارا نهاد 
ابر نوروزی بر آمتد وز سر تر دامتی 
ده دهتان شرس رورا الا ای نی 
بنده هم دری ولياك از بحر طبع پاك خویش 
کرد منظوم و بخدمت بیس" مولانا "نبا 
قا بیط لکش کشا که ال شن تاشنال0 
اد ار ار ۳ 
شکااتکوتا اینکه حق سجانه اندر بدن * 
این امانت را که جان خوانند ناپیدا نهاد 
دیرزی تا در پناه جاه تسو ماند " مع‌ون 
ای امانت ها ٩ه‏ لاد در رت ۷ ما نهاد 
در مدح احمد عمر فرماید (۱۸) 


دلی که بال و پرازعشق" آن پسریاید 
امید داد " مرا لعل ی کت 
چنین که‌هجران در جان‌من اثر کرداست 


دام ز غمزءه او یافت ناو اک سحری 
۲ - سست گردن 
و - چسد + ماه نتوماند پ - 
۰ غمزه‌اش»چرخ ازو ۱۱-- هجرتو 
نر د و گل 


۳ - ورزو ی 
کرش دردهان 
۲ - عجب مدان ؛ اجل مدان 


چوجان نشیمن خود عالم دگر یابد 
نعود ببالله اگر جزع او ۱ خبر یابد 
اجل عجب" که ز من عمرها اثریابد 
مباد کو ز دلم ۲ ناوك سحر یابد 
۶ - براندیشد که اين, نیندیشد که ن 


۸ - ازخون *- امید کرد 
۳- کوز لبم» 





۱۳۹ 


یکی شویم و برافتد دوئی که از دستم میان ای جودو تک 4 ۳ یابد 
۰ 2 3 ۱ 0 ۲ ۰ بت 1 

از وحسن چوفاك بیسر است وخون گر ید سر تو کردد و خود دا نما) خر ۰ 
شدآب‌نر گس گر بان‌من‌ملون اران دهع آن گل خندان‌همی‌گذر یابد 
زعکس‌رنگ‌مراد ۳ اینکه دیدن همیشه خود را بی گر به بیش نر بابد 
اگرچه مشك شوم بوی من همی‌نکشد" ببوی انکه ز من بپتری ۱۳۹۱ 
اگر بجوید در مشك زلف‌خود دل‌ من دل مرا بیمه حال در چگر یابد 
بسر * زمین دا چون آب اگر بپیماید بخاکپای خداوند من اگر یا بد 
نه او نه من نه فاك تا هزار "سال کر چوصدر دولت و دین احمدعمر یا بد 

0 : "۹ 1 
۳ ری که 22-7 اعظم را 0 او ج همت : نهمار محتصر بابد 
هثر نظر بسرا پای او اگز فکند" ز پای تا سر او را " همه هنر یابد 
فرو نگیرد چشم از شعاع چشمة نور*" ار ستاره» ز رایش یکی نظر با بد 
ز مه چو بر سپر تبغ زن نهیند رنگث . جهان ز رایش هم تیغ و هم سپر یاید 
سیر تا قدمش بوسد و سرش 3 همیشه خود را که زیر و که زير یابد 
قدر ز دید او اصل کارها نگرد ‏ ز فشل حق شمرد هرچه از قدر یابد 
شک ی دب دهان چو اول روز ار چه ار شب خلعت از ق‌ر یابد 
زمین‌چوخورشيد ارگوی‌زر " شودبمئل مدان که در بر او در " خطر یاید 
بدان عزیز بود سیم و زرکز او هردم" چنانکه خواهد برکارها ظفر یاید " 
چو ناصحی را کاری بست بگشاید چو حاسدی را یکران دیده تر 0 
ز خاك اگر کشد اقبال کیمیا گر او ۳ بر یکی که جد| شد صدی دگر یا د 
شده‌است کان بزرکی‌وطبع کانآ نست" ۷۲ ان ۳ پیشتر باید 
۲ : ۳ و : 

عروس جلوه کند چون‌جمال تایه خروس نعره زند چون دم سحر یابد 
سوه است و اکر کرایت ۲۳ - روکد دب ۱۳ 
دست» برادست » بااگریه تیزتر ۷ بکشن مت الکرنات هس هرز 
7-۱ زاوج عزت ‏ ۱۲- بگشت‌سرابای‌اوویس‌چکند۱۳- زبای تا سراوچونء ۱- چشمةً 
هر بردة روز ۱6 چو خورشد کوئی که زر ۱6 دام پیص دلش دره بت ود 
پیش دلش ذرهة ۷- کزومردم ۱۸- برکامها ظفر » برکامپاگذر  ۱٩‏ - مکردویده 


دریاید ۲۰ - کییا گردد ۰ - تست » این است ۲۲۰ - که ه رکه ۲۳- پایه 
۶ - کمال ‏ ۲۵ - بینی 





۳۷ 


از آن سیب که یکی‌هندو ی بمن بخشد 
ز باده در قدح لعلشان نشان بیند 
دلش ز حلقَهٌ شبر نگشان قمر جوینن" 
بیزم از ایشان چستی آهوان خواهد 
چو من مباد که از عشق هندوی لاغر 
بزر گوارا" متت خذای .ر ۱ کامروز 
سپهرا گرچه‌صدف پیکر است ودریار نگ 
ز خامهُ تو که نقاش چرب انگشت است 
همه خربطه کشان دماغ را دل من 
امید بنده چو ره گم کند وتطلمت از 
دو چشم من که ز نادیدنت پرآب‌نماند 
ز دست خاطر پبرایه دار من چه عجب 
دلم زیرده عروسی چو جان برون ورد 
همیشه تا بطبیعت جیان چنان باشد 


بیاغ ملك چنان باد بخت. نوزادت 


در مدح سلطان بهر امشاه است 


هلر وراک یه زالف سیر اد 
ز سبزه بر سمن تازه‌شان ‏ اثر یابد 
لیش ز پسته کلکو نشان شکر یبد 
برزم از ایشان تندی شیر نر یابد 
ژتاب انش در چشمة جکر, یاید 
قولی که گفت. ترا خاق معتر ی ید 
بت کت ارگ کیره این 
تکارخانة دل حالت صور یابد * 
برای رده این فتح بال و پر یابد * 
ز دست طبع تو یادآرد ار خبر " یاپد" 
ز خاك درگه تو قوت 
که اگوی آن صدف مردمی درر یابد 
سزای خود نه همانا که جلوه گر یابد 
ره ثم بان طرد شحر. باید 
که نونو از شجر مکرمت نمر یابد 


بصر یابد 


۱۹) 


چون دام در خدمت او انار < استد 

دیده درنظارء ۲ آن لعل در بار استت 
گربنزديك مین فی‌المثل تا جان برو"۲ 

دل کند تکببر و آید پیش آن یار ایستد 
تیب کوخستست از آآن‌این‌جان‌سر گردان عن 

پیش او بریکقدم ما نند بر کار استد 


- چه گپر ات 
۸ - زنور اخترجود تورا هبر ٩‏ کلیار 


۱- ازاین 2۳25121۱۳ 
سه بیت درنسخه ]ستانه نیست 


۰- دیده ام نظارءة 


و روز 
۱- چان را برد 


۳۸ 


از نهیب غمزد بیمار چشمش روز و شب 

عافیت سرمست خیزد فتنه هشیار ایستد 
زار زارم کشت و هن دانم که آخر خون من 

ک نخسیدهم برآن جادوی خو نخوار ایستد 
جانمن بر بوی راحت ددیی رنجیش نیست" 

عندلیب از بوته کل درنتاك خار ایستد 
مردم دیده رات صد خار دارد در سر 

هر قدم نظارة آن قد و رخسار ایستد 
گل‌بین" کارخود ‏ رستند و اکنون‌«مچوسرو 

استند در بیش بای خود نبنم‌مار ایستد 
خوش حریفی می‌کند کاراست ببه کار مرو 

جوتن یک کوشد سس ورتحنات و بیکاراستد 
روز هادی اه نشینی خود اند هردشهنی 

دو شتا تاش که تا حان وقت تیماراستد 
کار مردان بابت هر نوعروسی" کی بود 

اینحنین شاهی تکو عمد و وفادار ایستد 
طگوِ هر 5 کان خداوندی ماك بپراهشاه 

۳ به هر لغاش بحای در شموار ایستد 
۳ بار منت او چرخ آسان خم ز ند 

بش اد حمله او کوه دشوار ایستد 
دین‌ودولت‌هر دوچون در گوهرعدلش‌نشست 

کار عدالم راست از ع-دلش چو طیار ایستد 
پایمر رد ال عالم نشن را نت پر همه 


۳ تکار ار 9 هم هی کر دار | ستد 


رات نت اسب و ی‌است و اصل: متی‌خود - ظ: + هر نوعروسی ه- گوهری ۰ 








۳۹ 


درد پایش‌را که زایل باد عذر این‌است و بس 

کان خداو ند از برای خلق بسیار ایستد 
ایتکهضوی"و«کار زمین»شازی عر ای ؟ 

شتووی" قز عون وزایت | سمان وار, ایشته 
در کفت خورشید اگر جوئی بهردر او فتد 

بر درت سیمرغ اگر گوئی بمنقار ایستد 
سضت هراد ۹1 «کشافن رل کین خلق 

هم بمردی کر خدنگت تا سوفباز استد 
ایستاد از بهر طبعم حایکم خوی چوشب؛؟ 

خود بوی تقاش جون آن ترك ؛ عطار ایستد 
تا ببوی مشك و رنگ گل‌بتان ژافآارزوست( 

سایة ز لفین بر خورشید رخسار " | یستد 
تابراوج چرخ چون خورشید شد زیبد عدو ‏ 

سایه وار آويخته بر روی دیوار ایستد 


این قصیده ببعغدا۵ گفت و بخدمت تخت اعلی « سلطان سنحر » بخر اسان 


فرستاد (۳۰) 
هر نسیمی که بمن بوی خراسان آرد .. چون دم عیسی در کالبدم جان آرو * 
دل " مجروح‌مرا مرهم راحت سازد جان " پردرد مرا ماية درمان, آرد 
کوک ار ی دل هی فرش کید ده ات وعسان(2 آود 
بوی براهن بوسف که کند روشن چشم باد کر کدسوی بدغم 3 اسان آار 
یا سوی آدم سر گشتةُ ۲ رفته ز بپشت روح قدسی مدد.روضة ۲ رضوان آرد 


در نوا ام چون بلیل‌ستی که ها خبر از ام ٩‏ م کون تکاشهان* ای 


ار ان دا دوز و شب ۲ -رفتار ۳-- چرخ خورشیدی و بی‌رویت عدو «ع.- در 
نسخه دیوان سید متعلق بکتا بخانةً ]ستان قدس رضوی ردیف این قصیده < .]ورد » است و در 
تسخ دیکر و کتاب راحة|لصدور راوندی «[رد »> ه - جان_ + -دل. ۷ - بوئی 


۸ رحت یزدان - که بغم خوردءة ۰ کته ؛ سرگشته و -- مدد از 
دوه 7-۱ که صیاست ‏ ۳ خبرساغر - گلستان خبر [آمدن گل ز"گلستان 





ِ بروانه 


حان برافشانم صد ره چو رک 
رقص در گبرم جچون دره که 2 حصادق 
شادمان گردم جون داهدغ" اکرر ۳ 
هرچه گویم چه‌عجب ازدم آن باد که او 
اعظم سلطان سلاطین سنجر 
عکس رایش‌خوان هر نور که انجم بخشد 


۱ ۸ 
حام زر بارد چون دست تعشرات اراد 


خسرو 


خاص ان را بس هدبه که قیصر سازد 
ومژه‌ای شاه ۰ داز پر مان ۳ 
را که مه غرم خودااب زندراز م 

لاجوردیست‌حسامت که چودشمن ازبيم : ۱ 
زاستین جون بدنضا بتما ی کرد وت 


بهر تعوین نو تشتکفت اکه بل تا 


چون سر خصم تو کوبد فلك تافته 4 
شاه سنجر *" بخط نور نویسد خورشید 


۰ ی 1۹ ۰ 

خسرواحاجتم‌این‌است که یزدان‌بکرم 
بجلال تو که گردون همه عالم برمن 
هیچ ابری نجپهد از طرف نیشابور 
من ندارم طمع اه بجو ید ۷/۹ شاهم 
ليك در خاطرمآید که دبیر 
در فشانم اکرم ",شاه رز ستبی عرااق 
لا اری‌ال‌دهد اگررنجه شود هدهدپیر ۲ 


۰ ۲۰ 
حاحصه 


1 


بی بیش دخج شمع بیایان ]رن 
نزداو مرده خورشید درافشان ۲ ار 
هم ملامتگر اوم وعدی خانان اارزه 
عنبر از خاك ره موزدت سلطان 9 رد 
کانحه خواهد" بذرورت فلکش]" ن‌آرد 
فیض جودش دان هر تقدکه از کان آرد 
تیغ سر پاشد چون روف مات ره 
بیان را س تحفه که خاقان ار 
فلك از تیر ورکمان تر کش و قر بان آرد 

تا شبی قدر ترابوك ان رنه 
ور با گو ن‌شدازو ستاو مر جان رد 
دامن صبح ز غیرت بگریبان آرد 
از بن دندان ار 
پای خایدات بسی 


ناخن شیر ژیان 
بر سر سندان رد 
چون زر ازصلب‌عدم دررحم کان" رد 
بازم اتدرمکتف سایه رات ره 
بی‌جمال تو همی تنگ چو زندان راد 
" ببغداد نه باران اد 
شک 


نام این گمشده‌در ۳ 


۰ ۷۲ 
که از ابن د ده 


یا حدیثم بزبان ۳ افشان آرد 
آرد 
لیر کردار بالاع خر اوات لا ند 


۲ 1 
مژده تخت و عروسی بسلیمان ارد 


گرداخدءة ۳ رگ رزاري 6 - نه عجت وت .مر کب‌سلطان» ۳۳ 
شاه 


رح سس 
خراسان +->انچه گوید ۷- رایش 
۱ چودستم ازهم» حسام توچراچرخ زهم ۱۲ 
۰ درخم چو کان +>,- [نست ۰۱۷- داده 
۰ - در خامه ۲۰ - فرمان ۲۲- در بازم 
۲ - نخت عر و سی 


دان بت سازد؟ - نقش ۱۰-- زه زهی 
از و خوشه و۱۳ - ماحی‌سیر زمان ۱6 - نأم‌سنجر 
۸-- بخواهد » بخواند ۱8- بزبانی 
اگرم»در نسازم اگرم ۲۳ - هدهد نیز 





2۰ 


چرخ دولابی‌چندانکه سوی چاه‌زمین ۲ وت ور وا بایان ار 

۳ ۲ 1 ۰ ۳ 
بی‌مه و مپروچه و رشته چنان‌بادای‌شه که خضر اب و از جشمه حبوان ارد 
حاسدت گرچهادب‌نیست برا و بخته باد شمان لته مهزاز اه رازن ود 
در مدح بهر امشاه و بد (۲۱) 


همابون رایت اعلی همی را سقر دارد 
رک همعنان فتح وز دیکر سو" ظفردارد 
مبارك تخت او اوج فلك را در کنار " آ ورد 
خجسته باز چتر او جهان را زیر پر دارد 
خداوند جهان بیرامشاه" آن خسرو صفدر 
که ملك عزم و حزم او بسی‌تیخ عم و سیر دارد 
جیان پردل از طبع جوادش ‏ کام دل یابد 
سپر سر کش از قدر " بلندش تاج سر دارد 
زرهمحش‌چرخ تبرانداز یشت‌چون کمان | ر و۱ 
ز تیش برق نش بار دایم دیده تر دارد 
دل کفار " ازاینءزمش چوحلقه است وعجبتر این 
که عزم تنگ ماش در رن حلقه گذر دارد 
زتیفش زعفران رنگست‌روی خصم وهم‌شاید 
که دندان در شکم تیفش بسان معصفر دارد 
مظفر بند گانت نش بهن چنان جان برمیان سته 
که و دو و پیکرزحان 5 دو ی کمردارد 
بر نده ار کی ی که از تقدیبر تسار ۳ 
بر نده" تیغشان مانا که از تصرت ۱۵ دار د 
ند 9 ۳-0 7 بوم کت 2 هم بداان ه- و دیکگر سو .و در 
دیگر + مبارك ی یه( حور زو بة 
دود داد از عزم جبادش و ار تا ۰.۱۳ امش لس خر دنو 


جنك او دارد ۲- کفتار ۳ که چرخ کا ‏ ۱ رت رده 
اه ۳ 





اس 
یکی آماج سال و مه زر راه کات ساره 
بکی‌برجاس روز و شب ز تدویر" قمر دارد 
بنیزه هر يك ار یابد " کمر از کوه بر باید 
بناو ك هريك ارخواهد سپا از چرخ بردارد 
خداوندا درآن فتنه "حسن‌رايك دونقش | مد 
که گاهش آن کنددلشادو این که درخطردارد 
سعادت گویدش برخیز چون در خانه بنشیند 
ضرورت گو بدش‌بنشین چو گام ازجای بردارد 
چوگر دون‌رفته وساکن‌چودیده‌ساکن‌ورفته" 
ز حال خویشتن واله گواین‌بنده یر دارد 
همیشه تا ز روزوشب جبان کافورومشكآرد 
همیشه تا زمم‌روماه فردون سیم و زر دارد 
بزی در سای اقبال روز و ۳0 
که اندرحق تو هرجاکه باشیحق نظر دارد 
در مدح بهر امشاه و فرزند او خسروشاه گوید (۳۳) 
خدای عروحل با خداالهات ۱ که هرگز آ نرا وله شکر " نتوان کرد 
مقر دولت باقیش‌قطب بگردون ساخت . حضیض همت عالیش اوج کیوان‌کرد 


۱ 


گذار دید؛ او را بصبرت دل داد ۲ لطلیف صورت او را نمونهة جان کرد 
راز مت |نصاف و خدنگ انگیشت چوسنگ پشت براعداش‌پوست‌زندآن کرد 
یمن دولت بپرا‌شه که همت او ز کوی‌خالوخمچرخ گوی‌وچوگان کرد 
بدور دولت او شرع پشت بازنهاد ز بیم صولت او شراکاروی تیان در < 
بجر تک شش او ابر در بدامن" برد ز نور فکرت او صبحدم گریبان کرد 
خجسته بخت موافق برای خاطر او مخالفان را از هم زداو بریشان کرد 

۰- یکی برخواست ۲ - ز تدویر و ۳- زنیزه هر يك ارتا پد 6 - دراین‌دفتره - گاه این 

> فتنه ۷- فتنه ‏ ۸ که بنده این ۹- نورافشان چومهرومه» ببپرومه ۱۰< رع 


۱ -- بعز ۰ نظیر - کر ازدو ديدة نور بصر بصیرت اد ۶ لا از رو 
۳ - بدامان 





خدایگان منت خدایرا که ز لملی ۱ 
در جلالت رونق ز آب دربا یافت ۲ 
معز دولت خسروشه آن کزین حضرت* 
بلند قدر خداوند زادغ شاهی 

موعی هم<و سکندر کنون بکامر سید 
تبار لك ال ازآن ساعت خجسته چه بود 
چوپای‌شاه‌بیوسید» هر که جانی‌داشت 
زخالكبار کشچون بتافت بوی بشت 
خلیل‌وار چو فرزند خزیش‌را خسرو 
بدوست باز رسانید دوستکام چنان 
اکتتون بگرد عسالم که قرةالعینش 
هميشه تا برود کر آ نکه یوسف را 
کنندیاد که چون موسی‌از کف فرعون 


بیاد خسرو از شاهز اده برخوردار 


در این قصیده پهر امشاه دا ستاید 
ملك ودین شاهنده از رای عمایون 


۰۳ 
علال مك ترا همچو بدر تابان کرد 
کل سعادت؟ منزل بصحن بستان کرد 
فسانه که ز کیخسرواست برهان کرد 
که گرد گویزمین‌چون‌سپهر جولان کرد 
که خاکیای ترا نام اب حیوان اکرد 

کف با رکه را خرمتراز گلستان کرد 
زار :گواشر شادی زدبده باران کرد 
سعادت ازرخ‌حورا براو گل‌افهان کرد 
بحق‌سهرد و حوالت بفضل یزدان کرد 

که دشمنان‌را بر فداش * قر بان کرد 
خلیل‌وار شده نصرت خر اسان کرد 
چنان بزر گ» دعاهای پیر کنمان کرد 

ک 


برست و مملکتش‌را تمام وبران درد 


که گرچه کردسفر هم بحکم فرمان کرد 
(۳۳ 


پرورد 


شمس را در سای چتر همایون ‏ پرورد 

خسرو جمشیدفر بپرامشه کز يك نظر 
9 بخواهد از غلامان صد فریدون برورد 

نیکخواهش دا فلك تا قصر عیسی بر کشد 
بدسکالش دا زمین درحجر قارون پرورد 

ناو غدار او دلبا بحجت حون کند 
خامهٌ جادوی او جانیا بافسون پرورد 


که بلطف» کز لطف» ۲ - در جلالت 
خسروشد آن گزین حضرت و - که پار گاه حریم ترا ب 
*- درسایه آن چنر میمون۱۰- ببین در حجر 


دریاز آب رو نق یافت ۳ شقایی 2 مقردولت 
۳ 


لر 


4 


ره ۲ سایه برورد همای دولتش 
کش همی زیر پر افلاك ببرون پرورد 

رحمت مخ خدایست او صدان او را بدل 
طبسع عنصر آورد یادور کردون برورد 

شد عروس دولتش زاب‌دو چشمم رک 
حسن لیلی را کمال عشق * مجنون پرورد 

گرد علی مر عطار اک و از غم سژد " 
زا نکه نقاش طبیعت مشك در خدون پرورد 

ی چوگردونگرچه ژوفادرتر است 
خوار بگذارد شریعفی را و بس دون پرورد 

پیش از این بخت ار نمیپرورد اهل فضل را 
چون درآ مد قوت اقبسال اکنون پرورد؟ 

غره نبود هر دروغی را که حتاسد رکش 
اصل میجوئی سرائی را که همامون پرورد 

پرورش میداد کار بنده را تا خصم تک 
عالمی و چون چنین‌شد آنکه افزون برورد 

این‌همه میلند» و تدی ند ار ۳۹۳ 
دود دربا که زینسان در مکنون پرورد 

کافر هردو گواهعی مید هد بر ساحنری؟ 
گر بافسون جان اهل ربع مسکون پرورد 

شاه را سر ستر بادا کی فتد از رمره ۱۵ 
هرسحاب تسازه آن چو؛ "جیحون پرورد 

تا نکرد این‌عدل رحمت خلق‌را روشن‌مگر! 


کان خداوند او بححت بندگان چون برورد 


ی ۳۳۹۱ 
شت صدره ۲ - یا طیم ۳- را آب چشمم - درد ۵ - ازغم سترد *- گرچه 


ک پ 
او قادر ۷- از دیده ۸- هرسحابی بار گاه از دست --٩‏ ندرد 





4 


تا ز زلف و روی معشوقی کمان افتد چنانك 
سایهٌ مشکین همی " خورشید کلگون‌پرورد 
سايبة خورشید عدلش باد گسترده چنان_اک 
علاگرووتلت زر بر ایام هم اون برووو ۳ 
در مدح پهر امشاه‌است (۳۴) 
هم اکنون باز نقماش طبیعی خاه بر گبرد 
ز نقش عالم آرایش جهان زیب دگر * گرد 
ك- پر آب تر از ابر زنگاری زره دوزد 
9 از لاله تیسغ کوه شنگرفی سپر گیرد 
سحاب پر زنم چشم نبی بسی وضو" گردد 
نشیم صبحدم‌رسم رسول بی یدر گبرد 
صیا نقاش و عطار است پنداری که ببوسته 2 
چو نقاشی بپایان برد عسطاری ز سر گبرد 
طیعت گر درختان را مطرا میکند شاد 
که چون گردد مطرا عود قیمت بیشتر گبرد 
د) باد سحر چون مجمر کل را برافروزد - 
سراسر طارم بستان ۲ بخار عود ترزگیرد 
براند بر کلستان ابر یسان و نند‌بشف 
که لطیف گل خود از بادی اثر گیرد 
ببیش ان او چون وهی 
که دیده‌است| سیاهر کز که گردبحرو بر گیرد 
هم | کنون لاله چو ن‌اصحاب کف از خواب بر خیزد 
چونر کس‌نیزیکچندیش سودای سهر گیرد" 
و ات دا 2079۱1 در پیشتر از نسخ نیست وفقط در 
نسخة کتابخانة ۲ستانه و نستة کتابخانة یک ۱ وه 
ون ار وس مخیو رفن و کر و 








3 


چوداشدگان کنون بلبل‌هزاران راز بگشاید 

چودلداران کنون گلبن هز اران‌از در گیرد! 
بسا " طوطی که از بیضه تر و تازه برون! ید 

چپان را همحو باز چتر سلطان زیر پر گیرد 
خ_داو ند حپان بپرامشاه آنشاه کز جودش 

چورویآ سمان هرشب‌زهین هرروز زرگیرد 
مکارم را چو برخیزد امل جود عسلی یابد 
مظالم رایجو متعتت ‏ حوان عنداه عمر (ا 


ای ۱۳ 
رش افتدبگشتن چرخ را عزمش‌فرودارد 2 
ورش بابد بقوت کوه را حزمش که رن 
ار تری یابد و این از همه خوشتر 
1 7 
که بیج شهربار | ب‌است‌وگر ی ازجگر گیرد 
5 ۰ ۸ 
بیش رای او خورشیدرا| نکر دز باشد 
۳9 
اثر وا دامن محشر اک ستان ی کی یروا 
بنامیزد بنامیزد زهی شاه فضا فدرت 
۹ تیغ عزم رز الماس قدرگیرد 
تو خورشیدیو بدخواهت‌در ۱ ن‌عقده که‌سال‌ومه 
ه- ِ 0 ۳ ۰ 
زفر بت‌چونزحل‌سوزدز بعدت‌چون‌قم رگید 
که از لسلفت حهپان ملك بوی کلستان بابق*۱ 
که ازنطقت"" دهان کاكث طعم ثیشگرکیر د‌ 
۰ ۱۳ ۳ ه ‏ فسشت 
نه‌زانهاتی بحمدالنه که ازاشدرمدد حوئی*۲ 
زه مردان‌بود خورشید کز دره حشر کیرد 
۱- دل بابل چوشد اکنون هزاران راز بگشاید ۱ 
چو داداران هم| کنور, گل هزاران راز در گیرد 
۲ بسان ۳- بنشاند ع - زکشتن» بکین ه- بقوت گوهر حزمش» + - تیزی گیرد و * 
تری می‌ نیابد و ین‌عجب باشد ۷- تیزی ۸ - بی‌خرد میباشد ٩۰‏ - زخویت چو مر سوزد 
ز لبت چون قمر گیرد » زتربت چون قمر سوزد بءزت چون قمر گیرد ۱۰ - سوی کلستان 
ماند » ملکی ببوی گلستان [ید ۱۱ - که از لطفت ۱۲ - طبم ۰ ۱۳ نز نهاری 
2( 


2۷ 


مکان صر صر زشیدیز تو درصحن فلك سازد 
بناه آتش ز شمشیر تو در قلب<-جر گیرد 
چو آ تش‌میخورد خودرا حسود و دیر برناید 
که روز بخت او کوتداهی عمر شرر ود 
خداو ندا ضمیر بنده چون مشاطه چايكت 
ی ی بر یراد 
به از اقر ان شود بنده چوشد شاسته خدمت۲ 
سر گوران خورد رو به چو پای شیر نر گیرد 
محالی نیست این‌معنی که 5 کردد لاله و گوهر 
چوخالوسنگ‌را خورشید:درظل‌نظر " گیرد 
ان ی ار ار ور 
ز مشرق هر سپیده دم سواد * بحرو بر گیرد 
از فر طایر میمون ز پیروزی چنان بادی * 
اگه باز چتر تو هراحدظه سیمرغ ظفر گیرد 
درمدح سید اجل ذخرالدین ابو القاسم زبد بن حسن گوبر (۳۵) 
اه رت سید ود 
رک م که صافی وصلت کنم طمع اینم له لاله درد دردت با رشان 
0 0 اف تضمرت ۲ هر کز چنان سزا بحنین ناسزا رسد 
رنجت بدل رسید دریغ ایصد و و دنج و جز بان عزیزم چرا رسد 
ی ۳ از هوا رسد 
ٍشتم دو تاشده اس ت و همم نیست‌روی]" 2 دستم ی بدان سرزلف دو تارسد 
دویم چو کپربا ود جیع :۰ وه شاج بسد است که برکزربا زد 
جانم چوشمع درشب‌هجران ۲ بلبر سید چون نیست روز وصل نو بگذار تارسد 
۲ رون تهر نوک دزد ۳25 ۳۱۳۵ بده میت 
تا کتک هی مار :هیر تابان همی تا ابر و سواره»-زفیروزی تهنان 


۷ - حدیت شوق تو گولی کرا؛ عشق تو گوئی کجا ۸ - هر گز بوذ اد ما 
۰ کی:گز اف ۱-- بستدیست ۷۱۲ - هچرت 





۰۸ 


کر صید هز ار باره کت این دل مرا 
پیکانه کر هزاد بود ۱ ۳ 
ملکی است خدمت تنوو حلمت و منتظر 
۳ ۳ 
بشنو حدیث من که بسی اصهای زار 
با جمدکن که حان زتن مانده تکسان ِ 
دست ازجفا بدارو پیندیش " زانکه زود 
ت 5 ۲ ض 
«رسم خحل شوی که صدای حفای و 
ی ِ ۱۰ 
فر حنده#3<ر دوأت‌ودین‌زیدبن حسن 
۱۹ 
دامن ز رشك سل وک( در جچند صبا 
سر در نشیب خدمتش ارد سوی زمین 
ای آنسکه چشم انجم زوشن شود ااکرا 
5 حّ ۲ 
از باغ‌خاد بخشش و بخشایشت فلت 
۰ ۳ ۱۳1۳ ۰ 
انش رن زدعت اب شده برزمین فتد 
باشه سید کاری اس 
۲ ۵ 
خورشیدزر دروی‌چنان کر جفا اشامت 
آواز؛ زموج کفت در فلك فنتاد 
نو بس بلند فدری و م«ن س بلند شعر 
۰ ۱۷ ۳ ۳ 
نی‌نی‌بدان محل که توصاحب رسیده 
۰ ۱۹ ۳ 
بر نوعروس مدح تو بستم عزیز دار 
در کشت رام تک تو دادم بزر گ‌دار 
2 ۲۰ _ 
حان و دلی کشیدم در عد کر 


می‌ذور دار و ععب میکیر ٍِ قبول‌کن 


هر پاره را ز دنج نو دردی ۲ حدا رسد 
زر ات با تفاق تبرت آشنا رسد 
این کار دولت است کنون تا کرا رسد 
از عاجزان بارکه پادشا رسد 
با سعی کن رها دل بمن خسته وارسد 
رنج دل حفای من ۲ اندر حتفا رسد 
از ما بسد اجل متا رسد 
کز لفظ او کوش امل مرحیا رسد 
گر بوی خاقٍ او بمشام صبا رسد 
هر روز کافتاب بوسط ااسما رسد 
از خاکیای تو بفاك تسوتیا رسد 
هردم سیم آن عطا و خ-طا رسد 
هر ابر آنشی که باوج سم-ا رسد 
درعمد چون تو "یش چه لاف سخا رسد 
کورا 1۹ دراین زمانه حدیث عطا رسد 
آ ید خروش آب چویر آمپا رسد 
درچون تولي هرا نه جونن ۵ ۱ 
گوفی‌المثل دو اسبه بودکی‌دعا ۳ رسد 
بیرایة که از صسدف مرتضا رسد 
نو باوه که از چمن مصطفا رسد 
کارزد" " بجان و دل چو بوقت با رسد 


۱ ۲ ک : 
این تحفه چون بصدربرر ت فرا رسد 


۱ - ز درد تو هجری » ز درد نو قسعی ۲ -- محئت تو وخلقی‌است ۳ - فصلپای راز 
ع - بنده بگسلد ؛ مانه بکسلد وب براندیش ٩۰‏ - رنج دل و وفای من ۷-- چوصدای 
- ازما بکوش سید - فرخنده ذخر ۱۰- رشد بن ین ۱ - درگل‌وسنبل کشد 


صبا » دامن ز سنبل و گل در چند صبا 
شده است ۵- کان را 


بس دعا » کند بس‌دعا - نظم و ات 


۲- یکی‌است 
<۱- چو نین بنا 


۳ گفت ‏ - سیه کزچنان 
۷ - در آن محا 


ئ 
جان راو دل ۲۱ - [زرد 


۸ - دو اسبه کنم 


۲ - این خورده 





1 


ت 
در نوبتی که اهل کر چون توئی بود بیدا سود که همت ماتا کنجا رسد 





2 حِ ‌- 
چندانکه دح خواند بلبل بتهنیت چون کل بتاج و تخت و کلاه و قیا رسد 
پاینده باش تا ز گل و بلبل طرب دایم بچشم وگوش تسو بر و نوا رسد 
طر 3 ند تککتدت عز بز سو تاج دین در عم-د دو بدولت بی منتها رسد 
سید اشر ف در حضر ت‌سنحر وسلیمان این قصیده خواند ومر ثبت مسعود کرد ۲ 


)۲۰( 

این منم بارب که چرخم سوی اختر میکشد 
چشمهة روشن زخالد؟ تبره‌ام بر میکشد 

اين منم یارب که از خاکم سوی بالا چو اب 
دود این الاو ده دولاب مدور میکشد 

این منم کاختر بصد خو اری مر ا بردر گذاشت" 
بازم اکنون با هزاران ناز در بر میکشد 

درزمین‌هر لحظه‌چون‌قارون فروتر میشدم * 
چون‌مسیحم هردم | کنون‌چرخ برتر میکشد 

این‌همایون‌حضرت سلطان و این‌چشم مناست 
کان مپااك خیاك را چون توتیا در میکهد 

باربم توقیق ختدمت ده که بختم بنده و ار 
سوی سلطان سلاطن‌شاه سنجر میکشد 

آنکه از طبعش بمنت بحر مایه مییرو ٩‏ 
وانکه از جودش بدامن ابر و2 میکشد 

اد ار ی ار ۱ 
تبر عزم او کمان در چرخ اخضر میکشد 

از خداو ندی قدم برهفت گردون می نود 3 
وز جوانمردی قلم بر هفت کدور میکشد 

یر و شوه راحةا لصدورصفحه ۱٩۳‏ چا ارو باس رس 


۰ -< کاخر بصدز اری مرا زردر تیاددت فرو تر میشوم ۷ - با زیر تر مس بتیت بحرمایه میبرد» بمذت 
بحر گر دد مایه دار -- فهم‌انور » فهم آ زر میکند ۰ ۱ - میز ند 


بانگ کوش حلقه | مر کوش سر م۳ 

کرد خیلش سره اندر" چشم اختر میکشد 
در ۱ را فاك در عقد انم می‌نید 

باز چترش را ملك " در زیر شبپر میکشد 
روزچون‌خورشید و ذره شب چوماه و اختران 

مبرود در مك وبی انداژه لشکر میکشه 
خورد برتخت‌سلیمان آب حیوان همچوخضر 

چیست مطلو بش کهلعتکر چو در 
ای که مو کب همتت برچرخ اعظم می‌برد " 

وی که دامن‌طالعت! برش | کا میکشد 
خان ترکستان ز خوان تو ذخره‌می‌نبد 

رای هند ستان برای تسو نفس برمیکشد 
دوستکاعی " یافت از تو زهرء بربط نسواز 

لاحرم اب حتات ایتک بتاغر هیکشد 
خدمتی تاسوی در بار تسو خاقان میبرد 

غاشیه پیش سر اسب تو قیصر میکشد 
ماه موسی دست شد هارون لشکرهای و 

زان حارحلعای گردان منور میکشد 
راست شداری عطارد امه فتحت نوشضت 

زان کمر شمشیر زرینش""دو پیکرمیکشد 
حکم و فتوی سعادت را قلم در دست نست 

متسر ران طلسان ار ره وش دوه 

۱ -میکشد ۲ -سرمه‌اندز ۳- درح‌تأجش -می برد و - نلك - میز ند ۷- طالعت 
- دوستکانی *- لشکر گاه تو ۰ ۱-در پشیش 





۵ 


وین ۱ عجایب‌تر که تا خطبه بنامت بشنوو؟ 
شمان این هفت پایبه پیش منبر 7 

۲ فتاب کر تورششنمی. وم نوم 
دره دره سوی کانپا از عدم زر میکشد 

ا مگر مریخ خونی را سلح داری دهی 
چه گوئی یانه بر خصمانت * خنجرمیکشد 

خرقهُ پوشیده کیوان بس کبود و هر زمان 
روی زرد حاسدت را نیل " دیگر میکشد 

صدق بوبکریت بر عدل عمر " دارد همی 
شرم عنمانینت سوی ۲ علم حیبدر میکشد 

خسروا بنده حسن را دولت جاوید تو 
را ار ۲۳۱ 

بلبل فضل است ليك از بپسر داغ بندگیت * 
هر زم‌انی ۱ دل سوی طوق کبوتر میکشد 

پر تو کانی اگرچه نیست خاطر میکند ۲ 
بیش‌تو جانی اگرچه نیت درخورمیکشد"۲ 

در ثنا شیرین ژزبان و در دعا روشن دل است 
هم بدین جرمش فلك در آب و آذر میکشد 

3 زبانش ۹ و دل شمع شداوهم کشد 
آن عنا کز اث و 5 بر شمع و شتکز میکشد 

تا فلك هر شب نماید حقه آیینه گون 
واندر آن حقه هزاران زر و زبور میکشد 


0[ 
ریور تاج و سریر و حلین چنتر نو باد 


رک کین حقه ایینه پیسکر.منکهه 
0 ت 7 حاسد ان ر انیل» - بو پکر از بر عدل 


ععر ۷-- عشمان است سوبت ۸.- بند گی *- هرزمانش ۰۶۰ هست خاطر ميکشد» نیست 
خاطر میکهند۱۱ ,در بر مکش کشید ۱۳ - ۲ لش ۶ ینت 


۲ 
این سه بیت هم از قصیدغ از او ست (۳۷) 


تکرسان ازعدل‌شاه اسوده‌شد س‌دور نمست 


هر که دردی مبکشد از پر درمان میکشد 


هر که جان‌دارد برو شه را حقوق نعمت‌است 


کفر باشد ه 


چرخ شاوان دار بود از حور هاء ما مصضی 


الحق اندر عرد 


وی تونماه ۱ ن ساد۱ 
گر سایة برگ گل فند بر تو " 
وقتی که رخ تو پرده بر گیرد" 
طاوس ملایکه زژ نو " شاید 


لب نی نراد ار 5 


حان دعس در 


قد تو تور بوستان ماند ۱ 
بر«عار»ناز کتاتغا ما نلا 
آزشرم نه کل نه کلستان ماید 
گرچون عنقا در آشیان مان 
زان‌چو ن دهنت همی‌نهان ماند 


کاخر دمن ان دهان ماند 


ر که برحق خط نسیان میکشد 


شه انصاف تاوان میکشد! 


(۳۸( 


دلتنگ‌نيم اک هل ۵ ۳ 
روزی گنرد ز هجر تو سالی 
بیکار مباش من بحل کردم 


درهم بش وم کب و خسته 


ببجاره حسن‌چسان<و ان مان 
بدکن 9 تیکو ان‌همان‌ماند 
خون گشته دلم بناردان ماند 


تو بر تو هم باسمان ماند 


بیدادیهای ‏ آسمان بر من 


گویندززء‌فران چنان‌خندد ۱ مردم که ببرگت ارغوان ماند 
۱ - این‌سه بیت‌را که از جملةٌ قصیده|یست سیفی هروی در تاریخ هرات‌بنام‌سید [ورده‌است‌وتمام 
قصیده پد ست نیامد ۲ -- مطلم‌این تصیده در نسخهٌ 7ستانه چنین‌است : 

روی تو بر نکش زیر کان (ظ :ز بر قان) ما ند زلف توبنش بند جان ماند 
ودر نسخه دیگری بجای بندجان مپرجان است و در کتات تذ کر رةا لخطاطین که قسمة 7 تصیده 
در ۲ نجا نقل شده بیت‌مطلم چناست که درمتن ]ورده شده‌است ۳- برروی» - پرده بردارد 
ه- نه کل‌بگلستان + زتو ۷- در]ستان ۸- کاخر چیزی ‏ *- بدان‌جوان: 
۱۳۳ ۰ -- به کن ۱۱- چون بسته؛چون‌تشنه ‏ ۱۲- پیداو نبان 
۳ - گویندهمیز زعفران خندد 





خندید ایناك چوارغوان اشکم 
باداش وفای من حفا دی 
ن آی تا توهم بینی 
بی‌از توجمان‌مباد و خود بی‌تو 
خوبی صنما چو ابر تابستان 


ور تیم 2 


حسن‌تو که دولت خدادادست 
چرخی که مطالع جلالی را 
شمسی که اشارت ضمیرش را 
گر تراک ونوا نیابد از خلقش 
در سایهُ عدل و سایةً آهنش 
بیداری عدل بین که توزی را 
یکروبه چنین که اوست تا صد بیش 
ای ا نکه ز جرعهٌ سخای تو 
این حقه 2 یار نورانی 
رأی تو هزارچشم دارد ليك 
از سیم و زرت عجایبی باشد 
با جود تو سنگ‌و لعل بی‌حقی 
پبرایه بریده‌و شده بی بر گت 
گر تست مسا لت پرورازددارن 
+ اس تس حون بادوه 
ای 7 ناز دولتت پرورد 
کل رروی" توز دم دستان 
نمی کردم که خاق را دائم" 
«ذین گوهر آبدار 7۲ نش کان ۲ 


۳ 


زیرا که رخم بزعفران ماند 
اکنونز توبرسم این بدان ماند 
جسمی که بصدهز ارحان ماند 
افسوس بود اگر " جهان ماند 
ور ادوس افو ره ان مان 
باد کر حسن که جاودان ماند 
چشم فرقد بدید بان ماند 
صبح صادق بترحمان ماند 
گلین ببرنگگو بی‌روان ماند 
ور از شیر در امان ماند 
24 اش رو ناسنان"ماند 
در بندگی خدایگان ماند 
تا حشر امید سر‌گران ماند 
ازرای‌توقمره (؟) رایگان ماند 
هرچشم بچشمة سنان ماند 

آکر نفس حیات در مبان ماند 
کزخالسیه بدست کان ماند . 
خصم توچوشاخ درخزان ماند 
کاخرزسگی‌چواستخوان ماند 
از مر کز ماگ برکران ماند 
زان بر تو بناز ومپربان ماند 
تا زین‌دستان چه‌داستان ماند 


چون گوهر تیغ در زبان ماند 


و در امتحان ماند 


یار وا که 


خود ۳ حسن تو چو - با 


۷ زین کوهر آب و ۲ تش کان 


عشق. یا عشق دصححت 53۴2 


سر 





> 


تاغرة مه ز هر زرین تیسغ برچرخ سیون ؟کمان ما ند 
بادا مه و مپر چون‌زروسیمت تا از تو امید شادمان ماند 
جاهت که کشیده‌برفلک‌دامن تا دامن آخرالزمان ماند 
در مدح محمود بغر اخان آو ید (۳۹) 


وقت, | نست که معتان طرب ار سار تن 

طرء شب ز رخ روز همی برگیرند ۲ 
مطر بان را و تدمان را هی ار 

تا سماعی خوش و عیشی بنوا درگ ند 
راویان هر نفسی تهنیتی نو خو | نید ۲ 

مطربان هرکرتی " پردة دیگر گر ند 
سر فریاد نداریم پگاهست هنوز 

يك دو ابریشم‌شاید که فرای گیرند ‏ 
ساقیان گرم (درارند شراب کلتکرن 

که سیم ۲ ز دم خرم مجمر گیرند 
بزم را تازه تر از روضه رضوان دار ند 

باده را جاشنی( اجه کر ۹۳ ۲۱ 
ساقیانی و چگوئیو " چگونه یارب 

که می‌گلگو ن از چام * معنیر گیر ند 
شاهدانی ۳ که بدان معنی اگرشان یابند 

زاهدان هم پر کیب "در ۲ "کیرد 
قطرٌ خون بود از خنجر ایشان مریخح 


رت رت کر و هد اک ند 
روز نصرت چو بکف فبضه خنجر دیر 


۰۱ - راحهة‌الصدور ص ۳۱۳ : ساقیا باده بده تا طرب رک ند نت 
دو مصرع.این بیت مقدم و موخر است ۳ - تهنبت تو خواشد 2 - هرلرهی ٩‏ ایا 
که فروتر گیر ند *>- شرابی ۷- گر نبییش ۸- که چگوئیم‌وو چه گویم که ۹- ازراح 
۰- تاریخ هرات : مطربانی ۱۱- زاهدان‌هم‌می|علی بکف اندر 





۵6۵ 
زهره درساغرشان رقص کند همجو حباب 
گاه عشرت چو بکف گوش؟‌ساغر ۲ گیرند 
بوسِة از لبعان گر بمثل نقل کنی 
بوسه را در نمك و سته یک ند 
دوستان نیز حریفانه درآیند بکار 
وقت را سو؟ بی مشغله در بو گر رن 
رس ات ده یس ی 
سکف در شيشة این قبةٌ اخضر گیر ند 
ترك این گنبد نه پوشش گردان گویند 
کم این خانهة بی دنا سس در اگرزه 
آگوای " اهید ز چو گان فلك بر بایند 
توشة عمر ز دوران چهان ‏ برگیر ند 
خوش و خرم بنشینند چو خاقان " محمود 
جاد قیال شه عالم سنر اگیر نزن 
دو فلك تخت که شان * در عدد تاجوران 
اول ازخسروو انی ز سکندر ۲ ذگر ند 
اک کات برد رکه ری و حوا انی شب‌وروز 
مت ۳ هیارک ز مه و خور گیرنه 
یا که دانست که هر گز ۱" بدری و پسری 
فر داود و سلیمان پیمبر گیر ند 
همه بیزارند از دین "" قلندر حاشا 
اکه نه آسان الق ۳ همحو قلندر گیر ند 





۱- رقص کنان ۲- یکدوسه ساغر۳- دانند > - نه‌توسن گردون دانند و گولی» 
بوی ‏ +*- فلت ۷- خرسند م- گشتند زخاقان + رونلك بغت کشان ۰-- اول 
خسرو ثانی سکندر رنه زور ۲-- همه سیر ۲ مده از دین ۱۳-- که 
< نه انسان ز جهان 1 


5۹ 


گر پدر بحر محیط است پسر عنیر اوست 
ساحل بحر بوی دم عثیر کر 

ور بدر کوه عظیم است ن-ر ود اوست 
خانم ازکوه" تگیر ند ز گوهر اگیر ند 

ور پدر, چرخ رفیم است پسر اختر اوست 
تابش از چرخ نگیرند ز اختر گیرند 

خه‌خدای شاه زمانه #9 هز ارت لِ شمر ند 
هم بامرمجو و اتتا ره ۳۳۱ 

زر زدن هسات ۱ همه تاحوران را لیکن 
نام محمود 1 و زر کب 

صبح و شام ارچه شود روشنءتار يت ازآن 
تاج و چترت را در دیده و در اک ند 

مىلاء اعلی چسون خطبه بنامت " شنوند 
هفت گردون را دو پاية منبر گیرند 

مت اکتا هی در دمت خافان سنند 4 
خلت ار وراک درا فاهت و ۳ 

حاسدان تو که شان عمر کم و حسرت یش 
5 جفه اتبماز جمان دنه وک ۱ 

بنهگانت را از کهتن ایعان ها 3 
ننک بربازان روزی کته کبوتر گیر ند 

اندرآن دزم که گردان دل رستم یابند 
اندر آن حال که مردان بی‌حبدر "گیرائد 

آسمان آتش بیکار بتابد چو تنور 
اختران ارف تور۳۵رق ی ۱۳-۴ 5 ۲ 


از رک هت ار ت۱۳ (ام) محمود محمده - بردیده و بردر --»خط4نامت 





۷ -- خو د بر ۸ - بیند --٩‏ لءلی اختر 





رف 


باد تسازی رابر " عرصهً خساکین رانید 

ی هندی را در شعلة آدر گیرند 
تیغ ها صیقل خورشید سپر کش گردند 

نیزه ها دامن " گردون زره ور گیرند 
کل رخبارا " ازگلین قامت چینند * 

مشك جان‌ها را از نافةٌ پیکر " گیرند 
شخص ها سوی, سر قارون همره طلیند ؛ 

دوح ها بر قدم عیسی نهد 
نای روئین آسيك‌و کوس مسین برسرشان 

نوحه و ناله چجو ماتم زدگان در گیرند 
۲ ن‌زمان فتح‌وظفر پیش‌دو ند ازچپ‌وراست 

پس دو فتراك تو منصور و مظفر " گیرند 
کر اکن اند 

چون جنیبت طلبی مقود صر صر گیر ند 
ک ز هندیت عمود فلق صبح کنند 

گه ز خطیت قیای خط محور گیرند 
قدسیان بانگت بر نته کر سك 

فحتنامن ویر همه دزیر گیرند 
شهریارا منم آآن بحر که طبع و قلمم ۲ 

اه را در گوهر ودرزر ۲ گیرند 
میج مسعود و عرلهی مفزیدا خلن 

۱ ی زب بر زیر کرت 


۰۰بب۰ ۰۰ 


۱ دی دا بر دادی را بر ۲ - تیغ با دامن؛ تیر‌هادامن۳ - گلرخان را > - چیند 








و بت ۰ بای ذو ین ۷- خداو ند مظفر» ایوالفتخ و مظفر ۸- طلبی ٩‏ - در بر 


۰ دست و قلمم» طبع قلمم ۱- گوهر و زیور 


تازی و پازسی معجزم از باغ ععلوم 

خر که خاری ات که درشاخ" گل‌تر گیر ند 
روف در دزدند ‏ از شرم گراین] پنه را 

پیش آن دو "صنم شاهد کت 
گرچه خردم ملکا نام بزرک از من خواه ‏ 

که ۳۳ 
گرچه درویش بود باز ولیکن شاهان 

خوشترین وقتش در"دست توانگر گیرند 
تا حپانداران‌خاصه زبی جانداری 


بنده و چاکر شایسته و درخور گیرند 
نو چنان بادی ای شاه که حاندارانت 
از حبانداران صد بنده و تاک گیرند 
و نیز در ستایش پهر امشاه کفته است (۳۰) 


چشمم چو برس رگل "و گازار میرود 
در وقت نوببار سوی جلوه‌گاه گل 
در گلستان‌هر [ نکه‌رودبی‌جمال‌دوست 
جانا بیار باده که مرغان باغ دا 
هر روز لشکر " گل رعنا همیرسد 
باجامةٌ درید پرخون‌گل از درخت 
رخسار کل برنگ حکایت/همی کند 
بوی‌گل و شکوفه نگرهمچوخلق‌شاه 
دارد قباوچار پری یاسمن مبگر 
عالی‌همای همت او بین که بی حجاب 
٩‏ فك هاحی است که درباغ 


۲ - روی زر دزدند » روح‌درد زدند 


اندیشه در پی دل و دلدار میرود 
از خار کمتر است که بی یار میرود 
که که هیر سرزیش ۳ 
بی‌جام ‏ بر سماع تهی بار " میرود 
هر شب سپاه نرگس عیار میرود 
نزديك خاق شاه " بزنهار میرود 
آن ظلما کزآن گل رخسار میرود 
تا گلدن شکفته دوار میرود 
چون بندگان خسرو دیندار میرود 
اسشتهان با سعف ان ۳ 


۳- پیش آن این 


صنما نام بزر کک ازمن گر» ازمن جو ه"- که بطی‌فر به از آن‌جرة ۶ از جوزی*-* که بررخ 
کل ۷ - بی‌سماع مپی بار ۸ - لشکری» - ووجامة در ید۰ ۱ - خلق ساده۱۱ تا [شیان [ستان 





بهر امشاه بقاهگد هست او ملكت و لت 
از لعتخرش غیار بافلاك ۱ میرسد 
از فقخر عدح اوست که اشعار میپرد 
سم شتکو فد وزر «ک ره نقد شد 
فورح 
جودگزاف کارش پیش امل چو بخت 
پیش مضای رای وعلو محل او 
عاامچوزان‌اوشد دولت چه گفت گفت 


+ ۰ ۳۰ 
حزم طلیعه دارش گر دزمان 


ای‌خسروی که ابرزحودت عروس‌وار 
از کو شش نو فتنه سبککبار صح تن 
چرخ‌حرون" اگرچه عنان‌خان‌را نداد 
رز عمرحاسدان تو مانده است اندکی 
خورشید عحبشان نگشاید تقاباز ان 
شاها ثنای 


بشکفت 


درپیش نظم بنده بسنجد از | نکه‌هست 


تو چو برون ید از یم 


جانم از تو و هرد نسیم ان 


ارات بس بزر گ شای نو و پرافت 


سمپلاست! گر نیافت حسودی‌سز ای خویش 


کار سپهر دائره کردار همحو او 
تا تیغ آفتاب جو روشنگری مقیم 


جود تو باد صیقل آينة امید 


ععری مرا هوای لماور 
« جح ۲۳۳۳۹۲۵ 
- شمار 
*- سز ای‌تصور خویش 
۰ کرد زره ود 


«و ده بو د 


۰ 


بی‌ار نیاز تامش دشوار میرود 
ی کرد 
۰ ناراد ۱۱ پیچیده مینماید 


بر بتک کار خویش ملك واز هیرود 
ی 0 | 
وز مو کیش خروش بکه‌سار میرود 


ور یمن نام اوست که دینار میرود 
ی ار تسام نامش دشوار مبرود 
با صدهز ار ديده هشدار * میرود 


با صد هزار دست در بار. میرود 


مه با 3 چرخج تکوشاو مبرود 
بارب چه خوش سزا" بسزاوار میرود 
با عقتداهای "لوالو "شهتواز هیرلود 
وا ز ار 9 
زیر راب امر تو رهوار میرود 
وین فال بر زبانها بسیار میرود 
چون سایه روی بسته بدیوار میرود 
ًَر ثی صبا ز طبلةٌ عطار میرود 


سنا روضءهٌ محسمبد مختار مرود 
سید گوهری که چو طیار میرود 
هر گز چنانکه پیش‌من‌این کار میرود 
9 یو لت خر و 
و «م بیخت خویش ببازار ‏ مبرود 
محیده میتمایی و هم-و از مبرود 


یر اونتمی تردار هرود 


ار "۷ 
نا هر زمان ز رویش زنکار میر ود 
در مدح محمد منصور است 


)۳۱( 


بود 
ع ک در از 

۸ - چرخ عنان 

و هموار میر ود » تاقرص‌مپر 


همن بر اان سعادت مقصور بو ده 
تلا گردد ز گ‌ 
۷ - که چون سزا 


نزديك‌تر نمودی از جان بتزد من 
نزديك نور, نيك بدیع است و این‌عجب 
نی‌نی چو من بدیع‌بلهاور کجا بود 
دیدم‌کنون که خاصیت نور | فتاب 
صدری که هريك از پدر وجد او چنو 
زین بس که‌شد بمجلس او مست وخوش چوسرو 
چون لاله سر بسر شده وربای در کلت 
بودم ضعیف و داد هرا قوت سپاس 
ای| نکه نظم کردم در سلك مدح تو 
بك هفته دور ماند ز دیدار تو حسن 
تا دکر آن رود که کلیم گزیده را 
می‌خور راتکه بنداری اتکی ؟ 


در مدح پهر امشاهست 


2. 


زان‌پس که خودزمن‌چودلم دور بوده‌بود 
کومی‌که آفتاب مگر دور بوده بود 
این نکته برضمیرم مستور بوده بود 
در همت محمد متصور "بوده بود 
در مماکت برادی‌مشرور بوده بود 
زان‌پس که‌همچونر گسمخمور بوده‌بود 
هرحاسدی که‌چون گل در سور بوده‌بود 
چون ی که‌جای‌جان شد وا نگور بوده بود 
درها تا بمهد تو منئور بوده بود 
از لطف در گذار که ععذور بوده بود 
تبذ‌ید ان‌ترانی بر طور بوده بود 
روحست مادر و پدرش حور بوده‌بود 


)۳۳( 


1 ۲ ۴ ۱ 
باد ‏ تش‌بار چسون از روی دربادر شود 


۰ ۰ ۹ 
خااد بزمرده ر اب تناکا در شود 


که چو یوسف شاهدی از جاه برتختی رود" 


که چو آدم صورنی از خاك حانا ور شود 


يك قدم " روید گیاهی را وبا صد جان بود 


ی-كبدن " باشد نهالی را وبا صد سر شود 


پر ر چشم نرگس و ابروی سیسنبر ‏ شود 
چون‌شب زنگی‌لقا از زاف خوش بر بسته شده 


روز روگ جپره را چنمرهگهاده کز ود 


۰ - دریا در » دریا بر ۲ - ز آبی 


> - يك قدم 


۳ - شود 





- تاخاور - يك بدن 





2. 


ار دست او کرده از شماع آفتاب 
چون‌رسن‌یازنو. بسوی چرخ چون چنبر شود 

چون زداید زنگ شب را آینهٌ روز آ فتاب 
هرسپیده دم ز زخم تیسغ روشن گر شود 

هر زمان تا لعبتان باغ در خنده شو ند 
برق انش بار اندر توت چادر شود 

فاخسته گون ابر ملواحست هردم کو طبد 
پبای دام باغ بر طوطی شیرین بر شود 

ستکت زبردسر چو بیتی الاله را 
باش تا ز اقبال سلطان حال او دیگر شود 

گاه خط و عارض آرد که بدو مجمر ند 
گاه خال و رخ نماید که می ساغر شود 

ساغر خورشید سیما عکس نیذیرد چنان 
کاندرو ساقی مه پبکر چو دو بنکر شود 

از فراوان سعی ابرو نکتة بنده حسن 
2 واهشاه هردم درخ پر‌کلوهر شوه 

پنده‌وار این درج را امروز نوروزی برد 
2 رورت دولت جو بیش خبرو واصضدار شود 

شاه بیرام آن خداوندی که از فضل خدای 

دير بر نايد که شاهنشاه بحر و بر شود 

از همایون بزم او دولت جوان دولت شود 
وز خجسته طالعش اختر بلند اختر شود 

زرکان‌را کت خاك از بخشش و نادرتر | نك 
خاك کان احرام تامش گیرد آننگه زر شود 

چون کند یاد ازخطاب و کنیت نامش "خطیب 
هفتمین چرخش نخستین پا هنبر شود 


۹ ۹0۰ سر 
- هردم آن گوئی که‌مو کب»هردم آن گوتی که‌هرر کت ۲- زد گران دا ۳- نامت 


۲ 

عاشق خورشید رایش گنبد نیلوفری 

دل پرآتش دیده پرنم همجو نیلوفر شود 
ای سکندروش توئی مطلوب ملك و مملکت 

کان ی اندر جام تو زر باشکندرتهوه 
سرنماند در زمان از خصم اگر در سر کشد 

جان ببرد ی کمان از مور چون اوه شود 

بندگان داری تال که ک فرمان دهی 

هریکی چون درو زر افو اب و دز ۱ ۲ 
از صموری " همجو مره بستةٌ " ناچخ بود 

وز دیریهمچوکوهر در دل ۱ شود 
از گشاد تیرشان الماس از آهن جبد" 

ور فروغ تیغشان باقوت خاکستر شود 
ٌ شود از تیرشان پروین بدریای فك 

فی‌المئل کر همجو ماهی ماه جوشن ور شود 
هم بخا کهایت ای شاه حمان گرجان کننن ۲ 

حان فدای خاکیایت وشتشان کز در شود 
خسروا از مجمرطبعم که عطرش مدح نست 

هرزمان مدکین بخاری سوی‌گردون برشود 

زاستماع ودیدن‌ودر خواندنش بی‌قصدو 0 

گوش بردر چشم تال کام پر سر : شود 
تا که نفی ناطقه از بر تصویر سخن 


از زبان جود ن خامه سازد وزهوا " دفترشود 











۳ و وبا رشود ۲۰ - ارعوری ۳ - مهری » مپره 
دستهٌ ناچخ شود - در دل گو هر » چوهر در دل خنجره - الءاس برق یین جهد ۰ برقآهن 
چوباد + - گم شود ارشستشان یرون ز دریای ۷ -.ارجان کند ۸ بی فص و جوا 
- بر گو هر ۰ چون خامه ترسازد هوا » برسازد هوا 


1۳ 

باد چون‌همنام‌رویت سرخ‌وسرسبز آ نچنان ۱ 

کافتایت تخت " گرد د مشتری افسر شود 
در مدح سلطان سنحر کو بد (۳۳) 

جهپان را شاه فرخج پی چنین باید چنان باید 
که خلق عالم اندر " سای عدلش بیاساید 

خجسته .رای او در ملك راه فتنه بربندد ۴ 
مبارك روی او از خلق کار بسته بگشاید 

چو دریا طبع او رادی کند دایم غنی ماند :5 
چو گردون کار او گردان بود لک تفر سای" 

کر برصفحهٌ افلاك نقش جود " بنگارد 
دنت اتسات رنک بل ربزداید 

ولی دا گر عطا باید عدو را گر خطا افتد 
خدا و خلق داند کان ببخشد وین ببخشاید 

چنان از ظالمان بربود باسش دل که در عالم 
ندارد کپربا زهره که پر کاه برباید 

خه ای بر نا جوان‌بختی که در صدقرن‌تازین پس 
نظیرت در جهان کل چرخ پیر ننماید 

سعادت چشم بکشاده " که تا رویت کجا بیند 
زمانه گوش بنهاده که تا رایت چه فرماید 

شب و روز بپارآ مد بداندیش و نکوخواهت 
که او میکاهد و از کاهش او" این بیفزاید 

تنا کوید بآواز بلندت ابراز آن چون من 
زیمن"! مدح تو پیلو همی بر آسمان ساید 

و > سبح و سرسیز | نجهان » سرخ,رو بادا وسی‌سبزاین شه گرد نکشان » باد چون بنیاح رویت 
سوخ‌و؛ ‏ ۲- کافتایش و ددم پیت کت کی کند درايم زغنی(ززن ۰ 


- لیکن بیزاید یه ۸ - تس ۰ ونکت تلو ری - خبی‌برا 
۰ بگشاده ۱۱- کهاو میخواهد که او میکاهد از کاهش‌ولیکن ۲ - بدست 


1 


شینشاها ت و کوه‌حلمی و چون‌گویمت مدحی 
چ و کوهی درصدا گوئی ز من بی من سخن‌زاید 
یکی آن آرزو دارم که‌سنجی مادحانت را" 
که‌تاخودمرترا چون‌من که‌باشدا نکه بستاید 
ز مسدحت طبع من | لحمد لنه و دارد 
مباد | نروژ کو را هدحت هراکس تالا 
بکوم جست ای‌شاه‌حپان من بنده‌را برخود 
دوشکل افتاده هرساعت بیکسوطیع کی ید 
چوازجودتواندیشم خرد گوید شدی‌قارون" 
جوازحال خود اندیشم ام لکوی دکه به بای" 
هزاران کس ز انعامت بر آسود و مرفه * شد 
مرا شایستکی" بیشاستاگرهنهم شوم شاید 
چو تو اندر همه " عالمکجا آ یف پدیف ای‌شه 
اگر بس‌بندة مخلص ز انعامت * بد ید اد 
بزی درظل" " سرسبز ی وملكآ رای چندانی 
که تیغ آفتاب از نور کیتی را تشر آید ی 
در مدح قوام‌الدین حسن و بهر امشاه گوید (۳۴) 
رخش طرز گلستان ""می‌نما بد ز آتش ۳" آب حیوان می‌نما ید 
چوگر دون دل بسی‌دارد ولیکن ‏ چوگردون جمله گردان می‌نماید 
ویستهکر نمکدان‌ساخت تصلفت شکر بین کز نمکدان‌می‌نماید 
۳ ووورارلت ودندان حانات ۱ نگر کان‌لب چه دندان‌می‌نماید 
بحام باده ماند از (طافت ۲ تس بات همه حان می‌نماید 
۱- گردانند مداحان؛ که گردانی برای جان ۲- مرمرا ۳- خوداندیشم ‏ - توئی‌قادون ؛ 
ده مره ات ۲ ] 


شدی قدرت ۰ - ۹۹ نی با ید * - بر [ 
خود درهمه - اگر چون بندة مخلص زا تبالت» پنده‌منتم پافعالت ۱۰- سرورظل ۱۱- از 
تور قد سرو پیر اید» از نور حد سرپیماید ۱۲- بردیده بستان ۳- بر آتش :۱ - خصمان 
۵ - کز لطافت 





0۵ 


دلت‌میزد که شوخی خواهدت کشت حسن هشدار کین بان تما رف 


سخن فردا با بگذر ی اگر حجه 7 چنین امروزت ار ز ان میتما ید 
چه‌گردد آخر کار م ندانم ‏ تک او لس بر یشان مینما ید 
دلم دانی چرا شددر دوزلفش * بر یشان بر بریعان میئماید 


تکارا هر زمان گوئی بطنزم * که وی ینیم هان هنتمایب 
اک« داهوران توف کشت ,باری سر کرهند چال ازارگریبان همان 
نشان روی خوبت در دل من میان درد درمان میتما ید 
یکی ازیوست‌بیرون‌آی چون دل که بر ق پوست زندان مینماید 
بیا تا شکراین" گوم که صاحب بجای‌من" پبس احسان مینماید 
قوا دولت و ملت حسن آن که ساره بدر اعیان رمنناید 
خداو ندی که این گر دون سر کش ی ‏ رور نع هان تما 
قدم بر اوج اک رووها ناراد کرم تا حد امکان میتماید 
زرشك نو عروس عدل او ظلم. جبان را درد" هجران مینماید 
اگرچه حال خصمانشی کهرید ریاد, »+ کروهی,برا پیبامنان .میتماید 


2 ۱۳ ۰ ِ وم ی 
خرد راچون ورم در کار دارد فز و نی عین نقصان مینماید 
فلاک تا خلق نيك او بدید است ز بد اکردن بشیمان مینماید 


خدایا آ نجه ازاخلاص‌پیداست ۶ که او در ملكك سلطان مینماید 
خداونه جبان بپرامشه آن وه سل مان رم تما بیدا 
زخون خصم‌چون‌برقست‌تیفشن کبه گربانست و خندان مینماید 
رخ‌اعدات گلگون: باداز آن گل فاد وان خرن شتمارنن 
اراک وکا بت تهرعل و ز انسوزادان بستان " هتماید 


چمن را نامه خلدا مد آنگه ۳ بخط سبز عنو ان مینما یبد 





۱ دلم میگغت خو بی ۲ - همان ۳- ستن مر دا نه‌ها گیر دا گر مه ۶ - که‌دانم ه - دورز لفش 
+ نظیرم ۷-- که بت 0-۸ + بجای نو ۱۰- ,که صدربدر ۰ ۱و میانش 
۲ سیر پند۱۳ - کار ثیر نگ عر يك ۶ اخلاس بداوست» اخلاص بید|ادست ۱۵ - بخون 
خندان ۱۷- تاز کیهان ۳ ۹-۸ برنادان بان ۱۸ نامه‌باز[مده زان 








22 
مگرهجر پنفعه خواب دیده‌است که نرگس "نيك حیدان‌مینماید 
برد یلیل نوا لیکن بمرعان کنون آهنک دستان مینه‌اید 
خداوندا بصنع آن خدایگی که از خاری" گلستان مینماید 
کی از آب‌جاندن * عینکارد گپی از خاك ریحان " مینماید 
بقدرت از نبتاد عشق بیدا" ان جان پنبان میتما ید 
که بر يك دعوی نا کرده بنده بحق " صد گونه برهان مینماید 
ولیکن‌نزد این‌دونان عجب‌نیست که با این فضل نادان مینماید 
زرین‌سم گرچه" باشد خر چه‌داند که عیسی زاسمان جان مینماید 
مکر لاحول بشتابد که شه‌ره از این غولان بیابان مینماید 
بجای آریم حق يكيك بواجب مجال عمر چندان " مینماید 
درشتی هم کنند تیسخژبانتم ‏ اکرچه نزم سومان متهایه 


سم 


همیشه تاحمل‌میموشه ازخود ‌ بقدر انکه میزان می‌نماید 
سر خصمت بر یده تجوت‌خعل 5۱و دو سر مانتد سرطان 9 میئماید 
ابضاً در مدح بهر امشاه است (۳۵) 


پارب منم که بخت مرا باز در کشید * 

وز قعر چاه " تیره باوج" قمر کشید 
بختم گرفت در بر از آن پس که رخ بتافت 

چرخم نباد گردن از آن پس که سرکشید 
منت ویر که هر 2 

آخر بآخر آهد و بوی سحر کشید 
این حضرتست یارب و این " دید من است 

کین خاكگ بارگه را چون سرمه در کشید 





سس 9-۱ ار ۳- که‌خاری‌را ء - گپی بر آب‌صورت هو -حیوان + چشم بیدار 
بسح ۰ ۸ - برزین‌منیم کزچه »ز ووسیم کزده ۰ ٩‏ - که عییرا ه نج ۳ 
۰۱ - تاجمل مینو شد ازخود ۱۲ کمان ۱۳-میزان ‏ ع۱- بر کشید ۱۰ - از تسرخاكت 
۱۹ - براوج ۱۷- یاحضر تسنت یارب‌و ین؛ آن حضر تست : 


۷ 


حس 


ببرامشاه اعظم اعدل ۲ که بپسر او 
یر ام بر سپپر حسام ظفر کشید 
در خدمتش دو ۳ یکرویه شد چناناگ 
جان بست " برمیان و پس آزتکه که کمین 


۳ 


چون او نمود بحر کر بار زاستین 

دامن ز شرم بخشش او ابر در که 
خورشید را هر ا نکه چوبپرام راد خواند * 

والنه که این رقم نه ز عقل وبصر " کشید 
ببرام کوه کوه بیخشید گنج زر 

خورشید دره ذره سوی کوه زر "شید 
اندر یشاه شحنه فر مان مطلقش 

این بنده رخت خود ز سفر در حضر کشید 
شاه افتاب حضرت چرخست بنده تم 

و مد نی بو آب«عناه شفرء کشین 
رارتات بيك نظر که بکر د.۱ فتاب مسلك 

آن آب را بذروه رن بچترج بر کشید 
ی اختر سعو د توا بر 

چرخ ارچه اختر ان را سر بر ز بر کشید۲ 
حون شم نانز ود چنوخورشید تا بغب 

خصم از گشاد تیغ تو حقا ا گر کشید 
ببر جمال تاج تو این چرخ لاجورد ۲ 

بر کان بنو در دید زرین کر کشید 


ِ_ كِ حمی اد تسین 
۰ - عادل اعظم « در تذ کرةا لخطاطین بیت را تغییر داده و بنام شاه‌عباس کر ده‌بدین گو نه : 
عباس‌شاه عادل اعظم >. ی و در وک در کر 
این و ات اس ها راز ۵۸ که چو عباس‌شاه خواند ۰ وبصر ۷ - بنده‌باره و 
دور را بدا وت و 9۹ 
رد 





24۸ 
فرخنده باز چتر نو سیمر غ‌مشرقست 
چون بال برگشاد ۲ جبان زیر پر کشید 
شاها امید.من بخدا و بلطف تست ۲ 
در بان وا ژکنه فراوان خطر کشید 
تاروز خود " خجسته کند از لقای تو 
بی دیده با گنه سا 
کر باز رحمتی فکنی«سرخج 1 
و رنه فلك 


تادای ال برند که خورشید بی قلم " 


خطهای نور دائر ه‌لوش بر قمر کشید 


ت کشید 


تبادا تبلی درگ دشن 


0 چرخ باد که در بار گاه سو 
خورشید تیغ زن چو قمر هم سپر کشید 
ارضا در مدح بهر امشاه کفته است (۳۹) 


خه بنا میزد این حمان کین خوشی باغ و بوستان تک 


تاج باقوت ارغوان ند 
خاك را زنده کرد باد از لطف 
زنده زو شد حپان و او بیمار 
چه کله است از شکوفه و سیزه 


یدت» متناع» کلستان ند 
ای عجب این دم روان ِ 
این تواتای نات و۵ ۲۹9۹۶ 
که روا ااس الق رن 


آن اتکی کر ده زبان فک ید 


شاد اند همی کند سو سن 
قدح لا له تیهتیکون بل قمع " شتان تک اد 
ای‌جوانان دراین‌جوان! ۳ بد 


جام بر کف گل جوان خندید 

طبم گل ناژ کست‌رنگ آرد " هان و هان سوی او بان نکربد 
فصل بپار خزان نگر ید : 
۰- در کشهاد ۲ فطل‌تست ۳ خور ۶ زشییاو< عم بخت 0 
گله هست ازشکوفهة سبزه - که بپرویده » که نه پرو ین ۰ ۱- قمع» 
یااعثالآن چسیده باخد ۱ - دراین‌جهان ۱۲- رن ازو 


یا سمین 


تا بدانید قدر در گران جانی 


کمنب»۲ نچه بته خرمایاغوره 





۹ 


اعتدال بپار رت ات عل مردام وان تکر نذا 
شاه ببرامشه» که دولت گفت کی رعایا خدایگان نگرید 
کر ههور عمر جاودان طلبید در شتنشاه حاودان ین 
گفتهای حسن جهان بگرفت فر مدح ۱ شه جهان نگرید 
در مدح سلطان بهر امشاه غز نو یو بد (۳۷) 
هفت دیگر ی ابر مروارید یار 
۱ شاخ " شکوفه عقّد مروارید بار 
گاء باد از عارض سنبل برانگیزد نسیم* 
گاءایر از طرة شمشاد انتشاند غبار 
خطهُ باغ از ریاحین سبزتر ازخط دوست" 
گو شْهٌ شاخ ازشکوفه پردرر چون گوش‌بار* 
ژاننکه تا پر مردم " دیده عروس باغ را 
حة | عته کون حلوه دهد مشاطه وار 
باد میسوزد " بخور و ابر ميریزد گلاب 
چرخ میکوید نوید " و باغ میسازد نثار 
1 چو قارون پای لاله ماند اندر گل سزد 
زانکه گردد ازشکوفه دست موسی آ شکار 
غنچه‌ر از خوشدلی در پوست کی‌با بدمجال ۱۰ 
باده‌را " از خری در جام کی‌باشد قر ار ۱ 
جز بجان یکد گرسو گند کم گویند" از آ ناك ۱ 
ره اد ۹ دار ند هر دو مستعار 
گلینان چون‌دابر ان‌هر صبحدم* خندندخوش 
بلبلان چون بیدلان هر نیم شب ۳ نالند زار 


۰ فرح‌شدح ۷ - لاهن[ مد بسعی ۳- کاو ردشاخ‌از ‏ - گاه‌باد از عارض گلین براندازد نقان 

ه - چهرءباغ ازر یاحین سبز خط ودب ددی دوت ۰ پرزدر چون کوشواز ۷- زا نکه| برمردم 

۸ باد میریزد» باد مسوزد ۰*۰ چرخ میارد ی درم میگو ید بر ,۷۰ خه ی فت حع( 

ادا ۱۲ کی‌ماند قرار ۱۳- کم گویم ۶ - گلستان هرصبحدم چون دلبران » چون 
خان ۵ -- بلبلان‌هر نیم شب چون بیدلان 


۷۰ 


سبزة زنگار گون کردد عیان در بوستان 


لالة ششک فاارتک اد بدید از کوهسار ۲ 


باغ پر طوطی شود از سبزه‌های بی‌قیاس" 


چون سراید بنده بلبل وار مدح شمریار 


آن امین ملت و از فتنه ملت دا آماث 


وان یمین دولت و از یمن دولت دا مداد 


عشتر ی مذخار شده کیوان محل بهر اهشاه 


کاسمان رو کاد است آفتاب دود باد 


از توالش بجهٌ امید گشته سیر شیر 


وذ لهیبش فتنةٌ بیداد خودده کو کناد 


3 
نورچشم دین و دولت ظل حق ب,رامشاه 


کاسماان اعتبار است ات ۱۱3 


خاک در گاهش خورد سیمو از آاث با که عز بز 


کز سخاوت سیم وزر کرده است‌همچون‌خالخوار 


1 ۰ ۰ ۳ ۰ 
مدح ات این نداندجزشمارسیم و زر 


از دمار عم برون شید مار 4 عام‌شم‌ار؟ 


9 , ۸ 
ماه اگر دشتی ز ماه رات او بپره‌مند؟ 


۰ ۱۰ ۱ 
مراک کت رم یت او مایه دار 


آینکی ازچرخ گردان" نیستی‌هر سا 


وان دگر " بر خاغلطان نیستی‌روزی‌دو بار 


ای ترا در عدل کت ار نوشیروان 


۱۰ 1 
وی ترا در حمله کر رد5 اسفندبار 


شاد گردون روی‌همجو ن‌خار بشت|ندر کشد 


چون شود تیلوفر تمه 7 کایرت در 





+ - این بیت فقط در تذ کرةا لطاطین است ۲ -- چون‌طوطی‌شود ازسبزه تا شکر چند ۰ از سیزه با 


شکر خندة ۳ - تاسراید ‏ > - چشم‌دین و جان‌دو لت ه - دو لتاست‌و 


--عامت 
"۳ ‌ 


۷- درو نی 


مگر ۸ - زمهر - بپره‌ور ۱۰ طلعتش ۱۱- یوار ۱۲- کردون ۱۳ ون 2 


۶ - هدر جاردری ی ۳۹۹۳ پنده ۱ در تکار 





۷ 
هیچ اگر خورشید دیدی ریت اندر کارها ِ 
دیدهٌ خورشید از آن‌حسرت‌فرو ماندیز کار 
عزمت ار گویدژمین‌دا کای‌زمین‌ یکره بگرد 
حزمت" ار گویدفلك‌را کای‌فلت‌بکدم بدار 
این‌یکی چون‌دائره برخویشتن گر دان شوو " 
و آیکی‌چون قطب گبرد هر کز خوش‌استوار 
زانکه کردی اختيار از کادها احیای حق 
حق ترا کرد از همه شاحان عالم اختیاد 
همست غمت کر هی سح هر تارد ترا 
شخص اد دا پایبه برتر بود بر بالای داد 
راست پنداری که روز بزم بحری در سا " 
راست پنداری که روز رزم کوهی در وقار 
زان‌بود شاعرزجودت چون صدف بر دردهان 
زان کند زاگر زمیرت همجو کان پر ژر کنار 
رتبت چستر " سیاهت جست چرخ روز کور 
لاجر م باشد همه چشه‌ش سفید از انتسظار 
از نسم خلق گلیویت بسان عندلیب 
بندگانت يك زمان دارند آوازی «زار 
تاز دور چرخ دوشن " خاك را باشد تبات 
تا بگرد خاك یره چرخ را باشد مسدار 
خاك درگاه نکو خواه تو بادا چرخ قدر 
چرخ اقبال بد اندیش تو بادا خاکساز 


ایضاً در مدح (هر امشاه است (۳۸) 
5٩ 3‏ 
یارب حمان یکام پهرامشاه دار ایام را سخر این بادشاه دار 
۷ -- حامت 7 ۱ 


۱- آن‌یکی ۲ لردون‌شود ۳- دربسرستا ۶ - زیت‌چرخ ه- گردان+-- بکام" 


۸ 


۰ ۲ 
او را بناه دوالت و دین هرت بعدل 
تازه کال بخت تعفته کل مراد 
گر بی‌رضاش جشمه خورشید ورد 
اه از فصول‌ماه که در دیده تور داد 
# ۰ 1 ۹ ۰ ‌ 
کس‌مثل‌اوجمانرا هر گز نگه‌نداشت 
‌ ۱۲ ۱ ت| ۱ َ 5 ۱ ۱۳ 
دار(د ات رت رات 
ای شاه روی عالم و اقبال او نوثی 
کر زایدت که نداك شود عرصه ملوك 
جودت چو کاملاست ولی گومر ادخواه 
از تاج تست عکسی صبح سفید پوش 
۹۳ 2 
گوش توشاهراه بشارت شد و ازاین 
از گوشمال دهر نگهداشتی مرا 
تا برسیاه ماه بمیدان نسم ری 
و 
هم پای برفات زشرف روزوشب دار 


۰ 
ورد فك چووردحسن اینکه نابحشر 


در نهنت صحت ملکز ا 3 ه خسر وشاه کو ید 


ای بخت‌نده مرده که بخاخت سک از 
ای خلق بنازید که باد دگر آمد 
داشاد بخندید که اذ مطلع امید 
شکر اذتو خدایا که اذ این جان‌مبارك 
آرام دل و ردشنی چشم شهنشاه 
از دنج بروت ومد له( 


سوده‌شد آن‌جان که تن نازلیا کش 


اکنون بفضل "هم توخودش در بناه‌دار 
رز عاله و اب رونق این بارگاه دار 
آآرن جشمه را چو ماه‌طیع نگاه‌دار 

ای راه شاه ار در روی ما دار 
شمان ایحیان وعراو ر[اتگاه‌دان 
در رزم تیغ او را نصرت پناه دار 
تا عالم است روی * باقبال و جاه دار 
هر روزتان بلعبی در تاه واه ۰ ۲اه 


عفوت جوشاملاست‌عدو گوگناه داد 


از چتر 


دسسمقا ظلی شام سیاه دار 


1 
(سیاردد رهست تو چشمی براه دار 
بادا ز چشم زخم حدات اه دار 


مریسخ با سیا مت ای تاهزدا 


هم دست برجبان زکرم سال‌وماه‌داد 

بارب جپان بکام؛ ‏ بپراشاه داد 

)۳۹( 

از گوهر شمشیر خدادندی ذنگاد 
فرخنده نهال چمن ددلت یر بار 
نود هلال فلك شاهی دیداد 
شد مردهمك جشم جهاندادری بیداد 
خسرو شه فر خشده که باداش فك بار 
جونا رکهدراز آب‌وزراز کانو کل اذخاد 
انم شام بر کک کل تر دار 


ی ۰ شاه ۱-جپانی ۱۲- یزاین 
بزم ۱۳ - جاه|و راعشرت نسیم اکن > - تاعالمست‌رای» تاعالمت بر وی 

۱ -ولی گر کناه‌عد و گو کناه۲ - |شارت شد ۳- بیاردورایست. بسیاردردهست ۰ ۶ بکرم 
و - داد ملاکا حو درد عسی زیت ۳ ۱ رای ها ما ۱ 
شد این‌خاك 


۷/۳ 


دای جورسم لکوت که ای جیوه سحت ۲ 3 
بیماری تو من کشم از دیدة بیدار 


اسام برو خواند که ای حان ترا 
بی از تو مبادام حیات اندك و بسیار 

هار اک باغ جلال تو که بشکفت 
شد کلشن نیلوفری از عطر چو گازار 

از یمن رضای و شفا " بافت و 
مس ری لزدلصرت) آمدی لد جرج د گر بار : 

از بپبر شفای تن او ثور و حمل را 
هم نام تو خون کردی از خنجر خونخوار 

بریوست سبز فلك‌از کلك عطارد 
تویشتش ی اورکتسید» دواز 

خود را چو سپند ازجیت دفع ‏ گز ندش 

برعجمر خسورشید زدی کو کب سیار 

یارب چه کم آید ز خداو ندی و جاهش ۲ 
اک نی ود بادک و شاه جرساندار 

پرسد که مرا چاکر کی بود شکر پاش 
گوید که مرا بند گکی بود گر بار 

خودره در سایه مبر زانکه روا نیست ؟ 
تا ذات چو خورشید تو بازم بدهسد بار 

۰ ترا که همی بردی از خااء بر افالالد ۸ 
۳ چون ابر میان ره رحمت و و ما 

بی‌صورت میمون تو ان دل که سبك شد 
ی از * روشنی دیده کنون هست گرانبار 


۰ ۰ سح اس سم هار سا 
ت ۲ بدو گفت ۴سا بیحر و 31۳۳ ۰« ازسیب‌رفم ۷- شاها 
همه زین‌دردلم مد که چراشد ۸ - بافلاك ٩‏ - در ۱ 


۷ 
بد ین قصیده شرفالملك بوعلی دا رثا کند (۴۰) 
ای بی‌خبر ز نيك و بد کشت " روزکار 
از خواب غفلت آخر یکراه سر برآر 
در عالم فنائی دل در " بقتا منه 
در یه عسان 9 رامش طمع مداز 
در ساحس» رحیتالی بوک مقر ۱۳ 
در متزل بسیجی 3 تخم امسل مکار 
زین بیوفا جهان مطلب راحتی که هست 
شیدش قرین زهر و کلشی همنشین خار 
هر که که شاداها نه شوی ۱ وفاق او 
آن لحظه خویشتن ز نفاقش " نگاه دار 
گر صد هزار :سر بودت همچو بیدبن " 
ور صد هز ار دل بودت همجو کو کنار 
پی‌گردد آن همه سر همچون سر قلم * 
خون ورد آن همه دل همحون دل انار 
چندین چه سر کشیاست بدین‌عقل‌مختلط 
چندین‌چه‌خوشدلی است ۲ بدین‌روح‌مستمار 
پایت‌ززر چوقارون در گل شده است زانك 
بر نقره خناك چرخ چوعیسی نه سوار 
دیوار دین دو رویه میندای بیش ازین 
دل,دا بدلستان ده کارا ۲۱۹ 
لبل نة منال در این آیکون قضس 


مجرم نٌ مباش در این شيشه گون حصار 





۰۱ - بد گشت ۲ - فناتودل‌اندر ۳--عنای‌تو ء - پرساحل ه - ظفر > سپنجی ۷ وفاقش 
۸ - همچو شاخ بید.» - میگر دد آن‌همه تن همچون بسر قلم ۰ د لخوشی است 


۷6 

زین دیسو خانه چون شرف‌الملك در گذر 
تا حان خود فرشته کند بر سرت نثار 

خورشیه خاندان شرف مالك بو علی 
ات همچو بحر قادر و چون چرخ کامکار 

ان تواضح و ان داية کر م 
ان صورت لطافت و ان مفخر تبار 

زنهاریان اکر چه بسی داشت زیر پر 
هم چتان نیرد زین فلگ ژینهار خواز 

اک ۶332 ول ببکرید های های 
وی عترات رسول بنالید زار زار 

خورشید بختتان ز قضا گشت منکسف 
کرد دون جاهتان ز امل مانسد در غبار 

ای دل ز صبرز بکسل وی عقل نیست شو ۲ 
وی جان زتن‌برون شو وی دیده‌خون پبار 

ای بی‌وفا زمانه چه خواهی دگر مبکن * 
وی تندرو سپپر چه داری دگر بیار 

و ال که م‌اتم شرف‌الملك بوعلی 
از ماتم حسین علی هست یا دگار 

ی یا بد همواره ر هگذر 
الم کوز جوب دردد یسوسته آشکار 

تب ات خرع وال بوستان هلق 


آ 


درک وچوب چو نکه مان سل بو ار 





-ویءزت ۲ - بقل ظ: زصیر ۳ - پست شو *- وی‌جان ذان ؛دون رو ای:وی‌تن زجان برون 


دا - داثر مکیر 





۷۶۱ 


خود در کنار خالك چگونه است ال ۱ 
ای سعد آسمانت بیرورده در کتار 
حتقا کز آب دید خویفت ۱ 
گر خون دل نبودی با آب دیسده یار 
وال که در میان دلت جای کردی 
گر دل نبودی از غم هجر تسو بیقرار 
دردا و جترتا که جکر ۳۳۹ 
هستند سوخته دل از این چرخ خام کار 
خشنودبادجانت که از و" بذات‌خود 
بودست و هست و باشد خشنود کردگار 
در مدح بهر امشاه غز نوی گو ید (۴۱) 
اکنون که تر و تازه بخندید نوببار 
ماو سماع و باده رتکین ورف ۱ 
بی‌زلف. بار و بادةٌ رنگین و بی‌سماع 
خود آ دی چگونه زید وقت نو بپار 
ای نو بهار خاسته " پا از چمن مکش 
وی زلف باز تافته ۲ دست از قدح مدار 
مستی‌کن از خمار ‏ میندیش‌کین زمان " 
هشیار گر بمانی آنگه کشی " خمار 
زان " باد که پای چو در باغ دل نهد 
جان کر تلو نثار 
یاقوت سیم ۲ صره و لعل بلور درج * ۳ 
لعمل ملول پرور و زر طرب عیار ‏ 
۲ جای‌تو ۲-ازایشان ۳-وقت‌سماع ...» چترسفیدپیکرو خورشیدشهریار عونت 
و - خواسته + -ویزلف‌یارتافته. وی‌تف‌ماریافته » ویزلف باز بانته ۷۰ - این‌زمان ۸ - چون 


بما نی [.نکه کند - آن ۱۰ -جان برسپر ۱ 1.- آن زرسیم ۱۲ - یا توت‌سیم حقه ومرجان درصدف 
۳ - یاقوت یشم حقه ومرجان درشمار. مرجان درشعار 





۷۷ 

خورشید عمر تیره و ناهید چرخ بزم ۱ 
ای 9 مریخ تسخ ۲ شیبله لت شاه دار 
ان ارغوان تبسم و ان زعتران فرح 

آن مشك تازه گونه و آن عود پر بخار 
تلخی بطعم * شکر و جسمی‌بلطف * جان 

خامی بعمر خته و آبی برنگت نار 
در جا) بیقرار بود راست همحتانان ۲ 

اون سهبل در شکن ماه نو قرار 
خود با جناب* او چه عجب کز مواففت * 

کر زهره هم برقص دراید " حباب وار 
اينك ۱ نماند که از دنک و «بوی او 

هم دل شود پیاده و هم‌جان "۱ شود سوار 
خوش‌خوش‌دهان لاله چو پذرفتر نگ و بوی ۱۳ 

در کام گل فتد بهمه حال * خار خار 

1 1 ۱۰ 
ها نیند پراب و سر در هم اور ند 
7 0[ 

۱ رم بوسه و کنار 
گریان‌شود سحاب چویمقوب" تا که گل 

خنهان رود ز چاه چو بوسف بتخت بار 
چون گل رود بتخت سبك بپر تبنین 

( بیك زبانش دا کر هزار 
وانگاه در کشند دم کل چو شد ندید ۶ 

بلبل تنای بنده "۱ و گل تخت شهسریار 

7 عبر تیری‌و ناهید بزم چرخ ۲ - طفل ۳ -- ظ:طیع سلطه و آن 4 - بر ای؛ بجای ه - بر ای - خا کی 
1-۷ نچنا نك بر -.باحیات٩‏ - ار مو اف است ۶۰ - در ]مد 0 ایملك پس ۲ - هم.دل 
۳ - رانک می ۱ پهر حال ه ۱ - هم بر سر [ ور ندءسرهادر آور ند ۱ - زشاخسار ۱۷ - یاقون 
7-۸ در بزم آ ور ندمی‌و گل| گر چه هست ۱ - بپای بنده 


۷۸ 


ساطان یمین دولت بپرامشه که هست 
تخت " بلند پايةٌ او تاج روزگکار 

آن خسروی که از فزع ۲ بندگان او 
خیل ستاره روز نیارد " شد آشکاد 

دی فشاند از رخ امیسد * 
آری جنانمسات نعاند ۱۳۳ 

زان همجو سیم و زر شد خالكدرش عزیز 
3 کو همجو خاك سیم‌وزرخویش کردتخوا ر‌ 

با نکه باشد از غشبش خصم " درهراس 
با اتکه خواهد ادف او مال رن 

بر خصم ۳ ندید چنو مپربان نماد 
مر مال کس ندید چنو زینهار خوار 

بر در و زر ز بی کرم دست مطلفقش 
هم بحر گشت زندان هم کوه شد حصار 

از باه * نقشبند سبکتر حپد عدو 
چون از نیام بر کشد [ ظفر رک ۱ 

ای خورده آسمان بیسارت بسی یمین * 
ای برده آرزو ز یمینت بسی "" یسار 

کر هن عواطف نو فراموش در ۱۳۹ 
باه ماس ۱۳۱۳ 

وال که در هسوای تسوبیشی نیابیدم ۴ 


گر صد هزار دل بودم همسچو کو کناد 





یاج ۲- فروغ ۳--نیاید ‏ > - کفش‌غبار [ز فشاند از پی امید ه - نشاید نماند 
"+ شیم در خویش, ‏ ۷- از عقبش خصم » از غضبش خلق ۸ - از کنفش ٩۰‏ - از ماه 
۰ پر کند» بر کشد [ن [آب بادسار ۱۱ - همه یمین ۰ ۱۲- همه ۰ همی ۱۳- میکنم 
6 زاید نیایدم» تومستی نیامدم 


۷۹ 


1 ۱ ۳ ۰ ۲ 
ورانحه برز بان‌حسن رفت راست نیست 


با دادلش پر از خون همحون " دل انار 
۳ خزانهپای عر و سیست طبع من 

گدعه ك یمن مدح تو بر در 5 شادو ار 
دوزی هزار بار بگویم و گرنه بش 

کای من علام روی تو * دوزی هزار بار 
دعوی همی کنم هن و معنئیش ظاهر است 

کان‌در سخن نظیر ندارم در این دیار 
ابطال دک دنز هتتتا با کنها 

داور بسندة تو چه عذر است و بیار 
تا آتقین است خانهٌ خورشیه تکرام و 

تا ناخوشی است یش ایام خسام کار 7 
خورشید را برای تسو بادا همه طلوع 

فا ٩‏ راغ و ادا همه متوار 
در مطیع توخندان‌چوصیح خوش 

برخویشدن حسود توگریان چو شمم زار 

در مدح عبدالحبار "گوید (۴۲) 

ای مبارك تر عشقت ز سعادن بسیار ۳ 

اعه تاک تر وصلت ز جوانی صد بار ۲ 
عقل در عمر نیابد ۱ ز تو چابکتر دوست 

وحم در ختواب, نبیند ز و زیباتز پبار 
دل که‌از دست‌تو ۱9 برحقش دان۲۳ 

جان که ازوصل تونشکیبد معذورش‌دار 


و دود ۱( وتو ات لش هزررهه رجون 
- رخت در و فت 3 ۰ - افلات کامعار و لت نا ود اسان 
ار ار بر ده وهی و بکرابر و ۳ بر خویش 
«ودن 5 ونر برد 


۸۰ 


ربودی 4 با بادت ده 

هنم و ععی نو زر تکار زرم زر 
من چو جان و دل و دیده بتو بگذاشته‌ام 
توهم ای جان و دلودیده چنینم مگذار ۱ 


همه هستیم 


۰ ۲ 
تو زانم" که اگر مرده بو 


عاشق عشق 
۸ ۰ ۹ 
بعد صد سال مرا رزده ی عبسی و ار 


ناردانی شده اينك من و هم ثیست شفا 
در د دل را چه تشفی بود از اب انار 


جز بعناب لبت درودی بسی "" نیست مرا 
تا چو خود جسم مرا چشم تو دارد بیمار 

مرض حسم من و چشم زه کار یست بزرگک 
خیز و ازصحت مخدوم جهان مزده بیار 

مر کز حجود و سپپر هر و عمده جاه 
صدر با حشمت و بامر تبه عبدالجبار 

آفتابی کله یود اک ۱۱۱۱۵ 
انجم چرخج همه نور برد چون ابصار"" 

همت چرخج سیر دارد و خورشید | ثر 
خامه مك فشان دارد و کافور تکار 

حزم او همجو سکنذر زده برخاك قدم 
عزم او همجو سلیمان شده بر باد سوار 


۰ 1 ۰ ‌ 
زان" برافتادامل‌زانکه نشسته‌است ی 
بسدره و صرم.زر از درم و از دینار 








ی 
من و ع - خدانا ۵ تکفا1 


ص- [ کر نور دهد - ۱۳ ور برد از 





و مستیم. ۱ اد اب ی با زد 
روم ۸- پس ٩‏ - کند ۰ - بوی ی 


| بصار.چون| مار ۳ 93 ءٍ و - ظ : بهشته است 


۸۱ 


۱ 


هر که بااو نرود ازدل‌وحان‌راست چو تیر 

خسته دل گردد از تیر فلك چون سوفار 
ذات باکیزءٌ او را ندهد چرخ گوند 

قلاها اافته کون ,را نکسند تیزم غیار ۲ 
ای شکفته ز جناب تو بپار دولت 

معتدل باد مزاجت همه ساله چو بپار 
چرخ اگر گرد گنه گردد هم استغفاری 

کر هافا۳ رد ,بجر بعکر اه آرنم(ستعفان 
رنج بیماری زین عارضه دیدی تو و باد 

کوکب بخت تو تا صیسح قيامت بیدار 
شاد و خرم زی زین‌پی که بحق برتوهنوز 

کار اتا موازت :افسال ب«ولتکینم ابسیار 
هم بجان تو که در تبنیت صحت تو " 

951 میسر شودی جان کنمی بر تو نثار 
تا سفیده سحر اندودشود بر انقاس * 
تاکاشتگر فل هی شعله ز فا زر کار 
چون سحر طبع ترا شادی بادا قسمت * 

کول شهی کت دون بادل راز 
در مدح و ستایش بهر امشاه و تهنیت پیروزی او برسوری گوید(۴۳) 
سزد گرچبرئیلآ ید براین پیروزه گون منبر 

کسند آفاق را خطبه بنام شاه دین‌پرور 
بنازد. قالب+چتن و بیازد قامت رایت 

ببالد , بای تخت ,وبخندد پایه ۲ افسر"" 


۱- ازدل‌وازجان چون‌تیر ۲ - بخار ۳ -صحبت تو > -اندوه برد ازانفاس و - خنده ز ند 
- باداخوشی و رحمت» خو شی بادغمت ۷ - بدین فیر وزه ۷- قالب‌خسرو؛قامت چتر ٩‏ پنالد» 
نیاید ۱۰- ,چنبدپاية ۱۱- گو هر 





۸ 
فلک را که بریندد ز طاوسان فردرهی 
بحای حامه رت همه بافتد بر دربر 

سزد ار آ ورندا کنون‌بقدر وسع‌خودهر يك 

دراین‌سور پیعت ان باشد خدمتی در خور 
زکانیا گوهران زرو " زگردون اختران نقره 

زصحرا آ هوان" مك و زدریا ماهیان عنبر 
طبقهاء فلاك از زهره و برجیس و مر و مه 

همه پیروژه و یاقوت‌افشانندو ۱ سیم و زر 
حمان‌ازروزوشب کافو رمشکین سازدوخوش‌خوش 

بمنت أ تش‌افر وزند در"خورشید چون مجمر 
بدل پاکان کروبی " بجان خوبان روحانی 

جادب آرند از خلد ژ گلاب آرند از کوثر 
که تا سلطان دین محمود و فرزندان باك او 

روان خسروان يكيك ز جم درک نا نودر 
بخلو تخانة عیسی همی اد از حنت 

پی‌:ظادء فتحی که کرد این خسرد صفدر 


فلاک‌روی و ملات خو موز حل فیس واه 1 ۳2 ۱۱ 


فاك‌علم ‌ و زمین‌حلم و زمان عمر و وحم‌ان‌داور 


۱۱ 


خداو ند حمان ۳ زهر روت فتحش 
دل‌خورشمد شد روشن تن افالاك شد و 
بقدرش چرخ را نسبت زءزمش‌ماه را سرعت 
ز بختش‌مااترا دولت زدانش اصل را هیر ۲ 
برای وروی‌هر و مه بتاجوچتر روز و شب 


بطفیو *# 2 


هه ۳ 
تدوگ ۲ بجای ۳ - دور 3 ۳ و > - افشا نده ۷ - گو هر 


۳ م ی در حودر ها ود ۱ - مك ر وی و فلك خوی و | جل‌فیش و امل فطنت 





۱ سز 


9 ۹9 9 
۰ از عدالش» که درفدحیب ۱ - یر ۱ب 


۸۳ 


روم از مدح ۲ شاهنشه که باقی باد در دولت 
بن کر سور ی فتان که خاکش باد و خاکستر 

زغاری‌رفته چون‌تنین زخاکی‌زاده چون افعی 
ز بادی‌جسته چون‌نکبا زسنگی‌رسته‌چون] در 

چو از خورشید جود شاه روشن گشت کاراو ۳ 
ز دوتی غره شد بعنی که خودهستم ِ مه انور 

چومه پنپان همی‌افکند چون هرجانوردیده» 
سپاهی ساخت هرجائی چواختر بیحد و بیمر 

بخلق و خلق زشت و بد بخووزیست دام ودد 
باصل و دات" دون‌و ید ,قولوفعل شورو شر 

چو پیش شاه دیدندش بر آمد نعره از عالم 
که‌هی‌هی آ ن‌چه‌تار یکست بیش جرمو نورخور 

آژاین پس بادبان ابر در خون آشنا کرد ی" 
۳ حلم شرنشاهی فرو تکذاشتی نکر 

شدی‌طشت فك پرخون‌بادا هر گز رکفت 2 
ذمین‌چون گوی‌فصادان ‏ که‌درغاطدبخون|ندر 

چواو بفکند" خصمان را بر آمد نعره از عالم 
بنا میزد زهی سلطان چنین باید زهی لشکر 

بباساید کنون خانم بیفزاید کنون برکه ۱۲ 
بیارامد ۳" کنون دنیا * بیاراید کنون منبر 

مسلمانان مسلما نان بترسید از گر فت حق 
که چون بگر فت پیش آ یدز اران کارمه کایر ۱۳ 





۲ نان نم مس ی - بجو درشت 
۰ - داب ۷ - باد پای ابر بدچون 1سیا گرادی .مت نگذاردش ۰ - میأن مر کر 
5 فصادت ۱۱.۰ - چو بشکستزد ۲ بیاساید کنون جاتم بیفز اید کنون 
سایه ار تا را و 


۸ 


سم 


رد لاله بدوزد ناوك غنحه 
ببرد خنجر سوسن بگیرد * پنجسة عرعر 

وه سوری گرنه بلعب‌خام دستی ده؟ 
چگونه زیرزخم افتاد برون جشته ازه ۱ 

ببوی پیل میآمد بر اشتر صلح کرد اش 
در آوردش از حلفان سری واکر دی بر سر 

چوخودراماه میدانست بر کوهان نشاندندش 
که بعنی‌ماه‌بر کوهان چنین‌زن ۱ نی آخر 

برآن * کشتگان افکنده در حق‌اسیرانی؟ 
که‌این‌رو به بدین شیر هی مد هر 3۳۰۹۳ 

توکفتی رورحشر امد که ازهر خاك بیدا شد 
هزاران قالب مدهوش در هرقالبی صد سر * 

فر شته کرد شداری هزاران دیو را قربان 
که بازا مد بتخت ملك ساطان سلیمان فر 

که شد عالی بفرش باز قصر ملك و فر دین " 
ز ببر دفع چشم بد فرو آویخت دو پیکر * 

دوتی کت ات زعالی کنگرء میدان 
بدان" جمله که از گر دون‌بتابدبرج‌دو پیکر ۲ 

طمع مر زچنبرحمد چون‌بوزنه بیرون 

نحست اوليك بیر ون‌حست‌طرفه ان ۱ 
تروخشكک‌جهان دانست خودرا لا جرم زان‌شد 


۱۳ ی ۶ 
تنش بر دشنه خهك و جانش ازشرم خلقانتر 


تون نکیرد۲ افتاده برون از سر دو۲ کمن تن 
2 سر ۷ - فرخ دین»یار و قصر فرخ زین ۸ - دون پیکر - دو پیکر گشته 
و بر آن ۰- بر آن ۱۱ - بما ندسرخ دون بیکر ۲ - جانش‌طرفه بیرون‌جست ازچنبر 


۳ - تنش بر بسته ۱۰ جان‌او از نرم خلقان سس 





۸۰ 


٩۱ 


سرش را تاج‌وتن را تخت میبایست عزت بین 

سرش دردشت بی‌بالین نتش در شهر بی‌بستر 
۳ بوددستورش ز تری میش را آفت 

بتری خشك آ ن دارش "و خشکی‌مر کرارهبر 
بکشت | : رافرو آ ویخت‌این بلرا که *درعالم 

اند جین اب نه یز باید چنین‌لاغر 
جپان اه در روی خلقان داشت از فتنه * 

درو روشن همه دیده بنقش " مجمع ار 
شده قاهر محق دین و عاجز مبطل دولت 

منادی چبرئیل آنجا و قاضی ایزد داور 
بقدرو فضل‌هرساعت چنان‌حکمی تک دآخر : 

کزو بردند هر مجرم بقدر جرم خود کیفر 
یکی مثله یکی کشته یکی خسته یکی بسته 

تجی تور و تنبا رسته گوید من‌رهی‌مضطر 
ایا شاهی که گر ابلیس عفوت را شفیم آرد 

سزد گر" حق‌بدو بخشد گناه جمله‌در محشر 
بنام آن خداوندی که فضلش ۲ ازهمه‌شاهان 

| بر بخشایش و بخشش ترا کر ده‌انست سردفتر 

بلطفاو که گر خواهد چنین‌صنعی" پدیدآ رد 

که مردم گرچه تن آزخودهم نایدش‌باور 
که هفت اقلیم زندانی‌است برمن بی‌جمال تو 

نه‌خشنو دمزحان‌ودل نه۲ کاهم زخواب‌وخور 





یت 0 سک در ستکی نر ۳- تری‌حنك آن‌سه‌دارش . ء - این يك لحظه ه.- درفتنه 
+ ی ۷ ؛کروفر ۸ -زینهادسته هس پنرد 2۰ بفضل آن خداوندی که عدلش 
۱ صفی ۱۲ - هی بینند 





۸ 


چو شمع از دیده زار 1 هر دم فرو بارم! 

چوبرق اندرفراقت چون: 1۳ بددو ودیل ۱۳ 
معاد البه که کر بزم ز ۶ هر کحا با 

در بر نکدو خداو و ندی منم بد بنده وچاکر* 
مر ار نحت به ازراحت مرا دردت به‌ازدرمان 

مرا خارت به ازخر ما" مرا دارت به از منبر 
نو نور عالمی ظل خدائی و ز نور و ظل 

بجز اندر عدم پنهان شدن کاری بود ۳ 
اشارت کن سد نی را زکه حال‌من ( ک اد روشن 

چوشدجرهم یقین تودیلعفوخود ۳۰ 
بيك فرمان که نافث باد ازشر م خلاصی ده 

بيك رحمت که شامل‌بادازر نجم رو 
جوان‌تر شد عروس مملکت مشاطة باید 

که گیرد آفرینش را بيك اندیشه در گوهر 
شبنعه گفت نی‌نی چوان فتهرکذشت او جح 

کنم این شعلهر اسا کن‌دهم این سحر را درخور 
نمود از پردلی عفوی " و باشد غایت قوت 

که گامی س ند هر که که گیر دحمله شیر ثر 
رازه چوطالع شکشیده تین وازمه رق 

سیر جمله بیفکندند نه مه ماند و نه اختر 
ی ساه مقنع بود ليك افتاده در چجاهی 

کزآ بش‌غرفه جون‌فرءون دا ۳ 


۱ چر بر ازدیدء آب تشین را ره فروبارم» ره‌ره‌فر ور یزم ۲ - چوشمهم در فراقت چون بر [ ید 


دود دل از سر۳- باشد ع -منم‌خودبنده وچاکره - مرا جورت به ازحرمان» مرا خوارت 


به از حرهءان ۷ هک حال خود۷ شد ‏ که باورباد مر از این شرمم» ازاين دردم 
- ازاینر نجم ۱۰ -- ماهر هون ۲۱ ۱ دم این بیغرد۲ ۱ - از هردلی 
عطفی ۱۳ ینغ 6 - درو [ تش‌رود 





۶ 


بغز نين گرچه‌اندرطعت خون ۲ مدحم ار نافتش 
قدای شاه خو اهی‌شدجو گاو این ده و مه ای‌خر 


اجل خنده زنان یعنی بیای خویش عیآید 
صِ 
بطاس این گزدم کور و بزیرسله هبار کر 


۱ 


تو گوئی‌بای‌خواهد کوفت مانا درخلاباشتر 


تو و ئی‌دست خواهدزد مکر ر دررویبخج ۳ 
کز تشه عی: کین کة تست دام وی 

دودبر دش # و رود خر نزد تالانگ 
وضا میگفت خوش| راکان بی ساختی تن زن 

در هیفاق خو وش‌فیکو< اریفی یافتی در بر 


سعادت گفت‌هین ۲ شاها شاب عزم پران کر" 
که رد را نميزیید ورای ۱سمان منظر 


هنوزاو راست‌ننشسته که در گوش‌جپان! مد 
صدای کوس بسروزی رز بام رکف اخعر 


دور دم روز محر سال بر تام ودال‌الحی؟ 
برسالمان نامور فتحی کز آن گویند تا محر 


تعالی ان جه ساعت بو د کامدشاه اور زک 


خدام ش‌حافغل و ناصر سهپ رش ‌مخاص و چا کر ۱۱ 
گرفته درمیان ,گرم ۱ رکه از نامش؟ 
نبان شد برق ۱ ش‌بار زیر اربتکون جادر 


چنان بوی ظفر میزد ز شمشیرش که بنداری 
زتیغ آفتاب از عشق ری م9 ۳ نیلوفر 


۱- بخط این گوزو باز یکی بهطزین گوزه ماگ - دوخلا سس کات هت مور «رروی 

خآ ن۱س ت_ کفر چشمی 

آن و ان ثممت‌شام‌نه ور فی 0 سر ود یز نراد ریس ۷- هان ۸ - بر آن 
این بیت ریخ فقط در نسخة ["ستانة مقد سه بود بدین گو نه «دو ویم رو زم<رم‌سال بر نیم آن‌العق » 

و تن 2 و رت مین هیاس یت .۲ - گامل»ظ: ددعت ۱ و ناو و سس آن گون ۱۳ - کفته 








۸2۸ 


هلالی رب جو سه قوس‌فزح درهم 

7 گوناگون علامتما کی اخطْر ۹ احه‌ر 
چو مرکز شاه در قلب و قوی بازوی اقبالش 

بسه فرزند شایسته چو دو قطب و یکی‌محور 
کر باغ حمانداری شجاع الدوله؟ مموگان 

کش از رای مخبر بشارت میدهد منظر 
مه چرخ خسداوندی معزالدوله خسروشه 

که لرز انست" ازصیحش‌عمودصبح‌روشنگر 
در بحر شپنشاعی معین‌الدوله شاهنشه 

که بست ازگوهر پا کش عروس‌مملکت زبود 
وزیر عالم و عادل سفیر کاممل و مقبل " 

که بتوان بافت از هردونشان و نام پیغمبر 
موافق بندگان او که غبطت میبرد زایشان 

بترکستان و روم امروز هم خاقان و هم‌قیصر 
غبار خیاشان ابر و گشاد تیرشان باران 

شعاع تیغشان بر ق و خروش کوسثان تندر 
زبباک‌فتنه‌را کر دند همحون‌خارپشت | کنون 

نمیداندکه در عالم کجا ون ک ۱۳ 
ببگرد شاه فوجافوج لشکره ای هندستان 

که گوتی دذره برخورشيد پیوستند از خاور" 
سیه‌سالار غازی‌شان علی بدپیل شیر اوژن 

که دادش دولت سلطان تن دستم دل حردر 

یک ۲ هماهالدو له ۰ ۲۳ - ارزانست لرزانش - روشن‌تره -- وزیرعالم 
عادل صفی کامل مفضل بت او موه دنت ۲ ۳ 


بر خود عد از خاور ذرة خورشید برخورشید از خاور 





۸۹ 


سیاه غورهم نگ راست خواهی ْ با همه کی 

چو آ تش نیزه‌زن‌بودند و «مچون‌برق جوشن‌در 
ب تست بکشادنه( کنون خشكک‌چون‌خبری * 

بشوخی دیده بنهادند اکنون کور چون عبهر 
چنان بسیار در آهن شده پنهان که می گفتی 

و یأجوج و ما چوجند اندر سه «(اس‌کندر 
همه درحین‌نگون گشتند چون درراند‌شاهتعه۲ 

گیا سجده برد آری چو حمله آورد صرصر 
روان کر دند سوی‌غورو گو ی خصم انشان شد" 

خد ای و خلق و کوه‌ودشت وخاك وسنگ‌و بحرو بر 
زبس نج و جزع مانده امل‌را سر گران بر تن 

زبس هول و فزع گشته‌اجل رادل‌سیک دربر ۱ 
بخارجان چنان برشد" " سوی بالا که خودگفتی 

هم کنوناشهب گر دون زرنگ‌تون شود اشقر 
چنان‌راندند جوی خون که تا صدسال دربستان 

چوشاخ‌سرخ‌بیدآ ید" بگونة بر سیستبر 
بلا می گفت کی‌محنت‌توسر از شخص آن بر کن 

قضا هیکفت کای قدرت‌توران ازران آن بر در 
زمدح|ووفتح‌تو که هست آن بلبل و این گل 

چمد طبع مسعزی و بتازد جان اسکندر 


۳ 


الا تا شمع را بینند روشن ون رخ جانان 
۱۶ 
لت ری بیتند شبرین چون لب دلبر 
۱- کوراست خوانی ۲ با همه کثرت ۳- همچون آب - بعیبه و نر گس» 
چون جکری > - آمده در مد ۷ کته ور در دا لععی حه ۸ - کوی خصم 
۲ سان شده ‏ جزع . ۱ - مر گر ان‌در بر»سنگگ دل در بر ۱۱ -- چنان بر کن» ظ: بخار خون چنان بر هد 
۲ -- میدارند . بید ]مد۱۳ - سوسن‌بر ۱۶ - الا تا لعل محیو بان دهد شیر ینی‌شک 


.۹ 
بدآندیش تو ك شمع و شیر اک ود چنان بادا 
که افتد 71 نش اندر شمع و ریزد آب درشکر 
بدست دولت از باغ سعادت‌روز و شب گل‌چین 
ببر گ‌همت" از شاخ جوانی " سال ومه‌بر خور 
که پر نو عروس ملك دولت‌خانه درد 
فلك‌بام و رمین‌صحن و جبان دیوار و جنت در 
برای نام نی‌کو را تبال تاره 
بقا بیسخ و ننا شاخ و ظفر بر گ‌و معادت بر 
ذر د اه مکه ذر مدح امیر فخر الدبن آو بد(۴) (۴۴) 
من براه مکه آن دیدم ز فخر روزگار 
کز پیمیر دید در راه مدینه یار غار 
هم یکی از معجزات اهر بیغمبر است 
رن کرامتهای فوناوون دی روز ار 
روز آدینه که از "بنداد پی برون 5 
ابر کنوهر کراد بر فری تارهانس 9۱۳ 
شد زمین بادیه همحون بپشتی در موشت 
وان هوای هاویه همحون بهار اندر بپار 
از مان خار های دیده دوز جامه در 
صد هزاران گل پدید مد بفضل کردکار 
چون سموم بادیه گلبوی کشت | گه شدم 
کاتش سوزان برابراهیم شد چون مرغزار 
چون هوای سرد بایستی بگرد موکبش 
گر م سقائی گرفتی ابر مروارید پار 


۱ - ببر گ بپجت » بترك تهمت ۲ - عبر و جوانی ۰ ۳- در[ نجا 

> - این قصیده فقط درنستهُ قای رفیع. قائم مقامی است که اخیرا مورد استفاده نگار نده 
و أقم و نسخه از آن برداشت. ازاین جبت این قصیده که بحسب ترتیب الف‌بائی باید پیش از قصيدة 
سابق باشد موّخر از آن آورده شد. 





۹ 


چارسو بادان و فارغ در.میان آن قانله 
همحو نیلوفر میانه خشك و گوشه ار 

این کر است حق‌تعالی داند و خلقان که بود 

از جوالیط االیی ۷ لیعا ربارق کنر 
تا بسکوفه باز مانده بود حالش همحنن 

هم‌عجب بودی اگر يك بار بودی یا دو بار 
استوارم گر ندادی بر حقی کین حالها 

من بچشم خویش دیدم می ندارم استوار 
چجون امیرالمومنن بوبکر در راء خدای 

همتش درباخت دیناری چپل پنجه هزار 
چون سلیمان طاعتش بردند دیوان عرب 

آن خران بی فسار و اشتران بی‌مهار 
همچو سک بسیار گوی‌وهمچوخر اندكخرد 

همچو یز باز بچه‌روی و همچودد مر دار خواز 
لشکر جرار با خود برده و با این همه 

داد هر يك را.نهانی حام‌پای زر تال 
جون عرب خلعت بپوشیدی همی‌اندرسزد 

شهیر .طاوس را انکتد «ر دنبال مار ؟؟ 
آخراین‌روییری‌چون گستری بر پشت‌دیو 

آخراین بر گ سمن تا کی هی برروی‌خار 
کر نه آان لو دی که ره برقافله بسته شدی 

تیخ خو نخوارش از آن‌ماران بر آ وردیدمار 
بندگان نيك مردو شیر مرد مخلش 
‌ وان‌همه زهره چو آبو آن‌همه دل‌چون|نار 
آن‌همه شیران شرزه و آن‌همه پیلان‌مست 

وان همه گر دان گر دون آن همه مردان کار 


7-۱ اصل : بارنگت۲ 2 اصل :برحق ۳ - اصل : دیارع ۳ اضل :شهپررطا وین امو اکن بر داتیال تار 
سس مارا 


۹ 


صدچوسایه از بس‌وصد چون نظر یازانزپیش! 
صد چوقوت بریمین و صد چوقدرت بر بسار 
در میان خود گرفته حاجیان را همجنانك 
عاشقان گیرند معشو قان خود را در کنار 
قدر این راحت که تا اینحال با اودیده‌ام 
آن کسی داندکه اودیده و کشیده رنج پار 
کار حق اينك چنین سازد امیری کش بود 
چون رشیدالدین وزیر کاردان حق‌گزار 
پردیانت پای ثابت برنهاده همجو سرو 
وزسخاوت‌دست کوته بر گشاده چون‌چنار 
یارب این زیبا و زيرنيك پی بس‌مقبل‌است 
هم بدین مقبل امیر عادل ارژانیش دار 
عالم عادل مجاهد فخر دین میر عراق 
سهعم_دولت بوالوفا مسعودا میر کامیا ر 
خلی وحلق مشتکیوی عیرس انلس نکر 
کش فد از ببدمءنبرزافوهشکین*خال بار 
طوق تاریکی هن از رای اسکندز روشنم ؟ 
چون عندارخالك خیش اب خاش ۱ ۳۸دار 
طالع ونام و نشمانش‌هرسه‌مسعودا مده است 
حز بشب داده است هر کز طالع مسعو دبار 
چشم اقبال و دل بخت تو باشد روز و شب 
از سواد و از سویدا چشم و دل را افتخار 
شحنة بغداد می‌بایست بودش تا ابد 
در ازل زان خلت عاس دا ۱۱۳ 
سرورا حقیست ثابت "کشت بر بایش بزر ک ٩‏ 
خرده نبودکز شویاان بگذرد دیوانه وار 





۱- اصل : صد چوسایه بس او وصد چون نظر یاران دهش ۲ - اصل : اقبال ۳- اصل :مر 


- اصل : مشثشك 


۳ 


در بناه جاه و ظل عدل وحرز دولاش 

آرزوی عمر ما ایزد نهاد اندر کنار 
خواجگان حضرت غز نی که اهل سنت‌اند 

چون فریضه‌این‌دعا گویند دوزژی پنج بار 
آن دعا را بسته بربرچون کبوتر می‌شدند 

دوش طاوسان فردوسی سوی دارالقرار 
با عروژس طبح گفتم هسین دمی نشاط باش 

شهیر هر يكت مرصع کر بدر شاهوار 
محح کفم که من بحر عسلوعم در نکر 

دونم ار گویم که تو بحر سخائی زربیار 

در مدح سلطان سعید خو ار زم شاه گوید درعیداضحی ‏ (۴۵) 

اندرین عید مبارك پبی فرخنده اثر 

بار داده است سلیمان نبی باز قتکر 
که ز پیلان " و دلیران و شجاعان امروز 

مردم و دیو و پری کشت فراهم یکسر 
چت بد دور از این تعبيةً ابر ناد 

کته ولی را همه یش و عدو را آدر 
تازه بزمی است‌عیان گشته ازو صورت‌رزم 

خوش «پشتی است درو گشته نهان سر هن 
زایگون جوشن و کحلی زره ونیلی تیسغ 

رود تیلی شده پیدا بمیان ار 
شاه چون موسی و لشکر چو بنیاسرائیل 

پیش او ساخته برشه ره این نیل * گذر 
عالمی شیر چو روبه شده در بازی گرم 

یکجهان ماه چو ماهی شده در جوشن در 


۰- اصل : بی دعا۲ -- که زپیران تسقر ۶ عع, بشد:ز اه نیل.۳ه ش فا لم 


۹ 


این چو ماه نو پنبان ز پس ناچخ و تبر 

وان چو خورشید پدیدآ مده با تیغ و سپر 
روی در روی دوگان پیش ملك گوئی شد 

پیش خورشید برخ هم پفلك دو پیکر 
هرچه‌آن‌کرد همی‌اين دگری کرد همان 

همچوعکسی که بر آ بینه‌فتد يك چو دگر" 
حلفه کرده سیاه و بر تسه وتات 

که دو قوس قزح آورده بود سر در سر 
شاه در هر کز افبال : وفت اک ده 

تعییه در اکلف رات ۱۱۲و فتح و ظفر 
چتر عالیش چوچرخی که شود بیحرکت 

رخش میمونش چوکوهی که بود " جاناور 
رفته با کوکبه در مشرق اقبال ملوله 

سه ملک‌زاده که شان بنده سزدهفت اختر 
همه در باغ شرنشاهی خندان چون گل 

همه از چرخ " خداوندی تابان چو قمر 
بندگان چست چوگلبن بقبا و بکلاه 

حاحبان راست چو خامه بدوشاخ و بر 
ماه رویان که براسبان هیون میجستند 

چون پری راست که با دیو شود بازیگر 
پیل‌بازی که برآن پیکر خالی میخست ۲ 

بود پنداری چون مردم آبی با بر 
گر کیوتر " نه بدیدی که بیازد برابر 

کرد پاستی امروز بران ۱۱۳۳ 
۱ ساین‌دگران ۲- که در[یینه فتد يك بدگر ۳- تاج > - تخت‌میمونش‌چو گوئی که بود 


ب ‏ با کو کب در مشرق خور شید | همه ازاوج ۷ - میجست ‏ ۸ گر کنون 


۹۵ 


آن معلق زدنش راست برآن اسان پوو. ۱ 
دل بدخواه خداو ند ۲ جهان زیر و زير 
در صفت چشم و مدح قو امالدین | بو محمد طاهر و یر گو ید (۴) 


۲ 


حخسداأی عزوجل داد بنده را در سر 

دو دی دان رای بسان شمس و قمر 
مطیع دارد شان سر چنانکه سر را تن * 

عزیز دارد شان دل تا که دل را بر 
بشکل پیکان باشند و در نظر چون تیر 

صفای خنجر دارند وپیش جان چو تبر 
دواند همحو دو کر کی شوند بعزم 

دواند "همچو دو فرقد یکی کنندانظار * 
چو عقل خامش در ظاهر و امیر سخن 

چو چرخ سادن در زویت و اسیر سفر 
چو خالك نقش پذیر وچوآب‌عکسی؟ تمای 

چو نار تیز رو و همجو " باد تیز خبر"" 
همی رو ند چو 3 چو آبشان نی بای 

همی‌پر ند "۱ چوباد و چو بادشان نی‌پر 
دو خرد لیکن داناتر * از هزاربزرگ 

دو جزع لیکن زیباتر از هزار گر 
چو آفتاب فروشد فروشدن گیر ند 

که دید تر گس کو راست خوی نیلوفر 


۹٩0۹۰٩۰ 


۰ - بدان سان که بود ۲ا سل وااد ید (واند ,وش - ,بر صو 6 - دو دیده‌تر 
که گرامی تراند ز یکدیگر و ناهن شرتونانکه و1۱ زتنس وی زن 
۷ شو ند یسیو و هو زو گر 





۲ همی رو ند و ان ۰ ۱۵ زاوشن تر 


٩9 
۰ ۰ ۱ ۰ س‎ 
۲ ری رواد بو راهان ۱2 بعکس‎ 
مکانشان بزمین است و نورشان بقمر‎ 


صفای اینه دارند هر دو ومژها" 
بپیش هر يك همجون دو شانه " زیر وزبر 
دو رهبرند جهان بین و خویشتن بین نه " 
خودا نکه نیست چنین:ده براست تی‌زهبر 
سیه سپید چو روز و شبند و هرك را 
عجب که از سیپی تابد آفتاب کر 
دو بتترآشت درایشان نشسته چون‌دوفلات؟ 
که شان زخوبی" "تخت است وزخیال! افسر 
توخود نگه کن آ نکه بنزدشان چوماولك" 
۱ هرا که فریت او بیش» 1 معسظم تر 
هزار منت حق را که داشت ارزانی 
چنین نیس دو گوهر بصدر " حق پرور 
و 
که دین و دولت از او یافتند زینت و فر 
سپپر ساخته از حزم او بسی درقه " 
زمانه اه از عزم او بسی خنجر 
عطا کراری مقصود او ززر و ز سیم ب 
۳ رگواری سوروث او ز جد و بدر 
دهان ز د کرش" همحون صدف پراز لاو 
زبان زشکرش چون نیشکر پر از شکر 


۱ زچرخ ۲ - برعکس ۳ هر,دی مر گانجا ‏ ۶ - همچو دوسایه» دوچشم شاه 


و - خویشتن‌بینی ‏ + ت رهبریست ۰ ۷- چ-وروزی سید . م - تاید [فتاب بسس 
همچو نلك کشا ۱۳۳ ۰۷--. دار.حتال رد بر 
۰ نکه تردشان چو ماوك۱۳- بیشتر ۱۶ - دوپیکر بصدقه۱- ازاویافت زینت»ازوست 


زیت ۰ ۱۰ وق ۷ ور فک ۱ 





۷ 
عدوش"گر یف چون دولتش بخندد خوش 
تک صرااتی «شد اکوکی :و آن درگر ساغر 
زهی بصورت تو کرده اقتدا سیرت 
وت وان داده هوده‌ها مدخار ۷0 
خبی ز مخبر تو ِ ر 
رح ج رز حمی کافتاد ورفت بیش‌مباد؟ 
وقانه ,داخت عرص کوشمال ال هنر 
جو نور مر دمات كت مردمی دبدت 
ّ رشك‌خواست که همحون‌خودت کندابتر 
نظر نکرد ز کوتاه دید کی تاتعیرر 2 
که چشم باز چو دوزی شود فزونش خطر 
محاق ماه بشاید ار عز هلال ۲ 
شب سیاه ان بر ای قدر سر 
سحاب تانشود ‏ یرده دار شاه فلك 
عروس باغ ز پرده برون نیار د سر 
رد 9 
بسا شکوفه رفن رد برای سس ترا 
سپید چشم بز ایند جمله از مسادر 
بورکو ار | مت خدایرا کا مروز 
"۷ ۳ 
منم سخن‌راچون دیده داضیا در خور 
جهان ز خاطر چون | تشم عطر گشته ۲ 
چنانکه مشود اب از وی من مجمر 
۳۹ نه نام نو و مدج بیتم ۳ 
کر اب داری شعرم ترستی این دفتر 


۱- چونین ودیگری ۲ - زهی‌زمحضر ۳- زهی زمنظر تو داده مژده‌ها بغبر ‏ »- زخم 
ی صی تس ملد فتاه مرییاملتک ‏ - دیله مردمی دیدت + - این قدو 
۷ ز هر عزهلات: ۸ ناید ٩‏ نبود ۱۰ - فدای چشم ۱۱- دیده‌راحیا ۱۲- معطر 


۳ محو 





۹4۸ 

بپیش طبغم زیبد که آب خشك آید۱ 
ز شرم " خاطرم آتش سزد که گردد تر 

مرا بگفت چه حاجت که خود همی‌گوید 
همین قصیده که اعجوبه ایست تا محشر 

خدای داند اگر کس در این رسد هر گز 
یکی نکوست که تو ایدری: و من ایدر 

هميشه تا نبود بی ضیا دمی" خورشید 
هماره تا نبود بسی,سپر شبی ‏ اختر 

بصیرت تو چو خورشید با د اصل نیا 
چو اختران بصرت را مباد رنسج سپر " 

هم در مدح بهر امشاه گفت در شکار گاه (6۷) 


ناگاه چو بشنید شرنشه خبر شبر فرمود که تازید سیگ بر اثر شیر 


چندانکهخبر گفت بقین‌شاه زمر تن 
خودشاه دراین‌بود که دوشگ کرمنصور 
آهو ره پر شته و ور ار ۱۳ 
بازوش‌قوی‌باد که درحینز کمان‌چر خ 
که شیر بجنگال همی خست ی ت 
چون‌پنجة فصاد گبی ناز و کبی نیش 
کوشیدچو یلك زداش نیش‌چو بگذشت!۱ 
۲ پشج عسد د شیر نیفکند شپنشه 
تیرش‌سوی آن‌جوی که‌دربیشه ‏ همی‌رفت 
"ایآ نکه کابت‌چوسوی‌بیشه گذر کرد 


اس که اب رد9 دتکه ۷۱ که ۲ ۱۷ ۲ ۳ 


برپیل شد و کرد چو شاهان خطر شبر 
وازه در افتاد که اينك خبر شیر 
اقبال خداو ند جمان رهگذر شبر 
بر چرخ رسانید نفیر و نفر شبر 
که پیل بخیطوم همی کوفت سر شیر 
در کرد مرآن پنجه بر نیشتر شیر 
تاريك شد آآن دیده" خیده‌تگر شیر 
نامد سوی خوابکه از آتحو 9۵ 
یدزمان خسون جکر شبر 
جان بود همه خدمتی ما حضر شبر 


> - بی‌سیر دمی » با 


سرشتی اختر ه - رنگ‌سهر+ - بر لشکریره با سطیر کله پیر یست ۶ ۷- در حین ز کمان شاخ 


- اشتر 


- همی جست بر بیل 
بگذشت ۱۲- درپیش 


۰- قر ان 


7-۱ روشن و بگدشت» زدلش نیست چو 





هم دات ترا بارة سیمین ز تن بیل 
چونان برمانیدی شیران عرین را 
بو کز سرطان آید در سنبله خورشید 
ذین پس سکرة در ازان کز بیخ پلید؛ 
ای شاه بدشت آ هوو نخجیر ودد ودام 
رفتند گوزنان بره * تهنیت گور 
هرلحظه از آآن خون شکاری بهماتت 
زین يك انرتو که جهان‌پر خبرت‌باو* 


زهی رفیع محلت برون ز حد قباس 
کشاده مر تو چون ابر چشمهای امید 
مضاء رای تو چون گوهر ظفر بتمود 
بحق گزید ترا روزگار برهمه خلق 
بخواه جام که سر چرب کرد خصم ترا 
موافقان را باست نمالد" و چه عجب 
بییش خلق تو نر گس چو باد. پیماید 
زخلق و خاق‌توهرلحظه مزدء برسید ۱۳ 
مدان که " فتنه بخسیددر اين‌زمانه‌وليات 
عوو چو کشت فطولی: ‏ عقیرتر کردد 

بزر گوارا در بند قومی "۳ افتادم 
نهناطق وهمه منطق‌فروش چون‌طوطی 
سیه‌سرو دوزبان‌ليك کنك"۲ چون‌خامه 
کناه کردن هرخس بدان همی نرسد 


۲ وناز ع تک برهه 2۳607 
2 ۱ نشسته تهی این[ بتکینه ر نگت فر | 
فتته تخسید ۱ - باری‌شدهاست 
یکی +۱ خلقی 
کنگک » سیه گرودوزبان‌ور کینکت 


۱ 2 از شاه ایج است - بدان 
خر تاس ۱۷ - چو کشه فضولو ۱۸ 


۲ - سیه گر ودو زبان لنکت‌و ک: 


۹۹ 


هم قیر در زک زدین ز بر شیر 
کاهو مثل آورد ز حزم و حذر ۱ شیر 
کامسال " یگردد ز پیب تو.سر شیر 
با نور نشیند ز عواقب ز بتر شیر؛ 
گویند همی هريك عیب و هنر شیر 
گفتنه شکالان بعرین " نوحه گرشیر 
دم دم همه ۲شامند خون هدر 9 


روباه ندارد خبر و نه آثر شیر 
(۴۸( 


بنای دولت و دین را قوی نباده اساس 
کشیده کین توچون‌برق دشنهای هراس 
خردبدید که از برق چون حمد الماس 
غلط نکرد زهی روز کار مرد شناس 
بشيشة تبی‌این آ بگینه رنگ‌خراس ۱ 
در شا فلك سنبله تور دد اش 
بدان که بر کف زرین‌نهادسیمین ۲ طاس 
ببار گاه دل ار شاه راء پنج * حواس 
زعدل تست که باری‌شده است درفر ناس 
که تعبیه است کمی ۲ درفزو نی ی 
که نقد ر ایچشان‌هست محتصر " افلاس 
نهمر دم وهمه مردم‌نهاد آچون نسناس 
سپید کارو دوروی وضعیف‌چون‌قرطاس 


که‌عذر خو اهدوخواهد که دردهد ریو اس ۲۲ 


عرین ۰ - چکر۷- این ۸ - زی بر حررت باد» 
س ۱۱ -- بمالد ۲ ده زادین ۱۳ بر‌دند 


درحر باس»خماری شدهاست‌در 
۰ ثیست محضر ۲۱ - مردم شناس 
وان 


چو مه که توزی بکدازة و صد منت 
تو پاکزاده مبادا از آن گروه نة 


همیشه تا که نماید قمر ز سبزء چرخ 
دل حسود تو نالان و مضطرب بادا 


3 نسحه بجر است و برخلاف قباس 


ابو المحاسن عبدا|لصمد که بخت ۳ 


کشیده‌تیغ چومپر است عزم اودرحرب 
زهی‌ضمیر چوبحرم فشانده برسر تو " 
کشاده لطف توچون ابردیدهای اهمید 
ازانکه صاحی مسر رو ۱۳ 


بکه فشل ۱ ۳9 نه ابن عم توام 


ز ماهتاب جهان را عوض دهد کر باس 
که منم جود تو باشد نتیجه وسواس 
گهی‌چوسیمین خرمن گبی‌چوسیمین‌داس 
ز تیر حادثه مانند سینه برجاس ۲ 


و له (۴) 


نتیجه آمده بحری ز گوهر عباس " 
بنای دولت و دین را قوی نماد اساس 
کشاده‌چشم چ وچ ر خست حزم اودربای 
هزار گوهر معنی بصد هزار اساس 
کشیده‌عنف توچون برق‌چشم‌ای‌هر اس 
زسر دلها بحيت خر رده ۳ 


ز مقتضای کرم قدر ابن عم بشناس 


در مدح بهر امثاه در جواب رد شید و طو اط گو ید (۵۰) 
چو ساخت در دل تنگم چنین مکان آتش 


نیافت حای ی در همه حبان شش 


ب ۰ ۰ ۰ ۲ 
هر ادوچشمچوابر است‌وشایدارچون‌برق 


<هد از ات دو چشمم زمان زمان ۸ اش 


وسال تو ز برم دفت د ماند آتش هجر 


بلی بماند لابد ز کددان 


مگر که چشم و دلم ماهی و سمندر شد 


که کرد این وطن آب ودگر" مکان آ تش 


شدم ز کنبد نیلوفری چو نیلو فر 


که‌کرد کرد من! بست ودرمیان " اتش 


زعشق روی نگاری " که شمع خوبانست ك 
کنم بسر بر چون شمع جاودان آتش 


۳ 0 ۳ 7 تا 
۲ برجاماس ۲-ز گوهری عباس-این‌تصیدهدز وا ۱ 
قدس متصل بقصيدء سابق است و مثل "نت که تمام يك قصیده است ود کتاب المعجم‌فی 
معاییر | شعار | لمجم‌و تسه م-تصیدء |خیر انیست ومتن‌حاطرمطایی ۰ ۳ 7 
۷- مرا چو زیر دوچشم است سایه‌دار چوبرف 


- چومه واست ه- درصرتو 7 - اکن 1 
۰- ["بست درمیان ۱- نگارین 


۸- جپان جهان *- این وطن و آب وان 


- که بخحت‌اثر ۰ 


0 





۷۱۰ 


زهی چو یوسف در.حسن وهمحو ابر اهیم 


برادن۱ دو عارض و گشته مهر بان 


بوعدءة دل‌من‌خوش کن‌ار چه نبود اسب ۲ 


ی 
اتش 


سم 


یکفت آتش کی گیردت زبان ۲ تش 


گرم چو مشك دهی‌بی‌خیانتی * بر باد 


ودم چو عود زنی در میان جان اتش 


بخوشدلی بکشم سرد و گرم و که مرا 


نو در پپار نسیمی و در خران ااتع 


تو هم نگارا چون گل زپوست ببر وه 


ی یف نم -3 2 
که زداز روی تو درخویش." بوستان| تش 


نمود عرصهُ صحرا ز سبزه چون دریا 


گرفت خطهء بستان ز ارغوان آتش 


که کرد ظاهر هر لحظه از دخان آ تش 


از ی ای ببرون دخان و لا له تون 


شد ن‌چنان که توت ند از دخان ی 


تچ لد زرد افر نی یج 


بری که گر فته است آ بدان۷ انش 


چوشاخ گل‌بده‌انگعت" خواست کشت‌چراغ 


ز بر لاله کم کرد گلستان آتش 


بببین چو لاله دعای ‏ حل ود .شام بگفت 


رصان ادفت که ۱ باداش در دهان هه 





۹۹۹۸۰۹ ۰۰ 


- بدآن یت ود من شاد کر کی ه شود 
۰ ید لخوشی بکشم گرم و سرد چا ۱ 
۸ - بدو اتنگفت ۶ - عجب که لدله تنای ۰- دعاکه کرد که . 





یت بی‌جنایتی 


۷ - [بدان 


۷۱۰۲ 


یمن دولت پپرامشه که اتدی ری 

زبان خنجر او راست ترجمان آتش 
شود چو زهره ز خورشید محترق‌گرهیج 

کنه,زمانی با عزم او فران ۲۰۱ 
زآب کشته شود آتش و کنون برعکس 

گرفت از آب کفش گنج شایگان آتش 
سپپر قد را آنی که کر متال ۱۳۰ 

چو آب خدمتت اید بر دون ۱ ۳۶ 
ز چرخ اگر توبخواهی چنان بر آری دود 

که کیرد از تف آن راه کپکشان آتش 
کند ز خاك حریم توبار نامه سیم 
رن بات حسام تو داستان 


اد 


9 

بعلن وب توشرکس که ۱ 
ز خلق درگذرد چون ز کوهران اس 

پیست عزم تو اينك ناه آکن که هد 
چکو نه ساید پپلو برآسمان آ تش 

عدوت را ز تو هم راحت است کاندازد* 
بروز محشرش از تشک در رانا 

خد ایگانا شعری ز گفتة وطواط 
که کرده بود ردیفش ز امتحان ۲ ۳ 

شنیده بنده که دارد وفور يك نظرت " 
حرام کرد برآن طبسع درفشان " آتش 

حسن‌هم اکنون "" دری زیحر طبع آورد 
که همجو یافوت او را دهد زمان | نش 


۱- که‌|ندرروم ۱-- پیش تو[یده‌سوی‌تو[ ید۳ - بازما ند-بار نامه» بروزن کار نامه بععنی نازش و 


مباهات و تفاخراست و برهان» ء - ["نکه ه - کامداز و کان‌دارد+ - از ننک برمیان ۷- بامتحان 
۸ - شنید بنده که ودیدفر يك نظرت -٩‏ بدان‌طبم‌جان‌فشان ۱۰ - رهی‌هم اينك 


۷۱۰۳ 


چو خالك رن نکن ععحی ۲ مبادی ان باد ۲ 


یی 22 


تس 
همیشه خاك بود کان گوهر و امروز ب 
منم که گوهر نظم مر است کان ۱تش 
شماع ملع" دگر کس کنا پدید ی 3 
که پیش خاطر من خود بود نهان ۱اتش 
سیان " طوطی چون طبع نا 1 
شک گرد * وطواط را دوان آتق 
همه تارکه بر فعت بودمثل افالا اء 
همیشه تا که ز سرعت دهد نان انش 
علو قدر ترا باد همر کاب | فاد له 
ما( حر و تاد همعتان آتش 
یکی حباب ز جود تو موج زن دریا 
یکی شرار ز ختم تو کامران آ تش 


ابضا سلطان پهر امشاه غز نوی را مدح کند 7 
کل دنل بعکندرز جقدارش دل کل تقد زر رحسارش 
بخت مارا فکند دردامش ۱۰ وحن ود رارنب اد بر بار ۱۱ 
از لطیفی که اعد خدای ان مر 
تبزتر تک مد( او که کند تیزی: يك نظرهم افکارش 
تا نیندد نقاب نتوان دید ره تور دیبدارش 
کل او ود که اد اه هم. بنگذاشتند ی خا رش 
لك اینک نک » کن که‌همی سبزه‌چونبر دمد و از ارزش 
ات ار ْ ۹ کاغاز ک دار 





۰ - رنگی مدح ۲ - میاد آن بادا ۲ و از ای نات ه تحت 
+ 1رد ۳ ۸ گردد هو قضا. 2-۰ دردانش ۱ -- در بارش 
2-۲ اینك اينك»]"نکه "نکه ۳ - بردءة / 


۱ 


کت رود رنه :۱ پیش آن چابکی ز رفتازش 
دلم" از تکف ۵7 ۸3 بودی‌هم کرو بجان " خریدارش 
همه قصدش بکارزار من‌است من چنبن زار گشته در کارش 
بارجورش بجان کشم چه کنم که مرا نیست ترك" آزارش 
دل ما گر چه کم نگ,دارد یارب از فتنبا نگ‌دارش 
ای بجائی رسیده کار رخت که بجانست جان خر بدارش 
تن چوتن درتوداد ببذیرش دل‌چودل‌در تو بست عتوذارش 
بردل نيك من مخور زنبار که بجان داد شاه زنهارش 
شاه بپراهشاه بن مسعوذ که سزد چرخ صنفهٌ " بارش 
ماك ثابت ز تیغ توا 5 فتنه خفته ز عدل بیدارش 
از حشم اند کت ار ۱ وز درم اندکست ‏ بسیارش 
او حبان را بعدل باری کرد باد هم کرد تا او یارزش 
در مدح سلطان بهر امشاه غز نو ی گوبد (۵۲) 


۰ ۰ « ۰ ۱۲ 
گر بر زر همی بارم ز یاقوت در افشانش 
‌ تا . ۵ ۱۳ 
شدم چون در درسایه خورشید رخشانش 
۱ 
خیالش همچو او هیچم نمیپرسد عجب نبود 
که ما «رسندن 5 دی هم ماه 
۳ ار ۳ مسرت 
بعمر ارچند ننم‌اده‌است بدشب روی بررویم" 
۲ ۷ 
برانم تاکنم یکروز جان خویش در جانش 
1 2 ۱۸ 
۳ ب‌حیوان‌را زظلمت <ست و اينك‌من 
همی در چشمةً خورشید بینم آب حیوانش 
9 1 ۹ 
دهانش تقطه موهوم را ماند کنون آری 
کت ۱ 
مبادا چون برا رد خطبود برنقطه برهانش 
«- ازخنده ۲-دل ‏ ۳-زجان ‏ > - بارجودش هیر گگ »+ - درتو بست ۷- حقه 
۸ - از 7 نستی ٩‏ - اند کیست بسیارش۱۰ - و زدمی اند کست۱۱- کردهای او ۱۲ - زرافشا نش 
۳ - تابانش ۱6- همچنان بیشم ننیبر سد.هستم نبیترسد ۱۵ بدین» کزین ۱5 - یکدم روی 


بررویم »روی خویش بررویم ۱۷- در آآنم ۸ من | کنون» | کنون من ۱٩‏ - دهانش نقطه 
موهوم‌را کندن بآنکاری» کندن ما را بین» کندن بآدابی ۲۰ - بر لفظ 








۷۰۵ 
تشاطان‌گیز عقل افتاد و نزهتگاه جان مد" 


می باقوت حام او تک خورشمد یستانش 
درا ورد اين‌غم از بایم که چون" اکن روزی* 


ژ طرف جچشمهٌ باقوت زمرد رگن« ریحانش 
بدست | تلف را ۶ کوش هر ساغنت:کنن حلقه* 


چومن خودحلقه‌در گوشمچه‌باید کر ددستانش 
ز بند زلف پربندش دلم" ناگاه اگر بجمد 


3 فرو افتد هی اتدر حال در جاه ز نخدانش 
دلم خواهد که بدریزد ز بند زلف او ی 


زبیم ] نکه خون گردد نباشد زهرء انش 
چنی با عاشقاتث غمزده دامن بسقشاند 


مگر عاشق‌شوددوزی و کیرد غم گر یبانش 


عحب نبود اگر حاوید ماند اندرین عام 


که پس با اعتدال افتاده هرجزوی ز ار کانش 
بقرمانم نباشد دل ر یبن عذق ان دلبر 


همن باشد سزای ا نکه نبود دل بقرمانش 
دلم را درد هحرانش بخمت وقصد حان‌دارد 


کنون جان من و انصاف شاه و دردهجرانش 
یمین دولت ع لی ملك بر اهشه ان شه 


که سایل را همی شرم آ ید ازجود فر او انش 
خداو ند جپان بررامشاه ۲ آن خسرو عادل 


که با عمرخضر داده است حق‌ملك سلیمانش 
دهان مشکین "شود ه رکه که گوید بخت‌چمعیدش"۱ 


زبان‌شبر ین‌شود هر و ید" عقل‌ساطانش 
۱- نز هت گاه جان من» نز هت‌جان من مد ۲- جاماندودو گل ۳- این غمم ازیای‌چون 
که د دنت بو رت ۰ کی خلقه ۷ - بیند » زبند زلف بر‌عیدش 
دلی ‏ ۸ - چون گردد - زهره بر [ نش ۰  -‏ بهپر امشه سدر تن 
۹ بوسم تخت جمشیدش, که خو اند عقل تحمیدش ‏ ۳- بود هر که که خواهد 





۱۰-۹ 

جانداری که ازچرخ برین‌بگذشت مقدارش 
شهنشاهی که از روی زمین بککر ید ۳ 

سعادت چشم بگشاده وزآن مقصود دیدارزش 
زمانه گوش بنهاده " وذ آن مطلوب فرمانش 

اگر گنجی‌بدست آردفراهم کرده چون‌بروین 
ز بخشش* چون بنات‌النعش گر داند پریشانش 

بکان! اندر اگزصد ساله زر باشد" بيك‌ساعت 
چنان‌بخشد که بنداری مور تست ۱۳۳ 

خمی‌رای‌توخورشیدی که‌پنهان‌نیست "تأثیرش 
زهی طبع تو دریائی‌که بیدا نیست پایانش 

ز جاه ار پاية باشد بود " پای تو برفرقش 
ز بخت ارنامةٌ باشد بود نام تو عنوانش 

نگردد خصم تو کامعل و گرتگرادد چومه باشد 
که هروقتی که کال کشت باشد وقت قصانش 

از آن نیلوفری تیغت بهیجارنگ ریزآمد" 
که همجون معصفر |اندرشکم بستست‌دندازش 

نگردد تفت از زخم فراوان کند و کر گردد 
به‌ازسنگین‌دل ‏ دشمن نباشد سنتگافمانش 

زند مه خ رکه خود را ز اما 
مگر در منزل اول فتد قدر تو مهمانش 

همیشه تا بود ی کستان نازه و خرم 
هرآ نگاهی " که رید ۱ ابر سانش 

ز ابر کف گوهر بار تو روی نکو خواهت 
حان ات ۱ که نعناسدکس از تازه کلستانش 


۱ - عرش ۲ دا و تدی که ازچرخ برین بگذ شت | نصافش عدو بندی که ازخلی‌جهان بکز بدیزد انش 
۳- بکشاده زبغتش ه - کرداندر - بکوه ۷- صدسال گرداند ۸- بیکساعت 
- مگر کین [ب پیکا نش ۰ بنپاست ۱۱ مانده‌پاشدشود ۱۳ درا 3۳ 
سنگگ‌دن "۱۵ شود *۱-مرانگاهیبهر کاهی ۱۷ باد! 





هم در مدح او گفت در تهنیت تحویل سال (۵۳) 


بعگفت در بپار سعادت نبال لك 
ازچشم گوش‌ساز که بی‌ترجمان صوت 
خورشید سایه‌بان کند از نوروقت بار! 
عین کمال " ملك خداوند عالم است 
پشت سپاه و روی سپهر و پناه دین 
شدیاسبان سیاست بیدار او چنانك 
طاوس‌وار از جبت جلوه بر کشاد 
اوخودچو کعبه است کز احر امخدهتش 
از حملهٌ تو خیزد باد وزان فتح 
از 1 فتاب روی تو چون روز نوبپار 
تا برنیاید از طرف مسفرب آفتاب 
ایام را مباد فراق از لقای و 
در مدح 1 

ای بحق آرزوی جان ملوله 

ای کر یار تو تو یار کرم 

جره " باز ظفر شکار توگی 

بابت رنگ‌وبوی تس تک 
باقاگعنت ملوك عصر بتست ۲ 

صفد ر | نکتةً بد ستوری 

از خرد بسکث شبی بپرسیدم 
کیست ازمقبلی که خوش ناید 
قیمتش گنج شایگان علوم * 


تازه‌است‌روی بخت که بر گشت‌سال‌ملات 

گر ید همی لتای شپتهاه,خال لاک 

تا چشم اختران نرسد درجمال ملك 

عین کمال دور " ز عین کمال ملك 
آرام تخت و.رقعتن تاج وجلال ملك 
فتنه بخواب بیش نبیند خیال ملاكت 
چتر همای سایهٌ او پر و بال ملک 
کهعستا مسحنه گاه‌شر ان روا یمال ملک 
وز رحمت تو زاید ؟ آب زلال ملك 
هرساعتی فراختراست این‌مجال‌ملاك 
بدرت یکی بزیر «باد از هلال ملت 
ازعمر خو یش بر خور و باز از و صال‌ملاكت 


میر حسام‌الدبن ۳و ید (۵۴) 


حکم تو جزم در چهان ماو لك 
وی ملوك آن تو توان ملو 
ده رشان موه 
گوهوی خاسته ز کان ملوله 
که توتی یار و مپربان ملول 
باز گویم ز داستان ماود 
کای وزیر جهان ستان ملو لد 
بی از او آب در دهان ماو 
قامتش سر و بوستان ملوك 


۱- ازوقت نورباد ۲ -جمال ۳--عین کمال‌ورز > -راند > - جروباز»جرهبضم اول‌و تانی 
مشدد بر وزن غره ثرینه هرجانور باشد ازچر نده و پر نده عموماو نرينة بازرا گویندخصوصا چه از 
جره باز مراد بازنر بود و بمضی بازسفیدر | گفته | ند خواه نر باشد وخواه ماده « برهان قاطع > 


نایب ۷- پیت .م - ملوك. ملك : 





۱- بر کمال ؛؟ 


از شکر طوطی و ز گل بلبل 
مه سوار رحل رکاب که هست 
رای ببدار هشتری تظرش 
بر نو سرد 3 احل حساع‌الدین 
سر زبانبا خرد پجنباند * 
لاف این میز نی که من هستم 
برسو این در مشتبه 7 دد 
ِ 3 

خود یکی بیش نیست درعالم 
سرورا 


مدحتی فرستادم 


چون تامل کنی و بیسندی 


کش‌توان‌خواندترجمان ملوك 
در کف عزم او نان ۲ ملوك 
در شب فتنه پاسبان ملوك 
ای که آسست وبس نشان هلولگ 
سبک گفت کی‌گران ملوك 
سبب بزم و" مدح خوان‌ملوك 
تا که باشد مراد جان ملوك 
قرن شاه بو پلوان م۳9 
مایهٌ عمر جاودان ملوك 


عرضه کن برخدایگان ملوه 


چزتوخود کیست کاردان‌مل و ك 

باز گویند در میان ماوك 

باد باه آسمان ملوك 
در مدح منتخب الملاك | بوعلی حسن گو بد 

طلوع خسرو سارک ن ببرج سل 

خجسته بادابر " خواجه عمید اجل 


هرچه باید توانی و دانی 
کرمی‌کن که تا قيامت از آن 
جامه از اسمان دید ۳ 


)۵۵( 


یکانه منتخب ملك شاه و تاج خواص * 

که برگزید ز خدلقش خدای عزوجل 
جمیل نام و نشان و سدید قول و قلم * 

رفیع قدر و محسل و عزیز علم و عمل 
ابوعلی حسن احمد ۳۰:۱ شاش 

خده ا(ست آبت مردی و مردمی منزل 
سیم لطفش خرم تر از مارا حات ۱ 
سموم قمپرش سوزان‌تر ازدرخش‌اجل ‏ _ 


۲ سنان ۳ نز بون 


و هت از بزم و »ور ب-باد ترا م - شاه تاج خواص ٩‏ فول‌فلم ۱۰ 0 
۱ سوزان هزار در حس اجل 


ِ 


- زمین‌رانده ۲ - چواو ۳- تو نیست مشتفلی - محفل وت پروزی - ۳ 
بسال در از ۷-- بودم - نیمه - سزد که صورت‌دو لت که عا شقی است تر| ۰ ۱ - اصل: بمل ۱۱ 


۱۰۹ 
نید هدایت او صر کر زمین راا ععند ۱ 

کرد کفقات او عقدهء دنب را حل 
زهی نزاده چنو " مسکری در این ایام 

خبی ندیده ترا ديدة سیپپر بدل 
اش رم نو اهنت خی" 

بمئت ات سخای نو هست ستعمل 
عجب هدار که یکساله جاه دشمن تسو 

اد اس کر رت ۲ 
برای ده بسالی" قمر همان نرود 

بر آسمان که بروز فراز " جبرم زحل 
که نيك خواه تو حاشا 

وگر یمه رسد بد سکال تو بمثل 
تو مرده زنده نی همچو عیسی مریم 

تو مه دو نیمه * کنی همحو احمد مرسل 
بنزد صورّت دولت که عاشی است ترا * 

مدایح تو که مشپور باد هست غزل 
الگر عروری بافیست خصم را کنو باش 

یی دو ای شود از تپ دبدء (حول 
چو سرو آزاد از ببسر بندگیت فلك 

بایستاده بيك پسای و کرده دست بغل"۲ 
از آن بمدح "۳ کردم مقا ست که ۳9 

بسوی ابر گشاید ز بان بشکر اول ۲ 
وت کات دی که دم جه عجب 

کالف 2 بود و با ده از حروف حمل 
نهال دوه جام توام شکفته بشکر 

بوقت میوه چرا ميگذاديم مهمل . 


-بشررادل 


هم در مدح ا و کو ید 


کاری بگزاف میگذارم 
نی زهرء آنکه دل بجویم 
اندیشه بسوخت عقل‌وروحم 
یاری نه که یکرهم" بپرسد 
بد عپدم خوانده والحق 
ای نور دو دیده پم نت 
ترسان ترسان ز اظ 0 
ر نج یکه‌همی کشم چه گو ِ 
تا مشك تو نقشبند گل شد 
با لت کرد عستم 1 
ای شاه منم که از "عزیزی 
کنتم " که نمی‌نمایدت هیچ 
آن به که چوچاشنی پذیرم 
کزرنج‌تونیست هیچ راحت 
صا ح ۱ که ها دوات 
زیت کر ارات ات 
زر باش‌چوشاخ"" در خزانم 
آن صدر منم که از عز بزی 
شکرایزد را که مملکت را 
بر دشمن و دوست‌هر چه کردم 
کفته قلمش که می‌نماند ۱ 
رقاس بساط سیمگو نم 


۰ چ بت ۱۹۰ 
هستم‌دوز بانو برحقم زا نك 


عمری بامید صی‌سپارم 
نی طاقت آنکه دم برآرم 
روزگارم 
تا برچه امید و در چه کارم 


۱ ۳ 
و امید بیرد 


گر بی تو زیم هزار بارم 
کین نو ردودیده‌هم" ببارم * 
برروی و رخت‌نظر گمارم" 
دام اک نسداری استوارع 
هیچ ازدوجهان خبر ندادم 
در دا که کلت. نهاد خارم 
پرورد غم تسو در کنارم 
هید که هنوز هوشیارم 
۱ 

بردارم کام و سر بخارم ! 
جز بردرخاص " شهریارم 
و 

جز بر در او نداد بارم 
گوید که جهان افتخارم 
دربار چو ابر در بهارم "۲ 
پرورد اقبال در کنارم 
من از دو وزیر بادگارم 
باداش دهاد کردکارم سس 
از شادی دست او فر ارم ۵ 
غواصس بحار مشکسارم 


با دشمن خویش درحصارم 


)۵7( 


- گکداخت ۲ - نبرد ۳- زدیدءهم ء ارم ه- درچشم و دلت همی‌تبارم ۱ از 
دل‌تو ۷- هتم - [ن‌شاه منم که در ۰ ۳ شتم ۱۰ درده :۱- سر کارم مد 
شاه ۱۳ - جز بردرخاص|و ندارم 6 - چوابر ۱ نوبهارم +۱ - روز کارم ۷- گفتم 
قل شکه می‌نماید ۱۸-حرارم ۱۹ - گفت 





چون دائر سپپر سر کش 
انگشت نهم‌درست برحرف 
ایآ نکه زجود تو بیفکند 
از عون سخات برمرادم 
گشته‌است بدولت‌توحاصل 
گرازتو ندانم از که دانم 
هرمکرمتی که هگ ار ۲ 
هرقطره که بخشیم صدف و ار 
بشکفت "همه جهان ز فضام 
زنبار بحق معونتم کن 
ازخاك تنم چو گل‌پیاده‌است* 


سر بر خط امر خواجه دارم 
تا منتخب است دستیارم 
بد مستی آز در خمارم 
و زجود یمینت با یسارم ۲ 
با رکه نبود در شمارم 
ور از تو ندارع از که دارم 
کر عرسا خی کتا 
دری بتو باز میسیاره 
نعکفته شک تون از هز ارم 
کز حق بر تو بزینهارم 
بر باد چو بوی‌گل سوارم 


تس سنگک وقار ۰ برعیارم 2 
۰ ۹ 

گفتمی که کيم همی نیارم 

امسال در ارزوی پارم 


این‌زر که‌منم که خواست‌دانست 
ای بی‌نمکان شور چشمان 
خلعت دادیم پار الحق 
تا باز چو باغ خوش بخندم 
این قصیده بغز نی گفت در آن و قت که علمای ۲ نحضرت د | مناز عتی میر فت 
وحسد میکر دند و صفیر الضمیر نام نهاده است (5۷) 
داند جپان که قر ء عين پیمبر م 


تا باز چو ابر در ببارم 


شایسته " موه دل زهراو حیدرم 
دریا چوایز ‏ بان‌دگز آب.شد ز شرم 

چون کشت روشنش که چه پاکیزه گوهرم 
دری پر از عجایب دریا شود بحکم 

هرقطرء که در صدف دل بیرورم 


+ - زجوداو ۲ -یریسارم ۳-میر‌سانی؛ که میرسانم > نشکفت و - برخاك + - نهاده 


۷ -بیوی کل ۸< رغبارم, و گفتم »وس پاکیزه ۱ گوهر چوقطره 





۱ 


طبعم چجو اتش تر و هردم خلیل وار 
خوشبو کل اک دهد از آتش ترم 
1 3 5 ۳ 
روید نبات نیشکر از جویبار گوش 
چون نالهه کهاة زبتان شلک کرم 
۱ 1 َ یگ 
گرطبع آب خوردن * شکر بود چر است 
از اب طبع زادن لفظ " جو شکرم 
زبر فلاککه هت سومان سحت 
۲ ۳ : ۸ 
می رک ان سیر زر زبان جو خنشچرم 
آدر صد هزار تن افطظ ات جان نشان 
بخشیدة من است که " جان دو پیکرم 
ی کور کرده مت بدان راو چون صدف 
۲ ۹ 5 ۰ ن‌ 
ببرایه دار حق ز درونست زیسورم 
ت .۰ ۱ 
سپل‌است ارکظارمی شرت ۱ از نات 
منظو ر ۱ ملکو پست مخبر ء ۳ 
کل پل رت و ۳ 
مه اختری نماد 5 در یش اخنرم 
دارم زبان و از نخایم که سوم 
۰ ‌ ۸ ۰« ۰ ۴ " 
۳ و عشق نبازم که عبرم 
بی نقش همحو اه 1 ب منفشم 
۴ ۰ ۱ 
بیءطر جودا فر بشته حجان معطرم 
خون در تنم چونافه زاندیشه" خشك شد 
حردم همین که هم نس مشاكت اذفرم 
۰- خوش نو گلی د کر خوش ود کر کلی دی ۲ و ا تن 
و زادن نقصه دادن لفضه ژادن‌هی ۱ تر ۲ ار ۱ 
۰ - منند که ۱۱- پیر ايه و ار ۲ - ذگذری ۱۳"-منظرم ع- گزیده ۱ پسنده » 
نمانده »و عشق بورزم ۰ اشك نببارم ۱۷-ملانکه ۱۸" ز[تش‌آندیشه 





۱۳ 


اکفتی, جو کوغوازت‌دربست ۱ درا دهکان 

در دردهان" چه سود که چون حلقه بردرم 
هرلحظه دور جام تبی در دهد چو گل 

این " پر شکوفه گلشن سبز سدورم 
گردون بد حریفم * بر سر همی زند 

وین کفر بین که کوبد سرزخم نشترم؛ " 

در وا چرخ نهی چشم همجو نای 

ينك ر گیست راست نهاده چومزهرم * 
بر سر نیاید از مين يك دره تیرگی ۲ 

چرخ ار فرو گدازد صد بار دیگرم 
گر من بنیم جو بخرم هفت خناك چرخ * 

پس همدم * مسیح نیم همتك خرم 
خاکیست"" رنگ‌دنیا پاکیست‌نقش"۱ دین 

خاکی «می فروشم و پساکی همی خرم 
کرهستیم نه‌است ۱ چه‌یالك اس گومباش 

چون حاجتيم نیست ۲ بهستی‌توانگرم 
0 معقد است که زیور دهد درم 

خاکی*" ملون‌است‌چچه‌رنگ"" آورد زرم 
از تاب آفتاب دل کوه خون‌گرفت ۱ 

رواد هدورفک نی ۱۲ که یاقوت احمرم 
آب دهان کر م گر ه شد بحیلتی 

بگشاد لاف که دیبای ششترم 
5 و9 موآدمدن است(» کوفی جسی کوفواارت در کت ور دهاو ۳ ور 
> - بدحریصم هو - کوید و سرزخم تشمرم ‏ + - رگیست راست نهاده چبو مرمرم 
۷ - يك ره بتیر گی فت نت و هد همتت" ۱ خازکنت و ۳باکست 


رن ۱۲ - کر هستیم بتست ۳ - چون‌حاجتم بتست و - شاكت و - سنکه 
+۱ -ل‌سنکت‌خون گرفت ؛ دل کوه در گرفت ۷ - و آوازه درفتاد 


۷۱۹ 

نقش طراز جامهٌ دیباست " هست و نیست 

یا رب توهستیی ده کین نیست در خورم 
تا فِ برای عروسان قدس را؟ 

درودل رکه رهسی ۱ ی ۱ 
چند از زبان برای دل دیو مردمان 

در دیو لاج غیبت سردم گیا خورم " 
زان تسالبی * سپید کند هر سیه زبان 

دردا که چون زبان قلم " کشت دفترم 
زینآبگون قفس که چومرغان همی‌برد ۱ 

چون عم خویش جمفر طیار بر پرم 
چندان " در این مشبك سر بسته خاکیم 

کز چار بند" طبم گشایند شهیرم 
زین نه سرای پردة تیلوفری بقل 

یک طا قکلشن‌است که | نجاست " منظرم 
سر چون قلم ز لوح وجودم بریده باد 

گر تا بساق " عرش فرود آید این سرم 
با این شرف ز غصة طفلان وقت خویش ۳ 

خونابه چون جنین " دهن‌بسته " میخورم 
چون سرو پا دامن خواهم هزار دست 

تا از درون چو غنجه گریبان دل درم 
چون سر فکنده گریم گوئی صراحیم 

چون خون‌گرفته خندم گوتی " که ساغرم 
٩‏ - خانة دنیاست ۲ --مایهحی رد71۳۳ 
تبسم کردن باشد و 7 نرا دندان سید کردن نیسز گو یند سید حسن غز نوی گوید : زان تا لبی 
الخ . « فرهنکگ کنایات نسخة خطی کتا بخانة آستان قدس رضوی 6 قلمی ۳-5 


و روز می‌پرد ۰ ۷ -,«چندین م۸هاندعلم ۶ جارمیح ۰۰ که 7 نت ۱ کر 
بانطاق ۱۲-عهد خویش ۱۳- ازجنین 6 ۱- تشنه ۰ ۱۵ گریم گویم 


۱9 
در قبقیه ز گري؛ " دل چون گلا بزن 
در خرمی ز سوز جگر همجو مجمرم ۲ 
آگفتی" دریغ رنج حسن‌هم دریغ؟ نیست 
آخر ببوی رنگی این رنگ" می‌بر 
ازروی ‏ آ نکه روی دام سوی هزل‌نیست 
من در گنه ز تو به بسی " بی‌گنه * ترم 
استضفر | لد ازد. بقل زراجی قاکنن 
اد ند زر سر ان زود بکترم 
در خواب کم شود دل بیدار " من از تك 
پیدار کرد نقس صبح محشر م 
احوال‌خویش اگرچه " بکفتم یگانیگان 
سوکند می‌خورم که ندارند باورم 
ناوزد؛ برون چو منی در هزار ۲۲ سال 
اينك تسو ایدری فلکا ۲" و من ایدرم 
در مد من هرا نکه کند دعوی سخن 
خصمش خدای اگر ننشیند برابرم 
" داوری چکنم ۰ بهز نظم,وانشر 
نت هن تخواسته داده است داورم 
مردانکین »با زو نو | تم دا ار ۳ 
خر سندی همای و و فای کبو تر 
منت خدای راکه نینداخت دست حرص 
اندر نشیب و قف زبالای منبرم 








دروتدست ۲ - مضدزم ۳- گو تی ء- گزاف ه - این رنج - یکی‌ازمعانی‌ر نگ 
مجنت ,و آرزاد ور نج.است که در اینجا,مناسب است ‏ +« از بهر۷ - زتوانه بسی ۸ پر کنه 
۰ - دل [زاد » دل بیمار اد ۰ -صدهزار ‏ ۲-ملکا ۱۳ برخلی: 
> - نکنم ده انديك » اندك»چیزی که 


۱۹ 
سردی زرق وخشکی‌سالوس چون نبود ۲ 

حاجت نیوفتاد ‏ بز هد مز ور م 
نثر " دروغ بر چو منی ات راد ۱ 

کز نظم راست‌گرد ز دریا بر آورم 
سرشستنی دهم همه راز اتش ضمیسر 

گر هم بر آ ب کار بشو یند محضرم 
از کس چو مپر و ماه سپر نفکنم از آ نك 

چون تیغ صبح و تیر سحرگه دلاورم 
از با طل زمانه کیم سایه در فتد " 

کا ندر پناه سایذ حق بوالمظفرم 
سلطان یمین دولت پپرامشاه شاه 

کاقیال » ارف رفرفت باتساف رد ال 
ای کاشکی پذبردو کرش منت ۱ 

تاجان نهاده بر طبقی پیشش آورم * 
در آرزوی ار اندر نیامده ات 

آنهتا که شد ز دولت ۱ جودش میسرم 
گویم ۲ همی بشکر که هست وهمیشه باد 

از آسمان سریر و ز خورشيد افسرم 
ماه ۲خجسته‌ام نه که ۳ مبار کم ۱۳ 

جان " مجسمم نه که عقسل مصورم 
در منزات وفع تر از چرخ عم 

در مرتبت خجسته تر از سعد اکبرم 





-«ننود ٩‏ - توفتاد ‏ سیر یر اه ۱۳۹۵۱ ۱۲۷ 
۷ - پذیردی و کارش آمدی » پذيرة وی‌کاش [یدی ۸ - در طبقی پیش آو برم ٩‏ - درآرزوی 
]زوران بر نیامده است ۱۰ - زقوت » بقوت ۱۱ - گوید ۱۲-بادی ۱۳- مبری 
مبار کم » مپر متازلم ‏ ۱- جانی 


۱۷ 


قت )2 همایم و هم سای خدای 


(کرده است این دو سایه سعادت میسرم ۲ 


«مچون‌حواس‌نوبت‌من‌پنج از آن شده است 

کامداد ۲ عقل تم ۲ هستند لشکرم 
تاانکه یوش کردم آب حیات تن * 

ب ۹ نما هلت در ‌ 
بو سید تاج و تخت سرایای من از اتنك 

چون تخت پایه دارم و چون اج سرورم ‏ 
جز خیر نايد از من و گر نیستی چنین ۲ 

در ملك دین خدای تکردی مخیرم 
قصد ی همی کنند یکو تاه ۸ دید گی 

تا تب یم اک بیش ننگرم 
گرهست بندء که بکوید چنین دری * 

پذرفتم از خدای که او را بپرورم ۱ 
در مدح محمود بن محمد‌خان خو اهر ز ادة سلطان سنجر گو ند (۵۸) 
فسانه گشت بیکبار داستان کرم 

بر دده شد یی حاحت ‌ آستان کرم 
بر ون ز قية میناست بار گاه وفا 

ودای خانة عنقاست آشیان کرم 
زبار هر خس کت باد کی هنر 

۴ رت اهر سکن کت استخوان کرم 

موی کودر ازادکی که در وم ۱ 


ات 5۱۱60 هل 0 ههد 


رس جر یرک 
ون ی ای در و ورد زهستی چز نیستی بحق 
و ت ‏ 1 به بر سرم ۲۷ - وازهستی چنین » ور نیس رد 

حصت :هی کنند,ز کوتاه » حضد ؟ همی کنند کال ات 2 تب 
۰ سسز اورم؛ من و تا کرووی وم 2 ِ ن » چمین دو بیت 


۱۱۸ 

کمان مبر که هلال هثر بزرگ شود 
از آنکه حاو مت است؛ اسان کرم 

کر م مکوی‌که جز در میان سبز باغ 
همی بخو اب تینید. کسیانعسا تور 

ببوی فضل و کرم " خانمان " رها کردم 
که روی " فضل سیه باد وخان ومان کرم 

عجب مداراکه هد اند حارط 
که تیغ خاطر چوبیست بی فسان *کرم 

باب و دانه چو من بلیلی بیرزیدی * 
اگر نبودی پژمر ده بوستان کرم 

ز حد ببردم نی نی هنوز سرمهستست 
ز جام جود و سخا طبم شادمان کرم 

هنو ز رت و دا در و جو د هدر 
هتو(ز عنطقه اهت (دارهیان کر 

بفر دولت خاقان جمال " دولت و دین 
که نو گ خامه او هست ترجمان کرم 

کر ادن هک وهو سس ۳ 
که هت غات سوکند. او ان کر 

موفقی که بر ای هضاء "حاجت خلق 
تعا تدهی ره آهید و دبتاباری زکرم 

صنایعی که شد از حود او بقین خر د 
خد ای داند اکر کست"ودر اکمان ورم 








هت ۲۳ -آخان و‌مان س۳" که رود وین ات ی فان ات خن 
سر حق زا نیرز یدی»ظ: نبر دازد *-قاعدة ۷- کمال ۸- سومن‌از که برات‌تضای *-نشانده 


دیدة امید . 


۱۹۹ 
جری دخیره «دولت, ژ روز گار بزر گ 

ره ..فرشته ر حمت ز خاندان کر م 
و ئی بیمت بسیار " گنج دار علوم 

توئی بد و لت بیدار پاسبان کرم 
توگی بباغ * شرف سبزه و بپار امید ۳ 

نوئی که چشم بدت دور قهرمان گرم 
نه جز هوای تو سریست در ضمیر خرد 

نه جز دعای تو وردیست در زبان "کرم 
بگاه عدال تو ی خصم جا نستان ستم 

تاد فضل توگی بار مپربان و 0 
بر ای قلب کرم می نیند مال حر ام 

توئی که مال حلال تو هست آن کرم 
فلك نیاوردم زیر یبای همحور کاب 

اکر تو تاب دهی سوی من عنان کرم 
درین زمانه توئی 3 خواءو دست بشوی 

که بز بساط تو بتوان شکست نان کرم 
بعشق بلیل طبعم کجا ز ند دستان 

چواز دح(تو ش غیت کللتان فرم 
چو آفتاب ز مشرق همی توئی‌ که همی 

ور سر همت ۲ زبادبان کرم 
بساز " کار افاضل و گرنه چون دگران 

توهم بگوی که بیزارم از ضمان "کرم 
مه تاتچووفر ود ۵ از#فلك عیسی 

بلطم زنده کند نام جاودان کرم 

ی بپار امید ۶ -مهریان " و -دردیست درزمان -سرم 
اجه بیمت ۸-یساط - اوزیان 





۱۲۰ 


تو باش مپدی جانها که کر اهل هنر 


بجان رسید در این آ خرالزسان کرم 


هزار منت حق را که خطبه‌و سکه 


پنام مجلس عا لیست در جبان کرم 


زهی یگانه که هر ساعتی طلوع کند 


بر آزستما تا معاالیت ۱۴ خعرااان زک 


این قصیده ازسر تأسف گفته بنشابور فرستاد . (ج) 


من همان " طوطی شکر سخنم 
کنبد عقل طاق دستارم 
صنمی " برسریر آفضل وادب 
فلکی " کرده گردش فلکم 
تاج سز داشت جبرئیل هرا 
7 آیدم هم ی که شدم 
نیستم زنده س اگر هستم 
مجمر مپر سوخت چون عود 
نم کشیده چو برگ ۳ 
هم ز محنت چوکوه شدجانم 
توشة نی‌که آن دهد قوتم 
هر چه آورد روز روزی ام 
درد بی منتم‌است درمانم 
آ شنا کرد ر فتا ر ء 
دم زند در میان ره صد جای 
پبس بود چشم مود برپشه؟" 
بارگی یبارگی که رنجورم 


٩‏ - من ه ان ۲ - تم ۲ و رن 


۷ - شکنم ۸- چشم مورو پراپشه 


که صدف بو د حفهٌ دهنم 
گلشن جان رواق پیرهنم 
تاج بخشان بحرو بر شمن * 
زمنی کر ده جنیش زمنم 
این زمان خالك بای اهرمنم 
از که والله که هم زخويشتنم 
بو فا و کر م که من نه منم 
چنبر ماه تافت چون رسنم 
خم گرفته چو شاخ نارونم 
هم زکاهش چو کاه گشت‌تنم 
گوشه نی‌که آن بود سکنم" 
هر کجا در رسید شب وطنم 
مرگ هر ساعتست ز بستنم 
کوه کند تیک دم زدنم 
تا ز خاطر بلب رسد سخنم 
چارسو گور و پنج سو کفنم 
رحمتی رحمتی کسه مس 
بحروبربمنم ‏ و -ملکی ‏ ۰ -زسری 





گرچه از هیچ کمترم بجوی 
آخر ای آرزوی دل تا کی 
چون نمایم هزار دستانی 
بر دمدخبره خبرهمچون‌خط دوست 
پای در گل چگونه رقص‌کنم 
فتنة روز گار من ات 
باهزاران ستور بی فش و دم 
عوربی مایه اند از آن نخر ند 
چون خر ندم که کفهٌ مه وعهر 
ساز خلق جهان‌وسوز خودم 
همه تیبز از منند و من کندم 


جمع درجسم و تفرقه‌در ات" 


۱ 


بر دل خود چو صد هزار منم 
در دل این آرزو فرو شکنم 
چون یکی کل تروید از چمنم 

خار خبار از میسانهُسمنم 
دست بردل چگونه دست زنم 
اه در این و کار پر فتنم 
و یتک قرن و در یکی قزنم 
این حدیث چو لو لو عدنم 
هو گرا ال فمع 
تا بدانی که شمع انجمنم 
راست گوت ی که صفحةٌ مسنم 


بحقیقت ستاره 


بد نم 
بر زمین این چنن ز من رام که نه درصدر * خراجةزمنم 
سارباآن تقش دولتم بنمبای 
گویدم هین بیار مژده که من صورت صاحب اجل.حسنم 
در بادیه بالتماس امیر حاج گفته 
‌ ۹ 
جان میبرد بعشرت حوران کلهنم 
۰ بت ۷ ۰ ۰ کاخ 
تن بدشد بحد مت دیو ان ۴ 


که خلاصی دهد از این محنم 


99 


عیسی است‌جان پاك وخرست این تن پلید 

پیکاز خر همی همه بر عیسی افکنم 
تن دیو وجان فرشته ومن نقش " دیو شوم 

ری ره تون ۱ 
در حلق جان ز بس که فکندم طناب تن 

شد جان دوست روی چو تن نیز دشمنم. 


همی زنم 


9 
مییرد ۵ من نفس و 


۳ ۱ رات ع در خوراد 


- همایون 


۰ --میرود ۰ خویان ۷- تن 





۷۱۳۲ 
۳ سم ز ننگ صحیت زاغ سیاه تن 
باز سپید جان پپرد ذ ین نشیمنم 
بر بای عقل بند ۲ (گر ات این سرم ۱ 
در حبس چر خ گور روانست. این تنم 
پس همجو کر م پیله ز جان گداخته 
بر کته کور تن کفن نو تس 
تا لاجرم همیزند این طاس ور تکار ۰ 
بر سینه زخمهای پپاپی" چو هاونم 
گاهی بسان طفلان" خونی‌همی خورم 
4 ۳9 ۸ 
کاهی تکون چو پیران جانی همی‌کنم 
چشمم سفید گشت چو گوی بلورومن 
زین ,اشكت لعل همحو بلور ملونم 
شاداز چه‌ام از آ نکه دراین عوکده بکیست 
درمان و درد و نيك و بدو سوروشیونم 
از نفخ صور هم نه بمیرد چراغ من 
کز زیتبایشی " چکید ست روغنم 
بیرنکه آب و دانه چو سیمرغ فادغم 
بی نک مهر واه چو فردوسی ددشنم 
سم سم ۰ ۵ 
آن | تشی که باغ ارم گشت بر خلیل 
جست از دل چو سنگ و زبان چو آهنم 
19 دیده بشسته ۳ 9 نوردیدهام 
1 ۳ و 1 9۵ 
بو شند ه بر هته مگر و كسو ز نم 
2 ۱۰ 
از دست 7 وخنحر سوسن فرودر) 
هر لحظه بندگی که دهد سروو سوستم 








بند عقل ۲ - این تنم » این نه تن ۳ -- برجیس چرخ کور از آنست ء - روز گار 
و نهانی + ستان چو طفلان ۷-بسان ‏ ۸ -طفلان *- ازچیم ۱۰ کززینهای شرع 
۱- پرخال ۱۲-ونشسته ۱۳- پوشیده‌و برهنه ۰ ۱۶- از دحت یر ۱9 فروخورم 


۱۳ 


آن قرب 9 : 
دا گر بتم‌میین ثه چو خورشید روشنم 
این زحمتم نگ رکه چو سایه فشروتنم 
هستم چبار میخ در این خانهٌ دو در 
پرها زنم چو باز گشایند روز: 
9 1 ۰ 22 1 3 
با این سکون و ذان حرکت‌هم بنگنرم 
نایدر بداند. کنعرم,, قصر؟ مسکنم 
یکروز میگذشتم دامن کشان ز چر خج ح 
الو ده شیف بجشمة خو ر شرد دامن 
مک سخن بلندتر انداختم اذ آنك 
تا آبگینه خان افلاله بشکنم 
هم با کمند عقلم و هم يا لگام شرع 
- ء 3 ۷ 
باکر ۶ سپپر نگو ید که تو سنم 
کرمت فد بای شرف منتهاش روز 2 
بیزاد» از بزرگی اگر :خورد نشکنم 
دنک زگ نتمایم زمانه را 
/ بی من زن زمانه نی مردونی زنم 
از ديک سینه جوش بر آوردمی وليك 
از عقل کاسه‌ایست بر این سر نپنبتم "۲ 
درد سرم مباد که گر بایدم گلی ۲ 
باید زمه گلاب و ز خورشید چند نم 
کرت و کوازه لیگ وم ۱۲ 
تا معجز رسول (-بگردد مبرهنم 
از بعد پانسد و چهل و پنج گوییا 
در من نگر که معجزة جد خود منم 
ات این جرمتم زاین رحميمو - تازینء - ففرره -وزجشته ۳ با کورة 
9 لا درگ تما 2۱۰ بناین سیر بهنم ۱۱ - طلی ۰ ,طلا 
۲ نیاید ۱۳ نه نیکوم 


۱ 
در مدح نظام) لملثك محمد گو بد (71۱) 
مرا بوفت سحر دوش مسژده داد سیم 
که شهریار جهان پادشاء " هفت اقلیم 
خزانپبای ممالك همه مفوض کرد 
برآی ۲ نکه بحق یافت برچهان ۲ تقدیم 
نظام مالك و قوام حمان خداوندی 
که کرد جانب او را خدایگان تعظیم 
بکانه صاحب عادل ی ا ۱ 
پنز د جو دش در یا بخیل و ابر لیم 
زحل محلی و برجیس منظری "که سزد 
۵ سفیر وعطارددبیرو زهره ندیم 
قدموافی او زاست دور یل :۳ 
دل مخالف او نگ تسر ز حلقةٌ میم 
جپان خراب شدستی ز باس او بی شا 
اگر نبودی زین گونه " بردبار و رحیم 
چو مادحی که پیوسید اد رکه او 
ببرد زر درست و ی دعر سقیم 
زدست‌جودش [گرهالدزعناست چه‌شد ۹ 
ز جود دستش خلقست" در میان نعیم 
خی عنایت"تو براولی دلیل ‏ ۳ 
زهی سیاست تو بر عدو نشان جحیم 
ار نسم از خلق تو کیر دی تأیر ۱ 
و گر سحساب ز جود تو یابدی تعلیم 


و- باش شاه ۲ - بحق بود برجهان ۳ - منرلت - مپین ه-مرافق + - زین گو نه 
۷ که بپرسید ۸ - یبرد ٩‏ چه‌سود ‏ ۱۰ -خلقیست ۱۱- بردلیلی‌دلیل 





۱۰ 

کمینه نفحة این باشدی چو مك تبت 
کهیته‌قطر 2 | ان گر د دی چودريتيم 

فلك حسود ترا زان نمیکند فانی 
که مردن ۲ ترا بهتر و زیستن دز ببیم 

هجازلعت" معا "گر,مه ‏ رضعلا: . گر ود 
شود ز خامهٌ انگشت شکل تو بدونیم 

بزر گوارا نبو د عجب که شاه حبان 
گزید " بهر خزاین ترا حفیظ و علیم 

تو کوه حلمی و شاه آ فتاب معلومست 
که کوه باشد کنجور ۱افتاب مفیم 

توت بدییع نباشد که سعی تو سازد 
برای نقد خزانه ز مپر و مه زر و سیم 

خجسته خلعت شاه جبان چو پوشیدی 
بطالعی که تو لا کند بدو تقویم 

چونای" د شمن جاه توبا د پیما ید " 
که همچو ابر زند طبل را بزیر کلم 

همیشه تا که چمن بشکند بآب زلال 
هميشه تا که هوا تر شو د *بباد نسیم 

نسیم خلق " تو بادا ز ممجزات هسیح 
زلال عنو تو یادا ز چشمهای کلیم 

زدای پير تو شاه جهان چنان بادا 
کز فتاب و فلك سازد | فر و د یهم 








۱- گزیده ۲- پای تس 2 ود هتخود که <دا شوه ه ح نم ,زلال 


عنو تو بادا زچذمهای 


۱۹ 
هم در حق بهر امشاه گفت درد اه هند و ستان‌و بافاضل غز نین فر ستاد(۲۴۳) 
چون ز غز نين کر دم آ هنک ره هندوستان 
از سباه روم خیل زنگ می‌بستد جهان 
تاج نورانی همی افتاد در بای زمبن ۳ 
رایت ظلمت همی افراخت سر بر اسمان 
روزرومی روی‌پشت از بیم در ساعت نمود 
چون‌ش. زنگی‌وش| خر اندر آ مدناگهان 
درعز یمت درهز رمت‌هرزمان‌ز تک وروم " 
این گران کر دیر کاب و آ ن‌سبك کر دی‌عنان 
تهبنیت ر | گنبد نیلو فر. ی 1 و ر د و داد 
دسته نر کس‌را بدست‌شب زپروین‌درزمان" 
اختران خوش‌خوش‌جمی‌چره کشاده‌از تقاب * 
گشته این با آن هقایل کر دماان بااین قران 
جرم‌کیوان برسیهر نیلگون "بود ۲ نچنانك 
نقش دیباکان بود بر روی کحلی برنیان 
عکس کرده‌هفتری بر کید اسف 
چون عروس گل که لب خنده " زندبر بوستان 
سر خر وئی قبةٌ اخضر ز همنامی شاه 
از همه پیدا چو نار نکی میان ضیمران 
ز هر # ز هر اچو گو ی ساخته از کهربا 
گشته | ند ر لاچوردی صحن هیدانی عیان 
هر دو دیده فرقدان بنهاده گوئی کرده بود 
۳ یات را بر اطر ابنه سور 


جره عورش مت یرم کشاه وا چهره ۱ اون مس ی بود 
روی۸ - عکس(گیرد مشیری برمستت ۸ که ان هرت مک ۱۳۱۱۳۱ 


۱۳۷ 

ادهم شب در تحیر بود از کارم از 1 تای ۱ 
هم تك او نقره خنگی داشتم در زیر ران 

خا سیا وا تشی اضلی که ندهستی ز پای 
تا تبر دی ابر سر کش و باد ات 

چون فلك عءالم نوردو " چون قمرمنزل گذار 
چون وابت رهنمای و چون عطارد کردان 

چون بیوشیدی زمين از زخم " نمل او زره 
بر فکندی آسمان از گرد او بر گستوان 

ورنه او بودی‌که آوردی مرا زان ره برون 
کو مخافت بان بر خاک نجستی نی ام 

کوه او چون ننلم من تندو " بلندوپایه دار 
دشت او همچون شب هجرم دراز و بیکران 

وهم ازاو افتان وخیزان رفتی ورفتی برون ۲ 
عقلازاو "ترسان‌وارزان دادی اردادی نشان 

در نشیيش فرق قارون پایمال آن و این 
در فرازش پای عیسی سجده گاه " این و آن 

پر رت ام ۲ سمان ات3 
پشته کشتیها ی طو لا نی زراه کپکشان 

پیش‌موسی بحرقلزم گشت گوتی کوی کوی* 
پیش ساعلان چون شدی پر آب کشتیها روان 

در در ایش ‌چو ن سحاب‌ودرنمایش‌چوا ن‌حلال 
راست‌رو " مانندتیرو گوشه گشته‌ چون کمان 





۱- اوهمه شب در تحیر کارمن چون زر از ["نکه ۱ ون 606: د ان 4 کا ۹3 نیش 
بی ذبان وه - نظم من بنده - ردفتی از دفتن #دفت ۰ دفی (ددفتی پرون ۷- عقل او 
۸ - در تشیب + - بءش‌و پس بحر مقدم پشت گو ی کوه کوه ۰ -در گذ ارش چون ۷۱ راست او 














۱۸ 


۱ 
شاه‌راچون دید می بر تخت و در کشتی‌درون 
دید می خورشید ر ابر جر م ماه نو مکان 
هد ۲ ان 
این چنین راهی مراخوشترز برکشتن بود 
در بثاه رابت منصو ر سلطا ن حمان 
کدخدای شرق وء شوای ملك 
خدای شرق وعرب و پیشوای ودین 
شهربار تاج و نت و بادشاه انس و حان 
مهر برحچس اقتدار و ماه خورشید اشت‌ار 3 
حم ۰ ۳ 1 
ابر در با ااسعن و سعد گردون استان 
۱ فتاب دین و دو لت ظل حق بر اما ه 
۳ ها و 
ات ظفر سیمای نصرت فدر دوات توامان 
و ش ر | رهراه واستام 
و ۹ مت ط 
۱ ۳ ۱ شیاه 
م‌ همای همتش را شاج سدره ! شیان 
و ۰ 5 ۰ ۱۰ 
می‌فتند ازپر تبرش سرنگون شبران,غاب 
میبر ند از فر عد لش در هو | مرغان ستان 
خسر وا هر که‌این سفردریافت شد سیارءة 
مت ایزد را که هستی خسر و سیار گان 
بحر علمی و چو گویم مدح و دوالت مرا 
۰ ۰ ِا ۰ ۰ رب 
چود دهان درجح «ر ولو کند درج دهان 
کوه حلمی ودرا نجائ ی که گویم وصف تو 5 
۰ و کی ۱ 
چون دهان تیغ دز آکوهر راند نیغ زبان 
صَفد رای بر بند‌گانت بسته نصرت هین‌وهین ۱ 
می خورای‌بادشمنا نت گفته حیرت هان‌وهان 


۱- در کشتی عرس ۲ -رائی ۳-- پیشو او کد خدای شرق و غرب و . -افتد| و ماه‌خور شید 
انتقام ه - [ تشین > - آشیان ۷ - قدرت گر دونمکان - چرخ‌و ۰ - دولتش ۱۱- برزمون 
شیر ان نگون ۱ خبر واهر کین نظر در یافت‌سیاراه ۱۲ -دورخ دهان ۱۳ - که بیتی 
مدح‌تو ۱ - چون زبان تیغ بر گوهر شوده ۱ - هین پبین 





۱۳ 


ی زن تا برتو خواند رسم جدت افرین 
غزو کن تا از تو گردد جان جدم شادمان 
منکر ان‌شرع را در هم شکن همجون عنب ۱ 
خستوان شرك را برهم فکن چون ناردان 
قا پناله زیر و وا تاله بر اسادته شیر 
تا بگرید ابرو زان گر یه بخندد بوستان " 
بدسکالت را چو زیراز زخمه الان باد دل 
نیکخواهت را چو گل از ابرخند.ان بادجان 
تعره النه ااکیر و کیت کفته نلید 
با مت و لضرمن الا خنجرت کرده بیان 
در صفت هندوستان ومدح سلطان بهر امشاه کو بد (1۳) 
می بنازد بازگوگی خطهٌ .هتدوستان 
شکرحق گویدهمی بسیاروهستش‌جایآن* 
هم حریمش روشنائی میدهد " بر آفتاب 
تک ‌ هم زمینش سرفر ازی میکند بز آسمان 
افتا ی اسان درا سانهاواشد بان | ناس 
سنایه کنتتو سرت بروی رایت شاه حپان 
کدخدای شرق وغربو پیشوای ملك ودین 
شهر بار تاج و تخت و بادشاه انس و حان 
عا دل عادل تبار و غازی‌غاز ی نسب 
۸ مرکز مرکز ثبات و خسرو خسرونشان؛ 
فتساب دین و دولت ظل حق بپرامشاه 
آنکه چون او بت فرشته آ دی ندهد نشان 


۱- چون‌سیب‌سرخ ۲- ناگه ۳- گلنتان > -بسیار داردجایآن » سیار پیش جاودان ۵-روسیاهی 
مید هد» رو شناتی مینهد ۰--اوشد 





۱۳۰ 


رز او نار مپین و بزم او ماء معین 
حزم او خاك متبن وعزم او بادروان ۱ 
برده مداحش‌چوسوسن‌زرو ناخوانده‌مدیج 
گشته خصمش چون‌شکوفه پیرو نابوده‌جوان 
شرل دابشکست پاتاخنگاد برداشت کام 
آذ دا پررشد شک تا جود اد بنهاد خوان 
در زشر نطق اوشد معتدف در قعر بحر " 
زر زیم ود اوشد منزوی درجوف کان* 
ای نکن و افسرت را جرم زر ولاز 
وی همای همتت را شاخ سدره اهتان* 
‌فتند از پر تبرت" بر زمین شیران نگون 
می‌پر ند از فر عدلت برهوا مرغان ستان ۲ 
کوه‌حلمی ور نهپس‌چو نست کز جو دت‌همی" 
چون دهان درج بر لول کنی درج دهان" 
خسروا هر که این سفر دریافت شد سیارء 
منت ایزد را که هستی خسروسیارگان ۲ 
خالك در گاهت مباركك تر بود از آب‌روی"۲ 
یهن دیوادت گرامی تر بسی از خان ومان 
هیچ‌مقبل گر دخانه کی شودچون‌عنکبوت 
تاسلیمان‌چون‌توئی‌هستش ۱ بدولت‌میز بان 
برخور ازشاهی که امروزازفراوان خلعتت 
نوبهار هفت رنگ آ هد پدید اندر خزان 
صفد را بر بند گانت بسته نصرت‌هین‌وهین 4 
می خورای‌بادشمنانت گفته حیرت هان‌وهان 
۱- باد کران ۲- قعريم ۳- زرژوهم ۶ در لج ان اسان 0 ار ار شرمت 
۷ - سیان ؛ از زمین مرغان ستان - ستان : برپشت خوآبیده ۸- بس‌چو نکه از جودت همی »بس 
ته چونست کز رادی همی ‏ *- درج و زبان ۱۰ - این چند بیتااز قصيده بی شکراین قصیده: 


در تمام نسخ مکرر شده‌است ۰ - مبارك‌تر بوداز ابروشط ۲- هیچ‌مقبل گرد و خاکی 
۳ - باسلیمانی چو تو هستی - هوی وهوس 


۱۳۱ 


تیکوان ؟ بزم را دینار بخش و باده خواء ۲ 
گردتان دز دا فرمان ده و کشورستان 
وقت کار | مد جهان بگهای سر تاسراز [ ناگ 
لشکرجرار داری بسته جانبا برمیان ۲ 
تیغ زن تا برتو خواند رسم جدت آفرین 
غزو کن تا از تو گردد جان حدم شادمان 
منکران شرع را درهم شکن همچون عنب 
خستوان شرك را برهم فکن چون‌ناردان 
تابد ین توفیق با کام د ل و نام بز ر کی 
سوی دارزالملك برتابی بفیروزی عنان * 
ی اکیر موکبت گفته بلته 
: نصر مر ال داست ار ده سان ۶ 
تا پتالد زیروزان تاله بر ۱ ساید ضمیر 
تا بگرید ابرو زان گریه بخندد گاستان 
بدسکالت را چو زیر از زخم نالان باد دل 
نیکخواهت را چوباغ ازابرخندان‌بادجان 
در سرافرازی بپای و در خداوندی بجم 
از جوانمردی * بناز و درجهانبانی بمان 
ملك افریدون بگیروعدل‌نوشروان بکن 3 
جام جمشیدی‌تو نوش و کام اسکندر تور ان* 
در مر ثية جمال الدین احمد قاضی سر ابید (7۴) 
ای دا یر« از کت عالم جان 
چیست چندین‌هوس از بیرسپنجی زندان 
۰-هوان 2-۲7 پاده‌خوار ۳- در میان - بنیروی عنان ه- گشته از رایت‌عیان » 


از رایت بیان-در تذ کرة| لخطاطین که این قصیده در [ن نقل شده بیت زیر را اضافه دارد: 
شرك را بشکست پا تاخنك تو برداشت گام [زرا پر شد شکم تا جود تو بنهادخوان +- برجوان 


و زبس نو شیرو انی گذاشت ۰ از عدل نوشیروانی گذشت ۸ - جام اسکندر توا نوش و 
کام ۲ فریدون تودان ۰ *- ای دلت راخیر 


۱۳۳ 


پای در گل شده چون سر وچه باشیآزاد 
با دل سوخته چون لاله چه باشی خندان 

زنده از باد مشو بیهده چون شیر علم 
عکیه بر خاك مکن خره چونقش ایوان 

تا چور ان شیر مسبت کید رسد 
5 تخروازق نقش» حمانت نگذارد حبران 

سیکی جوی دراین خوابکه عشوه که هست 
راه نا ایمن و خر کند رو و بار گران 

ای چومیزان دوسر ازخویشتنت ناید "شرم 
که بگردی بجوی همجو عمود " میزان 

خود حوی چه که بمیزان خرد دنبا را 
کربسختی * کند از هیچ بسختی " نقصان 

راست رو یکره و از پوست‌برون‌آی چو توا 
چه شوی کج ز پی کسوت دیکر چو کمان 

0 زان‌دازه برون کج شذودید متی ٩‏ 
چشم و گوش تو بس این جسم بدکاه‌ان؟ 

که جمالالدین خورشید قضات احمد کرد 
در شب قدر نشاطی بجوار رحمان 

زانکه تا با احد افتد سر و کار احمد 
زحمت میم منی برد برون هم ز میان 

۸ و دردا که شد ! ثار طریقت باطل ۱ 

اه و دردا که شد ابواب شریعت ویران 

نيك زرداست دراین واقعه روی حکمت * 
کته است دراین‌حادثه بشت‌ایمان 


۱-بیکی ۲- [مد ۳- بدوی و گرانی » بجو و عود گرانی ء- گر بننجی ‏ وه بحیری 
> - چوشیر ۷ - کشد 4 - ازوی حکمت . 





۱۳۳ 


ای همه حانها مهپمان تو بو ده دردا 
که ندانست جبان قیمت چون توممان 
ای رتاگتسان دشتت مد وچون کنحه 
چون‌توشش دانگی‌در" نه‌فلات وچارار کان 
یارب این دردفراق توچه‌در داست که هیچ 
نیست امید که در عمر پذیرد درمان 
قلم حکم قضا بر تو روان شد پس از ۲ تك 
قلم حکم قضای تو بسی بود روان 
جان پالكتوز کیوان‌بسعادت چو گذشت 
خلم افتد که نحوست بشود از کیوان 
پیش جان تو سنجد همه جانها ورنی 
جان فدا کردی از بیر ترا پتر و جوان 
ای زتیمار " توبگداخته بر خویش زمين 
وی زاندوه تو بگرسته بر خلق زمان 
عمر بی‌خدمت توبرخدمت " شددشوار 
هر گ بی حشمت تور حفمت ۲ شدا سان 
خوکک9 5 9 از ی دام 
ابر خون گرید برما پس ازاین بی باران 
روی ما را ز کبودی‌وزیر اشکی‌خویش 
هیچ کس باز نذاند ژره کاهکمان 
آ گر زیزع بگذر وین از عیوق 
صفحهٌ اینةً چر خ شد ستی ینهان 
شورش 1 چه کم باشد جائی که زعجز 
سینه در خالك نهد چشمه ز اب حیوان 








اهر ۵ ۵ ری 2 
7-۱ زنا گنجی ۲ - چون تو در شش جهت‌و۳- جان پاکارن که ۶ - طنم افتد هت بیتاو 
مت بن‌شب ۷ حشمت بر ام ز أ 


۱۳۶ 
در فراق تو ز ما " هر که ستاندجان را 
هم بجان توکه برماش بود منت جان 
ایکه شد با همهآ زادی خوداسوسی از[ 
از پی مرثیت تو همه اندام زبان 
حسن ار مرئيهٌ گفت برای تو سزد 
شنود از لب تو مد وی ی 
لب ودندانت مریزاد کوش تس ۱۶:۷ 
کار ناید ز پس خنده لبی را دندان 
مژده بادت که ملايك را از دیدن تو" 
عید گاهیست بفردوس میان رمضان * 
در مدح ۲ تسز خو ارز مشاه گو بد (1۲۵) 


دیدم بخواب دوش براقی زنور جان 
بالای او وجودوهم‌اوطایر از وجود 
مریخ زوروتیرکتابت زحل رکاب 

از حلقة هلالش زمینی سبكک وليك 

افتاده همجوسشکی بر راه او زمین 
وانگه‌یکی فرشته بدیدم بر آن‌براق 
بازی عقاب قدرت و طاوس پرو بال 
بالش هزار حملهٌ خورشید نور بخش 
گفتم که آن‌براق که‌و آن‌فرشته کیست 


واه که آ ن‌بر انفلك و ان‌فرشته ییست"*۱ 


دادی" فک عنان ارادت بدست او 
خواهی ببند کارجپان خواه‌بر گشای 


میه‌انش نی ولیکن جولانش بیکران 
پهنای او مکان و هم او فارغ از مکان 
خورشید روی وزهره نشاطوقمرعیان 
از کو کب مجره برو ساختی " گران 
برخاسته چسو گردی‌ازنمل‌اوزمان" 
کایزد برای رجهتش | ورد در:جهان 
مرغی همای سایه و سیمرغ آشیان 
برصدهز اروه‌رهمه چون ابردرفشان 
دوات‌چه گفت گفت که| که‌شووبدان 
خوارزه‌شاه انسز شاه حبان‌ستان 
یعنی که مر کیم بمراد خودت بران 
خواهی بدار گنج زمین خواء‌برفشان 


۱- فراق‌تو مرا ۲- کزین پس من وتو ۳- از دیدة‌یقین ع- عیدماهست بفرودس میان 
رضوان ‏ ه- رووسره گاو؛ + - ملالش رهی سنک‌و ليك ۷ - بروساخت ۸ - چونعلی از گرد 
اوزمان ٩‏ - دیدم ۰ -کذا فی جمیم النسخ والظاهر: هست ۰ داداین 


۹ 


اکر کوسعت بیقتد پرداده‌ام بتیر. 

خصمت کجاست‌در کف‌بای عنش‌فکن 
بگشای حصن رایو فرو بند کار چم * 
تیراست کاتب‌تو و برجیس کدخدای 
يك جرعه می زجام توناهید رودزن 
حزم گر ان ر کاب تو گشتست آفتاب 
کین صد هز از تیغ کشد از یکی سیر 
چون دره اند لشکر نصور بی‌عدد 
چندانکه هه ستاند از آ فتاب نور 
برهشتری وزهره بشاز 7 ازسعود دل 
هم کار من بخدعمت تو گفت منت 


۷۳۵ 


وربخششت بباید " زر داده‌اع بکان 
ار ۲ بر سر و چشم منش‌نشان 
بربای تاج قیصرو بشکن سریرخان * 
مات فاد توو خورشید پاسبان 
يكک قطر » خون زئیغ تومریخ پهپلوان 
عزم سبك عنان تو گهتستآسمان 
وان صد هزار تیر زند از یکی کمان 
لسن بتیغ تیز چو خورشید کامران 
چندانکه زهرء سازد با مشتری‌قران 
بر آ فتاب و ماه پتاب از ضیاء جان 
هم نا) نو بمدحت من ماند حاودان 


کت ۳ 
این مر ثیه از بر ای والدخ سلطان سعید و لدین بهرام شاه گوید: (کذل) (جچ) 


۳ استند روضةٌ آرامگاه جان 

يك عبر گشاده شد همه در های اسان 
بگشاده در تحیت کرو بیان دهن 

بر بسته در کرامت دوحانیان میعان 
صبح عدم کی ۱ از ظلمت وجود 

نود یقین نمود دح از پرد؛ کمان 
الطاف حق مظلةٌ رحمت فرو گذاشت 

و زمه گذشت مد خداو ندع حپان 
رضوان ده بپشت مود" که مرحیا 

2 یمان نو رسیده منم تا ز ه میز بان 

هر لحظه ان اشارت کر ده بسوی این 

هر ساعت آن بشارت بر و ی آن 


۳ 
۰ - پرداده‌ام بیا ۱ تا وتو رک کت ۶ - خصم > ات اک نیاو 2۷و 
زمظلمه رحمت ۸- گرفتهه - اشارن ری 


۱۳۹ 
این را زحوض کوثر در دست يك قدح 
وا زشاخج طوبی صد دسته از نشان 
پیش آهنده سدهت کدایانوان لد 
در برسش ودرود همه گفته " بکزبان 
کار و وتان مریم اسلام را محل 
نز د يك شد زبیده ایام را مکان 
این نعمت بزرگ که‌او بافت ازخدای 
| کنون بزرگ بادا مزد خدایگان 
خورشید ملك و ملت جمشید تاج‌و تخت 
دریای عفوورحمت و دارای انس وحجان 
سلطان ابوالمظفر پرامشه که ساخت 
عالی همای همتش از ساره آشیال 
ای بادشاه مشفق و سلطان نيك عمد 
وی خسرو رحیم دل و شاه میربان 
دلشاد و کامکار تو در خسروی بای 
سرسبز و سرخ روی تو درمملکت‌بمان 
منت خد ای ر | که ملك خلقی و ملك 
مژده زمانه را که جوانبختی وجوان 
جز در بپشت نوش که خورده‌است بی‌شر نگ 
جز بر خدای سود که کر ده‌است‌بی‌زیان 
بر خاطر مکرم غم * بعد از اسن منه 
وزنر گس مبارك نم " بیش از این مران 
- کدبانویان ۲- بر کشتند ۳- شر نگ بروزن پلتگك مطلق زهررا گو یندوخر بزء تلخ خودرو 
که درصعر | روید و بعر بی حنضل خوانند وخرزهره را نیز گفتهاند« برهان‌قاطع» > --مکرممن 
رو 





۱۳۷ 
آنراکه چون‌تو قرت عینست یاد کار 
حقاکه چون خضر بودش عمر حاودان 
تا دوست برنیامد و دشمن قرو نهد 
دردولت لقای تو عیبود شادمان! 
چون هردو را بکام دل خویشتن بدید 
دادش بحق امانت و برخاست از میان 
بیتی دو بنده گفت دعائیست بس پرراک 
گر هیچ شاه صبر کند مستجاب دان 
با د ا طلوع شمس الپی که شد سیپر 
با د | بقای گو هر شاهی که رفت کین ۲ 
تاصیح روز محشر خورشید ملك را 
بیدار باد بخت که خوش خفت پاسبان 
( 
چون شمع روز روشن از ایوان آسمان 
نا که در اوفتاد بدر بای قبر وان 
دوش زمین و فرق هوا راز قیر و مك 
سر کرد ددا کرد و طلسان 
اورد پای مپر چو در دامن زمین 
«فت دنت ماه کریان اسمان 
بر طارم فلك چو شه زنسک شد‌مکین 
در خا[د نبره شد ملكت روم را مکان 
گردون چوتاج کسری برمعجزات حسن 
از در و لعل رسک نار برو نضشان 


۱ -. توی بود شادمان ۲-شاهی گرفت جان ۳-چین 





۱۳۸ 


۱ 


:| همجو شکل چرخ زمرد پیش چشم 
بر رزوی" ا و فشانه همه گنج " شا یگان 
زهره چوگوی سیمین برچرخ دوربین " 
دنبال بر ج عقر ب ما نند صولجان 
بر جیس .چون شمامهٌ کافو ر پر عبیر 
رکیوات»چو در بتفشه ستان , کار ۱ 
بپر ام تافت از فك پنجمی همی 
چونانکه دیده سرخ کند سرزه هر زمان" 
پروین بوقت آنکه تن 7 کی ر کاب 
جوزا جو اه آا اک مس سا 
دا بنات نعش چو مرغی که سر تدون 
نا گه بسو ی اش ۳ زاشان 
دیو از شاب کشته کر زان ات سل 
چون خصم منپزم زرشتان دا ۱ 
اندر شبی چنین که غضنفر شدی ذلیل 
واندر شبی چنین که دلاور شدی جبان ۲ 
من روی سوی‌داه نبادم‌بفال لت ۳ 
امید خود بربده ز بوند و خانمان 
راهی چنانکه آید از او جسم " را خلل 
راهی چنانکه باشد " از او روح را زیان 
رنگش بسان گزدم وسنکش بسان,مار؟ 
زین طبع را عقوبت وزان عقل را ففان 
۱ - مجردبپیش جم » مجرد بپیش جسم ۲ - هبه از گنج ۳- چو کوه سیمین بر چرخ و گرد او" 
> - چودرسفته پستان برارغوان ه - پنجمین -- دیده چرخ کند شرزه هرزمان ۷- [ب‌چوزاید 
۸- بر آن ٩-زشهاب‏ ۱۰- امرش بدان‌چنان که عضنفرشدی چنیّن قدرش بذان‌چنان که دلاور 


شدی‌چنان ۱۱-سعد ۱۲- باشد ازاوچشم ۱۳- [ید ۰[مد ۱۶ رنکتبان کو دم متکش 
بسان مار 


۱ 
را ات ۱ 

بر کوه اف علك:نرود نو بتردساق 
هر چند ریک و ستکو که وغاراو تمود 

رنج دل و بلای تن و آفت روان 
زو در دلم نبود خطر زانکه همحو حرز 

ر ا تدم همی ننای‌خداوند بر زبان 
خسرو بپاء دولت و دین شاه بن ییون( 

۹ هت بسته ,فرهان او هسان 7 
قلب جلال " شاه معتلم که روز کار 

بر حسب قدر و همت او باد باسبان 
گرادوان دوف رگراک کت بحار طبع 

بل یر بر ند فرینی» بسک فرآن 
تبرش بگاه خشم چو پریدسوی خصم 

کلکش بگاه * میر چو جنبید بر بنان * 
شاهان همی روند سوی او ور 3 

مرغان همی يرند ز اندیشه اش. ستان ۲ 
حسبی است‌بند ه ر | باجازت بیان کند * 

هرچند قأصراست خود از شرح آن‌بیان" 
من بنده تا ز خدمت محروم مانده‌ام 

روز یراع میداد 
همکن بودز بس که ۲ برم نام مدحتت 

و 











۱- شاه دین حسین ۲ - بفتر اك او میان ۳-جهان ع -بوقت و - بجنبید چون بنان » ,وقت 
مهن چو جنبید از بنان ۰ زعصیان اونکون ۷ - ز ایام او شیان » زایام !وستان ۸- یبا کند 
۰- از شرح واز بیان ۰ - زخدمت مدحت بمانده‌ام » بپر خدمت مدحت بماندهام ۱۱ چونان 
که جز مدیج نماند زمن نشان ۲ نه بس که 


۱۶۰ 


دار د ۱ اکتا 9 | ِ برد م ز در گت 
بر من بدین سیب دل اقبال شدگران " 
از حرص زاد و بود بتن مردهام. "چنین 
ای کشت نزادی کر نبودی آان 
درجماه ممکن‌است‌چه ممکن که و اجبست 
1 قصه کر ده‌ام سر مقصود من بخوان ۳ 
آز سس ده بنده روز در این آرزو بود 
تا« سازدش- بدر" که عالی ملک مکان 
خود را بخواب بیند شش و هر شبی 
بکشاده لب بمدح و کمر بسته برمیان 
پوشیده هم نبا شد بر رای روشنت 
فپرست این قصیده که در دز بود نهان 
این بنده که هت ۱ پمدح تو مفتخر 
وین چاکری که هت ۱ بمر تو شادمان 
عمریست تا ز ملحتوار طت 5 
قرنی است تا ز خدمت تو هست بر کران 
ور بکو بدش که کجا رفت این غر بت ۱ 
نی کس بگویدش "که کجاشدخود. این‌جوان 
0 
ای رات آفتاب و محات بعل الا 
راضی همیشه از"+تو دای و خدایگان 
ای بر ه«-زار میرو ملك تاج افتخضار 


وی با دو پشت جد و پدر شاه و پیلوان 
۱ - بر بغت‌ من بدین سبب | قیال‌شد گر ان ۲ - زاده بودبترمرده|م ۴ - گر غصه سر کردم و نابوده پیش 
جان ؛ کزغصه بسر کردم نابود من بخوان .> - ملك ملك ه- بينم <- این عقیده که دروی 
۷- نیت مر - زمدحت او » زمدح تواو ٩‏ - شدخوداین ریب ۱۰- بجویدش ۱۱- کجارفت 


۱۹ 
گر گ‌از نپعب عدل تو اندر دیار تسو 

از بيم میش بدرقه گیرد سک شبان 
روزی که تیغ تیز بگرید چو عیغ کند 

وز خون تازه خاك بخندد چو گلستان 
گاهی بو د ز هول گمان اجل یقین 

ی ود رب نس ام وان 
آن در شکست پای اعل را ز کوق دل 

وین بر گشاد دست اجل را بسوی جان 
جو ند جای فتنه د لیر ان جنگجوی 

ساز ند کار کینه شجاعان کاردان 
جان را شود ز هیبت گر ز تو دل سبت 

دل‌را بو د زضر بت رمح ‏ تو سر گران 
گر ز.ت چنان یکو بد خصم ترا بجرب 

کش از:مسام جوشد خون ,عغراز استخوان 
گوئی که شر زه شیر گشاید همی کمین 

روزی که در شکار شبا در کشی کمان 
آرش اگر بدیدی تبر و کمانت را 

نشناختی ز سم تسو ترکش ز دو کدان 
ای جعت رای باك ترا همت للند 

و ی‌بار عقل پیر تر | دولت جوان 
این بند ه سو ی حضر ت عا لی نهاد روی 

تا از حوادت فلکی با شدش امان 
پسته میان بخدامت صدر رفیع تو 

بگشاده بر مدیح دل آویز نو ز باان 





۰ << .نسح 


۰- شود زهیبت و ود ددرت مخ 


۱ 
يا بد ا گر قبو ل خداوند بی خلاف 

خالی شود هو ای دل بنده از هوان 
کات کل کر د د و شمشاد پاش ۱۳ 

تا اروان سم نعود آسرو دار ۱ 
| ند ر حریم جود و جلال و بها بیای 

و اندر سرای جاه وجلال وبقابمان 
از باد گرز خاله ضلالت بادیم 

وز آب تیغ آتش فتنه فرونشان 

" (15) 
ای دور ملك تو سس دور اسان 

و ی هیچ دیده چون تو ندیده" خدایگان 
خورشید داد و دینی جمشید تاج و تخت 

دریای عفو وحودی و دارای انس و چان 
همر و ی ر و زگاری و هم پشت ارزار * 

هم در اعی ز مینیو هم اعی " ز مان 
ابر دررثاری و بحر گبر عطا 

سعد زحل محلی و کوه فلکت توان 
گنته بلند مسو کب تو باظفر سخن 

کر ده قواز خنسی لو بدر عدو اربان ۲ 
پاشیده نور گو هر تاجت بر آفتاب 

اه کواتد رات بر ان 
درمدحتت دشاده قلک جون دوات لب 


ِ ۵ ۷ ِ ۰ 
درخدم‌تت بسسته فک چون قلم میان 
- شمشاد ویاسن ۲ - شمن وسبزوخیزران ۳- همیر بای -ملکتت ه - نبیند + - روز گار 
۷-داعی ۸ - باعدو زبان ۰ فلك ۱۰- بیست ملك 





۱:۳ 

شیران همی روند ز بیمت "همه نگون ؟ 
مرغان همی پر ند ز عدلت همه‌ستان ۲ 

بر بتتاکان اد سعاذت دهاناکه هی" 
برحاسدانت گفته شقاوت‌که هان و هان 

بدخواه تو از هییت تو هبت بر ژعین 
محبوس گور گشته چو مشک و جوزعفر ان 

هم نام تو بد ولت " تو مانده بر فلک 
سرسیز وسرخ روی چو سرووچوارغوان 

و ضا 2 جد‌الی تا ز و از حتر باد 
در سایه همای سر بر بر ۱ مکاان 

ای «مجو گل مطیع تو با بر گ و بانوا 
وی «مچو گل حسود توبی‌رنگوبی‌روان 

چون دره اند ۹ منصور بی 9 
تو همچو " 1 فتاب بحجت جهان ستان 

جمله چو باز همدل ۲ و چون بادهم نفی 
هریک‌چوسروهمسرو چون‌بیدبیزبان۱ 

بگشای کن مشرق ومفرب چو تیغ‌صبح 
منت خدایر | که تو هستی سزای ۰ آن 

چیه بموت شاه کردار حون نت 
چون ماه این بود بخدا ار کنی *" زیان 

خه دی ند برندگان با 
ترا رت بما ند در مملکت بمان 

دم یت تین ون ۶ - بربند گانت ه - سمادت دهان که هین 


- گوشه ۲ ۱ چو بازهءدل» جبله جپان چوهمدل 
۱ س-- بی برو ۱ واه ی و 


۱:۶ 
هر مرتبت که عقل ربج کید 3 
1 ب ۰ ۲ ۰ 
هر | رز و کهو هم تمنا بر د بر انا 
و آفتاب و هش سرانت چر ا ۱ 
تا حشر باد مر همه ر | در شرف قران 
هم چشم اختران شده روشن ‏ باآفتاب 
هم رو ز ] فتاب میا رگ باختر انا 
این قصیده در مدح سلطان بهر امشاه تفت درمعنی ۲ نکه خداو ند زاده از 
قصر امارت بکوشی میرفت (۷۰) 
خدای داند و س تاچه خرم است جمان 
بدین * نظامع جهان را کسی نداد نشان 
زیمن ست مرفه زماله اند 
۴ 1 
بارزو نتوان حست اینجنین دوران 
رسید کار بجا ی که را ست ننداری 
نه بر زمین قبه استو نه بر سما کیوان 
بلا ی چر خج نگونسار ح کر 
از این زمانه‌که مرغان همی پرند ستان 
کجاست بخل و ستم گو بیا و باز ببین 
سخای حام طائی و عدل نوشروان 
| بو ا لمظفر بپر امشاه بن مسعو د 
هت ام برنامهٌ ظفر عنوان 
اکن در درکن ۲ بخشک رود که باز 
نگار خانهٌ ما نی شد ه است آ با دان 
میان هر دو سه کات رونت آ بادی 
چنانکه گوئی‌دل را دلست و جان را جان 


۱ - بتاز» بیار ۲ - کند ۳ب نو فتان وش تبراین آه -سااکن)+- بارژو نتوان خواست این 
چنین حیوان ۷-فته است بر - کند » کنند ۰ کامست 





۷۰ 


ز دل کشاگی چون باغ ليك زوز ببار 
ز زر فقانی چون شاخ لك وقت خزان 
‌ نور شمسه او شم کر ده در بوزه 
ور اسانه ار اسمان خدء حتران 
فلك ز بدر و مه نو تواخته دف و چنگت 
جبان‌چوشام‌وسحر کر ده‌ر نگ و بوی ارزان 
براین نشاط مگر بوده‌اند چندین گاه 
زحسن صبح و گل و لاله و قدح خندان 
ز چر خ گردان خند دستار 2 ثایت 
چر ج تا بت بان و ستار * گردان 
مشعبدانی "چون ابر گشته چادر باز * 
معاشرانی چو ن برق کرده " زرافشان 
ببند بازی چون چشم ساحر معشوق * 
بیا ی کو بی چون زلف د ر هم جان‌ان ۲ 
هزاد گردون پر ز هر * نعا ط۱ نگیز ۱ 
هز اد طو بی "پر طو طی. شکر د ستان 
اگر نه غز نین دریاست‌چون ازاو برخاست" 
پر از " عجایب دریاهزار فتنژ" جان 
معز د و لت و دین و مغیت ماك و ملك 
که هست نور دل و چشم سای یزدان 
| بو ا لملو 2 خد او ندز اده شاهنشه 
که شد بدولتشی اداسته زمین و زمان 


۱-زرفشاندن ۲ - که هم زدر که او ۳-مقیدانی ‏ » - چادر باز » چادر در ه - چون برف 


کرده » خو کرده بر + - ببند بازی چون چشمسازی معشوق » ساحران‌مشفوف.ساحری معشوق 
۷ - پیچان ۸-طوطی »- کزو برخاست ۰- هزار ۱ قليةً 





۱۰ 
ز نور دایش یکذره قبه خور شید 

ز بحر طیعش بکقطر ه چشمهةُ حیو ان 
بزر کوارا شاها ز حشرت شاهی 

بکونشک " رفتی بارای پرو بخت جوان؟ 
چوآب‌صافی " زابر وچوباد خوش ز یهن : 

چو درناب ز بحر و چو زرباك ‏ ز کان 
اکر تفاوت مر کر فنتاد داات | 3۳ 

ز محض تربیت شاه وحرمت خود دان" 
اگرچه نور ز خورشید یافت شش سیار 

نه هر یکی دا بر چرخ دیجرست مکان 
هزار سال اگر بر درخت باشد شاخ 

خد ا نکر ده کر نود با در سای 
نه دو ری بکمال و نه نیز نز د یکی 

که هر دو چون بنهایت ر سدشود یکسان 
تبیتی »۱ ونکحه د و دید و نبیند لحپرو ر ۱ 

از چه پیتت هفت ۱ سمان وجار ار کان 
هلال وار چوکردی ز چرخ ملك طلوع 

شوی " هرآینه بدری مسلم از نقصاان 
هميشه تا که بو د اوج شمس در جوزا 

حمانه تا که بود خانةً قمر سرطان 
خدایگان سل طین چو شمس قاهر" اد 

تو چون قمر شده از نور رای او تابسان 
ر ضای او بهمه و قت مر تر احاصل 

که‌آن‌به ازدوجپان وزهرج چه هست‌درآن 


۱ بکو ۲ برزم رفتی بارای‌پیروعقل جوان ۳-صاف > -زسخن -زرناب + مرک" 
میادذات ۷-حرمت خوددان۸-رسد شود -٩‏ شود ۰۰- قاهر 





۷۱:۲ 
در مدح صاحب نظام الملاك ابو جعقر محمد بن عبدالمحید (۷۲۱ 

نسیم عدل همی آید از هوای چهان 
شعاع بخت همی تا بد از لقای جپان 

گزارد مد میمون صدا خروس فلاك 
فکند سای خورشید بر همای جهان 

جزاو که جای‌نداردندانداینکه چه کرد 
خدایگان جهان از کرم بجای جپان! 

سزد که دولت ودین هردو تپنیت گویند 
خدایگان جهان را بکدخدای جپان 

نظا م ملك محمد که یمن صو رت ا و 
خسته ص بر ملک بادشای حپان 

وان سته هنال وتان کشاده بیین 
که نقشیتدی او شد گره گشای جپان 

مگوی جز فلت مستقیم کش ور 
چو دیدی از روشش خط استوای جبان 

ضمان * شده است جهان را بقای او ورنه 
چه اعتماد توان کرد بر بقای جهان 

شد | تجنانك همه بانگ نام او شنوی 
ا گر یسخرء صما ر سد‌صدای جپان 

چوسایه پس‌رو او باش‌سال ومه همه عمر 
چو [ فتاب همی‌گرد پیشو ای جهان 

از آن نبود جهان را وفاکه اهل نداشت 
کنون که یافت ببین تا ا بد وفای جمان 








۱- در نسخه کتابخانة 7ستان قدس رضوی اصلا این‌مصر ع نیست‌و دردو نسخهة امس وا مصرع 
<وم بیت زیر بمینه بدون‌مناسیت بامهر عاول تکرار شده‌است ۲-- بکاریسته میان ۳ - ملکش وا 
> - زمان 6 بر خد ای * -- نام با نگ ۰ با نگ نام ۷ - ساية سر ۸- روز وشبت. 


۱2۸ 
خبی ز نوك قلم صد هزار دروگهر 

فرو گشاده برشته بهر قبای جهان 
فلك مراد تو دارد خهی مراد فاك 

جمان هوای تو دارد ز هی هوای جپان 
تو آشدی ببز اصاحب حهپان ورنی 1 

نکرده بو د میا " فلك سز ای‌جهان 
تعود باله اکرنه سس ۳۰۳۳ 

نيامدی , بزمین. نا بحشر. پای,جهان 
سزد که رای بو آینهدار ع ۱ 

که هست رای تو جام جهان نمای چبان 
امه که و ول ره شد جوسابه‌فکند 

درخت بخت تو بر بوستان سرای جهان 
اکر که نبود. عالم مپاش باکی نیست 

که هست همت عالی تو و رای جبان 
بخر زغصه " جهان راوهم توکن آزاد 

سزا بود تو خداوند را ولای حمعان 
باب عدل نشان گرد فتنه را اک ظلم 

شکه ‏ دانهُ دل دور ]ار حپان 
پریی کرد رد ۲۳۳ 

ببی زری شده زین‌چرخ میرم سای‌جهان 
درآشنائی این چرخ موج‌زن "کم کوش 

که غرقه گشته نمرد درآ شنای ‏ جهان 
دلم سراسرخوش بود چون‌گل وا کنون 

ز خون چولاله لباب شد ازجفای جهان 


۱ - هوای ۲ - جهان و زمین ۳-مپناء - بایه - عالم گومباش + بجز توغصه ۷ - رادهم 
۸- شکست *- که بی‌و جود شد ازدست ۱۰- این موج زن جهان۱۱- در[سیای 





۷۱۹ 


جهان ز در ضمیر م بیست پر اه 
اگر از ان درماند یتیم وای جبان 
مراست ملك سخن مطلق و تو میدانی 
ور 9 نی داند همی تدای ان 
بکیمیای کرم ختاد از وا زر اکن 
که هیچ گرد نخیزد ز کیمیای جهان 
همیشه تاگل و بلبل بجلوه‌گاه ببار 
کنند ساخته بر گث و نوا برای جپان 
جمال چون‌گل و لفظ چو بلبلت بادا 
چنانکه سازداین‌بر گ‌و آن نوای چهان 
این سو کند نامه را در نیشابور گفته است (۷۲) 
گشاد صورت دولت کر شاه دعان ۲ 
چو بست زیور اقبال برعروس چجپان 
خدایگان سلاطین مشرق و مضرب 
علاء دولت و دین خسرو * زمین و زمان 
ستاره جیش و زحل چاکر و سهیل نگن 
شاب رمح و سپا ناوك وهلال کمان 
بزر ک همت و قدر و بلند افسر و شوت * 
خجسته رایت و رای و گزیده نامع و نشان 
ایو المظفر پپز امشاه ین مبیعو د 
که هست تسا مش پر ناخ ظفر عتو ان۲ 
گشاده دولت و دین چشم تا رود بر تخت 
نباده جان جبان گوش تا دهد فرمان 


۰ ال ۱ یت 9 متا جی یی رتور رس 


۲-۱ دزو۲- این۳- زبان > - سر ور و - زحل رفءث » فلك هیئت + - یغات ۷ - که یاز گشت 
مظغر زغزو هندوستان 





۱5۰ 
تبارگ ال آن ساعت خسسته چه بود 

که با زگشت مظفر ز غزو هندوست-ان 
حهان بکام و فلك بند ه و ملک داعی 

امید تا ز هو دو لت قو ی و بخت جوان 
فتو ح سو ی یمین و سعو د سو ی یسار 

سپیر پیش رکاب و زانه پیش عنسان 
خهی " فز و ده می جود تو ز جا م امید 

ز هی" شکفته کل فتح تو بخارستان ۶ 
ز طیع ست ز مان‌را ببار کوهر بار 

زحودتنست زمن را خز ان ز را فشان 
قوی دلت که مبادا سبکث دریغ که شد 

بيك‌د ر و غ " بد ین بند ه ضعیف گر ان 
بدان خدای که هر دره بر تدالو تدای 

همی نماید ی چون | فتعات دا برهان 
ز نیستی سوی هستی سبک معلق ز د 

با مر ش این فلک پایدار "سرگردان 
بدین * دوازده منظر هزار شمع افروخت 

که تا بصبح قيا مت همی بو د تاببان 
نشاند بر ی در خانقاه هفتم چرخ 

کزوست‌هرچه که‌بو ده‌است " درهمه کیپان 
سیرد صدر ششم را بقاضی عادل 

که تک نم از قلم اوست چشم؛ حیوان 
نقابت صف پنجم از ۱ داد 

که آب و آتش در تیغ او کنند قران 
زیر.درتارج هرات چنین است ره ی تا 


- زخارستان و - بهر دروغ > برحقیقت او " ۷ - نموده‌روشن ۸ - تایدار ۶ ۹ دراین 


۰- کبودست ۱۱- بیهلوانی 





۱ 


خجسته تخت چپازم بخسروی آراست 

که روشن است بدو دید زمین و زمان 
طربسرای سیم را بخوش نوامئی داد ۲ 

کزاوست عالم پر ۲ طوطی شکر دستان 
در این دواق دویم کاتبی پد ید آورو * 

که دشت و خامة او پست حلیت دیوان 
زبهر گلفن او لد گزید صیا غعی 

کزاوست لاله و کل سرخ روی در ستان 
چنان بلطفش اشداد آشتی کردند 

کوش بسازد ا کنر جباراارکان 
نمود دزی»از ] ب قطرء" در بحر 

نگاشت تعلی ازسنک ریز ۶ در کان ۸ 
بدان‌خدای که ازبپر روح * سلطان وش ۱ 

که باشد او را برتخت دل همیشه مان 

برید ساخت ز گوش و طلایه ۲ از دیده 

و گرد ز هوش‌وو کیل‌در* ززبان 
چوجسم" کیسجان گشت‌وجان‌خزانة عقل 

تگاشتت ۱ بزگیر لمیر ۷ نان 
بساخت این همه و سس خلافت این ملک 

ار بر ای تواای دی ملطان 
بدان رسول که بر فرق ۲ سمان سایش 

ملک تعا لی تاجی نهاد از فرقان * 

- چرخ ۲ - سرائی داد ۴- که‌آمده زازل علمتی ,کم درخامة او هست حله 
٩‏ که دوک می او ند ۱۱ قطرة۸ - از ان هم ۱ سلطان‌و پس۱۱- مدام ۱۲ 


۱ وکنل کرد ۱۳۱2 کلیددره ۱ - چشم۱5- خرینه ناد هر ببر 
ات 


۱ 


رح 


براحت " دم جان بخش عیسی مریم 

بنو ر وادی ایمن بلوسی ان ۲ 
بحسن نفمت داود ور فعت ادر بسن 

بنظم ملك سلیمان و حکمت لقمتان 
بمر دی علی و ر است گوئی بویکر " 

بصو لت عمر و شرم روگی عثمان 
برزم دستم دستان و بزم کیخسرو 

ببنل حام طائی و عدل نوشروان 
به به نشینی عمر وببد حریفی. لخت 

بنقش بند ی عقل و بد لکشا می جان 
بد و لت تو که بادا فزون و پاینده " 

بنعمت تو که باداهنی و جاویدان 
ها غر تو که او راست در دهن دیده 

بخنجر تو که اوراست در شکم دندان 
بخا کیای تو کان دیده را سر ۱ 

بیادگرز سوکان فتنه را بود طوفان 
بکوس و که ازو گوش فتح ! شدا گاه 

بچترت و که ازو" چشم چرخ " شدحبان" 
بتاج توکه از او تافت "" شعله خورشید 

اتشرت عوکه ازو خاست رتبت کیوان 
بخطبة که "زالقاب تست نازنده 

که ز رساف " تست ۰ ۱ باواث 


سس تسب حسستت تس 


۱ 








- براحتی ۷۲ بسطت کف پر تور موسی عمرآن ۳ براست کوتی بو بکر و صفدری علی 
م زجت ه لاعت ۳ همه تا بنده۷ < بواد درمه رد فش ٩‏ دراو ۱۰ چتر ۱۱ - گر پان 
2-۲ یافت ۱۳- بخطبهٌ که ۶ تازندهه ۱ مه که نانصاف ۱5 - ازوست 


۱5۳ 


بپیبت " تو که شیران درورونسد نگون " ۲ 

بو بت تو که مرغان درو پرند ستان 
بیس رز کته فتاه راز ار شود شتا رن 3 

برحمت تو که دشوار ازو شود اسان 
یعید تو که وراژ است پش او ند 

بعقو تو که فر اخست نز داو میدان 
که حق مت بر ور ترا کن ععت ۶ 4 

فزون ز ریگ بیایان و قطر؛ باران 
بعمر خو د نه فر | موش کرده ۱م نکنم " 

نه هیچ در دلم بترکد هر گز با بتوان 
ور این خلاف یود بش بگفتهاع که توشاه 

نه آفتاب جهانی " نه سای یزدان 
ملك بمدحت ایام تو زبان " نگشاد 

فلگ بجخدهت در گاه "نو نست میلان 
حداا با تا گندم نخورده جون آدم 

بسرون فتادم ناگه ز روضهٌ رضوان 
شکفته یر دولت چو صد هزار تا 

دریغ پلبل طبعم اسیر خارستان 
دریع من که میان خانه بر زدره شدم 

کنو ن چو سایه گر فتغ از آفتاب کران 
دریغ من که چو شد کار مملکت چون تبر 

کشید بر من سر گشته ر و ز کار کمان 











و ۱ 

۱ بصو ۲ - ازو شو ند ز بون » در ]ور ند نگون ۳- برحمت تو که مرغان برو پر ندشیان » 
ای و نون از فقو ددرت دشوار بعمر توب لیست ۱۷ ی 
هت تم مسخن ین 
فر امش نکرده‌ام نکنم ۸ - نه نیزدردلم 7۲ید که نیز ٩‏ - وراین دروغ بود گفته 
ی ِ اف تفا صل 7 ام 


۱9 

امید خلعت ئم اجتباه هم دارم * 

که روز و شب شده‌ام ربنا ظلمنا خوان 
من اولاکه ام و آ خر از چه سپ و کنم 

اگ رکنم که ببخشایش تو ارزد جان 
توخود بیشهی سل اس لب زد 9 

که خاطر ۲ جون کین شد و من 93 
خد ای عزوجل داند ای سلیمان فر 

ک حو > ان شرم‌گشته‌ام پنبان 
پناه گردن و گوشم بطوقو حلَة 

کنون تردانو راهم بخوان وشواه بران؟ 
| گر ندارم دل درهو اچنان با دا 

۱ که موی در تن م ن‌گردد آتشن پیکان" 

و گر بتا بم رو از وفا چنان بادا 

که بوست برتن من‌گردد " آهنان زندان 
مر اعز یز تو کر دی بجستجو ی یقین 

کنون دلیل مگردان بگفتگوی گمان 
نه خلق عالم كوسالهٌ بر ستید ند 

چو شد ببا رگه طور موسی عمران 
چو باز کشت وبر آن‌گونه‌دی دآن‌همه حال" 

بجز هد ایت و رحمت‌چه کر د با ايشان 
همیشه نا چواما نی دهند اهل کر م 

بو د مروت ایشان به از هزار ضمان 
تو باش ر حمت یزدان و هیبتت " چنداانک 

فاك ز بیم تو خواهصد گنه نگرده امان 


۱- میدارم ۲ - که خاطری ۳- بطوق حلقة ء - خواهی بخوان وخواهی ران ه - بر تن‌من گر دد 
7هنین ز ندان ٩‏ - باشد۷- بدان گو نه حال دید همه ۸ -هییت ؛هسی 


۷۱۵ 
چو چرخ گردان میگرد و از جبان مگذر 
و لياك عمر تراد بخر ی گنران 
در مدح خواجه‌عمید ابو طاهر و ید ۲۳ 
بر من ز نعمت ۱ لحق خاص خدایگان 
کرد آ نحه تا ابدنتوان گفت ۰ تسار 
هر لحظه میکشد ز حضیضم پسوی اوج 


هر روز میبر د ز زمینم بر | سمعان 


هم شد بعون " بخشش او د نج من سبك 
هم شد ز بار منت او پشت من کر ال 
عقلم بسوقت طفلی زو چون شکوفه پير 
بختم بگاه بیر ی چون سرو اژ او جوان 


۳ 


در دل هوای اوست‌چو خون درمیان ر گ 

درحان‌رضای؟ اوست چومغز اندر استخوان 
از بس که در مدیحش دستان زدم کنون 

خلقی همی زند بسخنهام تن 
هر مکرمت که کرد بجای من و کند 

یارب تو در جوانی و اقبال او رسان 
چون سرو شاید ار همه تن دست کر ددم د 

چو ن بید ز بید ار همه سر گرددم زبان 
تا بر گشاد دست وزبان دایم از خسدای 

خواهم ثبات دولت خاص خدایگان 
فر خند ه پی سیهر ی کز یمن فراوست * 

مم با د شاه فار غ و هم خلق ۳ 








ك 
۱- کرد ۲ - زعون ۲ شکونه ۶ رای 0- یخنهای ,۰ -ابال را ۷ - تن گرددم 


چو دست »تن گر ددم دو دست ‏ م۸ فرخنده آن خدیوی کز من جود اوست  ٩‏ هم روز گار 
خرم وهم شاه شادمان 


۱۰۹ 


گعته هلال دولت در پای او ر کاب 

داده سبپر تو سن دردست او عنان 
دو لت ناه دارد در صل را ۱۳ 

جز دولتش که داشت ز خورشید سایبان 
ای همج وگل بصبح تو با برگ و با نوا 

وی همچ وگل حسود توبی ب رگ وبی‌توان 
که نا ی‌تو : هد ۳ عند ابیت 

ورنسی ز شرم خلق تو نگشایدی زبان ۲ 
بخشند ه جون سحابی اک 

آواره سای و ول اعد ور تن 
خسم تو همچو طوطی قولیست بی عمل " 

نی نی "که همحو عنقا نامیست بی نشان 
بخ بخ که میو ‏ دل و شاخ امید تو 

سر سبزوسرخ روی چوسرواست وارغوان 
خو احه عمید | طهر بو طا هرا تن روا 

هر لحئله بشکفد کل دل در ببارجان 
ماهی که هنت ذروه قرزا کی جوم 

املی که هست کر هر ۲ زا دکیش‌کانا 
بر ذات باك او که چو آب آمد از صفا 

درها که بر دمید چو سیماب ناگهان 
منت خدایر | که ز خورشید صحبتش 

يك بك همه چو چشمهة حیوان شده الا 
ای طبع کار رد۱۳۱۳ 

شاخ در خت میکنی از ا بر در فشان 


تک 3 ۳ ‌ ‌ 
۱- ببای تو -۲ - حلق تو بکشایداوزبان ۳-جون سخای تو » [وازة بجای نو ع < خصیت 
همچو طوطی وتولیت بی عمل ه -مانا 4 بشکنید ۷ - فرزانگی۸ - که چوسیماب شد 


۱۷ 


چند | نکه مه ستا ند از [ فتاب نو ر 
چند | نکه ز هر ه ساز د با مشتری قران 
در این قصیده| بو المعالی نصر بن محمدر امد ح کند (۷۶) 


ای داحت روح و رامش تن 
بر بوی لب تو عقل سرمست 
از شرم چو روی بر فروزی 
آ هن دلی ای پریرخ " ارچند 
با دوستی " تو ای تو غافل 
اد بد لم که بر با 


بر چو ن من بنده هوا خواه 
آنرا که گرفت غم آگرسان 
و ین‌طرفه که بی‌رخت بهر شب" 
از من خود وا کشیده " داری 
در بندگی تو چون درستم 
خارم چه دهی رطب نداده 
ند منم عغلام صد ر ی 
خورشید کفات " ابوالمعالی 
نصر | له بن محمد آ ان کو 
مه خوشه نمایدی 1 رایش 
و تیغ سطوت او 
مکسور جفاشاگر شود فعل 
ای‌خورشیدی که ظل‌جاهت ۲ 


وصل توطرب فزای و شیون؟ 
وز رنگت دخ تو خانه گلشن 
یی که اون شد عون 
ترسان باشد پری ز آهن 
دور از تو شدم بکام دشمن 
از غم بغرور عقل کودن 
ای جان جهان مبر چنین خان 
و طرف " دامن 
شممات همی شود * مین 
گویی که من آیم و تو روغن 
عدم‌چودوزاف خو من 
درد چه دهی دراول ادن 
کاقبال "شده‌است ازوهبرهن 
اعقردای رونت هلاک روخن 
جانست و همه جهانیان تن 
جوزا ز کمالخویش‌خرمن* 
داد ماهی وب دوشن 
تسس ند سیلبا ۳ 
مسکینانر اشده‌است‌مسکن ۱ 


یوا ‏ فضا اه ره ای یی ری 
۱- روشن۲ - پر یوش از دوسبی - و توقافل ه - 1 یم - پیش ۷ - توهرشب ۸ - امی شود 
- خود را کشیده. - دردی چه دهی زاول ۰ ۱۱- کامال » کامثال ۱۲-صفات ۱۳ مه 
خوشه تماید تا وت ی ید ۱ دادن و ذحرمن و جودا منکال ونور خرن ۰ 
و فوووت ۰ ۱5 - دراب سفن ۷ نامت. ماهست, بر - 





۱5۸ 


با جود توحاتم‌است ممسك " با نطق توصاحب است الکن 

مهر تو فتد " میان هسردل چون مپ رکه در فتد بروزن * 

کیت مه سخن تکاری د ستت بکه عطة د رد90 

وه تن فسل زاس را درک سر ار رات 9 

ای گشته ز بم تو عدورا خون‌درتن خشك‌همحوروین 

گر باشم صد نوا چو بلبل ورگردم ده "زبان چوسوسن 
با این همه رود زود وراه در مدح تو شعر من ملون 
پیوسته بگویم و بگویم " نتو | نم گفت شکر تو من 

در مدح حسن بن احمد گوید (۷۲۳) 

گاه آنست که طفلان چمن ات اند چو عیسی بسخن 
که کشا ند د هان از لا له که نمانند زبتان از سوسن 
مددی ازدم‌عیسی است سیم ثریاز کف موسی است‌چمن 
لاله غرقه بخون همچو حسین شون ۳9 
چالك زد غنجه گر یبان‌صدجای از بدی عبت کل کرک( 
کل‌خجوشاهان آزیش بر دهغیب حرکت کر ده بسویگلشن 
باد برشه ره او " غاشیه کش | بر در موکب او مقرعه زن 
مشك بید از جهت تحفهٌ باغ ۳ ده‌صدلخلخه ازمشك‌ختن 
سم خند ان چو گل و گل‌چون‌صبح سحر ی چا ك ز ده براهن 
گل‌چنان | تش‌افر و خت بلطف که قدح اد 
یا سمن چون شد فوارء مه ۱۳9 باید راندن بحمن 
اافر ین باد که بوگی دارند از نسیم کر م خواحه من 


۱ - ممسك است‌حاتم » عالست مسك ۷۲-ساختست ۳-بود ع- زروزن ۵ نه هرتن‌فضل 
راست » زهرتن وفضل راست -صندل ۶ ۷-بروتن » روتن - روین:با ثانی مجپول بر وزن 
سوزن رو ناس باعد که چیزهابدان رتکگ کنند «برهان قاطع> م-صد ٩-روز‏ ۱۰- بگویم 
و بکریم » بکریم وبگويم ۱ ازلب عیسی است لیم ۱۷۰ نوهان ۱۳ درز شه زو 
- لخلخه با خاء نقطه دار بروزن دغدغد ت رکیبی باشد که [ نر| بجهت تقویت دماغ دهند و 
گوی عنبری باتد که ازعود قعاری ولادن و مشك و کافورساز ند «برمان قاطع> ۱ -.خون و می 








۱۵۹ 


حسن احمد خاص آن‌صدری که‌نپادند سرانش گردن 
کلك او تیز تر از تبر ۲ فلت لطف او پا لتر از در عدن 
روشن آمد ز جهان تاریت ۲ چون‌زر ازسنگ» گپرازمعدن؟ 
نه عجب کز قلم چون تیرش" تیغ خورشرد بپوشد جوشن 
اییقیپای. »عدوء را لمَلَفت کرده پاداش بنینکی کردن 
لطف مفزای" که که گاه چراغ هم بمبرد "چوفزون شدروغن 
رای‌خورشیدو شت‌چون‌در تافت ماه را سوخته گردد خرمن 
شد مت ینده بگردان نام نسزد دون ترا نام جسن 


دوستکاهم ز توو برمن هست 
۱ 


۰ ۰ ب 
هم بدین‌جرم جهانی دشمن 


ریسمان وارم از شم تایتی؟ که تبی چشم تراند ازسوزن 


تا شب وروز مرقع پوشند ۲ سقف این خانگه ۴ بی‌روزت 
بادت " از زاویه داران فلك داعیان پیش خدای دوالمن 
خالك پای تو چهان سر کش رام اهر تو سپهر تو سن 
در مدح احمر عمر گفته اذغز نین فرستاد (۷۹) 
ای باد سپیده دم سفر کن ۷ یکچند ر فیقی قمر کن 
با نغمت *" زهره همنفس باش در صورت مشتری نظر کن 
از خاك بیشت بوی بردار وز پر همای باد و پرکن 
از طایر یمن پای‌و سرساز وز آب حیات روی تررکن 
از طر ۶ مشکبار خو بان خود را چو بهار بپره ور کن 
بر مجمر " سینی‌ای عشاق روجلوه کنان یکی گذرکن ۲ 
پیکان ز مر دین. غنجه از دیده بسدین " سپرکن 
هر دیده بخت راکه بینی همچون شکفه زخواب بر کن 





۱- برایش ۲ یر تراز کلك » پیرتر از ۲ روشن‌اندر جهان تاریکست؟ء - چون زراز 
تون رورش ته چون نیرشی *- آن‌بدیهای ۷-فرمای ۸ نمیرد 
دون سش ازانام » دون تر|ینده. ۰ --نیست هم بدی جرخ جهان ۱۷۳-- [سمان دارم 
از ان می‌باشد ۳-یوشد ۱۶-خانقه » جایکه يادب ۱۳ - چهانی ۱.۷۰ گر کر 
ده ۰ ۰ نظر اکن ۲۱ سبیدی 


آنکه وش وتازه وهمایون 
| ن‌مسندرا که حای‌تخت است 
خاك قدعش * چو بار دادت 
هر چندکه نظم کردم این عقد 
نازك طبع و عزیز ورفتتات ۱ 
از بنده بتکورکه ای خداو ند 
از خوی خوشوحدیث شیرین 
تی کردی و کت ام 
یارب تو حسود جاه او را 


۰ ۸ 
چون روی‌بروی شدبحاجت 


ای صبا طوف در گلستان کن 
راز با برگهای سوسن گوی 
کرتة تنگ یاسمن" بکشای 
دج گلیر 4 را بم بر زث 
گر زنی خیمة چوگردون زن 
هچب ۰۱« خوشللان آامیز 
ورزه شک نافه خون خو وروی * 
خوابکه پیش چشم نر کس ساز 
هر کجا راحتی است در عالم 
چون شدی تازه وخوش‌وخرم 
مجلس حضرت همایون را" 


منزل بسر احمد سکن 
از عطر چوگلشن دکرکن 
خدمت چو قلم همه شرادن 
نثری که کنی از این‌گبرکن 
گوئی‌چوحدیث" مختصرکن 
کار حسن ازکرم چو زرکن 
ببر دل خلق گلشکر تن 
چون دیدی سود بیشترکن 
خبته ,ول وب تا ی 3 
چون محتاجانش در بدر کن 


۲۷ 


همدمی با هز از دستان‌کن 
ناز با شاخهای " ریحان‌کن 
کار "دشوار لاله آسان‌کن 
1 بان کن 
ورکنی منزلی ببستان " کن 
گاه آ هنک زلف حانان‌کن 
رخ رتکین باغ خندان‌کن 
آ بخور نزد "آآب حیوان‌کن 
کردآ ن‌چون‌امید جولان کن 


طرة تسد را 


روی‌میمون بمروشهجان کن 
خوشر از بارگاه رضوان‌کن 








با 


۱ -وانگه ۲-صرف ره ۳- ای مسد تو. 2۲ گلعنی 
۷ - ذ کری وحد رت مس به: حاجت.. هت بر شاخهای 2250۱۶ 
پریشان ۱۳ - با او چو بیدلان ء ۱ - درمسکین نافه چون خوردی 
عالی جمالی را 


و - قدمت *- لطیف و قتست 
۱ باسخعن ‏ ۱۲ - منزل 
۵ زیر ۱5- حضرت 


۱۳۹۰ 


چونرسیدی‌بدان‌همایون‌صدر خدمت و بندگی فراوان‌کن 
بمثل گر کنی یکی حس کت چون رسول متی بسامان‌کن 
دم دم ای باد خاكك پایش را ۲ گوهر افشان‌ومشك‌باران‌کن 
ای‌سعادت ازاو گزیرت*نیست هرچه فرمود زود فرمان کن 
قدر. او را بلند با لا دار " صیت او ر! قراخ میدان‌کن 
ناف مشك خطش از دل ساز صدف در لفظش " از جان کن 
ای‌جبان‌هر چه بایدش آن آر۲ وی‌فلك‌هر چه گویدت" آن‌کن 
رآی‌اور" چوشمس‌روشن‌دار کار اورا چو چرخ گردان‌کن 
یارب اورا که دارد استحقاق خواجهُ جملهٌ خراسان کن 
حاسدش گرزدره ‏ افزو نست جمله را زیر خالك پنهان کن 


(۷۲۸ 

از گریه اگر یکدم منر بر کنمی من 
جون شمح بسی آتش بر سرکنمی من 

من دست نی‌ارم بسر زلف تو بردن 
ورته همه فا معطر قع کتیوی هر 

گر چشمة نوشت دهدی آب .حبانم 
هرگز سخن چشمة کوثر کنمی من 

چون‌غنچه بخنده بکشانی‌لب و کوتی" 
چون‌گل دهن تنگ* توپرزر کنمی من 

تومی‌بدهی "" باده و خاصه زیی نقل ۳ 
زان پستةٌیا قوتین "" شکر کنمی من 

جانی است مرا خشك بیاورنه هم آ خر 
از باد ء لبیات کمی تر کمنی من 





سینت نستسست.ک کت ۳ 
۱- دمبدم آب و باد وخا کش را ۲- جوهر ۲-وی سعادت »- گریزان ه-دان 
- ز لطفش ۷۲ در ۸ بیدت وروی اورا :۱-رایاوراتهداد ۱۱ - کزدورء 4 
گززذره» گرزده‌ته ۱۲-منور ۱۳ - یگشای‌لب و گر نه»وگرنی 6 دهن‌مشات ۱9 نومیدهم 
- فضل ۱۷- یاقوتی 


۱۹۲ 


بر دیده من پای چو ابرو بنهی تو 
بر گردن تو دست چو چنبر کنمی من 

1 

مشغول توام گرنه بسال و بشب وروز 

از دید «وحان. خدمت ههتراکنه ین من 

فرزان-ه امین الحین آن 9 من 
کر نعل سمندش زر آفس‌راکتمی سل 

در مدحت آن سرور واجب بود اينك" 
کز چشم ومژه خامه ودفتر کنمی من 

جان درسر * خالك قدمش باعمی | خر 0 
دانم که اگر " کارش:در خورکنمی من 

توفیق عزیز است وگرنه بتناهاش 
از تگوی فاك حقهٌ کوهر تلمی کل 

وان پیکر ید خواه فر و مایةٌ او را 
از تیغ زبان همچو دو پیک رکنمی من 

۸ ۳ 

سر برخط فرمانش همی دادم ۹ زه 
خحاك از ستم هر دو بسر برلتمی ,من 

۹ 5 ‌ 

اقبال‌چنان گفت که گر خواهدی| ن‌صدر 
از مبر و هپش باده و ساغر کنمی من 

مر دی نبود دشتن ناهردات دنق 
بر جملهٌ ۱اعداش مظفر کنمی .من 

دین هست قوی ورنه برای مدد دین 
در حمله بمیدانش چو حیدرکنمی من 

۱ - مه وسال و شب وروز ۲-ازدیده جان ۳-واجب کندی‌و که ء - جان برسر ۵ - پاشم 


خر 4 [یاکه اگر » [یاکنه ۷- کوهر ۸-ورنی *- که‌گر خواهدت آن‌صدر » 
چنان خواهد کو گفت چنین صدر 





۳ 


اندردل کفار که همجون‌شب‌تبره است 
تن چو" شپابش را رهبر کنمی بت 
عاجز شدهام الحق در حق رک ۳ 
ای کاش حسوالت بییمبر کنمی من 
در مدح قو ام الملك احمد عمر گفته ببدبهه (۷۵) 

ببشتی‌نقد شدحاصل سپهری * تازه گشت‌افزون 

از این خوش مر کزمعمور و عالی متظر میمون 
خجسته کميبةٌ دولت مبارك خطهً عشرت 

ببرچیس | نیکی‌مختصس بزهره‌ایند گر "مقرون 
کرو نت نی نامش نه‌مدحی باشدش درخور 

و گر گردون‌کنی وصفش‌نه‌جاهی کر ددش‌افزون 
مکرزان دروجود مد که دراوج "وحضیض او 

بپوسد پای عیسی و بکوبد تارگ قارون 
که ننماید " زشرمش روی در دنیا همی چنت 

که نشناسد زرشکش بازپای ازسرهمی‌گردون 
ز عکس بابپاش و نقش درها " گر سخن رانم 

همی شش چیزرشاك آ رد از آن اشکال گوناگون 
دم طاوی و پر های تذرو و دید شاهین 

گل رعنا و فصل نوببار و فرش بوقلمون 
ز رشك حلقه حلقه آب کاندر حوی او غلطد 

همی برخویشتن‌زنجیر بیچد " هرزمان‌جیحون 
ذافج این بنا دور است چشم تنکو ید ورنی 
بتیغ خویشتن مریخ کردستی حمل را خون 








۱-به رشب 1 -چون‌تیر ۲‌بزر کش > - بهشت نقد شد حاصل مپپر و آن یکی + نه 
یذ می ۷- کند ۸- از آن! ندرو جود آمد که بااوج ٩‏ - که بنماید ۱۰ زعکس تابش و نقش‌دلها 
۱- همی برخویشتن ز نجیر گردد ۴ - زاوجاین‌مناسب 


۱۹ 


تحاو بف ی ماه زکوی خوبان را 
از آن‌هر صوت را دارد چوآ بی درصداموزون! 
چوچرخی بر هلال است و چودریائی‌براز زورق" 
چو ابروی کمان رستم و نخلی پر از عرجون؟ 
صدفا در هوا برد ابر گوتی حامل "از دریا 
صدفما ماند بر بالا و در باشید بر هسامون" 
همه کج " پیش‌اصل راستی آید وزان خیزد 
زروی سقف و پشت کنبد او حاوسین ونون 
همانا سیب آوزوند 0 ۱ 
دوننمه کرده و گفته مامت دانه زان برون * 
امین ملك و خاص خسرو عالم حسن ری 2۳ 
که حان ازلطف او تازه‌است‌ودل برمدح‌اومفتون 
خداو ندی که پیش دست و طبع و رای قدراو " 
جمان‌تنگ است ودربازفت" ومه‌تار يك و گر دون‌دون"۱ 
دل را ما از نسیم عدل او سکن 
گل باکیز؛ او از گلاب لطف حق معجون 
چو گردون ذات او فارغ ز تعریف کدام و کو 
چو تقدیر امر او ایمن ز گفتار چرا و چون 
شرف را قائد و رائد خرد را دایه و مایة ۲ 
امل را داعی و راعی کرم را عمده وقانون 
همه شادی نعیب دو ستان آ مد بحمد له 
مخالف را موافق گر نیفتدغم خورم " اکنون 
۱-مکسهاش باید : ۲ - چو[ب درصدا مضمون ۳- پراز ازرق»پراز روزن > - و نخلی 
پراز نوخون ه- مردابر گوئی‌جمله؛ گومی‌حمل 2 ودر بارش برهامون ۷-همه کر ۸ - دانه 


زو + خسروجان عالم صدری ۱۰-طیم دار دراو ۰۱ - دریا ژرف ۱۲- دون گردون 
۳ دانه ودایه ۱۶- موافق را سزد گرغم‌خوریم 


۱۹8 
بزر گا گردن وگوش جهان آراستم لیکن 
بدرهاگی که بود از دور آدم ارت عدفون 
نه طبع هیچ مد | حیش د | ند بو د مغاطه 
نه و "هیچ و صا قیش آبارد گعت برامون 
بلی معدود و عموزونست لیکن قمت ی 2 
چو مدح‌تست و نظم من نه‌معدو داست و نه‌موزون 
صدف وار ار دهان من پر از گوهر کنی شاید ۱ 
که در مدحت چوتیغم یکزبان پرلولژ مکنون 
در مدح بهر امشاه غز نوی کو بد ۸۰ 
دبزر گ جهن همایون و ماه فروردین 
خسته بادا بر آفتاب روی زمین 
علاء چتر و کلاه و بهاءه افسر و بخت 
جمال تیغ و نگین و جلا ل مسندودین 
سیهر قدرت و ناهید بزم و فرخ مپر * 
شهاب حمله و مریخ رزم و کیوان کین" 
یمین دولت و دولت بدو گرفته کمال 
امین ملت و ملت بدو بمانده متن 
ابو المظفر بیر امشاه بن مسمو د 
که جان صورت ملکست ونور" دید دین 
ز مانه قد رت شاهیکه کر تاه کد 
بچشم رأفت و دحمت بیند مسکن 
اگر چه همجو الف درجهان ندارد " هیچ 
شود بدولت او تاجدار همجون شان 
۱- ازدور گردون ‏ ۲س نه‌وصف ۳- متافس ع ی ۶ عون لفلف متح‌مبر» 
۷-- در بعضی رز نسخ دیوان‌دو مصراع این بیت مقدمو مو خر است بدین صورت : 


شپاب حمله و مر یخ‌رزمو کیوان حکم سپهر قدرت و تاهیدبزمو زهره جبین 
۸-رری -٩‏ ندارم 





۱- زطیع 


- زهره گشته ۷- ینغ ۸ 


۱۳۹-۹ 


بطم ۲ وکف جوادش زمانه برده یسار 
برای و قد ر بلند ش سپپر خورده یمین 
سمن نتروید هرگز و او خوشیوی 
شیر نباشد هرگ چو بساد او شبرین 
ز رای ز و شن او شد زمین فلك | تار 
ز عدل شامل او شد چپان ببشت آ ین 
بنتا ز ۵ تاج و کلاه و گاه بدو 


۲ 


همی 
چو کان بزر عیار و صدف بد ر ثمین 
۳ 
خدایگانا شاها مگر تسو خورشیدی 
۳ و 9 
که طول وعرض‌زعین شد زجود توزرین 
تو ی که صو رت اقبال را زسر تا پا : 
ز بر دیدن تو دیده کشت چون‌پروین 
زسهم تبر ۲ تو خصمت دوتا شودچ وگمان ۲ 
شراب وار چنان‌کو برون جبد زکمین 
۳ ۰ ۰ 
چو مرعدورا کف تککاه کینه که هان 
چو مر ولی را گوتی بوقت حمله که هین 
ت بات بی خلاف زهر؛ آن 
‌ ۷۱۰ ۰ 
ز قر تو تکشد کوهسار جمله این 
۰ ئ ِ ۰ 
جهانیان و جبان " را رسیدگوئی چشم ۰ 
در آن زمان‌که‌تو با ابرو اندر آدی چین 
۳ ۱ ی 
تو افتابی و بر مه شود زفر تو خاك 


۰ و 
زبس که پیش تو شاهان بره ‏ نهند جبین 


جهانیان جپان‌را ۰ ۱۲ وزخم ۱۲ زیسکه شاهان ددد ۶ 


ی 
۳ ۳ دج 5 ت ست هفت اندا 

۳ پهشت ادن اح ی وه برد 9 3 ی 

کال ٩‏ -- بو قت ۰ - نکند کوه قاف» زفر نو ندسد جر 


۱2۷ 

خبی ۲ سعادت با طالم توکرده قران 
زصی سلامت 

دل ستم شده از عسدل شامل و ضعیف 
تن امل شده از فر بخشش تو سمین 


کسی‌که دید بیان تودید عالم علم 
کسی که یافت امان تو یافت حصن حصین 


بسا دانش تو گشته قرین 


خد ای داده بد اد و دهش‌ترا الهبام" 

سپیر کرده بر ای وروش " ترا تلقین 
توئی ز عسالم چون عالم از صدف مقصور 

توتی ز شاهان چون مصطفی ز خلق گزین 
بان امه انگشت پست بر خصمت 

همه چنانکه ترا هست حمله زیر * نکین . 
بقد ر بیشتر ی از همه جپان هر چند 

توئی جهان را امروز شاه باز پسان 
هميشه تا که نشاط مراد را " باشد 

ز جرم گنبد خضرا طلوع زهره جبین ۲ 
۲ ۰ ِ 
زجام زهر ه زهرا می :عناط بنوش 

دوبا کید سره کل راید تین 

در مدح ابو الفتح دو لتشاه بن بهر امشاه کو بد (۸۱) 

کار سر والادت خویش آهستست شاه 
۳ گوئی باوج در شرف است آفتاب و ماه 
ان کامکار هشرق ‏ و ارت سیر نار هد 

ان پلختا ر دوالت و آن افتخار جاه 


2 ۰ 

۲ تست 
۱- خدای ۰ - خدای داده بداو د بیشتر البام ۳- برای درش ‏ ۶ - نشان و - باد زیر 
> مراد و تشاط را ۷- زیرز بت ۸-دیده *- آن یاد کار مثرت ت_ 





۱24 

و الا جلال دولت دولتشه شجاع * 
آ"ن ۱فتاب با کله و سایهٌ | له 

زو شرع با جلالت و زو شرك با فزع 
زو ملك با طراوت و زو عدل در شاه " 

ازاب رکف او چه عجب گر چو خط دوست 
ک کنار چشمهة خورشید را گتاه 

ای‌گشته در هوای تو هر صبح بر فلك " 
آیینة کف خیزه* از و صد هزار آ۰ 

کام و مراد تاجی " و جان و سر سربر 
روی و دخ راو بت ول از 

اک و نا کا مکاری بر حافه کل 
خو ر شید روز گار ی در سایة کلاه 

در داد شاعران را لطفت ز خاص و عام * 
پرسید " مجرمان را لطف تو از گناه " 

روی <مسان چنین که زرای توشدسپرد"" 
ترسم که هم نه‌ساند تال ان ستاه 

جز روی خصم رأی تو نگذاشت ظلمتی *" 
کی شود ز چشمةٌ خورشید ظل ماه 

بر دعوی که بند؛ اخلاق تست باغ 
آرد زان ون ااذادی که 

شاها چو ملك * یافت ترا بهتر از همه 
چون مهر سرخ روی ترا کرد ادشاه 





۱- وملت شجاع دین بایناه "۳ درفيك ۶۳ که نضیرد هی ی و 
ودل ۷- ازحلقه لطف تو برستعا »اطفت زخاص خو یش ونان 
متیر ۰ ۱۲ - ترسم د گر نماند خال» ترسم که هم تماند خیال ۰ ۱۳- طلعتی . ذلنی 
۶ - که ملك ۱۵ -روئی فر مود 





۱۹۹ 


بردم کمان که همجو ثشر یا سیاه را 

خورشید جمله کرد فرستاد پیش شاه 
شاها خدایگا نا دانی که پیش از این ۲ 

از ند ه باد اکر د ی رای تو گاهگاه 
رز ادی ز استماع ثای هنت تعاط 

بو دی با صطناع کای ورام تاه 
اون ,هی تبرسی از بنده سال سل ۶ ۲ 

زان پس که هی‌ساتد مدج و ماه ماه 


4 


در سلك بند گانت وگ گرچه نیستم 
در سک يار گاه تواء هست آپ و جاء ۷ 
واه که هرزمان چوسوی کمبه هم زدور * 
بوسم ز مین تر بیت پار گاه شاء؟ 
م 
گر بینمی هر آینه يكيك ۱ ببوسمی 
هر ر و ز نعل سم سمندات میان راه 
چندانکه مشر کان‌را نحس است بدسکال 
چندانکه موّمنان را سعد است تیکخواه 
از سعد با د کار " نکو خواه تو بکام 
و ز نحس با د حال بد اندیش تو تیاه 
در مدح محدا (ملك حسی احمد گو ید (۸۲) 
منت خد‌ایر ا که با قبا ل یاد شاه 
یمن شد ازمحاق : کسوف | فتاب وماه 
منت خدایراکه شکفت و چمید باز ۲ 
هم کلبن سعاد ت و هم سر و بار گاه 
۱- قبل ازاين ۲ - رآی‌تویاد کردی‌از بنده ۳- سشای » سحاب ‏ -سال وسال ه - زانکس که 
و کم و ودقاهه کامی وسا تمرح تو ماما پل گانت گر چه که ايست »ند کالت گر یس 


همی ۷-- نیست [آب وجاه ۸ - که سوی کبه هم زدور » که شوی بنده هم‌زدور ٩‏ - بزمگه 
وخاك يار گاه » تر بیت خاك باو گاه اه ۱ باه 


۱۷۰ 
هنت خدای را که ما کرفت یار( 

ن»فتاب مملکت و ماه ۶۷۱ 
منت خدایراکه بصنع لطف داضت 9 

و و ی لو ف منتخب از چشم بد نگاه 
بس چشم شور وروی ترش بود منتظر 

تا جشمشان سفید شد و 7 رویشان سیاه 
بار ی بر او ج "ماه نبیندکسی سها 

باری بجبای سرو نبیند کر 
تاج خو اص بر سر دولت رسید باز 

تاهر فضول کج نهد گواشه کاو ۶ 
آینة که عکی زار کی تنوه۳کقاتا 

روشن چنانکه یره تگرفدة ی آآن 
اکنون‌چه محنت است بیالی ولن بگو " 

تقالا۳ چه کصاحدت بباااف عدو بخواه 
باز نده" گشت وموج زد وقصد اوج‌کرد 

ابر سخاو بحر *عطا و سپپر حاه 
خورشیدهملکت حسن احمد |" نکه‌ساخت 

در سایهٌ سعا دات او ملك و دین پناه 

-ِ و 4 

ایآ نکه‌چون فرشته بوی‌بی‌گناه " وپاك 

و را را خوانم " کفارت گناه 
بر تیغ ۲ بدار زند زنگ وقت وقت 7 
در پیش آفتاب ر و د سایه گاه گاه 








۱ - گرفت تو لوست ۲ شود » - باوج ه مت است بیا ایدل ویو ۱ 219 
از نده ۸ هر زک ی [ثناه وت یتمه ۱۱ خواهم ۱ 2 


و قت‌و قت 





۱۷۰ 

باز آمدی چو باز سفید اژ گریز جای 
باز ای چو شیر سبه در سار گاد 

جور فلك برون برو عدل ملك در آر ۲ 
جال ولی فردن کن و حان عدو باه 

من بنده راکه هست زهر علم حاصلی 
رهبر توگی رها مکن آندر مي‌ان راه 

جز تربیت چه‌باید " گل درمیان خار 
جز تصفیت چه بیند زر در میان کاه 


در مدح سلطان سعید عللاعا لد نبا والدیی از مکه بغز یی فرستاد (۸۳) 


هرگ بو 3" که باز ببینم لقای شاه 

هکر انه در دو دیده کشم خاکیای شاه 
هر گز بود که برمن سر گشنة غریب ۲ 

چون روی شاه‌خوب شود * بازرای شاه 
هرگز بود که باز چو بلبل نوازم 

بر گلین مد یح بیستا تسر ای " شاه 
هرگز بود که بر سر من سایه افکند 

پر کلاه بخت بفر همای شاه 
هرگز بود که باز بخندد گل دل ۲ 

در نو بپار بزم ز ابر سخای شاه 
گاهی چو سایه روی نیم بر زمین ملك 

گاهی چو دره رقص کنم در هوای شاه 
فخرملوك و تاج "سلاطین که‌چرح گفت* 

تروتخت ۶ دولشنت ,کلاه, و قسای. شام 


۱- برد و عدل ملك را لو باب یی 2۶2۱ بواد ‏ و - و ببستان سرای 
تلم رت ٩‏ - برچرخ 





۱۷ 
سیارگان ز چرخ برافتند " چون شپاب 
پای ار " برون نهند ز خط وف‌ای شاه 

گوی "زمین چو قبٌ خورشید زر شود 
,کزرداآوه ۵بر وا افتد از کمسای شاه 

شاها یکعبه رفتم دانی * چرا از آ نك 
گفتنه خانه‌ایست معظم چو جای شاه 

لبیکیا بنام هبار 2 زدم چنانك 
کانجاهمی " رسید بگردون صدای شاه 

موقف نبود جز ره " صدر رفیع ملك 
مر وی و ۱۱ 

در مروه جز مر وت خسرو نیافتم 
و اندر صفا ند یدم الا صفای شاه 

بکشاد کار ها حجر امنود, و سزد 
کامد برنگ رایت عالم گشای شاه 

گفتم که خویشتن را قربان کنم خرد 
گفت ای ضعیف تن تونشائی "فدای شاه 

امروز سر کشان هقف سرا ها ادها ۱۱ 
تاجن فدار کنتد ۱ برای بقای شاه 

در خانه خدای و ببالین مصطفی 
کنتم دعای ماك و نمودم ولای شاه 

و اکنون عزیمت سفغر قدس کردهام 
هم کرده دان بدولت بی منتهای شاه 





9- سیارگان چرخ درخشد ۲- گرپا ۳- کوئی > -رفتم و دانی ه- گنبد کنان 
> بنور ۷-جزوه ۸-الاسود *- ای ضعیف بی تو نشان » ای ضعیف‌هم تو نشائی » نی تو 
تشان ۱۰- همه گردن نهاده‌اند ۱ فداکنيم ۱۲- رضای » لقای ۱۳-هم کرد آن 
زدوات » آن بپمت »آن زهمت 


۱۷۳ 

ترف از خدا که تسطه ساه را 
نی 1 خواهم‌مز ید دو لت وعمر از خدای شام" 

بر خاك هریکی "ز بزرکان انبیا 
يك حاجت "بزر گث بخواهم برای شاه 

کر بر فلك چو عیسی بربایدم شدن " 
هم بر شوم " بجان و بجویم رشای شاه 

هنت خد ابرا که گرفتم همه جهان 
باری بپرس کز چه ز مدح " و ثنای شاه 

و این قلعةٌ " فلك را هم حلقه کردهام 
در عهده‌ام که فتح‌کنم از دعای شاه 

یت که ملک رات بر قضر | سمان*۲۳ 
خورشید تا جور که نزیبد " گدای شاه 

با دا مر صع از گپر | ختر ان سعد 
چتر سپید پیکر خورشید سای شاه 


این فتحنامه در نیشا بور گفته (۸۴) 
زهی رونق ملك ازسر " گرفته بيك تاختن هفت کشور گرفته 


جلال ترا تاج " بر سر نهاده 
شا دست تو شاه مقبل گشاده 
میامن ز روی مبارك نمنوده 
دم طالم سعد تو همچو آتش 
برانده ز لوهور " فال سعادت 
دعا استجابت چو دولت نموده 


۱- که از بهر لحظه ۲ - از برای شاء 


جمال " ترا یخت در برگرفته 
قد ر پای تو شبر صفدر گرفته 
مالك بر ای " منو ر گرفته 
براین قبة آبگون در کرفته 
بشام خدای و پیمبر 3 گرفته 
جهان استقامت چواختر" گرفته 


۳ - هراجا که هریکی ‏ ع- يك‌خامت . + ب بر نایدم 


و ها رنب از چه بمدج:۳ومدح. م- خلقه." هس دردهای 


۰ برچتر [ سمان » را بزید چتر [سمان 


۶- کمال زروی ‏ ۰+ لاهور 


۱ سس نزیید ۰ ۱۲ درس ۱۳-مدح 
۷ - خدای پیمیر ‏ ۸ چواستر 





۷۶ 


اجل زان خدنگ ستاره نبادت سوی جان‌خصمانت ‏ ره‌بر گرفته 
9 : کب مزا 

رمشرق چوخورشید تیعی کسده همه دشت چون‌دره لشکر گرفته 
۰ 0 ۳ ۰ 0 ۰ 
زعکس سلاح و زآواز مر کب زمین و زمان برق وتندر " گرفته 


ز بیلان چون کوه تازان " بپیجا فضای جهان شکل محشر گرفته 
ره دیده ها گر د لشکر ببسته گل چپرها رنگ عبهر " گرفته 


فلك‌را تف تیغ " در تاب کرده جهان را دم کوس بر سر گرفته 
توبرخنك نصرت‌چوخور شیدتازان" چو صبح جبانگیر خنجر گرفنه 
عدو همجومه‌مهره‌برچیده‌ازنو "۲ چو مردان ره آن جبان‌بر گرفته 
فلك بارنامه موی ردو ملک " , فتحنامه بشپپر گرفته 
پس و پیش‌نصر من له ۳ رسیده چپ و راست اه اکبر گرفته 
امن( حق محمو د غازی نو شایسته فرزند حق ور گرفته 
بنا میزد آن دزد با پشتواره ۴ بتا ید و توفیق داور گرفته 
بنامیزدآ ن تاج و تخت ونگین را که هستی‌بدان‌نيك درخور گرفته 
بنامیزدآن دزد این مملکت را سپرده بد یو ار و بر در گرفته 
فرودا مدم ز آسمان عماعس با نصاف دجال با خر گرفته 
بحمد ال | کنو ن نبینیم بسا وی مکان خد | و ند چاکر گرفته 
نها له که شیر آهو چر ید ه کذر کاه شاهن کبوتر گرفته 
شمر ر اه دریای اعظم بیسته سها " جای خورشید انور گرفته 
زمین زمن فرق گردون سیرده گیاه نوان ساق " عر عررگرفته 


۱ پسوی دل خصم ۲ نیقی ۳-ز [ثارمر کب" > -برق تندر ‏ ۰ ماران ؛ یازان » 


ِ‌ 


شیران . مج » خنجر ۷-رشك عنیر م-تف وتیغ ٩-یازان‏ ۱۰ ازتو 
۱- ملك شادیا نه» بار نامه : بروزن کار نامه بمعتی نازش ومباهاتست «برهان قاطع > ۲ - فلكت ‏ 
۳ -- فتح من ال ۶ بنامیزد : یعنی ,نام خدا این کلمه را درمحل تعجب گویند و بجهت دفع 
چشم زخم نیز استعمال کنند واين کلمه‌در اصل ینام ایزدبوده که رات استعمال اضافت قطم شده ودر 
رسم خط نیز بدون الف نویسند «بپار عجم و برهان اطع ۵ تا پشتواره» با بشتوار 

یاجان و بافر » با مال و باخر ۱۷ بلاله که » بپار که» نهاله که : بکسراول وفتح کف 
فارسی »خفف نهاله گاه است که شکار گاه باشد «بر هان تاطع > ۱۸ - سهی - کنار تو آن‌سان ۰ 





نبینیم با ر ی کنون ملك دین را 
چوزر پیرهن کغذی کرده‌ایثار ؟ 
بحمدال | کنو ن نبینیم بساری 
چو عفریت ملك سلیمان گزیده 
نه جلوه نه مرّده‌چوطاو س و هدهد 
بحمدالنه| کنون جهانی‌است باری 
زهی بار رتج و غبار مسنلت" 
بساقبال ر ای تو فتنهة تو گشته 
بغزنین تو موجی زده همچو دریا 
چوبرخشك‌وتر آ بو | تش‌براندی* 
چوخورشیدجای که گوی حبابش 
چو خرم شدی تام وتدم را 
تصکرزانه ارنکه شد خصم 
بشکر ان 1 نکه ۱ قبا لت او را 
تعتیر ۱ ود 
تساک تن که نکر نناید 
هلا تا تگوینی ۱۲ خلقان که‌وقتی 
متال جهان گشته زان" پسزمانه 


دولت 


آنکه دیدی بمیدان 


بجم پای و در ر کاب سعادت 
مم از نهر و انتا بسقسین کی ۱۳ 


۷۷۵ 


زغم چشم‌ودل! آب و در گرفته 
چو خطبه ز بیداد عنبر گرفته 
گرفته سری یکجهان سر گرفته 
چو یا جو ج سد سکندر گرفته 
بد ان پای‌وسرتخت‌و افسر گرفته 
تنای ملك بوالمظفر گر فته 
ز چشم ودل خسروان بر گرفته 
بسی شهه شاهان گر ۲ فته 
خراسان ز مدح تو گوهر گرفته 
بخواهآب بجع انش مر کوفده 
همه د کر ها بند فرقر " گرفته 
که بودی از او بزم شکر گرفته 
بد ست تو شاه مظفر گرفته 
بتز د تو | ورد حنجر گر فته 
رسنها کلوشان چوچنبر " گرفته 
ز بند ه ٍ ل بنده پرور " گرفته 
یکی بود ارش چنین "در گرفته 
همه عبرت او " راسراسر گرفته 
عنان تو چر خ مدور گرفته 
هم از باختر تا بخاور گرفته 


در تهنیت باغ همایون و مدح بهر امشاه و بد (۸۳) 
ای همایون آمدن بر تو همایون ۳ 
طایر چتر فلکسای تو میمون ۲ آمده 
7-۰ چشم دل ۲۰ - چوزر برزمین کاغذی کرد دینار ۳ عنار ابدو لت ۶ - دوستان 
ه - فشاندی + بجوآب خشك . ۷- که گو یی ۸- همه 3 کرهایندفرفر - شاد کن 


۶ ۱ چو ,عبر 


وی آمس که جع . لاپ اکن ند ۳ س یکی بوده کارش کنون ء ۱ - نهال 
" چمن کشت ازآن ۰ 


تا رت او ۰ هه غیت او ۱ - تافلسطین پیاده 


۱۳۹ 

جرعة آخرز جودت ۱ موج بحر انگیخته 
پايةً اول ز قدرت او ج کردون آمده 

رعد بانگ موکبت تا موقف " عیسی شده 
برق نعل مرکبت بر فرق قارون مده 

در ثنای خلق کلبوی تو دستانها زند * 
بلبل و " درنغمه‌اش این بیت موزون آمده 

پادشاهی ظل حق بپرامشه را آمده 
تا نبنداری که آورده بود " چون اد 

خه خه‌ای‌قدرت محیطچرخ گردنده شده 
زه زه‌ای * عدلت ساط دبع مسکون| مه 

در نشاطت صحن بستانها بر از خنده شده 
در مدیحت لحن بلبل نیز موزون آمده 

بار لك له در وجود خلق "باری در نگر 
تا ببینی از عدم خلقی هم اکنون ]و 

يك‌جهان برزاده ‏ تازه‌روی فردوسی‌سلب 
رسته از زندان همه برروی هاء‌ون از ده 

نو عروس گلستان بر تخت فینا پیش شاه 
بپرجلوه نرم ۳ نرم ازحجله ببرون آمده 

تعارز بده ترا شاید که‌این کر بنده‌ابر ۲ 
تعبیه کرده است‌سمات ودرا ون 

حاك با آرام آرایش چو لیلی ساخته ۳ 
آب‌درزنجیر سرگردان "چومجنون مده 

- ازحرزجودت ‏ ۲ -موففت تام و کب ۲ خشبوی. ‏ -زدند ه-بلبلان > [وردد 

ورا ۷-مطیع چرخ ۸-زه‌زهی -وجودیاغ ۰-باکنون ۱۱ ترزاده 


۲ جمله حلق ‏ ۱۳ غرنده ابر ۱۶-زافسون ۵-و[سایش چو لیلی خاسته است 
> - درز نجیرسر گردان 


۷۳۷۲ 


گردراین باغ مپشت سای جوی ی نرفت 
یا سمنْ را چیست پس فواره میگون مده 
تا که حوض‌دال را" سحده برداژعون باد ِ 
شاخهای لام کرده بعد جون: ؟ نون | مده 
آن‌ گل دوروی رعنارا نگرچوی خصم‌شاه 
و " ِ * 
با رخ زرد ودلی تا سرپرازخون امده 
ای زروی لطف وا یت‌عقل‌را تو جان شده" 
وی ز مدحت نظم ونترم در مکنون | مده 
نظم بنده از کمال مدح تو قاصر را 
جود تو از ارزوی بنده افزون امده 
۳ بخ ۰ ۷ 
نا همی مر یخ ر | در سبز ‏ باغ سپهر 
گ ۰۰ ۸ دا 
هرشبی بینند برلون طبر خون امده 
در فراغت باده ها ی‌نوش وفتنه ی نشان 
ای سعادت برتو و ملگ تومفتون ۱ هده 
در بپار جان بدخواهان تماشا زان ای + 
تیغ تیلو فر ی در فتته کلگون آمده 
73 ۱ (۸7) 
در مر ثیه یکی از بزر کان کوید 
ای چون مسیح‌گوهر تو جمله جان شده" 
سحده کنان بصومعةً پات شده 
در وهم ناقص و خرهمان شده 
متیر دح هی کت تیم 
تا چو حوض زلزله » تا که حوض وار را ۲ - ازعدل باز ۳ - لا حرم کرده پیش چون 
ء -- دلش سر تایس‌خون » دلش تاسر‌پراز خون ه- دایم عقل جان توشده » ذاتت عقل جان تو 
شده > فخر توفاخرشده ۷- بهشتم - برشکل» بر لوح - طبر خون : باخاء نقطه دار بروزن شفق 
ن ببد سرخ باشد و آن رابیدطبری نیز خوانند ورنکت‌سرخ را تیز گفته|:-+ و بمعنی عناب, نیز 


آنمیزم است «برهان قاطع > ۰-*یمون ۱۱ تماشایثر, بود ۲-زرشده ۱۳ جمال 
دوو تور ۱۳ ترسیده 


۱۷۸ 

ای بی نظبر ساعد بو بکر پر هنر 
الحق درود خوان تو شاه جهان ‏ شده 

بردوستان و پاران چون ماه برنجوم 
تاريك کر ده عالم و خود از میان شده 

تازه گل امید تو پژ مر ده ناگهان 
هم در حجاب غنحه از بوستان شده 

خورشید دولت "تو چو ماه مقنعی 
ببد | هئو ز نا شده درچه همان شده 

ازمر گ تو که مرده بزرگی بزر کت یاد 
دربخت نيك خودهمه کس‌بد گمان شده 

باری یکی بگوی که‌بی‌تو کجا روند 
ای دست تو زکار وزبان از میان شده 

ای کلك سر فکنده و درج سیاه روی 
وی‌نظم دل‌شکستهو نثر ‏ زبان " شده 

دردا که شد بدر زوفات پسر بتیم 
احسنت اینت‌حاصل عمر ز بان شده 

جزمردی مخوانش حسن‌زانکه‌حالاو" 
چون مردمی است نام بما ند ه‌نشان شده 


در مدح حسن احمد کو بد (۸۷) 
ای مباركك بنا چه خوش جائی که‌همی سر باسمان سائی 
چشم ر ا بس بلند بار گهپی طبع را بر کشاده صحرائی 
در خورد بوستان‌سرای ‏ ترا ز هر ه و مشتر ی تماشائی 
جام گیتی نمای را مسانی که همی هرچه هست بنمائی 
تا..نینده تر سا وا ند مردم دیده قدر بیثامی ۲ 








سازحهان ۲- دولتی ۳- انثر زیان ۶ رای‌او وت 211۳5۳۳۹ 
۷ سراب ۸ - زیبائی 


اوج خورشید ملك منظر تستر 
جای صاحب تو مانبا تا حشر 
نيك دلخواهیوچنین که توئی 
حسن احمد | نکه يك‌جودش 
آ نکه‌در باغ جودچون گل‌بخت 
صورت دولتش بدیدچه گفت۲ 
روز گارش باوج گردون برد 
شر م بادت چوکلك و نی تا کی 
ایکه چون ماه از میان نجوم 
زرچه‌بخشی| گر نه خورشیدی 
با بقا ی تو چر خ رهگذر ی 
بس رویپا کند فلك تا شب 
09 
بولی و عدو عطا و خطا 
سرو ازاد را توان پیراست 
با د چند ان بقای دو لت و 


زره کی کی( 


۷۱۷۰ 


نه بناگی که بر ج جو زا تی 
ای نظر گشته از تو هرجائی 
خاص سلطان شرع را شائی 
طی کند نام حاتم طا؛ 
نه دو روئی کند نه رعناگی 
کقت رو ماتوئیم و توصاگی 
ای مخا لف چر ا نیاسائی 
۱ ب سائی و باد پیما تی 
از بزرگان مك پید ا ئی 
در چه پاشی ۳ نه دریائی 


6 


پیش رای تو عقل سودائی 
هر کر ! بامداد پیش آئی 
هم بیخشی و هم ببخشائی 
سرو آزادگی_ تسو پیرائی 
استوادی بگاه بر‌نائی 
که چنین صد بنا بفرمائی 


اک ه یه رز اکن ی 


(۸ه) 
در مدح محدالدین و بد 
چشمهٌ نوش است این * دهان که تو داری 
زا ۳ حیا تست یا لبان که تو داری 
در عجيم کان حدیثهای بزر گت 
چون بدر آید از آن دهان که تو داری 
از کله بس مشك بر سمن که تویاشی" 
وز مره بس تیر بر کمان که تو داری 
وت جار وب ببند ه -حسند.ه 
با را ار 
دح بدیدبه کفت ۲ - خطاب۳- نا ز کنی ۶ آن ه-برسخن که تویایی *- جام گلابی 


٩۹ ۸ ۰ 

کفتی کاخر " بچه نمان بنگو تی 
راست بکويم یدای تشانکه ۱۶ ۶ 

د ر#چیش ا فتکتاه وس له ۶ 
]گم ای جان زهر نهان که تو داری 

دل بخو شی باز ده‌و گرنه رها کن * 
تاش بگیرم بدان" عکان که‌توداری 

آنحه تو داری ز لطف تام ندارو " 
چشم بدان دور باد " از آ نکه توداری 

تهمت هستی منه مپر س که چو نی 
ای همه تو من کیم چنانکه نو داری 

بستدی از نو ليك عاشق ۱ 
| ن دل مور نانوال که تو داری 

صدر چپان مجد دین که عالم پیر ش * 
گفت زهی دولت جوان " که توداری 

اشیب , کر دوان درک نک ۱ 
جز پی بکران خوش عنان که تو داری 

کوه چو ریگ روان سبك بدوت 2 
از چه از آن حمله گران که تو دادی 

قحط نباشد در آان زمان که تو باشی 
فتنه تخیزد دزارن جپان که تو داری 

3 اد ازآن حرم که تو سازی 
شیر بیفتد و ان وان که ۱۳۳ 


- ]خر ۲-تگويم ۳-درچنش افکند ۰>-وگرنه بکويم ه - تاش‌بگویمدر آن 
5 - نام ندارد » ماه ندارد ۷- چشم بدان دوراینت ۸ - ستدمی از توو ليك‌عاشق میراست 
که عالم سرش ۱۰- ای جوان ۱۱- بگیرد ۱۲ -انیفتد 





۱۸ 
رن بخود دار از | نکه‌جان جپانیست 
بجتم ان بت در جنان که تر داری 
در مدح خداو ند ژاده مسعود شاه گو ید (عد) 
این چه نقشاست که ازمشك سیاه" آ وردی 
وین‌چه نقص است که‌در "گوشذ‌ماه وردی 
عرد همچون‌گل تر *سال بسال افکندی 
باز همجون ضه تو ماه باه وه 
خط در آوردی" تا عذر گناهت خواهد 
رو که مقبول ترین " عذر گناه آوردی 
ای بسا شیفته را کزشب و روز خطوزلف"! 
رد راف دک تاره برآماروودی 
تایردویازن سلسلة زلف دلم بکشاید 
بر لب چشمهٌ خورشيد کیساه آوردی 
ماند پر عارض تو سای خط بنداری 
سایة چشمةٌ خو ر شید ز چاه آوردی 
زنگ خط در با سته ار ود ۲ 
کار لو میدی. دل‌کفت که اه آوردی 
من بگفت که چنان زلف سیه گر باشد 
اينك از طرف دو عارض دو گواه وردی 
یافت چون دل خط زادی و مدز سفر 
بیشکش پیش خداونه بر اه آاوردی 
شاه‌مسعودشه آن‌سر که‌چو دین روش‌دید 
ملك را گفت نکو پشت و پناه آوردی 
اینت برجیس که بر اوج سعادت برچی 
و انیت خورهیداکه از ظل ۲ له ردو 
-آن يك عزیزجان ۲- لفظ است که‌ازمتات سیاه 1۳ 


ه- تاز همچون مه تا ماه ات ات و رت 
و روز خط ودخ ٩-روی‏ ازراه ۱۰ - نگشاید ۱۱ پندارم ۱۲-. ر نك خط‌تو بر [بینه 
عارض بدمید ۱۳ - تاز نوءیدی 





۱/۳۲ 
بخت مید اند کز بیر عروس دولت 

بس حوانبخت و بکاز آهده شاه ازوردی 
ایکه از طاير میمون و همای اقبال 

لد نی شابه سرر بر ارم آوردی 
شر ع را پشتی چون در وی بهیجاکردی 

ملك را روئی چون پشت بگاه آوردی 
تابدانگه که‌جپان در زر گیرد خورشید 

هیچ هشیا ر نود ام ق آوردی 

در مدح سپهسالاد علیبن الحسین ماهو ری فته (6۰) 
که دهد بار " مرا از من بید ل خبری 
که کتد سوی من خسته برحمت نظری 
باز راند " ز من‌و قصةْ من "حرفی چند 

پیش آن‌بت که چنونیست بخوبی دگری" 
گوید ای حور ز شرم تو کرفته ‏ طر 3 

گوید ای ماه ز رشك تو گز نله ری 
هست در هجرتواز دست خودم زرین تاج 

آء اکر باشدم از دست توسیمین‌کمری 
مایٌ من همه چشم ترو جانی خشك است 

تروخشکچه دهی‌ببرچنین "خشك وتری 
نیست حان ودل ۰ ودیده زتوای ماه دریغ 

گر تو خشنود شوی هم بچنین ما حضری 
ی پر و بال مرا هجر تو پر کنده بیین" 

این خطارا که نکرد یم منه بال و پری 








۱- اد ۲7 - بازدا ند یارقیقی که زادودا دل من یی 3 
۷ بپرمن. ۸-جان مق - بر کند و تو پیش 


۱۸۳ 

در گذر از من اگر بنیز " خطالی کردم 
اک لو و خط وفتای تو ندارم گذری 

بده‌کن ور بکنی سهل بود نيك آنست 
که گذشت از بدو يك‌من وتو بیشتری 

دلم از تف تو گمراه شده است و بخدای 
که شب زلف تو خواهم بدعای سحری 

از شب زلف تو گمراء نیم زانکه " مرا 
روز اقبال امبر است نکو راهبری 

اب هبه اس اوات حستت آن تشر و با 
نیست در خطهٌ اسلام چنو ناموری * 

قامع شر 4 شجاعی که بمژده هردم 
ژو برد باد سوی روضهٌُ جد ش خبری 

فلك مر کز اقبال و چه عالی فلکی 
قمر گلشن افضال " و چه تابان قمری 

نه امل یافت چنو گاه سخانيك دلی * 
ثه اجل دید چنو روز وغا "پر جگری 

پدر شرع و نسب هر دو زذادش با نام 
اینت نامی‌پسر ی و | ینت گرای پد ر ی 

دوی او را نگرو * فاتحه بر خوان وبدم 
که ندیدست کسی صورت جان از شکری 

نه چنو " باشد هر کو بود از نسل علی 
گرچه از کوه بود لمل مدان ۳" هرحجری 





ی ۱۳۱۰ -چنو نا جوری و-اقبال » ایجاد 
- چنان گاه سخا تنک دلی »چنو گاه سا نيك و لی ۷- چتان روز وغا » کنون گاه‌دغا ت‌ 
۸ حانگید بوتانه مجتان ۱۷97 سید ان :ء 


۱۸۶ 
او همه مر د ی و مردای با بیم و امید 
راست سیبی بدو نیم او پسری با پدری ‏ 
ای کم و بیش قلاک بحر دلت را صدفی " 
وی زر و سیم جبان ابر کفت را مطری 
صبح تیغ تودردبرده دلپای سیاه ۱ 
درچنان‌شب‌توجززاین‌صبح مدان‌پرده‌دری 
اندر آن روز که از جسم نماند رمقی " 
و اندر ااث ال ۹5۱۳۲ از روح نماند اثری 
یافت گوئی اجل از حمله " پی‌اپی مددی 
۰ ایات ۰ ۰ ۹ 
کرد گوئی ز حل از فتنه فراهم حشری 
که چو سرنای " نماید " سر برنای کلو 
گاه چون طبل نماید دل جرد لیم بر 
تیغ بر سر زده بر خون تو چون غمزده 
۳ 0 ۰ ۰ 
کوس‌برروی زده نالان چون نوحه گری 
4 اه ۱ 
۱ نجنا ن شیر علم سر بفرازد که مثل 
کوتی از چشمةٌ خورشیددکند | بخوری 
تو در آ تحال چو تقدیر نمائی. ‏ بمصاک 
که نباشد ز تو البته مجال گنری 
۳ 
نقش هر سم سمند تسو هلال املی 
یا 
عکس هر گوهر تیغ تو شعاع" ظفری 
صف کفار جنان بر شک ۱5 بت 


سقری نقد ببینند وچه سوزان ستری 





۱ - مردم -او پسری بابری ۳ دلت در فلت رای او 
صبح_ سر پر ده دری" "از شم تعیزدانعی ات ۷ اد سب سل سوت 
مس سوهای ۲۱ با ند ۳۰۳ - قلفل مایدادو بنج ری ۱۳ ای 9۹ ۱۳ 
--قدیر در آبی > هلال اصلی ء هلال اجلی ۱۷ ام بر ند[ 





۱۸5 


ایکه در روضه ملك از یی سر سبزی دین 
شجر ی گشتی نیمار مبار ك شجر ی 
چون توئی دا چومنی باید | گر بستاید 
قدر خورشید کجا داند هر بی بصری 
نه بدان نزدکسی میبرم ابرام که هست؟ 
ان مکف ,و کته ری 
درد متد است دل ز ار بزرگا وت 
با چنین " درد دلی گفته ‏ چنن دردسری 
خود خسان‌رانتهم منز لت‌مدحت از | نات 
ارت د ریغ است بهر بارعا 5 
روی سو ی درشان زان ننهم :-انشوم 
چون‌امل روی :, و ی چواجل دربدری" 
کار تعظیم تو و دات تو ری دک است 
نتوان کرد قاس تسو بهز " مختصری 
مدح‌تست‌اینکه‌چنین میدهدا نصاف‌زمان *۲ 
عون کوهر بود اد تیغ نما ید هنری " 
در مدح بهر امشاه غز نوی است (6۱) 
مرده عا لم راکه شاه کنید نیلوفری 
مک ازایوان کیوان ۲۳ سوی قصر مشتری 
تا پدید آرد ز شاخ بید خط مشك نو 
تا برویاند زخار " خشك گلبر گت تری 
که زر افشاند درخش اذ کنبد سیمایگون 
له رد افتد صدا در گنید نیلوفری 








۱- سحری گشتی و نهمار مبارك کتک ۲( ( بت وم که تست 2-۳ [بی‌ماندیایکف وبینه: 
بی سان تا بکف و سینه » ودرده جوودر کیسه - راد بزرگان » دردمندیست دلم راز بزر گی 
ه - با چنان »> دلی سفته » دل گفته » دل وسینه ۷- خود جهان را بدهم » خود چسان‌ماندهم 
۸ - بد گذری بروی و چواجل پرده‌دری ۱۰-زهر ۱۱-حسن میدهد انصاف چنانك 
۲- گپری ۳۴ ایوان و کیوان . اذ کیوان بایوان ۶- معك پید و تایرون 7رد 
زخاوء تابر و ما ندزخات 


۱۸۹ 
سبژه نشکیید زمانی ت ۲ سحاب درفشان 
لاله نگشایدلب ازلب بی "شمیم " عنبری 
۳۹ تاج در جلوه شود طاوس,هند" 
که هر طوق در خنده شود کيك دری 
ازریاحین چون‌عروس باغ طبعش زرفشان" 
وزشکوفه " پرزپرو ین‌شاخ و خلقش‌مشتری 
از کل و بلبل چمن بر گ ونوا یابد چنانك 
از شبنشه خلق و نام نيك وزر جعفری 
روی‌ملكو پشت‌دین بهر امشه‌شاهی که‌یافت" 
مشتر ی از طالم مسعود او نيك اختری 
ای امل با کف دربارش چو دریا قادری " 
وی‌اجل‌با تیغ خونخوارش چوحلقه بردری 
ای بمیدان هعتی مرک وس معنو ی ٍ 
وی بمجلس گوهر شاهی و شاء‌گوهری 
سغبةٌ بلبل شوی هر گه که صوتش بشنوی 
بسته گلبن شو ی چندانکه گلبن بنگری 
صورت تأبید بختی ۲ جان,دین و دولتی 
زینت چتر و کلاهی فخر تخت‌و منبری" 
هم سکنذر دولتی بی‌حسرت آب حیات 
هم سلیمان ملکتی کی منت 
تا نیندیشد ولی‌کز بخت گشتی بختیار 
تانبندارد عتد و کر تساج داری سروری 
۱ - بشکفد سبزه پیابی از ۲ - بگشایدلبالب‌با ۳-نسیم ‏ - که ز قپی طوق‌در خنده‌شود 


طاوس‌تن طاوس بین ه - چون شمار» چون‌سمار +--وزشکرمه ۷ - خواهی که‌یافت ۸ -مادری 
- مردی ومعنی ‏ ۰ ۱۰ بخت ۱۱- تغت ومشتری 








۱۸۲ 


ا ال و هی بت را ۵ 
ز جوان بختی نی بخت را را 


وز سرافرازی که هستی تاج را تاج سری 
چرخاگر گرددبرایت" بس عجب نبو د که خود 
گر بخواهی ایستد پیشت برسم چاکری 
از تو وخلق تو هر گز جان ودل‌فتنه نگشت 
دیر بر ناید که زوهم دل ود هم جان‌بری" 
سر این حرف است کامد حلقهٌدر گوش‌دل؟ 
مه " مبارك کردنت هر ماه چرخ چنبری 
خودبری بر بوی‌خوش عاشق ببوی‌خاق تست 
دیو مردم باشد آن کو کمدر اد از بری 
ایکه چون‌برجیس درمجلس‌پیاپی آرحمتی 
وی که‌چون مر بخ‌درهیجا سراسر خنحری 
جای مهرتست اگرنه فارغم " از جان ودل 
عز مدح تست اه من کیم در شاعر ی 
در جپاند اری بدو بیضاست‌چون موسی‌ترا 
ورنه اندر مدح تو بنمایمی صد ساحری * 
توخداوندی ومن هستم یکی از بندگان 
منت ایبزد را که مخضوصی ببنده پروری 
تابگویندآ نچه یوسف‌دید وه‌وسی درجهان 
۰ این ز مکروه برادر وان ز زرق سامری 
همچویوسف بادیا تا" زرق‌هرده‌بشکنی ۲ 
هی موسی"۲ با دیا تا بر آوری 


۱-سره‌ایة ۲- کر بررایت [ید ۳- دل بزی >-اید حلقه در گوش از ملالن -شه+- همای 
۷-- ور نه فار غست ۸ - ورنه من کیم از *- شاعری ۱۰ یاویاا ۱۱ دویشکنی ۱۲ -عیسی 





۱۸۸ 
هم بحقکشورستانی هم ز رادی زردهی " 
هم بعشرت باده نوشی‌هم زراحت برخوری" 
در مدح خداو ند زاده خسر وشاه گوید در جواب امبر معزی )٩۳(‏ 
ای‌یافته از چبره توح ۱۳( 
داده است حمالیت خدا وچه حمالی 
از دید؛ رمن عشن تو انکحت تلا 
وز فامت من هجر تو برداخته ۲ 
چون زاف تو شدحالم واین آزهمه خوشتر 
کاندر خم زلف تو دلم دارد حالی 
تا دیده کمالت که کمان برد که ۲:۶ 
خوشتر ز شکر کوژه بود سته سفالی 
دل سوخته چون لاله ازینم که ت ۳ 
بر کل زدل رت بدید اسان خالی 
هجران تو دیدم که بکشتم بضرورت 
از عملکت وصل تو قانم بخیالی 
بربود ز من خواب که تا نیز نباشد 
از خیسل خیال توام امید وصالی 
برچرخ هلالی که پدید 1 يك چند 
از دست محاقش نبود بیم زوالدی 
این نادره بشنو که مرا بیم محاق است 
| کنون که ز عشق تو شدم‌همجو "هلالی 
میم دهنت عبن جمالست و مباد آ نك 
در عین حمال تو رسد عبن‌زوالی "۱ 
۱ زرادی ورهی»زرادی وارهی ‏ ۲- بادلولی هم بدولت می‌خورعه ۳ - از چهرة حسن تو 


-- نیلی مه نالی + کمانت که کمان گیرد ۷- که از [آنم که بیمنب مر ژدل لاله 
-7مده ‏ که ز بیمار تو گشتم چو۱۱- ظ:عین کمالی 





۱۸۹ 
هرد که کنم قصد سوّال از لب لعلت! 
تابوكببوسی بودم از تو مثالی 


اقیال مرا گاید کای تاو هی‌هی 


هِ 


۳ در طواات خسرو و نه محتاج سوّالی 
خسرو شه بپر امشه ارت ماد جوانبخت 

کایام نیاورد چنان خوب خصالی " 
کیوان سخطی مپر اثر ی چرخ محلی 

و *٩[‏ حِ ۰ 2 

بار ان حشمی بحر کفی ابر نوالبی 
ای دهرگرفته ز تو فری و ببائی 

وی ملك فزوده ز تو جاهی وجلالی" 
بدخواه تو هر که که ببیدولتی خویش 


۷ 


۱ اکه شود و | یدش از خویش ملالی 

از وهی عمر بود شاد. اند 
کر بیم تو با او گذرد روزی سالی ۹ 

تا نام بزرگ تویدید امد نتشست 
از حود تو بر هیچ طمع نساع محالی 

خون همه اعدای توچون شرحلال است 
وین طرفه که در عمر نخوردند حلالی 

ای شاه جهان طوطی شکر لب بستان "۲ 
۰ خوش خوش که کنون باز کند پری وبالی 

که برق کشد خندان ازچرخ‌حبابی 
که رعد زند گریان برطبل دوالی 








و قاری رز لت دی ۲- ببوگی ۳- دانا - تو و محتاج سئوالی » چو تو محتاج نوالی 
و - خواب وخیالی ی هچ ات ی لا وی تس ۸ ال 
*- روزی وسالی 2-۰ پستان ۱۱- گر ۱۲ - کشد چندان 





۱۹۰ 


جامی" نکند وسوحه بی‌چشم خروسی" 

بادی ندهد دمدمه بی زای ۲ غزالسی 
همحوا ن‌الف قد بتان لام کند شاخ 

کین ناخته‌بپیرست" وین ناخنه زالسی 
و آن‌روز که‌روزافزون‌چون‌بخت‌تو کو گشت 

چون دولت تو باید در دهر مجال-ی 
درده رتوخوش می‌خوروخوش‌باش که امروز 

نوروز گرفتست بد ید ار تو فالی 
شاها زحسن بشنوبیتی که عجی اس 1 

کان شکر خدایست تبارك و تعالبی 
از لفظ متين معنی عذبم چو بخندد ۱ 

کومی که جهد برون از سنک زلالی" 
زبار چو وطواط و عمادیم مپندار 

کافسوس بود عیسی با خر بجوالی 
خود حکم تو کن کین به با شعرمعزی" 

کای بر سمن ازمشك بعمدا ز ده خالی 
هر کس که بود تك چه جمالیش نباشد 

بنمایدش ااظ هم ازع همالی 
در حجله عروسان ضیرم چو درا بند 

ای 
جان دادن خفاش بدم کارم‌سیح است 

ورنی بکند ‏ از کل صدمرغ کلالی" 

ی 


درجمله ۰- بگذدر ۰۱- کلال بضم کاف عرپی بنعنی کوزه گر و کاسه گر است که 
بعر بی قتخار گویند < برهان تاطع > 








۱۹۹ 
کال چفنبساغ تبسالی.. یس آند 
از, تربیت اختر و تاثر شمالی 
ایزد بر آر اد ز فشل" و کرم خویش 
چون در چمن ملك تو بشکفت نهبالی 
در مدح خاقان محمود خان و بد (6۳) 
ای کوهر مطبر مردی و مردمی 
اصل تو کان کوهر مر دی‌وهر دهی 
درجنگت و صلح رستم میدان ومجلسی 
در ک وهن جب رز اهردی و هر دی 
دارد دل تو نور ز ایمان ومعرفت 
بارد لب تو شکر مردی و مردمی 
نيك و بدت موافق هستی و نیستی 
جان و دات سخر مردی و مردمی 
قدر تو چرخ اعظم افلاك و انجم است 
رای تو سعد اکبر مردی و عردمی 
سعد از تو گشت طالع ناهید و هشتری 
جان از تو یافت پیکر مردی ومردمی 
بی ساقه و طلیعهٌ بند و کگشاد تو 
گردی نکرد " لشکر مردی و مردهی 
دربز‌ورزم شکر بخندید وخون گر یست 
پیش تو جاموخنجر مردی و مردهی 
در قیبضه و نان" تو بادا بر امر و نبی 
دایم حسام و ساغر مردی و مردهی 
چرخ ار ز صبح صادق در پیش آفتاب 
پرسد که کیست یاور مردی و مردمی 


7-۱ بير آرد بفصل » بیر ]رد بفضل ‏ ۲- بکرد ۳- شکر بخندید ‏ - بی‌قصه و بیان 





صلای ۷- که زبنده ۳ برچرخ برج جواتو ؛ برج توجز دو ۶ عالی 


بخت 


۱۹ 
گوید جلال دنیا محمود خان که هست 
بر چرخ ملك محور مردی و مردمی 
ای ساية :سعسادت دنا ۳۱۳۹۱۵ 
وی معجتن پیمیر هبردگ و ۵ 
ای آن عطاردی که توت باتفاق 
برج تو جزدو " پیکرمردی و مردمی 
القاب عسالی ‏ و طراز.شت برکجا 
پر رایت مظفر مردی و مردمی 
حابجت چوسایه کشت"؟ نهان تاچو | فتاب 
۳ شدی ز, خاور مردی و مردع‌ی 
گر طالعت نبودی از رجعت ووبال 
هرگز نرستی اختر مردی و مردی 
جان میبری زخهم وجمان‌میدهی بدوست 
۱ وین هردوهست درخور مردی ومردهی 
قدرت تعود لاله انیس ۳ 
عاطل بماند افسر مردی و مردهی 
شد مردمی و مردی در عهد ما غریب 
میدار دست برسر مردی و مرده‌ی 
بارب چوخلق و خلق‌توهر گز کلی شکفت 
از تلو معطر مسردی و مردمی 
امد بدید نقش نو هر گه که داشتند 
آیینه در برابر مردی و مردمی 
گر نوعروس بخت تو در جاوه نیستی 
هستی گسته زیور و مردی و عردمی 





- ساخت 


۱۹ 
روزی که دهر خطبه کند جز بنام تو 

بنادا- عکست4ختیر مت دی و مردی 
چندانکه درجهان زسکندر #کنتن باد 

ای پادشاه کشور مردی و مردی 
ی ب رکف چوبحر " توآب حیات باد 

اعزوداستوز سیکتیر مسردی و مردمی 


۷ بلغت ۱۸ الریحاتی 
۲ - شادی دلپادرده 


در مدح خاقان محموذ خان کو بد 


طلم الشمس علی‌الندمان؟ 
شاید ار داد زگل بستانی 
افرغ القموة فی الکاس لکی۲ 
باده از دست عغمت بستاند 
ضحك الورد بلافم کما * 
من چو ابر از غم تو گریانم 
جارفی الود * فاشکوه الی 
خسرو عادل خاقان محمود 
غررالورد علی الاغصان "۲ 
دفت ان جت. فل زندانی 
مسمعات انطرفی بدویه؟ 
بلّلان در چمنش ‏ پنداری "۲ 
هانها تسکرنا" هات فقد 
دون ها سادی درد 


فرص اللهو نعیم عجب 


۱- درب ۲ - بسکندر ۳- چوابر 
۸ یسرع » یفرق - علی‌اشجانی ۰ ستانی 
۳ س تاچو گل بر ۱۶- فی‌السودد ۱۵- بفراخانی>۱- علی(غصانی » علی‌الاغضانی 
چوپیمبر بچة کنعانی ۲۰۰ - درچمن بیداری ‏ ۲۷ - سک 
۳ - تا که جان » تازمان 


فاشرب الراح علیالریحان" 
که برخ رشك گل بستانی 
یفرغ ی القلب من الاشحان ٩‏ 
چون‌توازدست‌منش بستانی ۲ 
بکت السحب بلا اجفان ۲ 
توچو گلبا "همه کس‌خندانی 
مك المعتری بعراخان ۲ 
آن چو محمودبماك ارزانی 
لمعت بو من" طرف‌الر یحان"۲ 
0 دا ۱ 
3 یوسف ز چه کنعانی" 
1 بلشادین الذی الحان ؟ 
مطر بانند زیر دستانی 
حرم الحزن علی لگ ان 
تاکه مان "از کف غم بستانی 
و بو حش فتن الازمان ؟ 


> -الندمانی ه- نشرب + الریحانی ۷--وبکا 
۰۱-- ,لاشفه کمله» بلانو کی 





۲ اجفانیْ 


۱۹۶ 


۱ ۱۱۰ 
سست عمد ی فلك ی بینی 


اتری ملکك ۰ یبقی | بدا 
طمع دوالت حجاوبد مدار 
قرة فی حدق " الدولة بل 


شاه شاهان جپان محمودآن 


بیو فا ثی جهان میدانی 
لست بالمالك بغراخان 
نه شمنشاه تا ن‌خاقا نی 
فلنة من کبد السلطان * 
که ندارد چو محمدثانی 


نیز در مدح هم وگو ید 


الاهات خمرا کلعندم 
ی درغمی سور ار درغمی 
پلوح سناهاعلی و جنتی 
بتا نوش کن بابت نوش لب 
فارهلا بسک ی من مغنم 
خوشا کر توا هاروت‌گام کل 
فما | میب االر ۱ج لاسیم۳! 
حالال دول شاه محمود خان 
مليك غدا بین جمع الملوك 
چراغ بنی ادم و شمع ملت 
فیار ب عمره فی ملکه 
شده ختم بر فر او فرخی 


کانت مارحباصس د 
که شادی فزاید همی در غمی 
ادا انحدرت کاسما فی فمی 
شراب محر م | گر محری 
و تما لصحو ی من مقر م 
خواح تایه ۳ 
عی ۹ خاقان الاعظم 
کزویافت بنی‌اددین‌محکمی 
بمتزلة الفص فی الخاتم " 
که عالیست زو منصب آدمی 
البی حین منقرض العالم 
شده وقف بر طبع او بیفمی 


در مدح ابوعلی حسن احمدگوید 


زهی مبارك فال و زهی خجسته بنی * 


که چرخ بر تو سعادت‌کند نشار همی 


بپیش شکل و ناقص کذاردش ا در 


۰ ۳ ۳ 


۰ سیب عهد ‏ ۲ - پشهنشاه ۳- فرنی حدقة 


من‌جمیم ۷-دولت ۸-جاهی زهی خجسته ننی 


ء السلطانی هظ : بالدم 
میله 


(ده) 


)43( 





-- غدا 


۷۱۹ 
مرافق تو کفتاده,چو,.عز صنة عالم 

ملق اتقو کشید ه نیت اعلی 
گذشت قاعده توز مسکن قارون 

ر سید کنگر # تو بمو قف عیسی 
و ۱ ات۱ تلو علو و اند ر تو 

مجره وار یکی آب ساخته مجری 
زعکس آب روان و صفای دیوارت" 

تکو شهار ود مهمان‌چو ساز دت ماوی 
چکونه اب اس که صورت دیوار 

حیات یابدی ار باشدی از آ نش غذی 
نشان کوتر | گر خوانیش‌رواست که‌هست 

نبال دو لت صاحب نمونة طو بی 
برو نهاده یکی سلسله چو بر مجنون 

ریخست مر او را لطافت لیلی 
نهاده صورت یکتای تو و کوش بدر " 

که تاز ] مد ن سبایلی رسد بعری 
صد ای گنبد تو در موافقث آید 

ز پر خواندن مممان چودر دهند ‏ ندی 
چنین همانازان کشت تو مهمان دوست 

که سو ی‌تو نظری‌کرد خواجهٌ دنیی 
ابوعلی حسن (حمد تکه زو پرسنه ۱ 

همه بزرگان در شرع مکرمت فتوی ۲ 
مویدی که بنز د يك ابر (خشش او 

همه کسیر نماید مروت کسری 


سا ۱۳ سا یم ی اس ی 
تن قلعت دناوت . و وهایدت تچوشارد امن" 7و گوس 
دهد ۷ خبری 


۱۹۹ 

ز جود فر به او جسم آزشد لاغر " 

ز کلك لا غر او جسم مردی قربی 
خبی زجود تویکقطره دجله‌وجیحون " 

زهی ز حلم تو يك دره بو قبیس وحری 
چه دبدة تو هنوز از سعادت آزلی ۳ 

که از هزارگل تو شکفته نیست رک 
سلا لا ملکی " ساز د ای امین ملك" 


سعادت اژلی ساید ای امین هدی ‏ 


فِ 


ز بیر حا سد توتوتیای بیخوابی 
بر ای ناصح تو کیمیای استغنی 
از آن میم نپانی ۲ که شه ترا فرمود 
چنان خبر بود از عین کارهات همی 
که کرد و پیکر ملک در برانیشد 
کند‌عطتا زرد ان حال زار ت۱۳ 
ماك چو دست ترا برسخا سواری داد 
کرفت" پل زب ار در 
بزرگوارا من بنده را بپرور از آن" 
که جز حریم توام نیست ملجاً وماوی 
چو من بتر بت تسو همی ز نم لافی 
چنانمکن که خجل ,گر دم‌اندرین‌دعوی"۲ 
مراست شعری در مدح تو بلند چنانك 
بدانکه‌هست‌چوشعری " که نیست‌اوشه‌ری 
۱- زجورفر به او چشم‌او شدیلاغر ‏ ۲ -دجلةً جیحون ۳- ارنه‌ارنی ء --صلالة ملکی 


ه - سازد از امین ملك- سایدای‌امین ندی ۷- ازمهامی پنپان ۸ -ملکی ‏ -هوای 
تپی ۱۰-حری بنگری ۱۱-سرورامان ۱۲-معنی ۱۳- بدانکه او شعری 





۱۰۹۷ 


همی د هی زرو دیباهمی‌ست‌انی‌مد ح 
بلی بزر گان چو نین کنند بینع و شری 
پنا نهادی قصری که هستش‌اوج و حضین۱ 
چو قدر تو بثریاچو حلم تو بثری 
بر و در ین دههٌ اد ی شتابد خلق 
چو حاجیان بسوی کعبه از صفاو منی 
چنان که کعبةٌ ملت بنا نباد خلیل 
خجسته کعبةٌ دولت بنا نهاده توی 
هميشه تا که بروزید ببوستان سوسن 
همیشه تا که بتایبد بر آسمان شعری 
بسان شعر ی ر ای تسو باد تا بند ه 
چو لاله روی حسودت بخون دیده طلی 
در ستایش سلطان گفت در معنی ۲ نکه یکی از شعر ای غز نین قصيدة 


از او در دیوان عمادی نوشته بود () 
برا ن که امروز چون داد خواهی نهم قصهٌ در چنین بار گاهی ۳ 
با رز تلو نة *فیده بت ات سینه اهی 


کس‌این‌قصه تنپدولیکن توان‌خورد 

حپاندار شا ها جو رای بلندت 
۸ ۰ 

چوعیسی بکیوان ‏ پریدم زخاکی 

2 ۱۰ ۳ 
بر ات داهت او یار بی‌مابه را 
قاه فاگ دد رز اسعار بنده 
۱۲ 

برون برد درهر سه نامد گر کس 

۰ بات تِ 

زده‌بیت با صدمر | حود جه ن#‌صان 

ولیکن بحق خدائی که بر حق 


۰ تم 4 ۵ ۱۰ 
بیفزود از فرق او تاج قدری 


چنین تو شةٌ پر سر شاه راهی 
بیفزود "من بنده را پایگاهی 
« 

چو بوسف بایوان رسیدم ز چاهی 
که‌جویدزخصمیش سای ۳ 
سه قطعه ز مدح تو چون پادشاهی 
در ]رو و درندر این بود ماهی 
ز کمدان جمشید کم گر کاهی < 
بیرورد شاهی چو بیرام‌شاهی 
بیاراست از ذات اوصدر ‏ گاهی 


7-۱ اوح‌وحضیش ۲-برددراین دمةّ » مدددرین‌دهد ۳-در بازار گاهی ع-بابوتة و کسی تصه 


- زرای ۷ - بفرمود »سزدداد . سزد زو 


پیکدم بر ندم » بکیوان رسیدم -بچاهی 


۰ - ادیا ۱۱ زخصم» زخصم او لی‌و جاهی ۱۲ - در ور ددر نشر ۱۳ - تاصد» یاچند ء ۱ - ز کیو ان 


وخورشید کم گیرراهی ۱۵ - بیفراخت ازفرق‌اوقدرتاجی 


-- بیاراید ازصدر او قدر 





کزینگونه‌مکری‌بدین‌نوع غدری 
برون برد زینی بر ورد نی 
نه چون من بودهر که داردثناقی " 
چه ماند بطاوس اکرزشت مرغی 
مرا از ها های ورد ۱ 
۳ اب علمم هنوز اختلافی 
و شاها میندیش ازینها ‏ که گفتم 
من‌ازخاندان ۲ مانده‌مظلومو آ نگه 
برای رضای خدائی که دادت 
که تنبیه او ر ا بجائی رسانی 
باقبال خود سرخ رویم همی کن 


۱ ۳ 


چو باغ هنر یافت جوئی ز ابی 





کی ده است‌هیچ | دمی‌هیچ 1 
چون زینها که کنتم ندارد گناهی 
نه در تورسد هر که یابد کلاهی ِ 
نهد چون مگس برسفیدی سیاهی" 
براین نیست جزصبح صادق گواهی 
در انواع فضلم 0 اشتبا هی 
همان دان که‌هستم یکی دادخواهی 
همه دمیان را بعدلت " پناهی 
چو افلاك ملکی چو انجم سیاهی 
کر و عالمی را بو د انتباهی 
که بنده کل‌ورای شاهی مه 


تباید که سر برکشد تن گیاهی 





۱- کزین نوع مکری بر آن گونه»براین نوع فکری بدینگو نه ۲ - تکردی بپیچ[دمی هیچ گاهی 
۳ - دارد.مثالی » گوید ثنائی ء ‏ هه:چون تو بود هر که دارد کلاهی ؛ هرک- تایه [ذادهی 
و - برسیید وسیاهی ‏ *-مرا| از نشانهای خورشید رایت ۷- براین هست چون ۸ -وز 


٩‏ سعلمم ‏ ۱۰- از[نها ‏ ۱۱- خان ومان 
۶ - هثررا بود وقت زائی » جوئی بر بی 


۲ - همه دینیان را بقدرت ۲ وی 


۵ - سر بر کند 


هو یبوط و بد )۱ 


در همه عالم یکی محرم نماند 

غصه‌چو نان‌شد که توب تو نهست 
دل بود جای غم " ونادرتر ۲ نك" 
ری لت خنده مراد ار 
صد هز اران‌حیرت ازدیداردوست 
کل( جان بر گرفتم بر حقم 
چون رشیدالدین که برخوردارباد 


اینت بی یاری مگر عالم تماند 

که چو نان شد که نم درنم نماند 
ماند ی بر جای و حای ى نماد 
برهن هسکین گرای کانمم نماند 
راست خواهی بیش ماندو کم نماند 
زانکه بك دم‌ماند و يك‌همدم‌نماند 
ىك وفادار از بنی آدم نماند 


اشکه حون ماه از کوا کب ظاهر است 
لس بو طاهر و او طظاهر است 


از دل و دلیر جدا افتاده‌ایم 
او گل و من بلبل و از یکد گر 

خاکیای و سر برهنه مانده‌ایم 
خود بجو" نخریدمارا هیچکس 
همچو سایه برزمین هر 5س‌فتد 
جایآ نک زجای برخيزيم نیست 
کافر ان بر ما کو اهی‌میدهند" 
دستکیو ما تصیر الدین بس‌است 


خود چنین تنها چرا افتاده‌ايم 
هردو بی بر گو نوا افتاده‌ایم 
زانکه غمخوار و ز پاافتاده‌ایم 
تا بدین حد ی ببا افتاده‌ایم 
ما چو دره در هوا افتاده‌ایم 
در چنین عصری که ما افتاده‌ایم 
اه تارن دحا افتاده‌ایم 
زک حه در پای بل افتاده‌ایم 


آنکه چون ماه از کواکب ظاهر است 
کتیتش پومطاعر و او ماه 


که وازاش ر نگ کر میهد 


۱- غمی۲ - مادر بر ["نکه ۳- یاد» بادٍ - گوئی وه - 


وانکه خلقش «وی عبر مبدهد 


خود بخود- کافری برما گو !هی‌میدهد 


دولتش طاوس را دم میدهد ؟ همتش سیمرغ را پسر میدهد 
صورش نادیده هم کل فقوت خدمتش ناکرده مهم بر میدهد 
ماه را هر شب که بنپد ‏ مپرها رای چابك دست اوخورمیدهد 
تیغ خورشید است عالی‌رای‌او" هر کجا سر میزند زر میدهد 
سحر کلکش بان که‌همجو ن‌خطبار تعیه درمعك ۳ میدهد 
خاك را از حزم پائی میکند باد را از عزم در سر میدهد 

در مدح قو امالملك احمد عمر گفت بتهنت خاذ نی وی ۳( 


بیار باده که لبيك عشق یار آزدیم 
سرای بردة دل سوی آن تکار زدیم 
سادشاهی دررول جوا یلاو بنه ‏ 
زرخ بنامش زر های‌کم عیار زدیم 
بپار باز " سر زلف او " چو در سر کرد 
بدیده خود را چون ابر نوببار زدیم 
3 شد بره دل جو دیده رفت شکار 
چه روز بودکه بی اسب بر شکار زدیم 
اگر چو چوگان سر گشته‌ايم نیست عجب 
از آنکه تکیه براین گوی بیقرار زدیم 
ز روز گار سخنای بشت و روی بککوت ۷ 
که پشت بای براین دوی روز کار زدیم 
سزد که نوبت سلط‌ان عشق پنج کنیم 
چو کوس خازنی خاص شهریار ز دیم 
خدای داندا کر آ سمان که بردیده است 
جواحمدعمر خاص ‏ خنازنی‌دیدهاست 
۱ می‌نهد . ۲ -دل هم ۳- نلهد . -رای تو و للبتی »سفبةٌ + باز ۷- از دل 


چو » ازدل که م۸ پاده -تو ۰ کوه ۱ نکو ۱۲- که خازن سلطان‌عشق‌نیم 
۳ -- عمر خاص 





۲۰۹ 


بیوسه یار من " از پسته شکر انسدازد 

یبذ له از صدف لعل گو هر انداژد 
سوی‌زمین‌چوزمشرق فرورود "خورشد 

شفق بپانةً از رشك خون بر اندازد 
ز مر روی چو ماهش قی‌امتی آ مد 

که خویش را " زفلك مپرومه درانداژد 
دلم ربود ونگاهش نداشت این کشدم * 

که دل ربایدوبا جای دیگر اندازد 
رسد چو سایه " سرزلف پردلش بر پای 

9 آفعاب بان دل همی سر اندازد 
زد از رخم زروشادم که خواجهٌ خازن 

بذیر بایش باری ا: این زر اندازد 

خدای داندا گر آسمان که بردیده است 


چو احمدعمر خاص خاز نی‌دیده است 


می از لب تو صفا یاد گار می خواهد گل از رخ تو بجان زینهار میخواهد 
ز مه یافت همانا کل بباده مدی ۸ ار رخت هم سوار میخواهد 
مس ده کید ۶ دلم‌چون‌شکر درا ب گداخت که از آن ۳ بدار میخواهد 
جو تاه بردراز | نست درخمزلفت ۳ رن دهن‌تنگ بارمیخو اهد 
بکشت مردماك چشم جادوی تو مرا بهانه اینکه‌بری خون نار میشواهد 
عیار عبدمکن کم که خازن سلطان ز نقد نقد خزانه " عیار میخواهد 


خدای داندا گر | سمان که بر دبده‌است 
چواحمد عمر خاص خاز نی دیده‌است 


سس در بر اس وا فا ای ار 
یت ود ۳ اه وشن ۶ -اینت مهم و که دل رباید تاجای 
سرد بجویایه ب -هرخاص وت ۰ له زالفت که یار 
۲ برین خون نار » پری خون مار ۱۳ زه‌انه 





۳۰ 
قوی دلی که بخلق و بخلق کل شکر است 
زخاقوخلقش‌چون گل‌شکر درآ ب‌تراست 
ثبات ‏ دولت او جان.صورت اعل است؟ 
شیاع خنجر او نور ديدء ظفر مات 
همای همت او ظل مر دی رک 2 
که چون فریشته ‏ باصد هزاربالو بر است 
بروز صخره صما برس تا گوید 
که جان ملك و دل دولت احمدعمز است 
مخوانش خازن زرو گپر " که خالك درش 
عرزترتر ز ز زاو فیمتی ۱۳۳۳۹ 
بد | نش گو هر کز * نو بت هما یو نش 
ذخیر های خزانه ز نوبت " دگر است 
بویا شب مشك وز روز کافور "۲ است 
ببین که از مه سیم وزآفتاب " زراست 
خدای دانداا گر آسمان که بردیده‌است 
چواحمدعمر خاص ‏ خاز نی‌دبده‌است 


ز هی ز مان نااساز هم نکوگویت 
نگارخان#حکمت " ضمیرجان‌بخشت 
پا دیده متقی رح 
ترا خبرنه‌و مپرتو رسته در " هردل 
چنان فکندی گوی قبول در میدان 
قیامت است ز عشاق بر درت دائم 


فتاده روز وشب ازدیده در تکایویت 
کشاد نامه حاجت ضمیر دلجویت"" 
هوای‌روح "معطرزخاق خوشبویت" 
مکردرات فتاده‌ایس مرو 
که بیش درنر سدختگ چرخ‌درپویت 
که هست‌شورقيامت همیشه‌در کویت 


۱- زخاق وخلق چو کل شکری ۲ - نبات ۳- امن‌است ۰« - بصر و گیرد + فرشته 
۷- درودرم » زرودرم ‏ ۸ - عزیز ترزدرو»عزیزدرودرم - بدانش گوهر گز ۰ زگونه 
۰- کدشت مسك روز کار » بروزکافور سیاه و کانور ۲- در ["فتاب ‏ ۱۳ عمرخاص 
6 - حسنت ۵ حاجت ضمیر دلجویت » صاحبدلان دل خوشت + روی ۱۷ خوش 
خویت ‏ ۱۸ ترا خبرمه ومهر تورسته‌در» چر| خزانة مپرت فتاده.بر -۱٩۹‏ پر آب 





شگفته‌دار بعدلی مراکه " خوش نبود نیال دولت تو خشك و آب درجویت 
یکی شده‌است تر و خشكگ‌هر چه‌میگو بد بصد هزار زبان دولت و تناگویت 


خدای داندا گر | سمان‌که پردیده است 
چو احمدعمر خاص خاز نی دیده‌است 
زمانه خواست که افسانه بود می و نهام ۳ 
از این سعادت ببکانه بود می و نها 
فدای " شمع جلال ترا | گر ایام 
حسرث تتکر دی پروانه بود می و نهام 
بخ آن زمانه که در سلك کپ( دلر 
حریف ورند ندیمانه بود می و نهام 
دهم ۲ مد که همانا که گر چنان بودی 
صلات " خود را پروانه بود می و نهام 
چو نیستم بر تو کاشکی قضا کردی 
خدای عزوجل تا نه ۲ بود ی و نام 
چو بار دادی * خورشید وار شایستی 
که دره واز میان خانه بود ی و نهام 
ی ور شبه دفع گزند نام ترا 
دقیب این در یکدانه بود می و نام 
خدای داند ارگ اسان که و29 است 
چواحمدعمر خاص از نی‌دیده است 
دراین خحسته سفر » بخت همعنان توباد 


۰ یه ۰ ۰ 
ر و نده خنك جهان‌هم‌بزیر ران توباد 








۱- مرا عدل خویش ی ۳ - ردیف این ابیات در نسعة - ر -همه‌جاو نه ایم »ودر 
نسخهة سم - ونیم > ۳( - صلای ‏ ۷- مانه 
۸ داده٩‏ - عمرخاص » ۱- ظفر ۱۱--جپان گر دزیر 


۱9 


بپبر مرادکه چون افتاب روی نهی 

0 ۱ ۰ ۰ ۰ 

ز دره‌گرچه فزون تر بود ازان توباد 
هد 2 ۰ ۳ 
زبان تیغ چو در هم شود ز بیم اجل 

خروش مو کب حق گوی ترجمان و باد 
گل امل‌بدوانگشت * چون‌چراغ‌افروخت 

نو ای بلبل شکر ش ببو ستان تو باد 
چجو عقد گوهصر سحر حلال کردم نظم 

گره گشای و ز بان بند چون بنان تو باد 
ره دو ديدة امید : 2 شده است 

کشاد نامة پروانگی" زبان تو باد 
هزار حان گرا نخست حان حسن 

اگر چه نیست " گرای فدای جان تو باد 


تر جیع بند در مدح نجیبا لملک (۳) 
جانا ز ممك ساسله بر کل فکندء در کوش لاله حلقه سل فده 
گوئی که طوق غالیه گون را بامتحان سر حلقه گل ز گردن بلیل‌فگنده 


۹ 


۳ دل معذیر لا له ببر ده 
۰ ‌ ۰ ۰ ‌ ۰ 
خورشید گلفروش و مهلاله بوش را 
مشک کله‌بر | تش‌وشمشادخط ‏ بر ب 
۰ ۱۳ ۰ 
این بازحره بس که برازهم رصاحبست 


زاف*۱ چوچنک باز بر آن‌روی‌چون تذرو 


بس حلقه حلقه بر طرف" گل‌فکندء 
در بند مشك دام قرثفل فکندءة 
آمیا پر ام 
آن‌دل که در کشاکش‌چنگل" فکندء 
پم شکار این دل ۱ 


۳ 
این مهر الیست مپر سح که هست 


در حام جود او دل و جان امید همست 








- شود ۲-امان ۳-سیپراجل ‏ -مده اینت ۰- دودیدم ره آمید ‏ ---شروانتکی» 
پر وااتکی ب- هست ۸۲ بساحلق کل ۰ درحلی کنك ٩‏ رده تاد 1 3 


طرف ‏ ۱۱ لاله نوش ومه گلقروش را 
6 هیکل ۱۵- زلفی۱-و حسن 


۲--سیه بر[تنش وزلف صیه ۱۳ ای‌بازجره 


۲۰۰ 


جانا چو عکس روی تو بر ساغر اوفتاد 
گفتم که آ فتاب هگ مه د راوفتاد ۲ 
لد ات و شتکسته و پرتساب شد دلم 
ا لحق د ام بز لف تو بس در خور اوفتاد 
درمشك زافت‌ارچه‌دلم خون گرفت خون" 
با این همه بسی ز منش بپتر اوفتاد 
چند ان بتاخت در پی حسن تو افتاب 
کش رخ ز صبح لعل شد و دم براوفتاه؟ 
خور شید کررد«ضا یه ستو, نا شک فته 
هر دره را هوای " تو چون در سراوفتاد؟ 
ور راک نگر که طوطی جانم سوی لبت 
دنه ی تسه اه و۳۹۹ اوفتاد ؟ 
مت که رات روز 
کر شیه نمود همه گوهر او افدا د 
آن‌کلك کیست‌کلك حسین حسن" که هست 
در جام جود او دل و حان امید هست 
ای ماه در هوای تو جانم بلب رسید 
وی ترك در فراق تو روزم بشب رسید 
گفتم کز ۱ فتاب تو تابی رد ۳ 
رد او حسرتاکه ازان تاب تب رسید 
درتو نمیرسد " چه‌عجب هیچ رادمرد ۲ 
دست | هید کی بخیال طلب رسید 
۱ - بافتاب مگرمه در اوفتاد »در ۲ فتاب‌مگر ۲ خود۳- این‌سه بیت اخیردرضمن غزلی که بعداً 


بیا بد امه زو کر ار رسد * ازست > -درهوای ه - بدان > کلکت ۷ -- و حسن 
۸ - بمن‌رسد - نمی‌رسم » همی رسم ‏ ۰ ۱۰ - زاد مرد ۱۱- او 





۲۰۹ 
در جمله آنچه از تو رسد ای پسر ین 
ازچشم " مهره بازتو بس بوالعجب‌رسید 
بگذار ناء هجر که هنگام " غم گذشت 
در ده شراب وصل که وقت طرب رسید 
در شو بتهنیت که در این موسم شریف 
جشن عجم "مقارن عید عرب رسید . 
پیش که " پیش صد ر عجم " سید عرب 
کش ز ین‌دو اصل‌هم نسب وهم حسب‌رسید 
آن اصلک ۳ اصل حسین خسن که‌هست 
در حام جود او دل و حان امید هستء 
جانا مپرس حال که کار از خبر" گذشت 
چون بای شد زجای چه نخبزد زسر گذشت 
آتش ز آب میرد و شدیزندت 3 
تا نش ,تومیر اد ۳ 
چندانکه بر فراق "" تو شد آشنا دلم 
بیکانه" وافازا و عبر رکشت ۱ 
تر ی بما ند برم کل زاومعا نو فالتا با 
یکشب‌خیال توچو" براین چشم‌تر گذشت 
گویندکم گری که شوی غرقه زاب چشم 
اکنون. جه سود که آبمزس رگذشت 
دل بر د ‏ و قصد بجان میکنی هنوز 
روزی که عذرت از کنه‌ای ماه در گذشت 





۱ - تو چشم ۲ - مهر بار تو ۳- بگذرز نام‌هجر که ایام 4 - عرب » عجب هو - پیش[ که تیر عجم 
۷- کس - وحسن- جگر ۱۰- چه خیزد زسر ۱۱ - چیره شدوز نده‌تر » ز نده‌شد ومرده تر 
۲ س درفراق ۰ بافراق ۰ ۱۳- در گذشت ۱۶ بر گل‌حسن توسالهاست » بوتئی رسید در گل 
حسن توسالها ۵ توچه»۱- سودمند ۱ 


4 ره 
جان سر مترس کها ينك د یت بدا" 
مدحی که " قیمتش ز هزاران گپر گذشت 
آن‌مدح که مدح حسین حسن که هلت 
در جام مدح او دل و جان امید مست 
صدری که در تاش جپانی زبان گشاد 
رایش " چوتیغ‌صبح بحجت‌جان" گناد 
از نور اصطناع ره آفتاب " پست 
وز حسن 2 اعتقاد در اسان گشاد 
از قضهٌ ضمیرش خو ر شید تیغ زد * 
و, بازوی سریرش " گردون کان گشاد 


اول عدوزد کرش! "چون‌غنجه لطایست 
کر همیب کزش حون گل‌دهان کماد 
پا د سحر چگونه کشاید حصار گل 
خلقش لطیفة کرمش همچنان "" گشاد 
جودش یلعب ششدرءة کوه باز آگر د 
با مر های لعل شد از هردکان گشاد 
شد بسته پای ابر چو بگشاد دست <ود 
دستی که پای ابر بیندد توان گشاد 
آن‌دست کت دست حسین‌حسن ۴ که‌هست 
در جام جو د او دل و جان امید همست 


رادی که بخشش دل " و جان‌ننگ‌نایدش 
بحر فراخ حوصله را تنگ ۲ نایدش ۲ 


۱ 











۱- میرس. ۲ - یت یداد ۳- هودج که ءحصن و-ذاتش + -زیان۷-:7فتان 
ره اصطناع ۰2/۵ 5 دی حریرشس لد ز کرش ۱ - وااتکه 
1-۳[ نچنان ۶ وحسن ۱5 بخش دل ۱5 - هم نيك ۷- در نسخة -م - همه جا این 
ردیف « نایدش » بجای و«بایدش » ]حدم 


۱۰۸ 
| بوی*شلی او" تکفد کل او سا 
از" شحنةه چنن مددرکک بایذش 
بمی وزنی ود #بکتار ۱۱۳ کر 
کز صد هزار کوه یکی سنک نایدش 
آن مر کبی که قدر باندش * سواد اوست 
از نه " سپیر حلقة يك تنگ نایدش 
1 جریح) خورده کار بگردد هزار قرن 
ک چنان بزر نک در چنگ نابدش 
بس ثرم باد چرخج محق راکه پیش او 
شام کشی دا کر فشک ۳ 
صلحی باختبار جر آاکراد زانك داشت 
طبعی چنان لطیفکه مر جنگ نایدش 
آن‌طبّع کیست طبع حسین حسن که‌هست 
از طبع جود او دل و جان امید مست 
ای تاج دین سزد که حریمت حرم شود 
دشمن چو شد مسخر تو دوست هم شود 
جان خوش شود چو نون پذایرادز ی توا 
گل بشکند چو هم نفس بحدم شود 
هردون" که بر خلاف توگیرد قلم بدست 
حقا که از نبیب تو دستش قلم شود 
خاصیتی است طالم سعد ترا چنانك 
جرک که بندگ۳ کت محتشم شود 
۳ که چون‌سیمرزسر و ۳ 
. در مو کب سما دت ثابت "قدم شود 


۱ - تا بوی خاق او بکشد ۲ تخته ۳-بی‌دربی ‏ -بلند و - آ[ن‌نه "هلح باختیار 
چرا کر داز [نکه ۷ - وحسن ۸-هردل٩-‏ آن کس۱۰-زسر گشتنت ۱ ۱-درمر کزسعادت‌صاحب 





۱۰۹ 
ای آب خیز جود تو از بحر" بیشتر 
5 قطر؛ بمن رسد از تو چه کم شود 
حاصل ز پس همی که کنم باقی از ثنات" 
شکری که بر جریدهکردون؟ رقم شود 
اين ببت ,کیست ببت ,سا تخنع ی که سفت 
در جام جود او دل و جان " امید صست 
ای آنکه پای برسرگردون نهبادء 
دست" چو ابر بر دل" جیحون ناد 
مرت چوگلدلم رابرخون نماده بود "۲ 
تو همحو لاله داغ ن خون نپادء 
صف سخت برشکسته.و کانپسا شکستة 
دح نيك در نپاده و قارون نادء 
دارم عتآبپبا و تگویم که از کرم 
دانم که عذر يك يك موزون " نهادء 
برون ز حد نگن دلم تن حلقه شد 
کز حلقه چون نکینم برون نهادءٌ 
در طبح مهربان تو هرگز نبوده بوو "۲ 
اين رسم بی وفائی کاکنون نادء 
با این همه چو شکر توگفتم زمانه گفت 
این بیت نام صدر جهان " چون نهادء 
این پیت کیست بیت حسین حسن که هست 
در.جام جود او دل و جان . امید همست 








۱- ای [فتاب جودتو از سحر » ای آب‌جرجود تواز بحر ۲- همی نه بس ۳- نبات »بنات 
طبعع ه < آن شکر کیست شکر + وحسن ۷ جانمم- دنتی*- پرسر ۰ ۱- دل‌را در 
حون نهاده است. دلت رادرخون تبوده بود ,۱,- پیرون۱۲- نبوده است ۱۳ - زمان 


۳۰ 

صدرا ز جرعهً کرم يك شراب ده 
ساقی توباش‌کر همه زهراست آب ذه " 

سنکیم باك و باك برنگث گبرشویم 
يك چند که زرای خودم افتاب ده 

باغ دلم که پرگل فضل است خشكک شد 
3 گر ممکن است وعدة يك فتح باب ده 

از تیغ افتاب بسی پس رکب ر تسرم 
ابم مده رگد ناب نبارم گلاب ده 

بنشان چو من تهالی در بوستان حلان. 
وژ بحر جود. شاه ۲ یکی قطره آب ده 

ور رد کنی مرا و نرزم بدین با 
باشد نشان دولت این را جواب ده 

يك تو شده است رش امیدم * از همه 
ده توش کن برحمت و مردانه تاب ده 

سوری بسا ز جام و جهان را بفضل من 
دم دم کریم وار گلاب جلاب ده 

این بت کستاست۲ حسین حسن که هست 
در جام جود او دل و جان باه هس 

ای صدر مالك خلعت شاهت خجسته باد 
بر دامن نو دامن اقبال بسته باد 

هرگز مباد زنگی در تیغ تو وليك 
تیغت چوزنگت دردل خضمت " نشسته باد 

خصم ترا چوگلبن اکز سر دهد ز تن 
چون‌باسمین‌زدست‌توگردن شکسته‌باد 


ج ۲۳۳۳۳ و ۳ 
۱ -- ند کرة | لخطاطین : ناب ده ۷ چاه ۳- شاه - امید ‏ و این شور کیست سور 
ند ون سل جایم ۳ ای( بردمد ۱۹۲۰ آگردوق 4 





۱ 


یوستش که خعرك چوبادام برداست 
جانش بلب رسیده و مانده چو پسته باد 
طرزسخن چوآتش و تیغ زبان چو آب 
در طعنهةٌ مخالف تو کار بسته باد 
جانم چو از تو دارد در گوش حلقَهٌ 
انوظوی منت, درگ رال بازه کته باد 
از بوستان همت در. دست دولتت ۱ 
نو یاو حیات ابد دسته دسته باد 
عقد نفس که رونق در حیات اوست 
اکز بی نظام مدح بو تاش ود سته باد 
در جمادی] لاخر ة سنة ست" و ار بعین‌و خمسما ثه‌سلطان (مسعو دسلحوقی) 
ر اا ند ل#مایه ر نحی‌ظاهر شد... بك هفته آن در نج بر داشت و شب غرة د جب بر حمت 
خدای | نتقال کرد در کو شکی و که میان میدان ساخته بود » وهم در آن شب 
او دا بهمدان بردند و بمددسة سر برزه دفن کیردند و سید اشرف این مر ثیه 
بگفت و بحضور امر ای دولت بر خواند؛ (ار6 
شاه جهان گذشته و ما همجنان" خموش 
کو صد هزار تعره و کوصد هزار جوش 
ای تیغ بپر قیضْه ؟ مسعود خون ببار 
وی کوس بهر رابت بوالفتح برخروش 
ای ساطنت چو صبح بدر جامه تا بناف 
وی مملکت چوشام ببر " موی تا بگوش 
ای سکه بی عیار پماندی در آن مپیچ 
وی خطیه از خطاب فتادی درآن مکوش 











۱-همتت ۰ ۲-ماند ۳--ظ : سبع عسراحة |لصدور طبع ارو پا صفحة ۲۵ - همچنن 
اس قصة ۷ مین 


۳۷۲ 
ای تبر آسمان زک چرخ بر کشا 
وان تر کش مکوکب شه بازکن زدوش 
ای تاجعقد ملك چوبگسست‌خاله خور 
وی تخت.جام شاه‌چو بشکست زهر نوش 
ای چتر» کسوت سیه | کنون سپید گشت 
چون تیغ شه تو نیز کبودی طلب بپوش 
شاه فرشته سبرت مسعود درک 
همحون فرشته از سر افلاك بررگنشت 
شاها هکر عرص میدان ‏ ۱۳:۱۶ 
یبا از بتزای اس سا ۳۳۵۳ 
با چون نظام دادی ملك عراق را 
ببر قرار ملسکت خراسان شتافتی 
دست ستم ملوك جبان بر کشاده اند 
تایه هی تا ان ۳۰۱ 
می بایدت که کنج" زمین را دهی بباد 
ای شاه زیر خنالت هکر وزان شتافتی 
ای شبر مبرد مطلق بر عادت قدیم 
مانا که سوی بیش شران شتافتی 
پا بر تقاط گوی ‏ ربودن بمرغزار 
باقامت خمیداچو وکا نت 
نی نی بخواند ناه سلطان۲ محمدت 
هم در زمان بروضةٌ رضوان شتافتی 
شاه فرشته سبرت مسعود در گذشت 
همچون فرشته از سر افلاك بررگذشت 


9 عقل ۲- ایشان ۳-برضوان - زیر و چانا + خمیده بمیدان ۷- ن‌نه 
بخواند تا که بسلطان 


۳۳ 


ای بوده خسروان را همجون پیامپری ! 

پرورده بندگان را همحون برادری 
هر دیده از وفات تو گریان چو چشمة 

هر سینه از فراق تو سوزان چو مجمری 
از حسرت تو چیست جهان پای در گلی 

در ماتم تو کیست فلك خالك بر سری 
دی از تو سور " بود ببر جا و مجلسی" 

و امروز ماتمی‌است" بپر شهر و کشوری 
کوهر اگر ز خاكك برآرند» ای عجب 

در خالك چون نباد فك چون تو گوهری 
دراه دعر لتکر عمر تو برشکست* 

ای بارها شکسته بيك حمله۲ لشکری 
این طرفه کز وقات پسر شد پدر بتیم 

اندر فراق خسرو چون شاه سنجری* 

شاه فرشته سیرت مسعود در گذ شت 
همچون فرشته از سر افلالك بر گذشت 

ای آفتاب " رفتی و ماهی گذاشتی 

وی بادشه اک و شاهی کدی 
ای نوش کرد ه ز هر گیاهی ز باغ عمر 

الحق خچسته مبر گیاهی گذ‌اشتی 
ای رفته همجو بوسف برتخت مملکت 

اقبال را ز هجر بجاهی کر 
دفتی و ببر شا ملکشاه روز. به ۱ 

الحق ستوده سنئت ۲ و راهی گذ اشتی 








- پیمبری ۲ - سوده ۲ . پهرچای مجلسی > -- ماتم تو » ماتمست ه - دورو 
*>- بر گذشت ۷- لحظه م- خسروچوشاه سخنوری ٩‏ -پادشاه ۰-شنودنست 


۲۹۶ 
تابقهاه فتاه یی رک ۳ 
افرون ترر از ستاره صیاهی وک آشی 
وانگه چو رکن دولت‌ودین خاصبك برای 
بیسر سپاه و شاه پناهی گذ اشتی 
بر دعوی ۱ که چون تونبودست هیچ شاه 
چون امت ر سول گواهی اکن آشتی 
شاه فرشته سیزت مسعود درگذ شت 
همجون فرشته از سرافلاك بر گذ‌شت" 
شاه جپان ملکشه محمود را شتاس 
صاحب قران ملکشه محمود را شناس 
ساطان غیاث دولت ودین *جان‌باك بود 
آراء حجان ملکشه محمود را شناس 
شاهان‌و خسر و ان همه کان بوده‌اند ویس 
یاقوت کان ملکشه محمود را شناس 
بش از یقبن ملکشه محمود راشمر 
بیش از گمان ملکشه محمود را شناس 
هر کام و آرزو که سلاطین نتيجه اند 
در حمله آن ملکشه محمود را شناس 
در ملک و عز و دولت و جاه ابد همی 
تو جاودان ملکشه محمود را شناس 
در ر جب سنة سبع و ار بعین و خمسمائه بعد از و فات عمش مسعود سلطان 
سعید ملکشاه بن محمود بن محمد بساطنت دسید...سید اشرف این قصیده بتهنیت 
ماك عراق در حق او گفت و پروز بار خواند" 


تسس یج 





۱-بابند برزمانه هی ۲-بردعوتی ۳-در گذشت ‏ -دنی ودین 
۱ 


۳۵ 
(8) 
صبح مك از مشرق اقبال سر بر می زند 
نور خورشیدش علم برچرخ اخضرمی زند 
هر نفی گردون غرامتهای دیگر می‌کشد 
هر زمان دولت بشارتهای دیگر می زند 
آسمان! روی زمین راحسن جنت میدهد 
مشتری" صحن:جهان را آب‌کوثر می ز ند 
چرج وی چتر" مروارید میسازد بشب 
یس بروز از ماه و زهره زر و زیورمی‌زند 
زر گر قدرت ز سیم ماه و زر؟ آ قفاب 
ازیی سلطان ملکده تخت و افسر می زند 
دست ضراب طبیعت بر نشاط نام او 
بر دم طاوس پنداری که هم زر می زند 
ای حجپان از فتنه تا صد سال ۹ ایمنی 
زانکه ازرتکت ملکشه بوی سنجرمی ز ند 
منت ایزد دا جهان فر ملکشاهی گرفت 
بانگ نام و دو لتشازماه تاماهی گرفت 
نقش دولت بین که ناگه از نقاب 0 
آب حیوان بین که باری" ازسرابآ مد پدید 
ازغم سلطان چگرهاخون شد,] نکه مك ر 
راستی و خون تاز ه مشك ناب امد بدرد 
آن‌گل از بستان شاهی گر نهان شد زیر خاله : 
منت ایزد را که بای این گلاب آ مد پدید 








۱ آب آن رد دراه وش ده پرشای ماع 
تجهپان دا گشته با ۷ت نام و بانگ» بانکگ نام صیت تام 0 اینك *:- شد ]7نکگه ملك را 
۰- ازملکشه ۰ راستی‌زان ۴ : 


۲۱۹ 
مصطفی گر کرد هجرت مرتضی جایش گرفت 
مشتری گر گشت پنبان ‏ فتاب آمد پدید 
نور خورشید ار سحابی برد ناشکری مکن! 
کاخراین باران رحمت از ۲ سحاب] مد پدید 
آتش فتنه جهان بگرفته بد اقبال بین" 
کز میان قبر آتش لطف آب آمد پدید 
درشب غم دیده بود این روز دا دولت بخواب 
هم شد او بیدار و هم تعببر خوابآ مد پدید 
منت ایزد را جهان فر ملکشاهی گرفت 
بانگ‌نامو * دولتش‌ازماه تاماهی‌گرفت 
منت اییزد راکه عالم خسرو اعظم گرفت 
جن و انسش طاعت آوردند و ملك جم گرفت 
منت ايزد را که تیغ او چو تیغ صبحدم 
بی زمان" و هیچ اندیشه همه عالم گ 9 
منت ایزد را که همچون خسرو سیارگان 
گر چه از مشرق برآمد ملك مغرب م‌ گرفت 
قبر" او در رزم رسم موسی عمران نهاد 
لطف او در بزم خوی عیسی مریم گرفت 
حرم را بگذاشت عفو (ووس هپول کناشت 
ظلم را بگرفت" عدل او و بس محکم گرفت 
منت ایزد را جهان فر ملکشاهی گرفت 
بانک نام و"دولتشازماه‌تاماهی‌گرفت 
۱ - نوروخورشید ارسحابی بردبابی شکری من۲ - رحمت را <- بود ابال‌دین ۶ -بانگت 


کوس » بانگ نام » ام و بانگ » صیت نام ه- بی زیان + قدر ‏ ۷- بگذاشت 
" ۸ - بانگگ کوسنام‌و نکت»صیت یام 


1 


خسروا گفتم سپهر ار کان" شوی اينك شدی 

پادشاه جملهٌ کیان شوی اينك شدی 
در ممالك کوس اسکندر زنی آخر" زدی 

در عدالت به ز نوشروان" شوی" اينك شدی 
از رخ دولت گل حشمت چنی اينك چدی 

بر تن امکان سر احسان شوی ابنك شدی 
طالع میمون تو حکم همایون کرده بود 

کافتاب ساية یزدان شوی اینك شدی 
بر در بغداد کفتاخواجهٌ ۰ برهان دین 

کای ملك تا پنج مه سلطان شوی اينك شدی 
ازملکشه جد خودچون یاد کر دی‌بخت گفت 

خسروا واه که صد چندان شوی ابنك شدی 

منت ایزد را جهان فر ملکشاهی گرفت 
باتگ ناو دو لتش ازماه تاماهی گرفت 

خسروا ملك مبارك بر تومیمون باد و هست 

ی ی اون اد 
ان پردره و انجم بود 

لشکرت از انجم و ازذره افزون باد و هست 
دایت عالم کشایت جقت نصرت باد و هست 

منظر خورشید سایت‌طاق گردون‌بادوهست 
هر رویت همچو روی مپر پر نوراست و باد 

" صبح تیفت همچو تیغ صبح گلگون باد و هست 





۱- امکان ۲< اینكه ۳ - درمظالم جان نو شرو ان » درمکارم خوان نوشروان > - شدی 
از رخ دنیا کل دولت چنی شاها چدی <- طالع ۷ - گفتم خواجه » گفتا خواجه‌ام 
- از جد خود ون ملکشه ۰ نک ۱ کوس» بانک.سام .کار زاو 
۱ - منظر خور شیدطاق هفت 


ض 


از سعادت [ نجه کنجد درخم هفت آسمان" 
مقتضای طالع سعدت هم اکنون باد و هست 
ق ار آب حیوان باز یابد حاسفت 
یت آزهر برخون بادوهست 
در " ناموزون تو بخشی در مو زون خازنت؟ 
زر ناموزون نثار در موزون باد و هست 
منت ایزد را جهان فر ملکشاهی گرفت 
بانگ نامو" دولتش ازماه تاماهی‌گرفت 
مرثیه در مرگ یکی از کسان شاه رگفته )0( 
ماه تمام هکت دا رات 
اارنج حیات شرع در فا سر اب شد 
سروی ز بوستان معانی فرف شیست۱ 
برجی ز ازسمات معالی خر اب شد 
کور وکبود مردمك چشم مر د ی 
چون تب بنگریست گرفتار خواب شد 
بگری بماتم هی ,کنر فراق او 
در.ستکت خاره دینهراخشی براز شد 
حقاکه برفلك دل روز ازغمش بسوخت 
واتکه در هوا چکر شب کباب شد 
با شاه گنته بود که جانم فدات باد 
بود آن دعا ز دل که چنین مستجاب شد 
بر اختران ملك بسی شکر واچبست 
کان مه فدای حضرت این آفتاب شد 
ازدل معین دولت ت ودین جان بشاه داد 
مزد خدایگان وبزرگان بنزرنگ. باد: 


سرد هسلخ ی ۳ 
-:نه سم ان 7 سرت با نام ۰ بانکگ کوس» 
باتگگ نام > نعست ۷ - بماتمی ۸ - دل جان شاه باد 


تا 


قد چو سرو او شکن خیز.ران گرفت 


رخسار چون گلش صفت زعفران گرفت 


دردا که رفت حان زمان در دل زمین 


زان پس که‌طولوعرض‌زمین وزمان گرفت 


بر ۲ وان نکند. ادستمردر کسر 


بس چرخ پیر چون کمر این جوان گرفت 


چون ملك این حهان همه بگرفت بادشاه 


او هم برقت شملکت ان حران گرفت 


نی نی از این سعادت اسلاف " پا را 


تا مژده او رساند راه روان گرفت 


اسان جو در و هرگز خدایگان 


سم 


| سان بجان دیده و دل چون توان گرفت 


توفیق عزم بین که چو عیسی " عقیله را 


بگذاشت بر زمین و ره اسمان گرفت 


از دل معین‌دولت ودین‌جان بشاه داد" 


ما 


در پشت خود 


مزد خدایگان و بزر گان .بزر گ تاد 


گر کوه سنگ‌دل بمثل‌دیده‌داردی 
شاهی بنالد ی و ممالكت بگریدی 
دولت بگریدی و مروت بپیجدی 
برروی خودزمین نم دیکر براندی 
گر داندیامل که بر آن سراجل‌چه کرد 
مردی نبود مردن وهم مرد نیستی 
درخواب دینه نود کز ین‌ششر | بذاار 
بس مشتری بخامة زرین آفتاب 





۲ - چو]سان 
۳ 


۳- دولت دل و جان شاه باد 


بر تربت مبارلذاو خون بباردی 
مردی بحاودی؟ و جوانی بزاردی 
داکت بثالدی و سعادت بزاردی 
در پشت‌خم فلاك خم‌دیگر راوس 
تخم امید تا بقیامت نکاردی 
۳ صد هزار سال چنوئی نیاردی 
نامی برای او را باقی گذاردی 
بر صفح؛چوسیم قمر این نگاردی 





بش ی تک 


- در خم خود » 





۲۲۰ 
ازدل معین دولت‌ودین جان بشاه داد" 
مزد خدایگان و بزرگان بزرگ باد 

اک شنو که از چمن حان بر او فتاد 
اختر با از فلك دین در او فناد 

ذراهجر شنت فبضة آن شاه شر ولا 
هم پر ز تبر و هم کمر از خنجر او فناد 

ازخاق وخلق کلشکرش بوداینکه گفت" 
کاتش درآن‌کلاب و دران شکر" اوفتاد 

منت خدای را که ملکشاه ما بیافت؟ 
یو که در دل استکندر اوفتاد 

پای امیر ار" فلك از جای خویش برد 
چون شاه عالمش خضری بر سر اوفتاد 

خورشید رابدانکه چوهر ک و کبی نبود" 
یاقوت را بدانکه چون! و گوهر اوفتاد 

روشن شود حیات ابد را چو شهریار 
از خسروان بعمد زیادت بر اوفتاد 

از دل‌معین دو لت ودین‌جان بشاه‌داد! 
مزد خدایگان و بزر گان‌بزر ک‌باد 

دایم علء دولت و دین کامکار باد 
عمری دراز آمده و روزگاز باد 

گر سوده شد نگینی در خاتم جلال 
تاج سر ملوك جبان یادگار باد 

ورزتبرم کشت,هاهی لا اد ۳ 
خورشید ملك در کنفت »کر داگان باد 


+ - دل وجان شاه باد ۲-هست ۳-پیکر - باریافت و- بای مرااگر + بود 


۳۳۸ 


ور خمك شد نهالی از" باغ 0 


اصلش همیشه سبز ونر و میوه دار باد 


ور چشمهٌ فرو شد الحق دریغ بود 
بحر هزار چشمه کر در زک باد 
مخدوم زادگان و بزر گان که حاضراند 


هر 


يكت درین صو اب بدین کارو بار" باد 


چم "همه پصورت این شه قریر باه" 
علاکت همه بدولت او برقرار باد 


در مدح ابوطاهر است 


در برش بر گ سمن‌عی باید؟ 
خالد بایست کل مه برورد 
لطف روش همکان می بینند 
دل من در چه سیمینش فتاد 
گفتمش لوسه بزن گفت آری 
چون ز ند بوسه که بایار اورا 
حیلتش چیست ثنای‌خو اجه 


)0۷ 
و خطش مك ختن می‌باید 
کات خورشید چمن می‌باید 
دوی لعطفش مرکا سرت می‌باید 
اه کر مشك رسن می‌باید 
ببر این کار دو تن می‌باید 
او لا شکل دهن می‌باید 
نکش ر اه سخن می‌باید 


در دریای کرم بوطاهر 
آن‌زسیماش‌سعادت‌ظاهر 


مکن ایجان که سمرخواهد شد 
تو چه پنداری کاخر همه عمر 
من چگویم که توچون بیخبری 
بد شد افسوس میان من و تو 
جگرم خون شد و آ مد درچشم 
9 ت بوسه بندهی زینهار 


۳ قر بر هست 
هس نبدهی 


<< در ۲ - بد ین‌شاه بار 


-م - «می ناید» است 


وین دلم زیر و زبر خواهد شد 
دست بیداد تو در خواهد شد 
خود ترا زود خبر خواهد شد 
آ ترسم که بتر خواهد شد 
باز آن خون بجگر خواهد شد 
که جهان زیر و زبر خواهد شد 


> - در نسحه-۲-تمام قوافی آن«می باید» ودر ستةً 





۱- سر خواچه بسی 


رفت 


۳۳ 


نشود از تو پسر خواجه بسر" 


اکن آزرسات له قواهه مد 


در دریای کرم بو طاهر 


آنکه اقبال حبان را ماند 
طبع او کان گبر گشت وليك 
هر يت از چشمه گشای قلمش 
بءراد دل و حان میگردد 
روز خصمش که سیه تر هردم 
چون زخالك قدمش‌جانز نده‌ست 
هست چیزی که کند غمر دراز 


صورتش بخت حوان را ماند 
لفظ او کو هر کان را ماند 
نقشیند ی زمان را ماند 
راست کوفو نو ومان راصا ده 
نيك شییای خزان را ماند 


چون‌توان گفت که جان‌راماند 


قصه کو تاه شد ار مائن 


در دریای کرم بو طاهر 


آناز سیماشن سفادتنلاد۷ 


ای ز لفظت" در و گورزاده 
خاه بستان درت را چو قلم 
مایه و سایة" خلق وخلقت 
جوهصر وقت"* قران اعظم 
در ثنای توام از پردء غیب 
نیست درعالم و گر هست کجاست 


خوانداین بیت‌چو ازجانپر سند! 


وی ز خلفت گل و شک واده 
ااط حیوان همه ازسر؟ زاده 
باغ بر زاد وه ول آرازاده 
بپبتر افبتال ز هادر زاده 
نو عروسان معطر زاده 
چو تو يك مبتر و مرتر زاده 
کگلت با بخت برادر ژاده 


در دریبای کرم بو طاهر 
آنن "زر سیماش توا دتت »ها جرا 


عیدت ای صدر «مایون بادا 
هر سعادت که از | ن‌نتو ان گفت 
ای چو گل چا دل دشمن تو 


۲- چوبخاك ۳-زلطفت 


۷- بر کند ۸ - بتوورآی تومقرون 


رو زگلرت چو تو میمون بادا 
بتو و روی توا مقتوان" .یادا 
همجو لاله چگرش خون بادا 


و سایه سایهً 





تچریب اس نود 





ليك از داگره‌ببرون مرغیست که از اين دائره پرون بادا 
پدر و هر سه برادر بخشید که رح هر همه کلگون ۳۹ 
هر قلاده که زند منتفان زنو نایلق ۶ کسودوت»بادا 
روز اقبال شما هرساعت همجو عمر فلك افزون بادا 
در مدح محدا لماك قو بد )۸ 
قای #سره ۱[ که پار باشی در دیده و در " کنار باشی 
بر چپر# وصل گل فشانی در دید هجر خار باشی 
مست لب خودم نداری بسیار در این خمار باشی 
چون ساخت گل پیاده کلشن زیبدکه چو ی* سوار باشی 
چون کار بجان رسید بی تو ازشکای ‏ بر چه کار باشی 
دل کیست مباش" گو قرارش باید که تو" برقرار باشی 
بد عهد مباش تا " چو .احب فرمان ده روز گار باشی 


صاخحب حسن بن احمد خاص 
آن گوهر کیمیای اخلاص 


ای لعبت چین زچین چه آ ید وی مر گیا ز کین چه آید 
دل حلقه و درد تونگن است زان‌حلقه وزین نگین چه‌آید 
آیین‌گرت ۲ آفرینش تست بر آینه آفرین چه آید 
عمری خواهم که با تو پاشم از نوبت یاسمین چه آید 
بر روشنی دو دیده نه کام از زک زمین, چم آید 
کنتی همه آن‌کنم که گوتی ایدوست جواب این چه آ ید 
بی تو ناید زجان ودل هیچ" بی‌خو اجه زملك ودین‌چه آ ید 


صاحب حسن بن احمد خاص 


آن کوهر کیمیای اخلاص 
0 0۰9۱ یه دا ابیت دی 
7-۱ نکه از 20 م49 ای مر لد م0905 ابید( دزی 
لته بوک یدای کی تیم تا تیه وان ۰ آمین گرت ۱۱- زملك واین هیچ » 
ز ملك جان دل 


را 


شد ه 


ذاتی‌ که چوبخت" نور جانست 
از لطف بپار در بپار است 
در ناصح دین ۳۹ یقین است 
رایش دل و جان آفتسابست 
حزمش چوپیاده شد زمین است 
هر کار ک خواست زک دوشاست 
گفتی" بتکلف این چنین است 


۳ 


جانی که چوبخت خودجوانست 
وز" فشل جهان در جهانست 
ات 
قد رش سبر و چشم آسمانست 
عزمش‌چوسواره" شد زمانست" 
هر نقش که بود دید ودانست! 


جان کن که بطبع آن چنانست 


صاحب حسن بن احمد خاص 
آن گوهر کیمیای اخلاصس 


ای بای بر اما نپادم؟ 
آوازه جود زرا *فشانت 
روی‌ازلطفت چو گل‌زممتاب 
ای شیر سوار اتکتانی 
درصدر توهشتری تشه ۱ 


۲۳ 
درملك‌بسی‌بزر گواراست 
پر سید فلك که این حسنع۱ کیست 


دستت در کنجپا گشاده" 

در گنبد سیم .گون فتاده 
دل از مبرت چوجان زباده 
پیش در بار تو پیاده 
درااهن بو زهرم اناد 
لیکن‌نه چوتو بزرگ زاده 
در حال ملك جواب داده 


صاحب حسن بن احه‌د خاص 
آن کوهر کیمیای اخلاصس 


ای صدر حریم تو حرم باد 
نامت سر نامه معانی 
گر بابد چون‌در خت صدسر 


نزن 


+ در ۱۱۳ کته 


همه 


۳- تکو»مگو 
۷ - دیده دانست ,۸ - گوتی ٩‏ - در[ خرتمام 
۲ -- درمپر تورهیر 


- درجان ملك بر 


سر دفتر لفظ تو نعم باد 
رات مه" رایت کرم باد 
دستش ز نهیب تو قلم باد 
در خد مت تو بیکقدم باد . 





و سوار 


| بیات این قسمت در نسخهٌ [ستا نه ردیف «است > افزوده 


۳- بزر گو اریست 


> - |مانست 





6 -- اینچنین 


۳۵ 


گرحلقة چرخ بی تو کردد از سلسلة وجود کم باد 
هردم که فدای تست‌عمر است! عمری که‌فدات نیست‌دم باد 
این عید عرب که اندر آ مد میمون تو صاحب عجم بان 

در مدح حسین بن حسن گو ید (٩)‏ 


لشکری‌یار من امروز سر آن دارد 
که دلم همجو سر زلف پریشان دارد 
لوَلو چشم جرا ککسر رد درف تفه لا له 
[ نکم ازلاله و لول رلب و دندان دارد 
چون سکندر ز سفر هیچ تمی آ ساید 
گر در چاه ز نج چشمهٌ حیوان دارد 
در غریبی بیمه حال بیابد ملکی 
که رخش معجزء بوسف کنعان دارد 
چشم ترسا ببرد " چون فکند در غربت 
که چو خورشید هم ازنورنگهبان دارد 
عز م ر فتنش حقیقت شد سبحان ال 
که هنوز ‏ این‌دل سختی کش‌من‌جان دارد 
بر دلم درد خداوند نگردد که دلم 
شر ف -بندگی خاصه سلطان دارد 
آن بحق‌خواجه ومخدوو لی‌نعمت من 
آرز وی د لواقب‌ال حسین بن حسن 
رفتن بار سفر پيشة من تنگث افتاد 
باکه گویم که میان من و دل جنک افتاد 
دل مرا طیره" رهاکرد ولی باز گرفت* 
چکنم دل چو دلارامم هم سنکت" افتاد 
ی ۲سپرسایه برد ۳- که‌شود . ع- ای و‌تیره اب آنگفت ‏ ۷ دلارام 


۲۹ 
این‌چه نقشاست کزین نقش‌در آب چشمم! 

همجو در آتش. رخسارة او رنگك افتاد 
بودی از دیدنش آیینه چشم روشن 

آ کایینه زنم در خطر زنکت افتاد 
پس‌نبود آ نکه چوقندیل همی سوخت دلم 

تا در آن قندیل از بخت قشاسنگت افتاد 
زان رخم زرد پر از گرد چواییست که او 

ده دل و کر دل مانند نارنگت" افتاد 
دولتش بادا همره‌ که " چو تاج الدوله 

با کرگانیش بسو ی سفر آ هنک افتاد 

آن "بحق‌خواجه و مخدوم و لینعمت من 
آرزوی دلوا قیال حسین بن حسن 

پسر ابو که مرا باز فراموش کسنی 

وین‌دل تنکت حوازته یم پرجوش کنی 
بازی رو به از آن چشم چو آهو چه دهی 

تا مرا خفته و بیدا چو خر گوش کنی 
حلقه حلقه است سر زلف توا عرحه شود 

که بیاری تو از آن حلقه و در" گوش‌کنی 
دوش برمن ز فراق تو جهان شد تاريك 

ترسم امروز که تاريك تر از دوش کنی 
که که ار دالی کر ۱۲ نشود چیزی کم 

یاد کن تلخی عیشم چو متی " نوش‌کنی 
بوفاتی که نداده‌ست خدایت هرگز 

که مبادم که مرا باز فراموش ۱۱ کنی 

۱-وراساختيم ۲- آینه ۳- درل کژدل‌مانندة تارك ع-هیراه و- ای بر نوش 


۷- حلقه حلقه ز سر ۸- که از آن حلقه بیاری و .رزین» در این *- از ۱۰ چوثشبی 
۱ که بیکیارم چون‌خواجه فراموش 





۲۲۷ 


آن بحق خواجه‌ومخدوم ولی نعمت من 
آ رز وی د لواقی ال حسین بن حسن 
زین جوان بخت جهان بازحو ان خواهد شد 
هرچه در خاطر من گشت همان خواهد شد 
آز در سبری او رو بيقین خواهد گشت 
کنج در هستی او رو بگمان: خواهد شد 
شاخ در باغ معالیش ثمر خواهد داد 
آب در جوی" معانیش روان خواهد شد 
چرخ بوسندة پاش چو رکاب آمد زود 
ملك در طاعت فستت جوا عنان خواهد شد 
تیر گردون ز بی" مدح سکالش " چو قلم 
هم گشاده لب‌وهم بسته میان خواهد شد 
سود عمرست مرا مدحش از آن‌کم نکنم 
پیش‌جانم که‌در این کار وان " خواهد شد 
قرة العین! ۲ حلااست و در او ج جاهش 
دیدة جرج بحبرت نگران خواهد شد 
آن بحق خواجه‌ومخدوم ولی نعمت من 
ار وی در اقبال حسین بن حسن 
ای گل تازه که در ملك بیار ] که 
دردل خصمان بادت" که چه خار | مدء 
پایداراست نکوخواه توچون سرو از آ نك 
وقت رادی؟ هد نف همجو نار 1: امدء 
آشنا بط بحه را هیجکسی نا موزد 
باز خردی " ته عجب گر بشکار آمد 


ی 
ای ای وان ۳ ورد بقین > - کنج 6- نوسیده ۰ - ذر کاب ۷-- دینش 
۸- چویی -مثالش وجمان 2-۱۱۰ ره عدن. .ریقف این" ابیات در نسعه دوظ 
۶ له ۶ ود انس یر خواهد یود ۱۳ یالب /ع۱- داونه۱ سب کس»۱س-شواووی 


۱۲ 


۳۸ 
حق همی داند وسلطان جپان و صاحب 
.کسه, لستتا ده وراه کار یه 
بر زمین آئی و بر چرخ عطارد گوید 
که لطافت همه را در همه بارآمدء 
کل دابا ز وک شاد بخندید سزد 
کاندرین خلعت همرنگت بپار امد 
آن بحن‌خواجه ومخدوم ولی نعمت من 
آرزوی دل واقبال حسین بن حسن 
دوستکای که در آفاق چنان نیست منم 
زانحکه پروردة مخدوم زمانه حسنم 
بلبل نعمت فضام چو علی و چه عجب 
که شتوفته است گل خلق نبی در چمنم 
این کم از شعر عمادیست" اگر با شش ماه 
برقع کلك عطارد بنسکارد س: 
ای گل باغ جمال و قمر چرخ جلال 
هست آمید م که ز تو گوی بمیدان" فکنم 
زود چون بید" براقبال توحالی " نکنم 
دیر چون سرو در ایام تو دستی نزنم" 
دل چون بحرم بر تو ز همه گرم تر است 
کا: بر ین مدح تو در ی نید اندر دهنم 
زانکه‌برده‌است مم شهدی ازین بردی خوش 


۴ 


ی ی 
بوسه م ارزوی ایداز لب خویشتنم 
۱1 2۳ ۰ 
آن بحق خواجه و مخدومولی نعمت من 
رزوی دلواقبال حسین‌بن حسن 
- ای 2-۲ صماریست» صماد است ۳۰ - هنت آمیدزتو کوی ع بیده جنر 1۳۳ 
بر نورهمه گرم ۸- ؛»مخو یش - می‌ارزدایدرز لت 


سس 





۱ 


سرورا طارم از ر ق‌در و در گاه تو باد 

کمر چوزا شایان" کمر گاه تو باد 
ظل‌حق جلوه گررای چوخورشید توشد 

چرخپیرانه سر این دولت پرماه" تو باد 
نبع جود و دی کف بخشندءهة تست 

مطلع نور الپی دل ا گاه تو بتاد 
فی‌المثل حاسدت ارچشمة خورشيد بود 

راست چون سایه |سر حرس‌جاه "تو باد 
ای زقحف "سر دشمن‌شده تیفت پر آب 

طاس افلاك پر آواز عفالله" توباد 
چون زحل مایهادبار بداندیش تو گشت 

مشتری داي اقبال نکوخواه تو باد 
هر کجاروی نهی چون فلك پیروزه 

نجم پیروزی در کو که همراه تو باد 


این تر جیع بند در مدح مجد الملک‌گوید (۱۰ 
ای چبان ازعکس تو گلگون شده چون‌بارت حسن" روزافزون‌شده 
در هوای اقتصاب روی تو اسمان از دائره بیرون شده 


بی تو ای دیوانه رویت پری 
تا ی دور گر دد چشم بد 
دل فرو شد در زمين از سیم تو؟ 
زلف توکان هست دلرا پای بند 
ان که وا تو بان 


مردم چشم مرا دل خون شده 
چش تیکوی نو در افسون شده 
زانکه بود از "گنج غم قارون شده 
"۱ 
بوده در دست من د لخون شده 
بر تو ای‌مخدوم من میمون شده 


صاحب صاحب نسب مخدوم من 


عمدء دولت قوام الدین حسن 


۱- شاهان 
زمحق +- عف‌ای ۷- او یاو 
۱ - من | کنون خون شده 


و 


و لت رت ات دوللت در 


ان جشم ونکت ان رم تا 
۸- بهار حسن ٩‏ دل فزون شد در زمین ازشرمتو . 
۲ - حسن که باد 


دل که با زلف تو حالی" میکند 
جان چودل از تو نخواهد رست ليك 
سایة تو دید خورشید و هنوز 
کر دخالت‌حال من همرتگ‌خویشض 
خال تو در قصد حان من شده 
نش روی چون" نگارت بر دلم 
عشق مارا تا ابد باقی دکر؟ 


۱۳۰ 


جان ما را بد سگالی" میکند 
شوخیی دان آ نکه حالی میکند 
دعوی صاحب جمالی میکند 
از چه رو این لاابالی مد 
جان من بی قصد خالی؟ دسشای 
دست عشق لایز السی میکند 
سبايهٌ شمس المعالی میکند 


صاحب صاحب نسب مخد وم من 
عمدء دو لت قوام الدین حسن 
سروری کو را سعادت بنده کشت 
روز ملك از طاعنش" فرخنده گشت 
عرد عدل از رحمت او نازه شد 
جان شکر از نعمت او" زنده گشت 
دولت او دوست را.ء انیصاف داد 
لاجرم اينك چنین پاینده گشت 
روی لعل جان عیارش بین که هست 
نقدا این بروزه ءگردنده کاس 
کام چون خوش کرد چرخ از حاسد ش 
صبح صادق را دهن بر کم 
خواست بدخواهش مرادی کان مباد 
خواست عادت اد ی خواهنده گشت 
من که سلطان سخن ی بحق 
دولتش بین رد من بنده کشت 


۰-خالی ۲- لاابالی ۳- شوخیش > - حال تو ایغ قصه حالی ه-شد +- مگر 
۷ -دطالعش ۰ ۸ب تو ٩‏ -سرزده 


صاحب صاحب نسب مخد وم من 


عمدءة دولت قوام الدین حسن 


ای صلا درداده جود عم تو 
چشمهای آسمان خوش شنو 
[کست حاسددوستکام ازسعی‌تو 
دل که از مپر تو دارم عاریت 
عقّد سیار است غیب اندر شبی 
۲ ۰ غ کتواند فکند؟ 
جزجومن سیمرع کتو 


ابر در یا" غرقهً انعام تو 
گوش های گشته بر پینام تو 
بی زبان باد ار نجوید کم تو 
بس گرانبار است ز یر نام تو 
بسته ام بر گسردن ایام تو 
این چنین یکدانه اندر دام تو 


حرزدولت گر کسی خواهدزپخت گرم برخواند خطاب نام تو 
صاحب صاحب نسب مخدوم من 
بنده دولت قوام الدین حسن 


تلور از دای نو بر نوو با 
ظل ملك اززیمن توممدود گشت 
منزل تو شاهراه مردمیست 
(گ چه نعنشورمن‌مسطور ماند 
سال و مه عمر تو و شاهان تو 
روزنيك حاسدت چون چشم بد. 
حق نعمتهات کان نتوان گذارد 


در مدح حسین حسن گو ید 


ماهش ازشب‌نقاب‌می بندد ۱ 
هم گنه پیش توبه هی آرد 
5 ۳ 1 8 
خوبی بی‌وفا و بد عهدش 
رخ و عارض مگر که پنداری 
چشم بندی ببین که خوش‌خفته 


طاق چرخ از قدر تو معمور باد 
رل ۳ باد 
مرکز تو جلوه‌گاه حور یاد 
این سخن در حق تو منشور باد 
همچو این نوروز روز سور باد 
چشم بد از روز گارت دور باد 
اک دی مسدور اد 


اببر پر آ فتاب ی بندد 
هم خطا بر نسواب " می بندد 
رخت سبزه براب ی بندد 
نقش گل ماهتاب می بندد 
چشم جادوش خواب ی بندد 


۱۱) 


- ای صدا ۲ - اپرو در با ۳-دارد که هدک ه - یکدانهةدر دام ۱2۳50 


اقبال._می ۷ - تاج او تلا اذل ۸ دود هاهواهی ۱۳ -متطور وم 
ستانه :یارم از دل سر ای نپسندد ۲ هم خطا بررصواب ۱۳-- به‌و فای 


۳۳۲ 
جان ز دستان نمی ستاند باز 
خط او همحو خامهةٌ صاحب" 


چون ببوسه جناب ی بندد 
شیه "در درناب ۰" ی نندد 
ارزوی دل ودو دید من 
آب تیغظة / 
مسرت رن 


یسارم از دل سرای نیسندد 
نقش‌خودر| کهآ بنه طلیست* 
گوشمالم دهد چوبر بط ليك 
بنده آژارد و لیندیشن 


دلازو غم‌پسندشددل کیست 


دیده را تکیه جای نیسندد 
جام گیتی نمنای نپسندد 
"و بنالم چو نای نسندد 
کین چنینبا خدای نپسندد 
که ز طاوس پای نیسندد 


صدرف رخنده‌رای تیسندد 


7 1 2 ۷ 
| نجنان‌رویخوب‌وسیرت‌زشت 
ارزوی دل و دو دید؛ من 


آب تیغ ظف رحسین‌حسن 8 


آنکه سیمرغ درجهان | رد 
گر بخواهندزانچه پیش‌منست 
زروگوهر برای بخشش او 
جان چگوید ننای سیمبرش 
تبراو چون کند نوید روی" 
زان کمند هلال خم نگرد 
مهر اوورز زانکه کین او 


بمثل روی اکر بدان آرد 
وهم جاسوس او نشان | رد 
۳ سدق » در میان از د‌ 
دل چوشمشیر برزبان آرد 
فتح در خانة کمان !ار 
خم د در اارتازق آارد 
هر کر دفدهد سای ۱ 


| رزوی دل و دوديدء من 


آب‌تیغ ظف ر حسین‌حسن 


ای‌زلشکر کشی چوماه شده 
بیی ۳ 


۱- زدستم ۲--صاب. ۳- شبه در ناب - حسین و حن 


تن 


عزم نو رهیر سیاه ده 
سد یاجوج شاهر اه شده 


۷--روی خوب فرخنده م-وحسن . + تدبدرروی ۱۰۰- هر کرا دل دهد 


حسن ‏ ۱۲- ای زشکرش ۱۳--رایت 


و - طلبد >" دل از آن 


(۹ 


از سپیده دم سعادت تو 
ال شمست_ نی افروزت 
دولت خواجه را که بادجوان 
باز گشته ز تاختن" منصور 
دادودولت چو پرده‌دادآ واز 


۱۳۳ 


روزخصمان چوشب‌سیاه شده 
خوش‌خوش] تش‌ظفر گیاه‌شده 
بخت بر نای نو شاه شده 
بس نکونام بیش شاه شده 
وان صلاصیت بار گاه شده 


رزوی دل ودودیدء من 


آب‌تیغ‌ظفر حسین‌حسن! 


ای که از رأی عالمی داری 
ملك در زیر مپر مپر تو شد 
در غمت باد گر دلی دارم 
سخن من مگوی" با گردون 
بخدا ار ز بیم عين کمال 
دفع چشم بدان تمام است این 
چو بمیدان روی" فلك گوید 


وی که چون بخت آمحری داری 
که ات سل خاتمی داری 
بر دلم کات کر غمی داری 
که ان آینه دمی داری 
دل خود را چو درهمی داری 
که حسن زا نکوهمی‌دازی " 
کای زمانه چه * رستمی داری 


ارزوی دل و دودیدة من 


آب تیخ ظف ر حسین‌حسن؟ 


پیش تو زهره در کشاکش باد 
آقتاب شراب مجلس تو 
مر دم دیدة مسافر من 
1 فتاباز لفظ رنگینت 
کر بیعت عذو نهد قربان 
اش خاطرت و ات اس 





قیضة مشتری کمان کش باد 
با 
زیر پایت مقیم مفرش باد 
ی و ود ی اد 
نوك تيد ترا چو تر کش باد 
آب شمشیر تو چو آتش باد 





دوز تیغ از کفت مبارك شد شب کلك از کف‌توهم خوش‌باد 
۱- زماضی:ز باختن ۲ وحن ۳-ازیعت ‏ - گرزاقبال ه.-بگوی +- نمی‌داری 
۸- چو *- وحسن 





در مدح هم و آو بد 


دست دل پای یار میگیرد 
زار زارت چو ی پذبرد غم" 
تاچو گل دارد او که جان مرا 
بده انگشت اگر چراغ کنم 
لك" هر ساءتی ز بی رم 
شد قراراز من وهنوز اکنون 
در دل من‌چو خو اجه | ندر ملك 


دامن آن نکار میگبرد 
تنکت تنکش کنار میگیرد 
هر زمان خار خار میگرد 
خود یکی در شمار میگیرد 
دز من با کستر میگیرد 
ملکث حسنش قرار میکیرد 
مرکز استوار میگیرد 


۰ ۶ ۶ ۰ ۰ 
خاصه شاه و خواحه زادء من 


گل باغ هنر حسین حسن 


ای سراسر زاطف جان گشته 
پیش ردوی نو آرزو مر ده 
ماه در ظل۲ تو بای ۳ 
مانده در پای‌بند زلف ورخت 
در فراق تو در دل سنگم" 
صفت گلستان رخسارت 
از :وچون دولت نجیب الملك 


فتن آخر الزهمان گشته 
سرسیبای وتف لسمان که 
ات در جوی تو روان کته 
این دل و دیدة جهان کشته 
جان بی وزن هم کران گشته 
چون کند بلبل زبان گشته 
چرخ کهنه ز سر جوان گشته 


سار راد و خواحه زادءٌ من 
گل باغ هنر حسین حسن " 


آنکه باشد همه بجای " پدر 
پای تا بر سر زمانه نهد 
باز دولت شکارشد چو گرفت 
نفسی بر نی‌اورد هرگز 


حان نخواهد مگر برای بدر 
تاج سر کرده خاکبای"" بدز 
ساب در سابة همای بدر 


۰ ۳ 
جز بفرمان ودر هوای بدز 





۱-زار زارت چومی تیرصد عم کی ۴ او ۲۰ 
+ حسرو بای " ۷-رظل ۸ بنده در ٩‏ پردل کی ۱ توا ۱ 
۲- تاج کرده زخاك پای ۱۳- بقرمان در 


گرچوزر گشت کار اوچه عجب 
در همه ملك پادشاه جز او 


پسرانی نه بیندی چون خود" 


کیمیاگر بود رضای پدر 


آکیست دلنند و دلگهای بدر 
نك در دولت و بقای" پدر 


خاصه ۲ شاه و خواجه زادة من 


شعله عرزّم او شاب افتاد 
دات صاحب چو بحر " بالگ امد 


او چو پیش پدر شد از خجلی 
ری دوستیش در دل خلق 
زان‌چنان گل چنین گلاب‌الح 
بختشان در کشید ناخوش‌وخوش 


قطرء «جود او سحاب افاد 
گوهرش رشك در ناب افتاد 
ماه در روی آفتاب افتاد 
شعلهٌ زد شک ار افتاد 


نيكك درخورد وبس صواب افتاد 


مملکت در گل و گکلاب افتاد 


خاصه * شاه و خواحه زادءة من 


وی 


روی اقبال هر دو میمون باد 
طایری کنو سعادت. ایعان۲ 
قد رشان همعنان عیسی گفت 
هرزمان جاء آن دوروز افزون 
در ایشان کز هد ود است 


طالع قدر این تا حشر 


همه ایامشان"" همایون باد 
خلق را مژده باد و" میمون باد 
خصمشان همر کاب قارون باد 
همچو روز بپار افزون باد 
در سخا نثر باد و موزون" باد 


«کوهره حاقپای دون باد 


این ترجیع دا برسر تر بت حضرت سول صلی الله علیه و ]له فته (۱۳) 
بارب این مائیم و این صدر رفیع مصطفاست 
یارب این مائیم و اين فرق عزیز مجتباست 











۱- پسر ان چون نبیندی‌در خود ۲<رضای ۳ خوااجة ‏ ع وحن 6 زپ هت چنی 
۷ بخت سان ۸ خواجه --وحسن ۱۰- هر دوراناه‌شان - توشان ۱۲ دادو 
۳- نصر باد ومقرون ‏ ۱۶- اوو 


۱۳ 


۱ 


یارب این مائیم واین روی زهین ش بست 
کاسمانراهقت پشت ازر شاک ياك‌رو یش‌دوناست 
خوابگاه مسطفی و کعبه مان از پیش و پس 
بارگاه و منبر حنانه مان از چپ و راست 
یارب این‌راحت که مادیدیمدردوران که دید" 
یارب این دولت که ما دادیم در عالم کر است 
یارب‌این‌روضه است‌واین گلهایرنگین "زان‌اوست 
یارب‌این‌مائيم واین‌دلهای سنگین زان ماست 
دردل‌ستک آ بو نش زین‌سبب‌رفاص کشت . 
ایدل ارسنگی پسآ خر آ تش وا بت کجاست 
سرفراز ای" مردم دیده کزین هر در 
سرمه از خاك کف پای نبی الانبیاست 
سلموا یاقوم بل صلواعلی| لعندرالامین 
ففتلفی ماج رد ۱۱ 
منت ایزد را بدین گردون اعلا آهدیم 
منت ایزد را بدین در گاه والا آمدیم 
اشکیران بتاود نس و چشم پر اب" 
همچو ابر تیره از پستی ببالا آمدیم 
لب بمدحت بر گشاده‌چون عطاردتاختیم 
جان بخدمت برمیان بسته چوجوزا آمدیم 
مه بسی‌بینیم‌چون براوج کر دون‌برشویم " 
در چینیم چون درقعر"دریا آمدیم 





- سر کشت. ۲ در گیتی که دید » [ن راحت که دید ۳-ن - مشکس د اسب 
دانش «-شد ۷-سرفرازی ۸-سراب *- چون بمدحت باختم » تاختم ۱۰ بر 
شدیم ۱۱-وردمی‌چينيم ۱۲ که چون درموج : 


۱۳۷ 
ازرخج جوزا گل افشانب‌اکند روح الامین 
بر سرما چون در این روضه تماشا امدیم 
انب ستاو ضا را ربنار. داد 
تا یندازی که بی‌دستوری اینسا! آمدیم 
درء بودیم زیر سای پنبان شده 
| فتاب دین چو برما تافت بیدا امدیم 
ساموا یاقوم بل صلواعلی لصدرالامین 
مصطفی ماج الا رحمة للعالمین 
ایکه هر گز هیچ ملت چون تو پیغمبر نیافت 
هیچ دین‌دردورعالم چون تودین برور نیافت 
جیرئیل آن پيك حضرت با هزاران پر نور* 
سای گرد براقت را بوهم اندر" نیافت 
ات کو بردر رحمت" معلق حلقه ایست۲ 
همجو کرسی عرش را جز حلقهٌ بر درنیافت 
هر که از خاكٌ کف پای تو تاج سر نساخت 
دست چون بو کرد تادستارجوید سر نیافت؟* 
خصمت اذ بهر جراحتهای هفت اندام خویش 
کر چها ندر هفت دوز خ جست خا کستر نیافت 
جان شیرین داد و ازتلخی جان کندن نرست 
شور بختی کز نمکدان لبت شکر نیافت 
هر که تخم ‏ حاجتی دراکشت امیّدی فکین۲۱ 
بی‌درودت‌هیچ ندرودوز کشته خود برنیافت 
سلموا یاقوم بل صلوا علی صد رالامین 
مصطفی ماجاء الا رحمة للمالمین 


۱ ازرخ خوبان ۲- [ نجا ۲ هیچ دیتی دردو عالم چون تو دین پرور.دین آور ۶ یر 
ز نور ه- توهم در ب دولت ۷۲ حاجتست م۸ دست پایر کرد 4- بر نیافت 
۰ نمی ۱۱- آمید افکند ۲ - بی درودت هیچ ندرود وز کشتة خود 





۱۳۸ 


ای دل پردرد تو مپمان ‌سرای حبرئیل 

جز چنان دل کی تواند بود جای جبرئیل 
آشیان طوطی نطقت" برون آسمان 

گلستان بلبل نعتت" و ری جبرگیل 
آنچه تو بی‌جبرئیل" ازراز گفتی با خدای 

کس نداند هم تو دانی و خدای حبرئیل 
گرچه طاوس ملایك ول لد 1 

هست؟* دیدار همایونت همای حبرئیل 
خوب نبود پای طاوسی ز خاك " درگبت 

چون سرهد هد متوج گشت بای جبر یل 
چون فرودا مد که بوداو "جبر ئیل مصطفی 

چون‌تو بذرف: که و فا ۸ مصطفای‌جبر گیل 
وحیا گرچه منقطم شد ليك هرساعت فتد 

در خم گردون ندای این صدای" جبرئیل 

سلموا یاقوم بل صلوا علو| لصدر الامین 
مصتلفی ما ۱۳۳ 

ای گزیده سالکان کرم رو راه ترا 

سرکشان گردن نهاده ربقة ‏ جاه ترا 
هر سحرکه گنبد آبینه‌گون برداشته 

صد هز ار ان صیقل پر نور يك آم ترا 
آفتاب از کلك زرین بر رخ سیمین ماه ۱ 

فتح نامه ساخته نصر من ال ترا 
روی مه بشکافتی این بود حرمت والسلام 

کان‌سگان بشکافتندآ ن‌ر وعجون "هام را 


۱- لفظت ۲- نطقت ۳- توباجبر‌ئیل - نیست 1 صفت و هدجه 
متوح ۷ - چه بود آن ۸ - چون‌تو برروی که‌تو او ٩‏ -صدای‌این ندای ۱۰- جامة۱ ۱ |بروی‌چون 





۱۳۹ 
چون مه نخشب‌سوی‌چاهآ مدی‌هر نیمروز! 
چشمةٌ خورشید اگر دریافتی جاه ترا 
غرفهای خلد دهلیزی است" ایوان ترا 
حلقپای چرخ (یر تدت ۳ درک ترا 
شبیر سیمرغ مشرق باز نکشاید ز هم* 
تا خروس این حرف ناموزد نکوخواء ترا 
سلموا یاقوم بل صلوا علی دوح الامین 
مسطفی متا الاه ر ند" تلسالعین 
ابررحمت مپترا زان دست‌چون‌جیحون‌فررست 
تستدان‌را مرش در ممکشت | کنو فرست 
اگی اکفای۳ چشمةٌ زان چشمةٌ پرنم گشا" 
ور فرستی" نافهٌ زان نافةٌ پرخون فرست 
قصه این خا کباذان دا بخواندستی براز 
چوت پسندیدی بنزد ایزد بیجون فرست 
هردعاکین جمع کرد وهر تنا" کین بنده گفت 
برزمینمگذارو يکيك راسوی گردون فرست 
لاف فرزندی نیارم زد درین " حضرت وايكت 
خدمتی کردم زحضرت‌خاعتی‌بیرون فرست 
سیم و زر قدری ندارد نیستم در بند آن 
ازقبول خویش‌زنجیری ‏ بدین مجنون فرست 
یا رسول ال سزاواری که گویم: ای خدا 
بررسول‌الله درودازهرچه هست‌افزون فرست 
سلموا یاقوم بل صلوا علی روح الامین 
مصطفی م‌اچاء الا رحمة للعالمین 





۰۱- چون مه یکشب سوی چاه [مدی تقد ود است 2 زلسراست. ,6 زیم 
ه- کشتکان را +- زین چشمة پر نم گشا » زان چشم پر نم بر گشا ۷-ورگشاتی م۸ -کان 
جع کرده‌هردعا ‏ *- مگذار يكيك ۳۰ دنت ۱۱ مدحتی ۱ زاتجیرت 


۱:۰ 
ای دل بر درد وقت آهد ببا درمان واه 
بایدت صد گنج شاد ی يك غم ایمان بخواه 
هرزمان گوگی که‌شد کشت امیدم‌سخت خشاك 
ابر مت هت برسر هی با باران بخواه 
گر همی خواهی زدست نفس اماره خلاص 
هیچعذری‌نیست هم عداست وهم‌سلطان بخواه 
یا رسول اله حدیت بتدگان با حق بکوو 
بااول ای کتتام(امت از ان در 
سای لد برحمت حجت ایشان بیرس 
یا صفی الله بفرصت, حاجت ایشان بخواه 
یا حبیب ال نو شکر این گرانارانن کر 
یا امین ال تو عذر این گنه کاران بخواه 
ما سر* رشتةٌ صلاح خویشتن گم کرده‌ايم" 
هر چه می بای تو دانی و توانی آن بخواه 
در مدح بهر امشاه کو بد (۱۴) 
ای داده عارصض حواکلت رتکك لاله را 
با گل فتاده" از غم تو جنگث لاله را 
همچون‌قدح بیان شده ّ ی هوس 
از آرزوی آن دهن تنکث لاله را 
ابا ینه جمال تور در رولوی لاله د ات 
دردل زرشك می‌نخورد رنکت لاله را 
بیداد بین که دور شب و روز میکند" 
با لمل تنگث يار توهم تنکت لاله را 


- ئیست «برامتی‌هین رو آنن ۲۳۳ * نی له ۳ سکن ۶ تا کر وان ند 
۲ شود ۸ - که تا شت و تا روز امی کشد 





۲۱ 


درده گلاب لعل که عودست مشکفام 
| ندر میان مجمر کل رنکث لا له را 
آوردتسرك و دیلم گردون زروم رنگگ " 
تاداد روی روی دل رنگت لاله ر ۱ 
خود لاله را چه سنگ ولیکن شکفته باد 
بت رکه پوت ما ند از تعنکت پلاله را 
آن‌بخت کیست بخت‌خداو ند تاج و گاه 
سلطان یمین دولت بپرامشاه شاه 
خیزای ربوده مبر تو آرام یا سمین 
تاعشرتی کنیم بپنگام یباسمن 
کلها چنیم " از رخ گلرنگث بوستان 
عیها خوريم از لب ی فام یباسمین 
الحق غنیمتی بو د ارکام خو ش کنيم 
این يك دو هفته بر خوشی کام یا سمین 
دام * چهار شاخ نهادست وزین طلسم " 
يك مرغ دل نمی جمد از دام یسا سمین 
چون گفت یا سمین که منم لاله را قمع 
لا له بعذر گفت منم جام یا سمین 
ان لب س ورفازء برامت عحت دار 
آکزردن کود ‏ زند امد تا سم 
درخاطرم گذشت " که ناگه بدین صفت 
بزمی شود خرم " که برد نام یساسمین 
آن بزم کیست برم خداوند تاج و گاه 
سلطان یمین دولت بپرامشاه شاه 
۱ -گردون ززم ورنکت ۲ - بختی که بردناید ازاوسنکت ۳-بچینم ع-دایم ه-طلب ٩‏ - ایام 
۷ - ,که کشت ۸ کی باشدآن‌زمان 
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:۱ 
ای چپر ء منقش ماما هتاب کل 
در سای تو خیمه" زده | قتایا کل 
برداشت برده دار طبیعت ححجاب باغ 
بکشاد نقعبندر یاحن کل 
برجست گل چوباد فسونگر بسحر گفت 
بستم بنام گس بیدا ر خواب گل 
درد دلست جول بقعت تک (۹ ۱ 
9 1 چندان درز ای ردان ال 
آاباد آن دلی که ببستان کنون‌بود 
چون بلبلان زبلبله " مست و خراب‌کل 
انش باب کرچه نوندد ای نگار 
پیو سته دار آرش‌هی را ۹۲ 
جوری که ب رگل‌ازرخج خودی‌کنی مکن 
کاخر ز تو بخواهد عدلی" جواب کل 
لزن عدا لک .بت علال خداو ند تاج‌و گاه 
سلطان یمن دولت بپرامشاه شاه 


ای جاه تو بماه تو پیوسته تاج را از نو ر مپر سلسلهٌ سته تاج را 
بر سمان نپاد چوهه بایه تخت را بر فتاب داد بحق د سته تاجرا 
تختی بودثبات تو همواره‌تخت را تاجی بود حیات تو پیوسته تاج را 
هرشب که چرخ بنددءقدستار گان خدمت کند برویتو بلثر سته تاج‌را 
تاج سپپر نا" کم بند کی زا هم‌درسرای‌خوب تو بشکسته‌تاج‌ر ۱ 
میران‌چو بادملك سلیمان که‌هر که‌هست چون‌هد هداست یکسره بکسسته‌تاج را 
از تو بلند قدری بر رفته ماك را وزتو بزرگث‌نا ی بشکسته‌تاج را 


آن نام کیست نام خداوند تاج و گاه 
سلطان بمین دولت برامشاه شاه 
۱-دلیسمت ۲-نه ۲-یبلیله ۰ ع-عدل 





۱:۳ 


ای لفظ درفشان تو بیرایه دار عت ۲ 
از روز تو خجسته شده روزکار تخت 

هم پایمرد ملکی و هم د ستیار دین 
هم پادشاه تاجی و هم شهر بار تخت 

رای چو آفتاب تو از روی چون مهت ۲ 
آورد تحفة گل و بخت از بپار تخت 

هر ساعت ی که بار دهی " اختران چرخ 
۲ در ند ,نو ز دیه زرین:شار مخت 

تخت زرت چومشرق وظل خدای گشت 
بگذاشت تاج چرخ ز تخت غبار تخت 

بود آرزوی تخت جمال مبار کت 
ایزد نباد..| ر زو اندر کنار تخت 

تاینده باد تا که ز جودت گشاده شد 
دستاکه هست تا نادد دستار جحت 

آن‌دست اکست دست خداو ندو تاج‌و گاه 
سلطان یمان دولت بپر اهشاه شاه 

ای جفت آسمان ز جلال تو طاق چتر 
نگذشت و مگذراداز تو اتفاق چتر 

مطرح شعاع * سعد ز رویت‌جپان ملك؛ 
بستان سرای بخت ز رویت رواق چتر 

هم مشتری ز صورت تو همنشان تخت 
«م ز هره از و اق سعادت وثاق چتر 

چون رنکث چتر توشب معراج دولتست 
جز نقره خنگ چرخ نزیبد بر اق چتر 


7-۱ درتمام نسخ ردیف این ابیات «بخت »> است و تصحح به «تعت» قیاسیاست ۲ بهپشت 
۳- باردهین ع - نیست ه - نگذارد-- درشعاع 


۲: 


ای رای تو نموده شب و روز ملک دین 

گاه از هلال رایت و گاه از محاق چتر 
جوزا ز شرم منطقه بکشاد چون بدید 

نام تر | نیشته بز یر نطاق چتر 
منت خد ای را که بفرت هتو چشست 

فرقی که | یمن است ز بیم فر اق چتر 

آن فرق دیس ری ۱ تاج و گاه 
سلطان یمین دولت بر مشاه شاه 

شاها ز صفهٌ فلکت بار گاه با د 

افز و ن تر ت ز دره‌وانجم سیاه با د 
شمشیر تو حسو د تر | بد سگال بس 

اقبال تو مطیم ترا نیکخواه باد 
گرحاسدت چوچشمهٌخور شیدمطلع است 

چون سایه تنگت بننه. پندان اه باد 
از میل صبح دید سعدش سپید گشت 

از یل شام چپرة بختش سیاه باد 
ای مطرب تو زهره و ساقیت " مشتری 

جابع توا فتارکاور خی ار ۱۱ 
هردر که طبع بنده بزآرد ز پحر غیب 

پبر ایه عر وس ثنای تو شاه باد 
بردعوبی که نیست چومن درهمه جهان 

هربیت از این قصیده بحجت گواه باد 

تر جیع بند درمدح دولت و اقبال دو لتشاه بن بهر امشاه ‏ (۱۵) 

لاغری کامید ال شرت ۳ اه ند 

بپر او.از شهیر خود نسر طایر پر ۱ 


- قدم بجست ۲ - نيك بسته ۳ - ساقی است - نرس ه - ترتیب اشعار این ترجیع بنددر 
در نسخ‌خطی‌مختلف است وابیات متن مطابق نسخً کتابخانه ملی ملك مرتب شده است 





۱:8 
رهبر " احداث شد زان کارها برهم زند 
همره تقدیر شد زان حالپا دیگر کند 
ه رکرا تیغی بود بر کف حنا" بر کف کند 
هر کراخودیست برسردامنی برسر کند 
هرزمانی‌روی سیم " خصم گر دد زردازاو 
اکنما دارد مک زان سیمها را زر کند 
ازجگرهاچشمه بگشایدزر گپاجوی‌خون 
رش درحیان داند که اوایتر کند 


کی‌بودممکن که‌هر گزسر با رارکت 
کاهنین دیوارا گر بیئد هم ازوی در کند 
بر گشادهچشم و بنیادهزسر بر دیده گوش! 
تا کجا خود دشمن شاه حپان‌سر بر کند 
مفخردیهیم و گاه و زشت چترو کلاه 
صورت اقبال دو (تشاه بن بپرامشاه 
عاشق قدحم که کس نشناسد او را از هالال 
تا نیا ید در مکینشی با ز نهذیرد کمال 
گرچه روزش پی‌نید بابندگانش درکمین" 
ورچه شکلش کم بود " بادوستان‌جویدوصال 
استخوان فتح را فرخنده چون فر همای 
تاش تیه را آفنده دروهم زوال 
شرم ی زوا تيره ماه نو که خاند ‏ ساد ماه 
یا دهد قوس قزح را رنگ کاید سال سال 





۱ دوگ یا ۳ - جودیست ۶ هرزمان روی سیاه مه -چیزی + - دو سر 
ات رس پنواده رسیده بر دو گوش ۸ سر در کت ۳ بدر کان باشد بکین 
بت انس ددذمبت ۱۰ * ار بود ۷ ۱ ناید : 9 1۵ 





۳:۹ 

عقاش ار رنگن قباداردبود ۲ حق الیقان 
خلقش ارسیمین کم رخواند. بودخیرالمقال 

بشکفد گل در زمان بر سین دشمن چواو 
در دلش ناه ز خار تیز بنشاند نهال 

گرندیدی نیم چرخی * درکف ماه تمام 
بنگرش‌دردست آن کو هست‌مات راجلال 

مفخر دیبیم وگاه و زینت چتر و کلاه 
صورت. افیا ل ردوتفاه ی برامتاه 

خسروی کوراباطف‌خود همی‌حق رکه 
خاکپایش چرخچون‌درچشم‌خو داندر کشد 

تبر سوی خصم او هدیه همی پیکان برد 
تیغ پیش دست او تحفه همی گوهر کشد 

بوی عدلش چون بیابد شرع دل برجان نهد 
پر تیرش چسون ببیندکفر سر در بر کشد 

همحوموران‌درزهین رچون‌کانگان درهوا 
دشه‌نش باز بح باشد ااظ صف بر کشد 

فتنه نندیشدکسه در خم ثیر آندازد نید 
کفر نگر یز د که سوسن‌درچمن خنجر کشد 

کار کار او و لی از خویش حالی بایدش" 
آن‌چنان غره که گومی‌غاشیه اش اختر کشد 

شکل کار اوست با حاسد بعینه آن چنانك 
با سلیمان مك و هدهد منت افسر کشد 

مفخر دیپیم و گاه وزینت چتر و کلاه 
صورت اقبال دولتشاه بن بهرامشاه 


۱ - اررنگی فتاد اربود گر ۲ -مگرماند » مگرخواهد ۳-ز خاك تیره بنماید -حرفی 
ه-اوعکان ‏ + خاکپاکش ۷-بیند + - دلی ازاسم حالی بایدش ۰ دلیازجسم‌خالی‌حامدش 





۱:۷ 
شهربارا هر کجا هستم بفرمان توام 
خاکیوس در گبت چون نقش ایوان توام 
گرچه هفت اختر بیفت اقلیم نتماید چومن 
چون‌چبار ار کان‌من|ندرچار حد زان آتوام 
دامن. خورشید اگرشب برندارد گومدار 
چون من اندر ظل خورشید گریبان توام 
هردمی‌باید که جانی باشدت بیونه جان 
گرچه باید کرد جان خویش برجان توام 
چون گیادرمدحت اينك سربسر گشتم زیان 
تا بدانی شاکر دست چو باران توام 
عمر باقی یافتی زین مدح جان افزای من 4 
ای خضردوات بحجت اب حیوان توام 
برمن آن داری که برحسان‌زاحسان‌جد من 
لاجرم گرچسه حسن نامست حسان توام: 
مفخر دیپیمو گاه وزینت چترو کلاه 
صورت اقبال دولتشاه بن بهرامشاه 
پیکری کوفتح و نصرت رابحق‌جان] مده‌است 
رشك دخش رستم وتخت سلیمان آ مده است 
زخم نعلش نقشبند مر کسز خاکی شده است 
گرد سمش توتییای چشم کیوان آمده است 
شکل او گویست" زان پایش چوچوکانی بود 
دست او تیر است از آن گوشش‌چوییکان آ مده‌اشت 
از نکوئی چشم ازو برداشت نتوان ساعتی 


چشم بددوراینت نیکو,صورتي کان آمده است 
ی م۳ سس مد بت 
1۳ ۳- رثك بختش رستم‌و ملك کر ۱۳0 


دوراست نیکو صور تي 


ِ 


۱:۸ 
هست چون کشتی و کراددا نشان در با 
آیتست‌این خودکه" آ تش‌اصل طوفان] مده‌است 
بی چهپار ار کان نباشد یکزمان عالم بای 
عالم است اينك ازآن باچارار کان] مده است 
نی غلط کردم براق است او "ولیکن ازبیشت 
بر عزرشاه هند مهن قران اب دز 
مفخردیپیم و گاه وزینت چترو کلاه 
صورت اقبال دواتشاه بن بهر امشاه 
کول خاکی که 32 تما همرنگت او 
شد بر یده پای‌خصم از گام هه‌چوا ن خنکتاو 
درنیام تنگث و تاريك ارچه محبوسشکنی" 
وهم هم برون نیارد ۴ وقت شگاننگت او 
صبحدم روی افق رنئکین اگر گردد سزد 
زگ تیغ‌صیح‌رنگ تآرد جنان ارات او 
از گریبان نیام او چو ارد سر بستم ‏ 
بسرفك مریخ دامن بر کشد از جنگث او 
بس گران‌سنگتاست هر گزصاح‌نپذیردبرزم 
تابد | ندیشان‌دراین بدهند جان‌همسنگث او 
ازدل سنگتآ ید" اوبیرون عجب نبود اگر 
سال‌ومه باشد بدلپای چو سنکتآ هنت او 
اوچو درچنگ جلال دولت [ پدروز کار" 
در دلم ناید که فتنه حان برد از چنگت او 
نش یسرزاب و آهن است با ايتکه ۳ طل 4 برقست او و زمر شا 
>- ازکان » ارکان ‏ ۷- در نیام نيك تاری ارچه محبوسش کند م۸ وهم بردل هم نیسارد 
۰-زنعی ۱۰- رعشم ‏ ۱۱ تیم سنتکگ او ۱ ۱۰۳ 





۱:۹ 


مفخردیمیمو گاه وزینت چترو کلاه 
صورت اقبال دولتشاه بن بپر امشاه 
ای بحق یاریگرم انصاف حق يار تو باد 
مردی و آزاد مردی تااید کار تو باد 
دل‌بصد پاره عدوزان تبردلدوزت که‌هست! 
درتنش خون‌خش.كت زاب‌تیغ خو نخو ار تو باد 
بخت ود و ت‌همجودین خودمایل ذات‌تواند 
فتح و نصرت همچو من مشتاق دیدار توباد 
مملکت " ثابت زعزم چرخ پیمای تو گشت* 
فتنهٌ خفته از سیم عدل بیدار تو باد 
چرخ دوار ار بفرمانت نکر دد ساعتی 
نیم چرخ تو بدست چرخ دوار تو باد 
عالمی کر دی بناو ساختی" در وی مقام 
عالمی در عالمی آبزد کیان تو باد 
ای شده کردار خوبت تانهرد عالمی 
دستگیر و روز حشر کردار تو باد 


در مد ح نجیبالملك پسروی گو ید۷ 6 
درده‌ی سوری که‌درسور گشادند* درهای طر بخانةٌ معمور گکشادند 
نقش قدح لاله سرهست ببستند. زانط تعر کر مور کشا دزن 
از له ی وه ماه ند وزخندء گل‌بوسه که‌حور ‏ گشادند 
هم طرة‌شاخ ازشکن آ ب‌ستادند" هم چپرة باغ از قلم نور گشادند 


و لام ترچ ۲- فلت -وزخم سیمای تو گشت ه- بنامی ساعتی اب 
پایمال ۷- یمنی پسن | جمد ایا نجیب الملاك نوة قوام الملك احمدعراست نه پسرویو این 
ی ددتست رکه این عنو ان, از آن بر داشته شده پس از تر جیعی که در مدح|حمدعمر است ["مده 
ح داهت | مار جلداول‌صفحة ۳۷ این ترجیم را بفغرالدین مروزی تسبت داده و گونند : 
گویند چون قتل سوری دست‌داد مولانا بجهت بپرامشاه تهنیتی گفته که مطلء‌ش‌این‌است : « درده 
می‌سوری که درسور گشادند»الخ»> ‏ »- در بعش سخ تسام قوافی :گشایند. ۱ - نقش‌طرب» 
ی بح ۱۱- بوسه مه چور ۱- [آب سیار ند 





۱۵۰ 


بر خون دل لاله یاقوتین آمد ۲ هرتبر زراندود که از دورگشادند 
چون نار بصد پاره نماید" دل‌عشاق چون‌روزه بخو ن‌دلانگو رگشادند 
ابر وش کفه دست ودل‌خواجه بدیدند زانست که درج در منثور گشادند 


فرزانه حسین حسن ۲ احمد خاصه 
آن کرده خدایش‌زهمه خلق خلاصه 
خیز ای دل و جان تا زخردگرد برآدیم 
چون بلبل‌و گل‌روی سوی یکدگر آریم 
لبيك زنان کعبة دل کرده گلستان 
تا کنبد تیلوفری آواز بر آدیم 
ری از روزه خرد دست برآورد 
بازش بسجود قدح از بای درآریم 
از عاشقی و مستی گم کرده سرو پای 
با خالك کف پای تو عمری بس رآدیم 
دل تنکو طمیفاست تکار وتوواری 
آل‌شترکلکول که ازاو" گلشکرآریم 
معذور همی دار چو عید آمد و نوروز" 
کر بار گرانی: بر تو پیشتر آزیم 
عیدی پر تو از لب دریای بزرگی 
کز همت آن دانی عقد کبر آدیم 
فرزانهحسین حسن" احمد خاصه 
آن کرده خدایش زهمه خلق خلاصه 
ای تقش " لطیف گل خندان سعادت 
خالك قدمت چشمهٌ حیوان ات 
۱- برخون‌دل لاله یاتوت‌بر آمد ۲ -یماند ۲۷وی 6-خداشآزهته * یبا رکه اورووه 


خود + نيك ضعیف است ۷- که توداری ۸ - که ازآن *- مد نوروز ۱۰- نفس 
۰ -- در نسخة کتابخانة ]ستانه ردیف‌این ابیات بجای سعادت «.کرامت» است ِ 





۱-۱۱ 


هم اختر انصافی در برج بو کون 
مم تکورهرز اتبالی در کان سعادت 
چشم تو گرای بر دیدار کراهست " 
کوش تا داد و ور ۷ دستان سعادت 
از چشمهٌ خورشید روان شد عرق شرم 
از بس کم بیار ید ی باران سعادت 
بر دیده ثپادت خرد و گفت ببیند" 
توباوء امیه ز ستان سعادت 
عیدی زر تو جز مائدءة روح تخواهیم " 
اعشب جو فسادیم بمپمان سعادت 
برسیدم از اقبال که شاید بحنین مدح" 
گفت | نکه دل تت, شد و کان سعادت 
قرزانه حسدن حسن؟ احمد خاصه 
ان کرده خدایش زهمه خلق‌خلاصه 
ای گلین جان سبزه گردونت چمن باد 
ال در تو همنفس مشك ختن باد 
چون باد نفی بخش ولی را همه جانی 
چون‌خال عدم‌جان‌حسودت‌همه تن باد 
قدر تو ملك وار چو گبرد ره گردون 
پیش سر او ابر هوا مقرعه زن باد 
فرخنده جمالت که گل دولت ودین است 
باغ نظر منتخب الملك حسن" باد 
ای عزم توتیفی که درو هیچ سخن نیست 
دای تو جیانگیر تر از تیغ سخن باد 
۱-تردیدار کرامت ۲-- گوش که برد ذربر ‏ ۳- نبیند - نخواهم و - شنیدم بحسن گفت 
دل و بخت ۷--وحسن ‏ م۸ -ختن ٩‏ - ای عزمکه تین که 


۱0۲ 


هر چند چو من چرخ نیاورد و نیارد 
در مر کز اقبال و هر بنده چومن باد 
در مدح منتخب الملك حسن احمد گوبد ۱۷ 
ای در داز نبان کر ده در هی 
وی مشک تابدار طر از یده" بر قمر 
ید از درو و اکایذاار معا 
| بی‌است‌دردودیده‌وتابی است؟ درجگر 
#۲ که نیس درهمه کیت آچو یو تکار 
وانی که نیست در همه عالم چوتو پسر 
دردا که در غم تو چه دربار می و ليك : 
یارب که از رخ تو چه گل چینمی اگر 
ای ماه اک نداری بر جان من ستیز 
وی ترك اگر نبستی در خون من کمر 
د چون گذاشتم بتو داز حان من 
دانم که در جناب تو باشیم سر بسر 
ورنی من و فراق تو و عدل آن‌کزو 
ایمن شده است آهوی ماده ز شیرتر 
آن مان محای وان اقا را 
کز بندگان‌گزید ترا " ساية خدای 
دل بی غم تو جانا یکدم نمیزند 
وان هم" بحیلهای جهان هم نمیزند 
پشتم ز گونه گونه غمانت خمیده شد ۱ 
دردا که هيچ‌گونه غمت خم نمیزند 
۱-اخلاص ۲ - شجر ۳-طرازنده > -درتو وتابدار ه ۲ پست در دو دیده و تابست 
٩‏ ببینی ۷- جان ۸ حیات *-ورا ۱۰-وان جان ۱۱- جهانم 





۱۳ 


نی خور! ز بپر دیدن روی " توهرشبی 

صدره اگرنه بیش دلم ی تمیزند 
یارب کجاست رونقی ‏ اندر همه حپان 

کان را هوای عشق توبرحم ند 
غم در دل پرآتش" من ساکن و دلم 

از ِ پرستی انش در ی نمیز ند 
ای بس هزار شر بت خون 1 مت دام 

شبپا همی فرو خورد و دم نمیز ند 
آخر یکی نگوئی کین " غمزة ترا 

دیده ز صدر خواجه عالم نمیز ند 

باد جفاش درزند ‏ تش همی بجان 
ار سخاش خالك بر آردهمی زکان 

ای دشمنتان گرفته ز تو در زبان مرا 

چون دوستان نبوده بدل یکزمان مرا 
غمهات را گرفته ام اندر میان جدان 

جانا از آن گرفته" غمت در میان مرا 
گرزعفران بخنده در آرد پس ازچد رو 

گر ینده کرده؛ گونة چون زعفران مزا 
اکنون که در هوای تو جانا بیاد شد 

عمری که بد عزیز و گرامی چوجان مرا 
گرغم خورم چه سود که ازدولت غمت؟ 

قوتی " نیوفتاد کنون این زیبان" مرا 








- یاخور ۲- یاخودز بهردوری‌روی ۳-روتق ۶ -درهم ه - غم دودپر ز [تشو+- یگوی 
کمیت ۷- جانا کران گرفت ؛ ماناکران گر فت ۸- کرد ون که از درد و زغنت »که در 
دولت غمت ۶ دای *بنوبی ۱ زمان 


۱9 
زین گونه عشوه‌ها که تو آغاز کردة 
ترسم که از فراق تو نبود امان مرا 
چندان کز این غزل بتخلص رسد سخن 
اندر ثنای و مدحت صدر زمان مرا 
فخرزمانه منتخبالملك خاص شاه 
کاقبال را بجاه عریضش بودا یناه 
دادی "که باشد از کرم آرایش:ز من 
دولت ۵ در جاه او وطن 
خاص خدایکان حسن احمد آنکه او 
بگذشت در بزر ار از احمد حسن 
خبران شود و۶ فکرت او ات د 
قاصر بود ز مدحت او نغایت سخن 
از روی ماه دایش بجسو کنی ۳ 
دز پشت چرخ تیفش بیرون برد شکن 
از چشم سر پپیند موم و۱۳ 
وز چشم سر نبیند مانند خویشتن 
موزون شمایلی که نسیم سپیده دم 
چون شمتی ز شیمت" او بود درچمن 
شد بر دیدنش همه روی شکوفه چشم 
شد بپر مد حتش همه اندام گل دهن* 
صدری که روز گاربد و"شادمانه شد 
والا یکانة که عدویدو اند 9 
ای آنکه روز کار ترا اختبار کرد 
وز اختیار او همه خاق افتخار " کرد 


رد ۱ را 3:15 یات زیت ۲2۷ 355۳/۳] 
۸ -دهان - براو » ازو ۰ عدوی رایگانه » عدورا توعانه ۱ - اختبار 





ت11 

سر سیزشد بزر گی چون سرو تا خدای۲ 

دعت ترا اکفاده چو دست چنار کرد 
اوه باره عزم تو از گرد باد ساخت 

وانی که تکیه حزم تو بر کوهسار کرد 
گوئی‌صدف ننای‌ترا ورد" خویش:ساخت 

تکوس که کل هوای ترا احنیاز کرد 
ک همحو مادح تو در اندر دهان نهاد 

وان همحو زایر تو زر اندر" نار ٩‏ دا 
تا قدر و همت تو رسیدند برفلك 

گوئی خدای سعد فلك را چپار کرد 
زان تا جمان خراب نگردد ‌ خشم تو 

دات ترا خدای چنین بردبار کرد 

قدر تو ز ایتدا چوهمی برسما رسد؟ 
دانی که تامحل‌توزین پس کجارسد؟ 

ای صدر اگر نه بر توهمی «هر دارمی 

هر هفته يك دو بار کر ۳ بیارمی 
ور ات خست. شر کا" نیستی هرا 

در مدح نو چبین چو عطارد بخار هه 
شیمابدست فکر ت زین کك‌چون‌شپاب 

مرن کر 
اه ی هعت نو کر بهره یابمی 

چون ابر درجهان بسخن دربیارمی"۲ 


00۰ و 
۱- باخدای رتیت وان زار نو زره در > - چو بفوق‌همارسید و رسید 
<- ای صدرا گر نبو د ترا مپر ‏ ۷-يك دوهفته گر [بی: یاد گرامی ۸ در نيك حسیتی شر کان 
*- درمدح تووحسن عطارد نگارمی» و حسن عطارد بخار می ۰ از آن ۱۱- بر نیارمی 





19۹ 
آنم که گر بشعر فرود آیدی" سرم 
از اوج حرم ش زکارم ۳ 
د افحج چر) شعری سر بر دذارمی 
هردی چنین فتاده ام ارنه بدولتت۳ 
کین زمانه را بز نی هم ندارمی 
ور نیستی ز راستی عدل شاملت 
اين راستی که کنتم هر کز تیارمی 
منت خدایرا که بیا راستی جهان 


شدراستآ نچنانکه تومیخو استی‌جهان 


دایم بای دولت تو استوار باد برمر کب سعادت جاهت سوار باد 
از کلاك توقرار گرفته است کارها از شادی چواپر* کفت بیقرار باد 
خصم تو کر چهروی بهی نیستش‌چوتو؟ باروی‌همچو آ بی‌ودل‌هچونار باد 
از کلبن سعادت تو بد تیا را بی بهره ا اند ری با خار داد 
بدخواه از نسیم تو گرچه عنی نورد ۲ از اشك و روی گوهر وزرعیار باد 
هر رو زچون فزاید,وشب زو گرفت کاست ۱۳ بختت فزون همیشه چوروز بهارباد 


یاری گر خلایق عالم توئی و بس 
چندانکه عالم‌است ترابخت یارباد 
در مدح خواجه قوام الدین ابو نصرمحمد گوید ۰ (۱۸) 
امروز یکی خوش سخنی نزد من آعد 
کز آمدنش جان دکر در پدن آمد 
شیرین سخنی بود چنان چست که گوتی 
خایید چو طوطی شکرو "در سخن آ مد 
چشم بد از آن دور که چونآن سخن او 
در کر من شیفتةً ممتحن اد 
هدک اسر ری ار ۱۳ 4 - برمن هم ت_ ان <- بتای 
۷- گذار ۸- از خرمی جوای.. ٩و۱‏ ای و الا ۱ 


۸ تاأیما ند ۲- شود ۱۳ دراد شب زو کرفت کار» نوروزخود بر [ یدوشب زو گر فت 
کاست * هی‌روز چون در[ ید شب را از و کرفت ۱2 2 





۱۷ 


چون گل بشکفتمزطرب گر چه از این پیش" ۳ 
چون لاله همی" خون دلم در دهن آ مد 
گفتم که ازاین پس‌من ومدح توازیراك" ت 
لیس ای جو کل اند خمن امد 
اول سخن این بودکه این یار دل آرام 
بس تاخته و باخته از تاختن آ مد 
گرخواهم معشوق خوداینجاست‌دل آرام 7 
ور جویم ممدوح خداوند من امد 
ممدوح‌وخداوندمن وآن همه خلق 
کزدیدن‌او گشت‌خرم جان‌همه خلق 
ای بر صفت یوسفیت حسن" گواهی 
مانشدة یوسف شده در غربت" شاهی 
حسن تو ترا بیخبری برده بتختی 
۱ مپر تو مرا همین کرده پچاهی 
از لعل تو يك خنده و از عقل جهپانی 
از جزع" تو يك ناوك و از صبر سپاهی 
دل راز خط عارض؟ :تور آب وگیامی؟ 
زان در خم زلف تو گرفتست پناهی 
عیبش نتوان کرد که ناید بر من هیچ 
نت نککید خیرم ه آآنتی ‏ ویرگیاهی 
کو باش همانجا و برش بیش‌نی‌اید ۱ 
از بندگی صدر اجل ماند بجاهی 
من خودکیم از هستی و ز نیستی دل ت 
دل داند و زلف تو ومن دانم واهی 


#سگسشست. حِ : ِ - 
بس ۲ -بمن ۲-مدح‌وغزل‌ایراك ع -یسرا[ید و یوسف حسن‌تو -درغربت 
۷- ازشست م خط عارض ‏ هب آپ حیاتی ۱۰۰- اینجا نکند چیره با بی۱ ۱-نماید 
‌ 
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15۸۹ 
رادی که نو رک دوار ندارد 
باری که دراین عالم خود پار ندارد 
امسال ز هجران تو ای خوش پسر من 
بارب چه عنا بود که 1 مد پسر من 
خو: ثم چوجگر بسته‌شداز درد و عج ۳ تک( 
از دیده تو ی خون جکر من 
گر زین سفرت دیر تر آوردی گردون 
بودی که ک .دون بگذشه بی سغ 
در کار دلم زهره همانا نظری‌کرد: 


کافتاد ره چو زهره نظ ر من 


زر ون 


م‌کفت. ترا خیز که برد بو رس ۱ 
ا لمنة له که عیان شد خبر من 
دیدی که بر انناخت بر فرقت :و كِ 
از غایت سوز چکر این جشم ار من 
خود بود دم دوشن از بپر خداوند 
کاندر شب غم وصل تو باشد سحر من 
ای دهر تو دانی که چنین صدر نداری 
وی چرخ تو دانی که چنو "بدرنداری 
امروزا گرم «مجو فلك دیده هزار است 
پیش‌رخ چون ماه توایدوست بکاراست 
کز خری و نار تودل و جانم 
باخر ی و تاز گی باغ و بهار است 
از مشك خطت وقتم چونعنبرسار است 
وز سیم برت کارم چون زر عیار است 





کل | 
و ۲<-دورعت۱ نت ۲۱ وکیت ۱۳7 





۱۲۹ 


بزمن شوج تن عداه ازلابه وریواست؟ 
با توسخن من همه ازبوس و کناراست" 
با د ی رخ زرینم اشکسته چو سیم‌است 
باری دل پر خونم خندان چو انار است 
میخواست که باطل کندم هجر ببیداد 
از عدل قوام الدین حقا که نیارست 
فعطت فلكت دولت ابو نصر عمجت 
آن بخت بدو بوده موافق چه دوفرقد 
صدری که چنان " هرکز يك راد نباشد 
شاد یش مبادا که بد و شاد نبا شد 
فر عی ندهد عمر کزو مسایه " نگیر د 
اصلی کنر تیغ چو یو لاد نباشد 
و دس خلق جپ‌انست‌وزجووش ۲ 
یلک گنج" نبینی که بفر یا د, ‏ تشه 
بر فرق اجل باسش جز خالد نباشد 
در دست امل ‏ بی او جز یاد نباشد 
از ثر کی ور دار و زبان آور سوسن 
در دست و دلش جز بمثل باد نباشد 
بی نعمت او نر گس تر چشم ۱ نگرود 
۳ اد تشد 
1 ی وی 
۵ مدح ار نه چنین گو یم‌ازدادنب‌اشد 
اب کف او خاك بر آورد زهر کان 
لطف دم او آ تش بنشاند ز ارکان 


سح 

2 0 5 ِ ۴ 7 
: ست ۳ لداعت ؟ ویو ی ۲ 

عمر کرانمایه ۷- و جودش م۸ که جز باد «رد ی 1 


1۹۰ 

ای دات تو مر دات خرد را زروان به 
نزد تویکی راحت خاق‌ازدو جپان به 

از باد نهییت چو دل خصم سبك شد 
از با د# جودت سر امید گران به 

از خامهٌچون تبرت خصمن‌چو کمان شد 
هکس که کنه دارد در دل چو کمان به 

زان تا همه " درد خود از اقبال تو بیند 
همو اره بد اندیش تو با زحمت حان به 

دیوی که بر آ نش فنتنه همه ار ۳ 
از پیش توبیرون چه "درملك جهان به 

در سنگ نبان شد زتو چون ۲ تش‌الحق 
هر کس که بود خصم تو درسنک نهان بد 

رد ِ یکی دور از شرم نبان کرد 
)۲ و رد بتو ود ۲ دار از آن به 

هر روز چو ماه نو جاه تو فزون باد 
از چرخ کپن‌خصم توچون‌چرخ نگون‌باد 

1 نسی اکه,بتو ددم دول 
د ات تو سندیدة سلطان حپانست 

هستی تو جهان را بکفایت چو عطارد 
شایدکه ترا مرکز معمور نشانست 

کزسنبله مخصوص شرف کشت عطارد 
چون به گر اورا خود خانه‌همانست 

ای ] نکه بتو صو رت اقبال یقین است 
وزجودتودرهستی‌خودکان 


۱ - تاهمه سا و۳ که 2۹ 





اک 


میخواست رهی تاکه هواداری خود را 
تقریر کند خود یکی از صد نتوانست 
با این همه بنکاشت دراین شعرچو دیبا 
ویاحد آن مپر که در دست پباست 
بر صفحهٌ ملك از توورای تو نشان‌با د 


بر رو ی مه چارده چندان که نشانست 


(۱) 

ای تخت را خجسته تر از تاج گاه ر | 
و ی ملك را فریضه تر از نو ر ماه را 

ای نقشبند دو لت بند قبای ۳ 
9 همای‌داد سر بر کلاه را 

رو زی که بر نشینی تسا ج سفید ه دم 
گیر د پناه سایهُ چتر سیاه را 

تخت تو چرخ باد که تاجی سپهر را" 
روی تو لعل باد که پشتی او راز 

سوسن گواء‌دولت تست وخوشاینکه‌چرج 
وه نی‌کره ژرین »یار و ای ۱ 

تاروز حشر جز تو که هستی فرشتة 
مر دم هباد دیدة این بارگاه را 

یارب پناه دو لت و دینش توکرده 
اندر پناه خویش بدار این پناه را 

چندانکه ممکن است نگردار وعمرده 
سلطان یمین وت اب سل 
)۳( 
هو ای وصل جانانم گرفتست غم دلبر دل و جانم " گرفست 
دل و د لبرنمی بینم ‏ چه دا نی که‌چون سودایایشانم گرفتست 





۱ - ای نقس بند دولت بندی فنای تو ۲ - کدایان‌شهررا ۳ - که‌یشت : سلطان همیز 
ه - غم آن‌ديدة جانم + - نمی دانی : نمی‌بینی 





رد 


چگونه در کشم دامن رز عشقش که دشت"دّل گریبانم اگرفعست 
چگونه گل چنم از با غ وصلش که از خارش گلستانم گرفتست 
دل|زصبر ارچه‌میگر یم نه گس ره وصل ارچه میدانم گر فتست 
اذ ینم بار ء نو میدی امک که در دشواریآ سانم گرفتست 
مگر پیدا نمی آ مد غمش زانك نما ط مد ح سلطا نم گرفتست 
مك بپراهشه آن‌کنج رحمت که در دشواریآسانم گرفتست 


بحمداله که شک نوت او 
همه پیدا و پنهانم گرفتست 
)۳( 
صنما بستة آنم که در این منزل تست 
خبری یابم زان زلف‌شکسته بدرست ۲ 
درد و غمپای تو وعبد وفایت برماست۳ 
هم بجان "تو که هوش‌ودل" وجانع بررتست 
دل من نیست شد وسوزتواز سینه نرفت 
اش من‌موج‌زذو نقش توازدیده نشست 
زشت‌نقشی‌بود ارجسم تونشناسم خوب 
سخت کاری بود ار کار تو بگذارم ۳ 
گرچه در دیده من نقش خیال تو بماند 
ورچه‌برسينة من عکس‌جمال توبرست 
پیش در دیده ودرسینه نمیجویم از آ نك 
دوش رتش دورانت نمیدانم جست 
سر آن‌سروبگردع که چوتو باشد راست 
پیش آن ماه بمبرم که پتو ماند " چست 








۱ - درآن ۲ - برتست ۳ - برما ۶ - هم بجایه - که سوی‌دل+ - نقش بود ازخم 
۷ -درشانه م - ناید 


۳۹۶ 
آمدم کاسته و سوخته اندر بر تو 
که مراروی‌چوبستان‌توقبله است نهبست ۲ 
ای مرا کاسته چون ماه بیفزای اول 
وی مراسوخته‌چون شمع بیفروزنخست 


(۴) 
پارب دران کلاله چرا عقل گمره است 


کان‌صد هز ارحلقهٌ شب‌رنگ برمه است 
هم در کنار سای شمشاد اوست باغ 

هم بر کران چشمة خورشید اوچه‌است 
نقش بمشت‌چیست ازآن باغ يك کل است 

آب حیات چیست ازآن چاه " يكک زه‌است 
اهید راز داهن و و 

گرصد هزار دست لود حمله کوته است 
هت [ نجنان کشیده سرزلف او که صبح" 

هر که که دم زند خجلی گو یدش که‌است؟ 
دوش ار زباد سردم 1 كت خنده زد چمن 1 

چپره گشای غنجه سیم محر گه است 
چشم حسن چه داند قدر " خیال او 

آبینه خود زصورت خوبان چهآ که است 
او گرز کرده با ز "نگر د دمگر دکو 

| ند يكت بامآکرد ۹ بعدل شهنشه است 
بیرامشه که يك نظر از شمع رای او ۳ 

چون تیغ آ فتاب بصد سو موجه است 
شاهی خحشته‌صورت وفرخندهم رتیت 
کز خالگ بار .کاهسی براسمات مات 


و بشست ۲ - علت از [ن‌چاه ۳- که هیچ - کویدم گپست گویدش که‌هست و - زیاد سروم 
<- چه‌شد ۷ - دا ند و قدر ۸- او کرده باز -٩‏ باز کشت ۱۰-رایتو ۱۱ تربیت 





۳۹4۵ 


(ه) 
روزم زهجر توبصفت چون شب آمده است 
وینك چوشمع‌جانم از آن برلب] مده است 
شد نو ر مه ز جاه ز نخدان تو بد ید 
این‌چه تو که زشک چه نخشب | مده ات 
روی‌تومر کب شبزلف است و خوشتر | نك 
وراک وارهدر آانامر کب هده است 
مرده من از جفای فراوانت ای تکار 
حند | خر از حفانه وقا را شب آهده است 
روز حسن زهجر مکن تیره همچوشب 
ود بی تلف وجمان راشب | مداه,است 
)1( 
ای که گل‌جامه‌زرنگ‌رخ توچالك زده است 
حان ببوی تو نواهای طر بناك زده است 
ترکی ازجزع تومخمورچرا کشت که گل 
جاءیاقوت من‌ازلعل تودر " خالك زده است 
ای تسه از ۱ بته دریا کزود 
خاک تکر ان :۲ نو دردیدء افلاك زده است 
گرچه براسب جفا نيك سواری تو متاز " 
که دام چنكت دراآن کگوشهٌ فتراك زده است 
حول کین شده ۰ از ناوك چشم تو دلم 
این‌چه زخم است که آ ن‌غمز ء#چالالزده‌است 
گر بوصل تو امید است مرا طعنه مزن 
که‌مر اخودغم‌هجر آن‌تو خاشالك زده‌است 





۱-وان يك ۲-مگر ۳- جام یاقوتی ازلمل توبر ع - هجران و -مناز > مشکین کشت 
۷- تو بر خاك 





۲۹2 
(۷) 


دل و جانم بره " جانانست اک بدو بازرسم جان آنست؟ 
بای دردامن صبر آرم از ا نك دست دست ستم هجرانست 
انچه من‌میکشم ازفرقت او چرخ کوشید بسی" نتوانست 
حال حجران دو بار همدم من‌چگویم که بنتوان دانست 
شاد میباش ی( در ‌ او که هي اردردوهم اودرمانست 
1 ترسم که بسلطان ترسد که غمش بردل من سلطانست 


شاه بپرامشه مسعود آ نات 
صورت دولت و نقش حانست 
)۸( 
هين در دهیدباده که‌هتگام بی‌غمی |ست" 
زان بادء که مشرق خورشید خرمی است" 
تا روی چون دو پیکر در روی او که 
زیراکه مان چوپرو ین وقت‌فراهمی‌است"* 
آن پستة شکر گر اوراچه کوچک آنست؟ 
3 وآن سنیل زره ی راجه درهمی ۳ 
آن‌جزع بین که بر کف‌موسیش‌ساحریست 
وان‌لعل‌بین که برلب عیسیش همدی است*۱ 
آذادی از غمش سیب طوق بندگی است 
محروی از لبش اثر یار محرمی ۵ 
خورشید زرد چپرء محرور *۲ در غمش 
آنقرص‌روشنش چو دخان‌سایه‌محتمی است»۲۳ 
وین ماه زرد گونةٌ مءرطوب را زرشك 
نلک لا تست ۳- چرح,یوشدنش ۶۰ حسین و 1 (۳77[[092 
-٩‏ شرم است ؛ بی‌غمی است. ۷- کنم ۸ فراهم است *- چه کوچکست » چه و کلی 


است ۰- زره ور ۱- درهمست ۰ ۱۲- همدمست ۱۳- محرمست ۶ 9ج 


۵ منچم است ۱5۰ کست 





۱۹۷ 


لطف فرشته داری و! چللا ك سیرتی 


ها دیو مردمیم رگ ار حور هی است؟ 


زان شدحسن(طیف که وقتی‌براو بتافت ۳ 


رائی که تورمردمكت چشم مردی‌است* 


قمری اندر بپار بار من‌است 
فاخته طوق عشق بر گردن 
بلبل از شاخ گل کشاده زبان 
ساقیا بی قرارء از می عشق 
می خورم در بهار با رخ تو 
7 نباشد بهارو نی ابری" 
گل سوری شکنته اندر باغ 
لا له بر سبزه زار پنداری 
تور از دور تراکس مهو 


در بفشه نسکه کنم گویم 


)5( 
موتس نالهای زار من است 
درغم‌دوست غمگسارءن است 
نایب حال روز کار من است 
دوسه ی‌داروی قر ارمن است 
کان بمار تواین بپارمن است 
ابر او چشم | بدار من است 
راست گوتی‌رخ نگارمن است 
روی معشوق بر کنارمن است 
دلیردر انتظار من است 
زلف او یا تن نزار" من است 


#۰« ۳9 ۰ 
هر شمی زان بمه نظاره کم کو رمعشوق یاد گارمن است 
در چنین وقت بی‌ی ومعشوق 


بیهده زیستن نه کار من است 

, 62 
اوج فلکست با یگاهت 
سوی رفعت کشاد راهت 

از چشم رخ کید نگاهت 

با حسن فعال تو گواهت 
همچون‌بدرست نیکخواهت 

۱- دارد ۷ ات 7 - ۱۳۳۳ رهش دید گان خویشص - کان ماه تور 


مردمك چشم 7دمی است » رائی که نور مردمك رأی‌مردم استه - دو سه پیمانه می> - بهای بی اثری 
۲ و ال :9 ۸ هناد - هرشبی را همه 


ای سرور کرده پادشاهت 
تا بخت بپیش تو میان بست 
بر حق باشد که سعد افارلك 
حق نو چو نام تو بود پس 
واله که محمد بن منصور 


۳4۸ 


با دوات د نام داری وهش عاام رسد بد ننت‌گاهن 
چون:ضلخدایءر ش گشتست ای صدر جمان همه بناهت 
۳ دامن حشر حافظات تاد در <شمت رن البت 


۱۱) 


ما را همه عمر سالاهی مک دوست 
تمکن درودی و بات تاد 3 
اس بر ما گه که از روی «رحم 
ند و یار مقامی کیرد دوست 
صد عشوه و صد نادره و بذ له بگویم 
در پیش من اغاز کلای کی دوست 
من سته میان خدمت او را و مرا هیچ 
یات روز گرامی چو علاه‌ی یر دوست 
کو دفشت مرا بند ه وبس در عجبم من 
کین بندة مسکین رانامی" کتک دور 
,۱۳ 
چه کنم 3 وصه یک ان ان بر تن ارف 
با که گویم که‌از ان سرو روان بامن‌چیست 
یرد ص زدل اهن وحیران من ازا نك 
ِِ ۳ م ۰ 
حال‌بی | تش‌دل آن‌دل‌چونا هن چیست 
دوست مار اغم‌عشق| مد ودشمن‌دل‌سوخت 
توچه‌دانی کهاز آن‌دو ست بر ین‌دشم‌ن‌چیست 
ك نگهتنه زرخ.ارو لیش خوار و خحل 
> : 
ریک کل زود وسشرافکند کی توت تست 
هرشب از حال دل کمشده پرسم صد بار 


کای شب ذبره ازاین حال 7 ار اروشن چیست 





۰- زانامی » زامامی ۲- برتن ۳-- بی بش آن‌دل‌خون دهن برمن >--رنکت کلبر کت 








۲۹ 


کدی حون امد و بگرفت گریبان دام 
در چنین حال مرابرچدن دامن چیست 
بالتماس دو ستی کفته (۱۳ 
کیست ازدوران خونبارش دل صد پاره نیست 
همحو 9 رد نا اهلیش۲ در ور ساره تست 
هیچ عاشق دید ء خوش در و جو و 
کنر رقیب دتدضا سوی دم | واره نیست 
ای رفیقان عالم تر کیب اضداد است از [ ناگ 
بوی گل‌بی‌خارورنگت لاله بی‌رخساره نیست ؟ 
بالخه وک هنن دنی‌ایتان تن در دهید 
هیچ دلو ین درعالم که هردم پاره‌نیست؟ 
چشمشان چون‌دید حنوق ترفا تسا( انداخت آز 
بوالجب شمعی که بی خاصیتش‌دواره" نیست 
(۱۴ 


کریمی کو که در عالم زلون نیست اسیر وعاجز این چرخ دون نیست 
عروس بخت را گر زیوری هت در این نه حَةٌ اه کون یت 
ار اینست هستی ها که دیدم درین کان‌هیچ نقدی‌نیست‌چون‌نیست 
حسن بگذار دنیا را همان گیر که این کزّدم در این‌طاس نگون‌نیست 
و ,دا فراخانی بتدار؟ که از کنج دل تنکت برون تیست 
زک در ملك اجل سوی زمانه بدین‌تنگی بدین کویت‌درون ول 


فلك کر نافة کردد پر از مك 
| گررنکست آن‌جزر گ خون‌نیست ۲ 


۱- برزدن ۰ ۲-چون‌تارش‌دلی ۳- :ا ایمنش »- در نخهای خطی چنين است و باید کلمة 
افتاده با شد تا وزن درست شود ه دعوی + ز مردم ۷ - جسمتان چون دید تن ۸-که‌بی 
خاصیت فواره - فراخاری میندار ۱۰ -چپار مصراع ]خر در نسخهای خطی مختلف و جابجاست 





۱۷۰ 

)۱۵( 

ماهیست کز آن روی چوماهت‌خبرم‌نیست 
وان چیر؛ زیبای تو بیش نظرم نیست 

همجون گل درخا ک وچون‌شکر در آب 
زان غم که ز رخسار ولبت کلشکرم‌نیست 

بر گردش گردون ظفرم هست ولیکن 
بر توکه دل ودیده و جانی ظفرم نیست 

رم آن ریشم هرچنسد بپایند 
چه سود که ازدست توسیمین کمرم نیست 

گفتی که تراباد گر ان هست خوش ونوش؟* 
طعنه مزن‌ای دوست چو دانیا گرم نیست 

داند بکرم عبد و وفای تو که امروز 
جز آرزوی دوی تو کار دکرم نیست 

ببر تو چو دیده که مقیم است و هسافر 


ره میروم و کنوگی عزم سفرم یست 
( 
درعشق‌توای‌ای‌جان که چوتوخوش‌صنمی نیست 
مرک 2 دلی چون من‌وثابت قد می‌نیست 
گویند کم از يك. نبود هرگز و چندم" 
ازعشق توس رگرم" اگر کم زکمی نیست 
ما را همه شادی ز غم تست و فزون باد 
آندی که غمت هست ار هیچ غمی نیست 
ات ش‌کفته 5 ر خسار چوداری! 


صد بدرة دیناو و مرا تخود درهی نیست 





۱ -ماهست ۲ -ز رخسار و لب ۳-جانم > - خوش آن نوش و - جدائی د گرم 
- صبرم ‏ ۷ بر گردم۸ -تودایم 


۳۳ 
جون صورت لاارالف تو درهم شده بیمم 
۱ 
نبود عجب ار ما را زان لا نعمی نت 
عارواینعم کردن کس خوّد اچه تیباز است 


در دولت رادی که چنو محتشمی نیست 
۱۷ 


عشق بازی صدم افزون افتاد 
دوست بس‌طر فه و دلخواه| مد 
برخیال رح تو اک د تک 
من کم ازهیچم وقسمم زغمش 
زانکه تا چشم بدش نگزاید 
رد تون افعار 
تا 


پاربآن زلف خم اندرخم او 


ايك زینسان نه که| کنون‌افتاد 
یار بس چاباك و موزون افتاد 
اشت‌من زان هسه گلگُون‌افتاد 
طرفه آن کزهمه افزون افتاد 
چشم نیکوش در اون افتاد 
۰ ِ 
که ازاودرجگرم خون افتاد 
اک مه از دائره بیرون افتاد 


راستاراست بمن چون افتاد 


حسن از دوست چه نالی چندین 
کانچه افتاد ز گردون افتاد 
(۱۸) 
دل در طراز حلقَه زلفغت در اوفتاد 
جان گر چه نقش بست ز دل برتر اوفتاد 
در دام طره تو که پردانة دل است 
سیمرغ حسن تو چه عجایب در اوفتاد 
دل خو گرفته بر رخ‌ورخسارة تو دید 
نکر پیاده بود دلش در بر اوفتاد 
گفتم که برمن آآزید دردا که رایگان 
ببماری دو: چشم تو برعبهر" اوفتاد 
۱- ازمالا زان لای همی ۲ آنسان ۳-جگراین ۶ - در بمضینسخ این پیت بدین صوو تست : 


جنی این دل برخون خورده که از این‌دل‌جکرم چون افتاد 
۰ راست برراست ۰ - خانه ۷-درشکر 


۱۷۳۲ 
خورشید کرد سای تو ناشکافته 
هر دره را هوای تو اندر سر اوفتاد 
روزی نگر که طوطی جانم سوی لبش 
بر بوی پسته آمد وبر شکر اوفتاد 
این هم براین نسق که زکلك نجیب دین 
کر چه شبه نمود همه کوهر اوفتاد 
)۱۹ 
روزی که مراچشم بتو خوش‌پسرافتد" 
۳ همه کار دلم زیر سر افتد 
عقام سر خود گیرد و از پای درآ ید 
صبرم بسر کوی تو از دست بر افند 
بر خاق ز سر گشتة" هجران خبر افتد 
ِ در شهر چودیوانة " توبی خبر افتد 
دیوانةٌ آن ماه توان بود که هرروز 
خورشید فلا را ز رخش سایه در افتد" 
از گر به کنارم شمری با شی پیوست 
ز اسان که چو بر آینه عکس بر افند 
گرروی‌نمد برمن‌ازانن‌روی عجب‌تیشت 
خود عکس چنین "باشدچون برشمر افتد 
شادم من‌ازاین گربه که برخشت نیفتد" 
گر چشم خداوند براین چشم تراقتد 
(۳۰) 
ایکه قدرت صد چو گر دون آ ورد دور گر دون چون توئی‌چونآورد 


- سه بیت آخر این غزل در صفحهً ۲۰۵ ضمن ترجیعی [هده است ۲ - خویش برافتد 
۳ - از خلق‌بسر گشتة > - ز دیوانة ه - برافتد +>- زان سایه که‌چون آیئه زوعکس ۷ - زدی 
۸ عک احسا - نیفتم» نیقتی 





۱۷۳ 


رآی تو رسمی که آرد. در جهان همچو رویت خوب و میمونآ ورد 
رنگ‌وبوی خلق, و خلفت,) سمان کر نیارد ماه گردون آورد 
ان حشرت هن زرد ۳ همچو لاله سنکك را خون آ ورد 
جان ز چودت زر ناموزون برد چون نثارت در موزون آورد 
کت ار در سعی تو تقریفت هن کی گمان بردم که اکنون آورد 


گرچه بشکستم در این تشریف نيك 
وان شکستم نیز بر ون اورد 


۳۱0( 
ول کار هوات می بسازد؟ جان بر گث عنات می‌بسازد 
بد ساز تر از ستم چه باشد" وین هم ز قضات می بسازد 
یکتا دل من نساخت با خود با زلف دو تات می بسازد 
هی زک که خطات می بز یبد مک که حفات می بسازد 
در گرویه و و شرد منکوش کین" ب و هوات می بسازد 
بسیار بهی از ی بودی یبا دیدن مات می بسازد 
در جسم و دلی و ی ندام تازین دو کجات می بسازد 
خوش باش حسن که جای شکر است 
غم برگت و نوات می بسازد 
(۳۲) 


: 0 3 ِ 
دوس بر هندوی حود بدهستمی تر کانه کر 
تا امد[ شناوش (دا) چنین بیسگانه کرد 
صبر اند زاد را ازخان ومان آواره یافت 
عقل پیر آموز را در سلسله دیوانه کرد 
تادلم درسنیل گل‌سای‌او يك خانه ساخت؟ 
خارهچرش دردل پرخون‌هز اران‌خانه کرد , 
0 ۲ - افتدی ۳ - ردیف این غزل در بعش نسخ «می بسازد» و در بعش دیگی:ومی نسازد» 


است مس تقازت : ارچ تشه با وان هم ۶-۷ ]آانکه. زر« سبدمستی :دی | زه 
- بادهم درسنبل گل سای او بتخانه ساخت 





۰ 
مشاك را خون‌شد جگر کان‌غارض‌چون آ بنه 
زلف چین‌برچین‌او مشاطکی بی شانه کرد 
تا جپان وا شمع رویش گشت شاهد خانة 
هر که‌جانیداشت خودرا بر رخش پروانه کرد 
هست نیکو گرچه نیسکو رفت برما یانرفت 
اوست رحمت گرچه‌رحمت کرد برمایانه کرو" 
آفتاب خسروان بپرامشه آن‌شه که‌او 
هرچه بخشید ارسعادت مشتری وارانه کرد 
۳۳ 
از لعل ابدار تو پاسیخج همی رسد 
وز زلف تابدار تو دل را دمی رسد 
پرورده شد ز خون دلم سالها غمت 
در انتظار آنکه ۳ محرهی رسد 
ت بدولت شه شادان( شود بحکم 
هر گه که‌بند گان را بردل غمی رسد 
بپزاهشاه ۲ نکه ااقیتالی سر 
هر روز ذکر فتحی از عسالمی رسد 
شور یت مخلصان را از تیغ‌او کر آن 
هر لحظه دشمنان را نو" ماتمی رسد 
سکر ز شاه کت نود ی زیخت؟ 
بکدار ای زمانه اک ی ۲ 
تشریفهای بنده حسن برقرار خویش 
تقریر کرد شاه ولیکن امیرسد" 


(۳۴) 
مپرش از دل همی‌گنر نکند جان روا دارد این اگر نکند 
۰ ۸ ۰ ۰ ۰ 
خرمی‌چون کند دل ی که دراو ههر او روی هستثر رک 
۱ رویت ‏ ۲ - تانه کرد ۳- شادی» - نورست ه - دشمنان ترامانمی --+سکری زشاه و 


۷- بین‌رسد م۸مپتر آن 


تا ادا وا [وا نظر و 
ژو بیر بد هزار شکر کنم 
ورچه‌خواهش کنم که بده‌سکال 
جز وفا گر کند جفا نکنم" 
هم یشیمان شودز کردخویش 
9 


شادهسانی ببتور, «نظر وزکنه 
زان کنم تا ز بد بتر نکند 
خواهش انترحاه ار رفکند 
تا فزون برجفا مگر نکند 
چون یشیمان شود اک تکند 
طمع سروولاله بر" نکند 


ساعتی نگنر که عاشن او 
خاك از جور او بسر نکند 


روح ز تو خوبتر بخواب نبیند 
سعنه زیخ حیات چشمه نو شت 
عشق تودردل نهست وخاست نخواهد 
زانکه چکد لو لو خو شاب ز چشمم 
سینه همی درد را بدرد نداند۲ 
نیست عحجب با گشادنامة خطت 


بیپده باشد سوّآل بوسه حسن را 


)۳9( 

چشم فلك چون تو آفتاب نبیند 
غرقه بنوعی شود که آب نبیند 
تا وطن خویش را خراب" نبیند 
چشم تو در لو خوشاب نبیند 
دیده همی خواب را بخواب نبیند 
کر کره نافه هش ناب فبیده 


ببرلب اوچون "ره جواب نبیند 


خوی نکوی تورای وصل کند ليك 


۱۰ 
بخت بد مات هم بخواب نبیند 


پار چون عیسیم باه برد 
مردم دیده را عروس رخت ۲ 
آینه وکین صفای او بیند 
جز سخذهای " همچو الماسش 
طوطی جان من رسید بلب 
۰ 


۷- بداند م که گشاد نام بر خون 
۳ جز حد یثان ‏ ۱ کنار؟ 





(۳۰) 
باز چون یوسفم بچاه برد 
روی بسته بجلوه‌گاه برد 
دست چون صبحدم ز ماه برد 
در و بساقوت او اک راه برد 
تا از آن لب شکر گیاه" برد 


بد اس 6 بت زاس سر 
۶ ای ی جرا رت 
۰-پدما همی پشو اپ ۱۱- براه ۲ ۱-ورخت 


۱۷۳ 


چه شود گر صبا سپیده دمی وک( در ان طرء سیاه برد 
پس‌بدان بوی قصه های حسن گرچه زاراست پیش شاه برد 
شاه بهرامشاه مسعود آن که ازو ملك آا و جاه برد 
دولت تازه ببر او هرروز تحفه نو ببارگاه برد 


چرخ سیمین مگر بخدمت باز 
آفتاب زرین کلاه برد 
(۳۷) 
از شمع تو بی زحمت پروانه بماند 
خورشید چو سایه ز تو در خانه بماند 
از بادُ لبهای تو گر دل بشود هست 
در مس له زلف دو دیوانه بماند 
خون گفته دلی از خود آوشته دارد 
هر ت2۹ از فرق تو در شانه بماند 
ای‌گنج روان در دل ویران کنمت جای 
تابو که مگر کنج بویراننه بماند 
افسانة عشق تو شدم : و درشا 
ترسم که نمانم من و افسانه بماند 
روزی که حسن جان ۳ بتو بخشد 
بالله که بروصد حان شکر انه بماند 
بر تار نو يك بود ندیمانه نماند 


(۳۸ 
لبم از بوس" او شکر چیند گوشم از لعل او گهر چیند 
از گریبان چو او بر آرد سر حور داءن ز شرع درچیند 
در فراقش ز اشك وچپرة من مرد باید که سیم وزرچیند 


۱- نك ۲- نوش ۳-نقل 


۱۷۳۷ 


باغیان صبحدم نداند چید هردم| نچ ازرخش نظر چیند 
ای جو ای ید ماه در حال مپره برچینه ؟ 
جلی ای خی شاه را ماند که از او دل گل وشکر چیند 


شاه بپرامشه که خنجر او 
از شران در مصاف سرچیتن 
(۳۵) 

سرا کت از این خواهد بود 
وین دلم چند حزین خواهد بود 

نه همانا* که همه سال چنین 
مر کب حسن تو زین خواهد بود 

بی قرینا که توئی گر زینسان 
خوی بد با تو قرین خواهد بود 

مشیم روی چو برروی تو نیست 
دانکه بر رو ی زمین خواهد بود 

دل من تنگ چوحلقه‌است‌و خوش] نك 
حلقه را در نگن خواهصد بود 

یش من یباش زمانی که مر[ 
این" دم پهاز سین خواهصد بود 

هن بدانم که ترا گر تو تولی 
هجر پر و صل رن خو اهد بود 

دل تنگم ز تو بد خواهد دید" 
بهر ههرم رز ی رت خواهد بود 

ی تم ی را و 
۷ -ده‌ی خود رستی ۸ - این رت ۱ تا واه دید اک بر 


مهرم 


۷۳/۸ 


هیچ رایش! همه حال زدیم؟ 
5 راین کار چنان خو اهد بود 
(۳۰) 
زکله بود جان که نه در بند وفای تو بود 


جوا اکتت ال اک نه خرسند جفای تو بود 
سراد بار من ار هست مرا شاید از | نك 

دیده آنجا نید اقبال که پای تو بود 
در هوای تو شدم دره زرین آری* 

ذره زرین بود آنجا که هوای تو بود" 
گر رضای تو در ۲" انست که من خاك شوم 

خاك بر تار کم آنجا که رضای تو بود 
رو که خورشید نهد رزوی چو سایه بر خالك 

پیش قصری که درو عکس ضیای تو بود 
جای میسازمت اندر دل و میخواهم عذر 

کای بت آتشکد؛ تنگت نه جای تو "بود 
تو دریفی بحسن بر چه زیرا که مهی 


مجلس جون اف سم سزای دو بود 


شاه بهرام شه | نشاه که گفتش سعدین 
هر قرانی که کنم آن ز برای تو بود 
(۳۱) 
دل چون زلیت شراب خواهد درد از چکرم" کباب خواهد 
در اب دو دیده غرقه گردد هر تشنه که از تا خواهد 
کسن ور در ۳ ۱۳ خود گنج وطن خراب خواهد 


۱- بیخ ذاتش ؛ هیچ رایس ۳ که ۳- بمانیست تر| ء - شده ذره زرین و ملی » شده ذره 
ذرین بلی ه:- در بعض نسخ این بیت بدین صورت [مده : 
ازهو ای توشدم مرد دراین غم ]ری درد دردی بود ]نجا که رضای تو بود 


> اندی» آمد.. ۷-چه جای نو ۸ -جکرت ٩‏ غرق 2۱۰ نج نو 








۲۷۳۹ 


حاشا که دل خطا پرستم يك کار مرا صواب خواهد 
برچشم حسن حواله میکن هر کو ز تو در ناب خواهد 
داره زوجودخویشتن گفت 
آن باشد کافتاب خواهد 


(۳۲) 
حسن لو بگفت هم نیاید نقش تو ز هر قلم تیاید 
عیسی شدة مکر که جانما در دام تو چز بدم نیاید 
جز بر نظارة تو خورشید ِ آينة بخم نیاید 
در باغ‌توچون‌درخت کس‌را از صد سر يك قدم نیاید 
برخرسندی شدم ز هجرت اک هیچ غمیم ِ نیاید 
نقشم چو به يك فتد ببوسم ترسم کان نیز هم نیاید 
از عاقبتم میرس تا جان در زاویة عدم نیاید 
در دهاات عاشقی حسی را 
آکانست که هیچ ی نیاید 
(۳۳) 


آخش فلت بارروی خر 

و آنجه از خدای خواسته بودم بمن رسید 

آن مه که کرد طوفی سوی‌شرف شتافت۲ 
و آن گل که رفت سالی سوی‌چمن ۲ رسید 

دل رفته بود و جان شده منت خدای را 
کان دل بسینه آعسد و آن جان بتن رسیی 

خوش‌خوش گشاده بلبل مژده چو کل دهن 
کان طوطی شکر لب شیدین سخن رسید 

شهی ره از رسد زکمند زرد دوه 


/ ۱- گرد طوبی ۲ - پتافت ۳- نه درچمسن ۶- دهن ه-ماهی 


۱۸۰ 
۰ ‌ ۰ ۱ ۰ ِ ۲ 
نقاش صنع چهرءة خوبش هی کت 

بیسکار شد چو کار بشکل دهن رسید 
در بوستان حسنش بنگر که چون بوقت 

نوباو؛ شکوفه ز ,برگث سمن رسد 
گنتم ز لملدان" لبش باده چنم 

چون برسمن نف توبه شکن" رسید 
بر شادی رسدن ش-اهی دا فر دا 

از جان ندای اذهب عنی الحزن رسید 

بهر امشاه شاه که در ملكت دولتش 


آنهاکزو پینده مخلس حسن وسید 


(۳۴) 
پر ی برمردم چشم من نشانید" 
آوازة عشق من شنیدیدا ائداژه خسن او بداند۱ 
چون‌صورت‌روی‌او بدیدید ‏ الحعد وان یکاد خوانید" 
از دور در لوتگاه در و۱۵ انصاف دهید کی :۱ 
از دیده وجان و ازدل و تن این‌خدمت‌هن پدورای ۱ 


در جمله شما باو چه مانید 
عاشق مشوید ۳ توانید 
(۳۵) 


ای خوبان اوچو آفتابست 
عشق | نده‌و حسر تست وخواری 


ک‌ رارنگت «دان عارض چون ماه دهد 
شام را گونه بدا طرءٌ کوتاء دهد 


طاق ابروش مرا جفت غم و رنج کند 
چشم اهوش مرا بازی روباه دهد 


۱- طبم ۲ - خویشی ۳ - فش خ علتان د رت ی ۳۱ 
۸- شنید ند ٩‏ - بدانند ‏ ۱۰ - بینند ‏ ۱۱ - خوانند ۱۲- کردان »کردم ۱۳- ار 
تواند » گر بخوانند ۶ رسانند ۵ چون ماه 


۲۸۰ 
صت رف رخ من که کند کاه اکننت 
خبر درد دل من که دهد ۰۱۱ دود 
گرچو من گمره‌وسر گشته‌شودئیست عجب 
آنکه چندین غ و اندیشه بخود راه دهد 
وای آن خسته که دل را بحنان ماه برد 
بخ بخ ان بنده که دل را بجنین شاه دهد 
شاه پر اهشه آن هه اک فران سعدش 
: اسان را همی از طالع او حاه دهد 
هر چه کین باشد رزمش زبداندیش کهد 
«رچه کان دارددستش بنکوخواه دهر؟ 
۳۹۱( 
هراینه که دگر بایدم گزیدن يار 
چو یار من ز من و میر من شود بیزار 
چه غم خورم ز پی او که غم نخورد مرا 
ز چند گونه توان بر دلی نب‌ادن بار 
اگرچه‌نر گس‌چشمست و گرچه‌مشکن‌زاف 
بقد چوسروو برخ مه‌ولی به‌پنج وچهار 
چو بر گرفت دل از من چرا روم براو 
۵ من مایم ناد بار ردرکی گزیند یار 
دک گزینم[وریکسو نفینم از ره او ۱ 
تن عزیز و دل خویشتن ندارم خوار 
شکسته عمدا چندین جفا بمن منما 
که مپرت اندلگ گشت و جفای تو بسیار 
۱-وای آن نزن هد ۱ هه که - این فرل در نسضة -7-درمملة تایه 


نوشته شده است بنا بر این احتمال دارداین چند بیت تنز لی از تصیدء باشد که بقیهٌ آن ازدست ر فته است 
ری رای چون‌مهی + - یار اود گر گزید » بازاود گر گزید او 


۳۸۲ 
مرا نکارا با تو زبان خلاف دلست۱ 
خلاف,. کفتار اید درا هی ۱ 
دام همیشه هوای تو : حوبد ای بت روی 
وگرچه دیگر گوید زبان من گفتار 
آکهان مر هو اد بکردانم 
تک و بد صنما هیچ روی هیچ شمار 
ار وفاکنی ای ماه روی دارم چثم 
ود نه باری از من وفاتوچشم مدا 
(۳۷) 
سرورا ساکن تحت ۳۳ همچنین.باقی بمانی شاد" باش 
دست تنگ دشمنان در خالك باد 
چون بطالع با کرم همشیره 
درسحر گاهی هم اکنون بر دمد 
ای جپانی بندء خلت چو ول هجو سوسن ازحان او 
با رخ خوبان سفلی " کامران 


پای مرد دوستان چون باد باش 
در طبیعت با وفا همزاد باش 
صبح اقبالت که افزون باد باش 


بر دل پاکان علوی یاد باش 
۳۸ 


بر آن زلف ولب وخال و بناگوش 
رخش روزاست و ابرو گوشة روز 
دهانش چشمهُ نوش و زبر جد 
همه ساله ز سودای فرااش 
زعشقش نا برآرم من یکی‌دم " 
ز تو چون روی آزادی نبینم 


سوی بازار عشقش برده ۶۱ دوش 
نهاده است از برای فتنه شب بوش 
رمیده است از کران چشمهٌ نوش 
دلی دارم چو دك "تفته پر جوش 
سه بار از من زرنج دل رود هوش 
مرا خسرو خریدار است بفروش 


۱- دلیست ۲ - رضای‌تو۳- نه نيك » - باقی قرار]زاد ه - بسفلی + - ببوی یارعشق [ ورده‌ام 


۷- از کنار » از برای م۸ زد ععی ٩‏ ی 2 





۱۸۳ 
(۳۹) 
گشت عنابی سرشکم زان لب عساب رنگت 
هم تمیدارد دلم زان ستبل پرتاب رنگت 
بی چم‌ال جانفزای و بی خیال د.لیرش 
آردم از عمرسیری۲ آیدم از خواب رنگت 
مه ز گلگون روی‌مپروماه رنگآورده‌است" 
هم‌زرنگ است] نکه گلرامیدهده‌پتاب‌رنگت 
عارضش ی حسن است و خطش رنگ‌او 
بس عجب نبوو" رت زمعاك اب رنگت 
دردهان تنکگش آن سیمابگون‌دندان پراست 
از برای آنکه تاد ای بر مات رت 
عمرودولت باشد اسباب نشاط و جز" رخش 
واه اردرچشم آرد هیچ ازاین اسیاب رنگت 
عارض و خطش چو اش ساز نده اند 
خودباً تش کی کند درعید خسروآب رنگت 
شاه شاهان جهان بیرامشه شاهی‌که هست 
خاكدر گاهش زعزت‌همحودر فحر اب کف 


(۴۰) 
سخت‌باا تو بخیلی بسلام نيك مائیم ترا عاشق ورام 
جان ما عاشق و تو معشوقه دل ما صید و سر زلف تو دام 
دوی و زافین‌توخون آ مد ومشك وصل وهجر توحللالست وحرام 
بوسةٌ خواهم در حال بده مکن ایدوست مرا دشمن کام 
نقره اندامی و من زردویم بزد پخته خرم " نقر خام 
آن چنانم ز نحیفی که همی نتوانم زد یکدم بدو گام 


تک ۱ دزد رازه ۶ در دهان ننکشان 23 چه وی 


0 


۱۸۶ 


نعمت روی‌توی باید و بس 
بسر تو که تما است تمام 
(۴۱) 
وز درد سر فراق رستیم 
وز بادة رنج‌نيك مستیم" 


5 
دل در غم عشق یار بستیم 
سا ان 
ازخانه خورش‌سخت‌دودیم 
از بادیة هوا گذشتيم در زاویة عنا نشستیم 


وز تبر غمت جگر بخستیم 


معلوهت ماک باد دستیم 


ازسست بلات‌نوش‌خوردیم * 
ب رخا ۳ توحان‌فشاند: 
یکراء تو سنگسارمان کن 


۱ چون میدانی که ۳ 
روزی که غم تومان نجوید 


بر مرگ زنیم خویشتن را 
تا نیست شویم ازاینکه هستیم 


۲ (۴۲) 
از صبر نبکرده بازگشتم وز دید سوز ساز گشد 
چونمیل‌توسوی جوردیدم غم جوی وستم "نواز گشتم 


بی‌دل نالان و پوستی خشاك 
باز يچة لعبت خیالت"۲ 
دستم مکن از وصال کوتاه 
آزراست فرات رید ۳ 
در دولت عشق اززر وسیم 


شادی‌چونداشت هیچ اصلی 


مانندة طیل باز کت 
زین چشم خیال باز گشتم 
5 نديههة تو دراز کش 
چون:قرء خوش کداز گشتم 
افسوس که بی نیاز کشتم 
1 ۳ 2 که 
خر بفم تو باز حشتم 


دل در بدو نيك تو نهادم 


1 خر بغم تو باز گشتم 
(۳۳) 


‌ ۱۳ 13 
همه شب دوش من بیدار بودم ندیم حسرت و تیمار بودم 
0 1 ۰۰ ۰ # ط ج 4 ۱۰ 
ژ وصل بار دلبر بر نخوردم ز هجر دوست‌برخوردار بودم 
- باری؟ - ازخامهة ۳ - نيك بستیم 4 - ازاسب بلات گوشت خو اریم» وش خوردیمه - و ز خاك 


> تومابجوید ۷ - در م- غم جوی ستم ٩‏ - دل نالان چو پوستی ۱۰ حثالته» 
حال نه ۱۱ - ای‌و ای۲ ۱ - | ندك که بتو ست. | ند يك بتست ۱۳ - من بیمار 6 ۱ - حیرت ۱9 - ر نجور بو دم 





1۸۰ 
بما نده روی در دیوار بودم 
مبر آن ظن که من بیکار بودم 
بسان مرد ناهشیار بودم 


چو محنت کدعتکان اندر تحیر 
همی جان کندم اندر فرقت بار 
ز سودا و ز صفرا "و طییدن 

مرا گویندچون بودی چکویم 


مگر بپتر شوم بیمار بودم 
(۴۳) 


چذیر ماه تاافت جون رسنم 


عجمر مپر سوخت چون عود) 
هم ز کاهش چو کاه گشت تنم 


هم ز محنت چو کوه شد جانم 


کم ی که آن بود سکنم 


توشةً ش وه ان دهد قوتم 
هر کجا شب رسید شد وطنم 


هر چه آورد روز شد روذیم 
اشنا کر دنست رفتتارم اوه کید زندت دم زدم 
دم زند در میان ره صد جای تا ز خاطر بلب رسد سخنم 
فتنه روز کار من این است 


که در این روز گار پرفتنم 
(۴۵) 


آزمد نفس بآخر يك همنفس ندارم 
هم کمترم ز هیچ و هم هیچکس ندارم 
جز سوی تاب "زلفت از دل اثر نیام 
جز وصل خاکپایت در سر هوس ندارم 
بیداد گر نکارا رحمی بکن چو دانی 
کاندر جیان بجز تو فریادرس ندارم 
از شام تا سحر گه کردم گورد کویت 
چون هست شحنه عشقت بیم عسس ندارم 
که از نفس سوزم دریا و کوه کاهی 
یی اما 7 کردم چنانکه وی در خود" نفس ندارم 
۱- کوشتکان » کوفتکان ۲ - زسود ار زسفرا ۲ ۳ لب موی ۶ لیست دامن خود 


1۸۰ 
شاید که نیست کرادم تا سال و ماه ۱ 
دل در قفس نبینم جان در حرس ندارم 
۰ ۰ ۳ 0 1 
ای‌عقل چند گوئی کاخر کجاست صبرت 
ک تو ببوی صبری هن صبر پس ندارم 
(۴2) 
حاصل ز و جز درد دل رش‌ندارم 
قسم از لب نوشین تو جز نیش ندارم 
يك جان نه که صد جانت فداباد ولیکن 
معذور همی دار که زین بیش ندارم 
هر روز خوهیتا ۹ ستانی دل از حن 
حیلت چه بود چون من درویش ندارم 
۳ در ‌ و بای من از ای درفعسیت 
ح‌ جان و سر تو که سرخویش ندارم 
واله که ز هستی خودم یاد ناید 


3 8 گٍِِ 
تا اه روی نو در بیش ندارم 


(۴۷) 
ای چهر؛ تو بپار جانم وی از توشکفته پوستانم" 
هو ارت ۱2 چشم نام تو بمانده برزبانم 
راز و یککواته باکه گویم حال‌تو بگ و که از که دانم 
ازوصل حقیقتی چوماندم هیسثژت که‌همجنان "بمانم 
دستوری ده‌وصال ‏ خودرا تا نفریبد""زمان زمانم 
بیخواب‌همی خیال جویم بااین‌همه‌هم خوش ازجهانم"" 
ای سوزفراق تو یقینم"" وی ساز وصال تو کمانم 


۱ بجاست ۲ - بود ۳- چو ماهی که خوبی ناگه » جپی تا که - درد ه - بیت مطلع 
این غزل در نسخه_ر- چنین است : 

ای عشق تو کیمیای جانم من ["نکه تو ديدة نه ۲ ام 
+ - برسینه ۷ - جای‌تو بکو که ازچه م-همچنین -٩‏ خیال ۱۰- بفریبد ۱۱-خوش‌جهانم 
۲-- بقلیم ۱۳ - و خیال 





۱۸۷ 
دستی که تمیرسد جه بازم ۱ 
تن خرستد است اتکه که که 
۳ د لخوشی آکند نماند 
با این همه درد کز تو دیدم 


تیغی که نمی برد " چه رانم 
نگ غم ان ات می نشانم 
در معرض خوشدلی روانم" 


۳ که تو دیده همانم 


بر دیده نشانم از ءزیزی 


آنرا اکامه بتو دهد نشانم 


برآ نم که از دوح شامی کنم 
درایوان حکمت سر یری هم 
ار سر فرود ورد همتم 
ندارم بسی تکیه پرسال وماه 
چو آيينة جانم از زنگ تن 
غذا گر نیابم ز خرکم نیم 
چگوتی ببرزه برای ‏ "دونان 
ندارم گناهی چنین خسته ام 


(۴۸) 
ز دانش فراوان سیاهی کم 
بطاق" خرد بارگاهی کنم 
‌ تاج سيپرش کلاهی کنم 
ارات کار سالی بماهی کم 
بپرداخت حاشاکه آهی* کم 
قناعت باب و گیاهی کم 
ز هر سفله بپرامشاهی کنم 
یادا اگر خود گناهی کنم 


ناه آثر مات میادا بمن 
اگر من بدو نان پناهی" کنم 


ای تاد » همه بدی بجایم 
نزد تو کجا برآید ای جان 
انگشت نمسای خلق گشتم 
مفزای تودرجفا که من خود 
دل در کله تو گرچه پستست"۲ 
من نور سادله ۳( رسولم 


(۴5) 
دریاب که کر نوی یام 
۳۹ من بطفیل تو برایم 
وز خود جلدی همی نمادم 
در کلهش خویش میفزایم 
دوزی کلمات ۲ بر گشایم 


من شوه سایةٌ خدایم 


بپر اهشه آنکه ژیید او را 
کر گوید ز مه منم بجایم 





۱- یازیم ۲ - نمیدود ۳- از آنم 0۱۳ 
۸حراهی. *--پپرده ۱۰ زبهر ی ۱۱ که مه تست ۳ سارت 
۶ - سلاسل ۰ زمه نیم 


۱۸۸ 


جوزا کمر و ز حل محلم مه رایت و آفتاب را 
حکمی ات که تاحمان بباید" 
از بر جمانیان بپسایم " 


۳ 


)۵۱( 


تن در بد و نيك يار دادیم دل در غم ق تکار دادیم 
ناجی برسر ز خاکباای برتخت وفاش بار دادیم 
همر نک‌تو سو ی گل نشانديم «م پای‌بدست خبار داد ‌ 


۳ ۰ 4 ۰« ۳ 
تاچند مکر که خویشتن را در عشق هر ار بار دادیم 
در قیضه زینهار خواری سرمایه بزینبار دادیم 

فرمود که بیقرار می باش 


ما نیز نراین فرار دادیم 


" (۵۲) 
زار یکشتی تواز ان میزیم" تاتو بدانی که چسان میزیم" 
سرزهه بی سر چو قلت ق 83 دل‌شده بی‌دل چوجمان میزیم 
هجر که آسان نبود می‌کشم بی تو که هر گز نتوان میزیم 
خط چ و کشی برمن خطیمکش"* تا بمراد تو چنان ميزیم 
کفت زونه و ۳ ایمه چه نا) وچه‌نشان میزیم 
از تو بصد جان بخرم بوسةٌ گرچه بجان دگران میزیم 
ماند ز من يكت نفس وهن‌ه:وز 
در طلبت برد و گمان میزیم 
(۵۳) 


سرورا چون سوی آن گردون اعلا آ مدرم 
ابر گشتم ابر »۳ یستی 
۰ 1 
برامید نور دولت سوی گردون تاختیم 


۲ ۱ آ 
وز برای در نعمت سوی دریا امدیم 


ببالا آمدیم " 


۱ - حکست که تاجهان بپایست ۲ - بتایم ۲ س درشوء 6 بکشتيم» بگشتم ه - میبریم» -بجان 
۷ -ردیف این ییات در بهش تن : هو ری ۳ بکش- گفتی ۰ ۱- ردیف‌این غزل در 
پعض نسخ «[مدم» است ۱۱- تاختم ۱۲- رای نعمت تو 





۱۸۹ 

توچو خورشیدی و این‌جای‌چو جوز ااو جتست 

بپرتو از سوی این .در گاه والا آمدیم 
راتکه در انواع فضلم چون عطارد بی بدل 

خاناخویش آمدیم " گرسوی‌جوزا آ مدیم 
گرچه شاه و صاحب و خسرو سیر دندم بتو 

من بتو هم بهر تو نه از بهر آن‌را آمدیم 
پارها لطف و سخای تو نویدم داده بود 

تا نینداری که ما ناخوانده اینجا آعدیم 

افتای خودا تاکز کسازا یدز رگ 


گویم از اقبال تو چون دره پیدا آ مدیم 
(۳ه) 


ای همچو گل‌مطیم تو با بر ک وبانوان 
وی همچو گل حسودتو بیر نگ و ناروان؟ 

تو سای خدائی تا روز حشر باد 
در سای۹ذهمای سریر ترا مکان 

چون دره اند لشکر منصور بی عدد 
تو همچو آفتاب بحجت جهان ستان 

جمله جهان زهم دل و دل باد هم نفس 
هر يك چو سروهم‌سرو چون بید هم زبان 

بگشای‌صحن‌مشرق ومخرب چوتیغ صبح 
منت خدای را که تو هستی سزای آن 

سرمایةٌ تو شاها کردار خوب تست 
چون مایه آن بود بخداار کنی زیان 





۱ جای تو چو ۲- برحقم گر ۳-[مدم ۶-ابیات این غزل هم‌ضمن قصید, و هم بصو رت غزل‌جد| گانه 
در نسخ خطی د یو ان سید مکرر شده است 


۹۰ 
تا مشتری بتابد بر بندگان بتساب 
عااسمان بماند در میت را 
هر مر یت کته عقل ترجی کند بیار 
۳ هر ارزو تا وحم متا برد بران 
تا حشر باد مرهمه را در شرف قران 
هم چشم اختران شد ه روشن با فتاب 
هم روز افتاب مبارك باختران 
(۵۴) 
ای صنم ماه روی هرچه توانی مکن 
هست ترا جور خوی تا بتوانی مکن 
لاله بستبل میوش لعل بلولق مکی" 
زاد تو نيك است باز" اند دانی مکن 
کرد سک دل مرا انده هجران تو 
ماه رخا نور حسن حسن گرانی مکن 
ای بکه راستی قامت تو همحو بر" 
و 3 
من که جواب از هزار باز نکویم 
حم ۷ 
حرمت انرا بدان یاوه درائی مکن 
(ه۵) 
ای بهار جان و دل بخرام یکره در چمن 
غمزهٌ خونخوار را يك باره ری بزت* 
اش رخساره بنمای دل لاله سوز 


۳ ۳ ۵ 1۱ 
تاچمن ازهشقت ازخودفارغ | بد همح<وهن 





۱ جورتو ۲- بسنبل هوس لعل بلو او بمپتر ۳- زاد تو بسيارنيك 4 نور زمن تابتوانی 
و سرو . + سخت کرانی ۷ ناه درای ۸- خو نغو اررابگشاده‌بر نر گس بزن 
-رخسارمه پیما ۱۰- تا چومن ۱- "مد 


۲۰ 
گررخ خوب تو دارد رنگث شاخ ارغوان 
ور خط سبز تودارد بوی ورتکت سدرن 
بای در گل مائه از رشك رخ تو لاله را 
دست برسر گيرد از تیمار قدت نارون؟ 
هم تو دانی کز نسیم " شعلهٌ زلف و رخت 
خاله پاشی بر بنفشه اب رانی برسمن 
علوطی شیرین سخن خاید شکر بر یاد تو 
همچو من در مدحت دز اجل موتمن 
روی اقبال و پناه دولت و پشت هدی 
پیشگاه دین ودولت ضاحب کیتی‌حستن 
(۵7) 
ای حلقهُ زلفین تو دام گل و سوسن 
هستیم * ببوی تو غلام گل و سوسن" 
زین سان که تودرعشق دورو تیو دوراتی 
۲ خود پیش تو چون گویم نام گل وسوسن 
از دولت رخسار و بناگوش تو ای چان 
امروز جهانیست بکام گل و سوسن 
خورشید همه شاهان بپرامشه آن شه 
کو خود خورد امروزنظام گلو سوسن؛ 
از جام لبالب کن و درده که دراین وقت 
بی باده نمی زیبد جام گل و سوسن 
چون بنده حسن گفت گر مدح شپنشه 
زان پر زر و درشد همه کام گل و سوسن 


2۱ :دی بر تک ۲- گید و از پیمار قدت پاد زن ۳- هم یود [شنا کر بشستيم: » - دین‌و 
ش و ادن بت ددرت ین خد [ :2 کل سوسن ۰ است 


۱۹ 
بی‌سکة شاء آ مداز آن خو ارو خجل‌رفت 
زر زده" و نقر خام گل و سوسن 
باداش تقا شاه نفس باد «فذارد 
بی زحمتآ واز پیام گل و سوسن 
(۵۷) 
ای بر فلك رسیده خروش از سماع تو 
پر در شده خزانةً گوش از سماع تو 
در خری ور جان از جمال" تو 
وز دائره برون شده هوش از سم.اع تو 
بی‌گفت و گوی وزحمت‌ساقی شنیده‌بود 
جان صد هزار نعرهٌ نوش از سماع تو 
گردون هزار دیده بيك گوش" می بداد 
در خرمی چنان؟ شده دوش از سماع تو 
آنی‌که خرقه ضرب کند هرسپیده دم 
اين کنبد مرقع پوش از سماع تو 
(۵۸) 
ای ابر گستان ممالی کترم تو 
سر 9 عالم زده دولت علم تو 
بر نده تر از خنجر مریخ حسامت 
۱ چالاك تر از کلك عطارد قام تو 
در سای چاه تو نشینم بحمسایت 
از دهر که دارم بغلامی رقم تو 
خود دهر که‌باشد که‌مراکم زلی آدد 


وتا من اندر حرم محترم تو 


۱- زر درزده ۲ - از کمال ۲۳- نیکوش :- جپان 








۱۹ 


میر عرب آهو را بنواخت چو کفتند 


کین آهو یکروز گذشت از حرم تو 
نه توکم‌ازان میری نه من کم از آ هو" 
نی نیز کم است از عرب او عجم تو 


ای عیسی ایام منم مسر غ ضعیقی 
زنده شده در باغ سعادات بدم تو 
خواهیم تفقد کن و خواهیم سعقد؟ 
۳ دور کم دیده ز خاك 
این‌صیت نخواهی که سلاطن و افاضل 
۱ گویند فلان هست" ز خیسل و حشم تو 
راز یی دفعم اگرندی که هی ادا 
يك ماد ح ده 


گت 3 


فن بود اندر حرم تو 
را هرت شود در غم تو یاد دل من 

نا هست شود بر دل من بار غم تو 

(۵ه) 


۱- نی‌من کم از آن "هو 
ن همه چیست م۸ - خواهد 


ای مرا بیشه دوستد اری" و 
در زمانه همی زنند مثل 
گر مرا خوار داشتی شاید 
گشتم از غ من سیاه گلیم 
ماه | گر بر فلك سو ارشده‌است 


من ترا بر کشم مرا فکنی* 


همه امید من بیاری تو 
از لطیفی و بر دباری تو 
ای همه عز من ز خواری تو 
زرد رو از سپید کاری تو 
بعجب مانده از سواری تو 


5 ۷ 1 
این چنین‌است دوستداری تو 


جور کم کن که قبرخواهم کرد 


دشمنان را 


۲-ای‌چیست ,خواهی ۳- نیست 
+ - پدوستاری 


برای یادی و 


>-صید -دوستاری *-چر ابشکی 


۳۹۶ 
(0) 


ای صاخب ان دو هدر تاد شب بوش منه تو بر رخ ماه 
منمای با فتاب روت ۳ رشك میاه" گم کید راه 
تک بستاره تا ستاره از غم نشود سیه سحر کا 


زس شرط که دفتمت در 
خواهی که نشاط خاطر" آ ید 


ای دوست بحق عمت شاه 
بر بط بنواز و جام می خواه 
خواهی که نفیر برنیاید 

مخرام چنان میان خرگاه 

( 


ای پنسب شهریار وی بحسب پادشاه 

رأی تو خورشید خلق روی تو ظل اله 
صورت جود و کرم قوت خبل و حشم 

حلیت زر و در) حجت دیپیم و گاه 
دولت و دین را یمین ملت خود را امین 

فخر ملوك زمن سلطان برامشاه 
بخت چوپیشت دوید مدح زدولت شنید 

فاتحه خواند و دمید بر تو و بر بار گاه 
ملك دگر دار امید زانکه بدادت نوید 

صیح ز تاج سپید شام ز چتر سیاه 
یافت ز مدحت مگر سوسن زرین کمر 

یافت ز رویت مگر : ۳ زرین کلاه 

تاکه بود ماه ومیر بادی از اقبال وع«ر 


تخت توروی سیهر بخت توپشت و پناه 
(۱) 
خالکراجاك زدای دوست کیاه عمر بر باد مده باده بخواه 


۱- کزرشك رخ تو ۲- گفتمیت بگذر ۳-حاضر ‏ > -وین برویت قمر 





ی نظار چشم شکوفه است‌سفید 
درچمن عود همی سوزد باد" 
شود یه کردون تاريكک 
تیک و دد میکنه ان روزبروز 
می‌بدست آرچه خیود زخر و" 
همه برصورت دیده نراکس 
تا تن بدان صنع خدای 


۲۹ 


بی گناهی دل لا له است سیاه 
وز فلك‌رنگت همی ریزد ماه 
هر زمانی ال کت در 
تا بیفتت.ز طرت. گاه یگاه 
گل‌شفیم است‌چه ترسیز کناه 
همه بر شکل زبانست کا 


خااتکوند بدین مدحت شاه 


شاه بپرام کت گبرد عالم 
همه تا يك دو مه انشاء الده 


ای غمت اندر دام آویخته 
درخم زلفت دل من بیگناه 
خیزو رنزديك‌من آی و بیین 
عشی رمن نااشد. یازا مدم 


نيك‌بر آ مددلم الح قکزو ست 


(۱۳) 
درد تو با جان من آمیخته 
مانده و برتاره‌وی آویخته 
کر توچه‌فتنه اس * برانگیخته 
صبر بمن نامده تک بخته 


برسر من آتش 9 


خون دل از دیده همی ریختم 
خون بدان به که بود ریخته 


ای همحو ماه پیشرو نکر آمده 
5 بأن و مستمندو پر یشان بر ون‌شده 
خورشید بر تو ز اول بسیارسرزده 
دفته ز بحر پاکی چون آب پارء 
از مر ‌ دو کات علت ری 


(1۴) 
وی از تو آفتاب امیدم بر ال[ سم 
خندان و شادمانه بآیین درآ مده 
وانگه ز شرم چهر؛ تو برسر آمده 
وا کنون بسیءزیزتراز کوهر آمده 
چشم مرا چو چشمه نیلوفر آمده 


3 ۰ .۷ 
برءزم گر به سوی دوفوارة سرشاك 


اتش ز چشمهُ جکرم دم بر امده 
<< موز وباه۲- در ۲- درهجن ۶ - دو فتئه است‌و ۶ 7 برمن *- دروشت ۷-سودی‌و فوارة 


۱ 
(1۵) 
ای آ رزوی دید ییا جسکو ند 
وی هو نس دل (هن) تنا چگو نة 
از ناز و نازکی اگر اینجا نیامدی" 
باری یکی بکوی‌که آنجا" چکو نة 
در است* صورت توودریاست چشم من 
ای در دور مانده ز دربا چسگو ند 
دل هدیة تو کسردم آنرا نخواستی 
جان تحفه میفرستم این را چگونة 
ای نور چشم مر و کل" بوستان حن 
بی تو درهمیم تو بی ما چکونة 
از وصل تو کنه نیست در ها در ِ 
در هجر من که هست مبادا چگونة 
ماخود جیان گرفتیم از پیش عاشقی 
در سلسله تو ای دل شیدا چسگونة 


110 
ای مونس جان من کجائی از دید؛ من چرا جدایی 
چون دل دهدت که هر زمانی صد باره بازد من نیسائی 
در دل شغب و دغا چه داری بی رحمت و بی وفسا چرائی" 
از دود ببينيم پریشان دندان‌چه زنی ولب چه خائی 
خود نيك نیامدت کزین سان اد ز.تو بوی بیوفنائی 
این از و تخس را بازاد غم ترا روائی 
دام توء که ۱۱ تز وگو [ری فرزند هپین پادشاگی" 








۱ - پیایدی ۲ - همانج ۳ دریست مر بل دا ارف 1۳۳۹۳۳ 
تر [ ۷- نونه از ۸ - میات زخوی مع‌طغاتی 





۰- فرز ند مپین شهریاری ۲ - بار 


مت و ی ری را زک 


دولتشه تا جور که دارد 


میراث ز خوی مصطفاتی" 


ما را رخ ان تکار بلیستی 
گویند حدیث یار خودناری" 
در دست و دلم "ز روضهٌ وصلش 
بر من شکار دل وقتی 
ترا ستوه بردی ‏ حتان 
کر ز عشق درد دل خیزد 


۳ )۷ 
ان شاعد روز کار با یستی 
۱ باه 2 
ول باید که یار بایستی 
چون کل نرسید خار بایستی 
ببازش هوس شکار بایستی 
این عشوة خوش دو بار بایستی 
این درد دلم" زار بالستی 


نهمارخو شست ليك باینده 


چون دولت شهر یار بایستی 


چو جانم کدی همی داشتی 
ز روی در چه واچب کند 
چه کردم نگوتی کززینسان مرا 
تو تا کردی از مپر من دل تهی 
بگفتار بدخواه بی سنکت من 
نبودی بدل ۲ که از راز من 
دخم‌را بزر آب کردی رقم 
تو تا زادی از مادر پاك تن 
چرا یذ کشتی ز آبین خویش 


نخوا همت هر گزمگر نیکوتی 


)۸ 
سرم را بگردون درافراشتی 
بیفکندن" آن دا که برداشتی 
میسان جهان خوار بگذاشتی 
دلم وا ار سرت تاد 
ءن روی یکباره برگاشتی 
درو عم همه راست ینداشتی 
پس آنکه چو آیینه بنگاشتی 
همه تخم آزاد کی کاشتی 
۳ بر دخم چشم تکماشتی* 
ازان پس که بدخواهم انگاشتی 


مبیناد چشم حسن هیچ روز 


چم 


که با دشمنانت بود اشتی 


ی ۳ 


هب یس 
دلم دل بردن بعشوه بردن هزین 


اشتی - نخواهم 


۲۹4۸ 
)15( 


۰ ۰۱۰ ۰ ۳ ۱ ۰ 
رفتی وچون زلف خود در اتشم بگذاشد 
نام من بر اب‌چون خط برسمن ناش 


بی‌گناهی نانموده 2ج ز ما بر نافتی 


بی خطائی نا نهاده دل ز ما برداشتی 


4 1 ۲ 
همحو خورشیدی که باری ازدر ابرو د مه 


از ز مینم ترا در هوا بکذاشتی 


در ببار حسن تو مانده تم "باجان خشك 
۱ ب‌ ما از دیده ده جون دانه ازدل کاشتی 


رک ۱ دی بنمای سوی مردی 
هر کجا جنک ی کی ککدار دوی ۳ 


۰ ‌ 
خواستی تا برحسن هردم کی برحم‌تی 
5 
رحمت شاه این روا دارد چه میپنداشتی 


شاد پپرام که دون ۳ آی‌خورشیدرای 
رایت همت بر ۱ رح هشتر ی ۵ راشتی 
خاه‌بودهاست ندرا ۳ 0 
۳ ن کر دیش بندارم که خاك انگاشتی 
حاجب پاداشت " را ۳ هیج دل از خودعبر 
جود شاهنشاه دارد طاقت یاداشتی 
(۷۰) 
ای سعد فك کی شاه گرفتی وزدیده وحان حدم در گا #کرفی 
گوئی زقران قسمت يکيك زسلاطن 
بهرامشه‌ای شاه که ازرات شیر : نگ 


صد صد بنم‌ادی و سر از شاه کر فتی 
در کو کبه چون زاف بتان ماه گرفتی 


- چون دایه ازدل دا 


۰ - بر [ تشم ۲ - باری آردم ابردوم ۳ - تومانده ام 
و - خود شبی تا برحسن مردم + - رحمتی شاه این‌رو اداند ۷ - زاوج ۸ - وده است 
۰ - یارحب یار است ۱۱ - خود 


- باز 





۹۹ 


در رزم همه بای بداندرش بریدی در بزم همه دست نکو خواه گرفتی 
بس فتنه که ازفشل خداوند شکستی بس قلعه که ای له گر فتی 
گویند جپان جمله بیکبار بگری از ,بای ینتشینی چون‌را» گر فتی 
آن‌شیر که در آبينة پیل بر آمد گفت از سرحبرت که مرا 1 
در خون چو بغلطید بطنزاً «وکی‌گفت کای شیر سبك خیز که روباه گرفتی 


در عمر دراز تو فزون بادا ملکت 
کین ملك نه‌زانديشة * کوتاه گرفتی 
)۷۱ 
زک وت غم دوست بخوردی سره بودی 
و رد د شمنییی نیز تکر دی در دی 
خاریست مر | در دل و دیده ز فراقتش 
تریاق چنین خاری وردی سره بودی 
بادر د بود عاشقی مر دم اگر هم 
جستی زاف رعش وک راد ری سره بودی 
زین روح که بی‌گرد نمیخیزد ازو هیچ 
او عفی بر آوردیگردی سره بودی 
دل عشق بجان جست وليك ارنشدی زان 
عاجز چوزنی آنکه مردی سره بودی 
(۷) 
خورشید چنان نور ندارد که تو داری 
ن-اهید چنان سور ندارد که تو داری 
با لالٌ چون‌جام گل میگون "بستان 
آن تن مخمور ندارد که تو داری 
هد نور بانگور ولیکن 
زان خوشهة انگور ندارد که تو داری 
۱ وزدیده جان ۲- پننشسنی ۳- آن‌سر که در [ينية نیل ع-نه هه رهام کل 772 


۳۰۰ 
مندیش و گپر پاش ز. یاقوت‌که دربا 
آن. لولو منئوز ندارت ۹ 4 ۱۳ 
خوش‌باش بدان‌طره‌وعارض که شب وروز 
آن‌عتبر و .کافور ندارد که تو داری 
هر چند تو دانی " زدل من‌که زمانه 
ازق ننده ماد و ندارد که تو داری 
ءردم ز غمت زنده‌کنم باز بيك بار 
کان معجزه صد صور ندارد که توداری 
جان تو که از بندگی خویشتم شاه 
این گونه همی دور نداردکه تو داری 
ببرامشه آ نشه که فلك کوید اقبال 
ان ات مور ندارد که تو داری 
حقاکه توئی سای حق گرچه بتحقیق 
مه صد بك آ نور ندارد که تو داری 
۷۲۳( 


خه‌خه که چه بوالء‌جب نگاری یارب که چه دلفریب یاری " 


در بزم چو کيك در خرای 
در میدانست وا ات 
مک خوری نه بیتو شادم 
ای روی نکوبسی‌نمانده‌است 
در کار تو من چنین وا نگه 
ای‌شمسه‌نیکوان چه گویم 
بر من شمر ار نباشدت ر نج 


در رزم چو باز در شکاری 
وقست که مک ور 
سوکند مخور که | ستو ری 
تا هر چه ۳ اری 
هردم گوئی که در چه کاری 
تا خاطر خویش برگماری " 
تاکی دو سه بوسةً شماری 





۱- که داتی ۲ - داری ۳ می کند ع تنکویته ‏ رو دار 


نی نی غلطم هرا بحل کن تو بوسهٌ کم بپا ندار ی 
با صیر ضعیف و عقل‌سستم هر دم گوئی بر و ی خواری 
ای عقل بپای تا چه مر.غی وی صبر بیار تا چه داری 


ت ۱ 
اک خبری زهن‌عجب نیست 


کز خوی خودت خبر نداری 
۷۲( 


ای زمن آزرده بارمن ۲ کناهی دارمی 

با بجز در سایه زلفت بنام ای دادمی 
خون دل برجزع کر بان کدی 

کز کنعت‌لمل خاموشت گواهی‌دارمی 
نیستی رویم سیاه و چشم بر خونم سپید 

تک بدینممت سپیدی با سیاه ی داد‌ی 
گرده هی آخر ز نالةٌ همچوبربط دل تهی 

و ۳ ازدست تویارای | هی‌دارمی 
دیختی خون‌را هجرت ‏ چوتیخ‌صبحدم 

کرنه از تبر سحر گام ی پناهی دار‌ی 


آتش عشق توبرمن آب راندستی بل" 
ک ۱ جزدر گاه صاحب‌بار گام ی دادعی 


(۷۵) 
ای جشمةُ ٍِ زندگانی و ی شعله ۱ تش جوانی 
ای تابش‌حسنتآفتابی وز گردش طاق سمانی 
گر خر گه مه شود منقش از قوس قزح توعکس آنی 
روی توچو گلستان بخندد زیرا که تو نوبیار جانی 
جان با سبکی ز تو نیاید ۱رد بر تو همی گرانی 
چون‌طبع‌حسنز آب و آ تش سر ما یف راحت جهانی 


یت ها ۱ گو ی ری ۲ یادی  .‏ - خون من عزت ه - میراندبظلم 


۱۱ 


زین روی چو روز کرد؛ خوش 
خوش باش‌که تا ابد بمانی 


بیتو دردیست ز هر در مانی 
ز لف بر فتنه فشا نی هر دم 
پم 
ماه روتی وچوچرخدمساز 
بردل من که نو داری عیکن 
گرچه از لطف جو باری‌بی بومت؟ 


۷۲( 
اینت بی دردی و بیدرمانی 
۹ 1 ۲ ۱ 
فتنه ز لف چر ا ننشانی 
هر زمان برده همی کردالی 
هرچه از جور و جفا بتوانی" 


همه اندام لب و دندانی 


چو بيك بوسه چنانی تندی 


حان ز دستم بغاط بستانی 


حانا تو ۳9 ان چه مانی 
چون ,وسف توئیای چشمی 
تا چند بود چوگل دو روتی 
درحسن‌چنان که آن توان گفت 
خا کی شده‌ام چو سای تو ۲ 
خود را همه در میان نادم 
جان تو که جان من نبیند" 
اکنون که همه بیاد دادم 
اندیقه چه مود کر 1۳ 


چونغرقه شدم ر ال د رده 


۱ 


] وار ه مکن ز خان و مانم 


هر شب گویم بعشو ه دل را 


(فوفه 
کا سایش 1 جان یکجهانی 
چون عیسی کیمیای جانی 
چون سوسن چیست ده‌زبانی 
شکراابره زک چنانی 
در پر ده نور خود مانی 
زیرا که تو یار بی میانی " 
بی روی نو روی زندگانی 
در عشق تو آ تش جوانی 
بو می نها ح | ین زمانی؟ 
هرد ت زا مد برد لت نشانی 
5 هیچ مر ید خاندانی 


رنجیمکش‌ای دل ارتوانی"۲ 


۰-بنشانی رون جو حرتی داز ل توا تا ۱۱۱۳۹ 
۷-سایه باتو ۸-زهرا که تویاری میانی ٩-حالی‏ تو که جان همی نه بیند ۰ ۱۰-مارا 


۱- بعناد » بقباد ۱۲- تودانی 








۳۰۳ 

یکبار کی از وصال ۲ آن بت 
جهدی میکن " چنانکه آید 
باشد که نکو شود چه دانی 


۲ 
نو هید مشو پبد گما نی 


۷۸ 

منم در عشق‌توجسمی و جانی کشیده پوستی بر استخوانی 
نه جز گریه مرا پشت ویناهی نه جز ناله مرا نام و نشانی 
تنی مانده‌چه‌تن محنت‌سرائی دلی رفته چه دل درو کات 
نداری با ازچونءن غریبی" نیاری‌رحم برچومن‌جوانی" 
چو نو اند وفا بسیار دانی 
کی یادم بیایی و بخوانی* 


1 
ون تن ده نی 


سرابای : جهان گشتم ندیدم 
سب بر بایدم " موری‌د گر بار 
زبان لت داری ای پسر لیات 
دراین شیر ین دهان از بخت شورم 
عجب نبود بد ان تلخی زبانی 
۷۵ 





ایکه دل را دل وجان راجانی 
از تو دل در بر من عاریتی 
دل فدای تو که بس دلجوئی 
که 1 ۹ 
ا درد ل‌چوجهان‌می‌دانی 

8 ۱۳ 
عاشق زار توام می بینی 
قصة ۲ تش دل من چکنم 


0 - 
«وزدل"۲ وجان چه‌نکوتر [ نی 


بی تو جان درتن من زندانی 
حان نثار تو که خوش جانانی 
اک رک دیده جو حان پنهانی 
۰ ۰ ِ ‌ ۷ 

بندة خاصس شهم میدانی 

خودتوچون! ب‌فر ومی‌خوانی 


در میان دلی واين چه عجب 


ودطن گد 


۱- جمال : یال - که بد گمانی ۳- لینکن 
ن جوانی ۷- سروپای ۸ - برنایدم ٩‏ یادم بخوانی‌جز گرانی 
۲ بید اری ۱۳ - میدانی ۱6- خودم 


جع بود و بر الی 
ی ۳۳۳۳۳] 


-جانا ه -ازخون غریبی 


۰ زبانی ۱۱ - دردل 


1۳۹ 
)۸۰( 

ای باد روح پرور زنبار اگر توانی 

امشب لطافتی کن سا گذر که دانی 
در شو چو مپربانی در کی زمانی 

یابی هکل نان رال زندگانی 
ره ره گذر بکویش دم دم نگر برویش 

خوش خوشمکرزمویش بوئی‌بمن‌رسانی 
اوداابگوی کای مه ما زا برس که که 

برجانم اه انه رحمت کن ار توانی 
چون نزد او رسیدی خاكٌ درش بدیدی 

آنجه از حسن شنیدی شای د که بازرانی 
حقا که زرد و زارم" وز خود خبر ندارم 

بی تو همی گذار م عمری چنانکه دانی 

لطفی بکن‌نگارا وزنی بنه " وفا را 
کاین باد با تو مارا کاری فتادجانی 
)۸ 

رخ بپوش ازق‌رچه میخواهی لب بیار ازشکر چه میخواهی 
بی دهان درسخن چه ی‌پیچی بی میان از کمرچه «یخواهی 
جام 3 بلب چه میتکوئی عبرم رد بسر چه میخواهی 
کر ودل غم فراق تو خورد زین‌دلوزین‌جگر چه‌میخواهی 
از سر هجر من که نامش ک يك نفس در گذرچه میخواهی 
هر چه خواهدزتوحسن کوئی این ندارم دکر چه میخواهی 
دل بیرحان‌فدای مخدوم است بتو ندهم اگر چه میخواهی 


ناد رز امه که ۳ اخت 


عیکشم بیش هرچه میخواهی 


۰- درسبز کی ۲ - سخت زارم ۳- قدری بنه ‏ > - کین بار ه- لب بار 





۳۰۵ 
(۸۳) 
ساقیا وقتست اگر ما را شرابی در دهی 
مجلی ما راز باده" دونق دیگر دهی 
روح قدسی را بآب زندگانی خوش کنی 
عقل پر دل را بباد لا ابالی بر دهی" 
از قدح بندی گر ان بر بای مستان‌برتبی 
وز طرب راهی سبك درلفظ رامشکردهی 
دست ماکه که بدان شم‌شادوش‌سنبل بری* 
تقل ما نونو از آن" یاقوت گون شکردهی 
حاجو از خوی‌خوش‌خوددر کلیم ودر گلاب 
سخت خرم باشد ار گاگون کلابی دردهی 
ور زمستی درشماره بوسه مان‌افتد غاط 
بس که‌ازسر دادء این بارهم" ازسر دهی 


)۸۳( 

ای کوهر کیمیدای شاهی اس تخت و بارگاهی 
بهرام زمین توئی که در رزم ببراء سپپر دا پناهی 
خندان ز تو باغ شهر باری تابان ز تو فر پاد شاهی 
جود تو امان بی نی‌ازی عفو تو ضمان پر کناهی 
ای رفته ز یمن رایت تو دیده بحمایت سیاهی 
رده هزار بار خورشید در سایه سای البی 

گردون‌همه ان اکند که گو " دولت‌همه آن‌دهو؟ که‌خواهی 
از جوشن خص‌خفته ‏ گردد تبد تو چو خارهای ماهی 


بردءویآ نکه چون توئی نیست 


را تساه یلاتیو ۱ 
ی ا دردهی ۳ ند اکران ۶- وزطرب لفظ و-زنی + لمل‌مانو نوازتن؛ 
پستة ما نا از آن اي کت یه 


(1) 


حضرت ساطان فلك پندار و رویش آ فتاب؛ 


ات 


هر کهرااوبر کشد از خا[ك دانی چیست 
پس اگر برآب برتابد برانگیزد بخار 
ورنظر در ب<ر فرماید ۳ انگیزد سحاب 
این بخار از بس عفونت ‏ میستاند جان بال 
وین سحاب از بس لطافت میقشاند در اب 
این چودانستی که ظلمی میرودنسیت مکن 
جرم آب تیره سوی جرم پاك آفتاب 
(۳) 


هر که شعر بلند من خوانه 
گو رک کن و متساز از ۲ زای؟ 

ز بر هر حرف خر ده کاریپاست 

درحق ۲ نکه با وی منازعتی داشت‌گوید )۳( 

داناست روزگار از او نیستم خجل 

کز کان روز کار چومن گوهری نخاست"* 
ك" بگویم آنجه جزای و سزای تست 

از کی مترس وهیچ محابا مکن رواست 
هر چه افتدت بگوی که لول نباده ام 

تمر ی که بد دروغ ترازنظم نيك وراست 


۱ - ازخاك دان۲ -- بحروبر باشد ۳-عقوبت ع -میازارم ۵ - نو است 





۳۰۷ 
در مدح خواجه مخلص‌الدین از سر خس بنشا بورفرستاد ‏ (۴) 
دل من از فر اق خواحه مخلص 
خداوندا تو میدانی که خسته است 
جمالش ۷ گل از چشمم ببردست" 
هزاران خار در چشمم " نهسته‌است 
ز حسرت خواب از" دیده کشادست 
ز غصه رت در حلقم هت 
زرحمتیاش گر بابم نصیبی" 
ر زحمتم‌ای میا او نیز ره است 
ز حالم ورف ترس رود گویم 
تیان تسش خرن عیسی پرستهاست 
بحمدالنه که در عپدش درستست 
همان دل کز فراق او شکسته است 
همای ظل او ک بادا 
که چون خورشید برعالم خجسته است 
۵۱) 
شعرم چو کشت معجزه و سحر از او بکاست 
گفتند همگنان تو کلیمی و این عصاست 
۳ ۷ 
بر پحر دست خواجه زدم خشك رود شد 
گفتم ۳ نشان عصا این بود عصاست 
بار در و بر دل سنکن او زدم 
نگشاد چشمه هتاو پیساهد قیساس زاست 
جوی توت که بحر عطا بود خشك شد 
لك از د لش که سنگت سیه بود م‌ تخاست 
اکفی الکفاة مشر ق و مغرب رشید دین" 00( 
کامد فاك بزیر و محلش ز بر نست 
۱0۳0 
ی تا ول لهیخترت راد ),ح‌شکسته , هو گریابی زنمیيم 
- زرحمتپاش تا اختر شکسته ۷ روم ۸- زبهء‌ش‌دین 


۳۰۸ 
چون خیز ران دو تا شد تا پادهمتی 
بر پعت رقف فا ۱ ۱ 
و ی چون زشرطه" سوی حرم شدکلیم و ار 
کای دو سه براسات* خادم مگرنشست 
آخر نه سیدی" که سوار براق بو د 
بر لاشهٌ برهنةٌ بش مختصر نشست 
عیسی که نقره خنکت سیپرست مر کیش 
زو هیچ کم نشد که آن لاشه را 
اندر ان که شیر سوار است افتان 
بر ثو ر وبر حمل کری کرد اگر نشست 
اسبك ساط بایکه خاس ۱ 
کاسبر کاب خواهش ازطبع‌خورنشست ‏ 
بر اخر جفای غلامان نیارهد 
هرمر کبی که‌خواجةُ همدوح بر نشست 
در مدح خو اجه مخلص‌الدین کو ید )۷( 
چندان که دردوازده برج‌است هفت‌مرغ 
ای مخلس کریم ترا بخت يار باد 
تا باز روز از شرف‌اندر " حمل بود 
باز بقات را همه دولت شکار باد 
تا ور برج زهره پلبل طرب بود 
پیش تو زهره ساز طرب برکنار باد 
گرد میان جوزا چون طوق فاخته 
از "ببره خلاهتت اکمریاستو زر برد 
از چنکو ناخن سرطان وعقاب مر گیك 
همواره حان و چم" حسودت فکار باد 


۱- بارای ۲ - شیشه گون ۳-چون ز شرط > - کاهی دو سه براسیکی ه - مه‌سپدی» مه سپیدی 
*-- بر لاله بر هنه بسی ۷ سپهراست [فتاب م۸- برنشست *- داندجپان ۱۰- اینك بساط 
پایکبی ۱۱-- درطبع در نشست ۲ - مدوم ۱۳-ازشرفت‌درع۱ - کر ۱۵-چشم 





۳۰۹ 

قدر همای سای خورشید سای تو 
بر ادج شیر بيشة گردون سوار باد 

۹ ۰ ‌ - 

نا هست نسر طاير بر برج سنیله 
خصمت چو نسر واقع افتاده خوار باد 

تا نقد مپر کان را میزان مقر ر است 
طاوس دولت تو برنگت بپار باد 

ای خصم تو چو عقرب وخفاش روز کور 
چون ماه شب چراغ رفیعت هزار باد 

1 ۰ 

تاقوس اتشی و بط اس بود بطبع ۲ 
و دوتی ف انش ار باه 
رکز طالع حسودت (ک ود نزار باد 

ار کان دولت تو که سیمرغ قدرتست 
۲ چون اختران دلو بکو کب" چپار باد 

زرهای سود چرخج ودرمماء عفوتاب؟ 


:2 بلیلی که چون تو سراید نثار باد 


ای دخر دین و دولت ساطان !دایت* 

در حلقةٌ سپپر محلت نگینه " باد 
ای‌گفته سمد اکبر با ذات تو قرین 

پا طالعت سعادت کبری قرینه باد 
برجیس بر موافق جاه تو عیرب‌ان 

مسریخ بر مخالف عبدت بکینه باد 
خندان لب مطیع تو همچون پیاله شد 

پر خون دل حسود توهمحون قنینه باد 


دا اب ,بر نوت دز 

بسح < : ِ تاره ات مت خی سس 

۱ برست۲ << ناقوس ۳« تووبطیم ع - آب‌رونق و کس مک وکب۷-درهای‌خوب 
چرخ و در مپای ۸ امنیت --٩‏ کمینه 





۳۰ 

خصم تسوگر چو فارون یابد دفینةً 
زیر زمين چو قارون هم با دفینه باد 

ورار شود براین فاكت آبکنته رانک 
بایش ز دست حادثه بر از کی باد 

۱ ۰ 

رت نی راکه‌پرد برهوای فضل 

ایام نو نشیمن و نام و جینه باد 

هر رکه در خزانهة کان سازد ا فتاب 
ببر فدای " جان عزیزت هزینه باد 

زر ی 3 خزانه نو ثمست ای ملاک۲ 
زر تونام تیکو عمرت ۰ خزینه باه 

ای دات نو سفینه طوفان روک 
در بای بود در نظارت این سقیته باد؟ 

در شکابت دوستی کفت )5( 

بول بین که دراین سال سعد دوات و دین" 
مر و کان بر سن كت علام نفرستاد 

بلندوپست حدیث مرا محل ناد 
دروغ وراست بمن بك بیام نفرستاد 

نپاده گردن و بگشاده كِ بر اق ظفر 
دراین چه دبدکه زین و لکام نفرستاد 

هزار گوهر نو سفته هدره میکر دم 
ی دو رشته برای نظام نفرستاد 

بر ای صید چو «ن 3 بلبل همارون وال 
حدیث دا نه میندیش دام نفرستداد 

من ان نیم کسه شکا یت کنم معساد له 
: که سب عل رفت و سعادت تمام نفرستاد 


۱ - برو درروا. فصل ۲ - بهرخدای ۳- خزینه‌منه جمله خرح کن ۶- نام نیکت وعمرت 
و - دراین بنج سال سعدالدین .+ برای‌صد چو من ای 





۳ 


چو از عراق فرستاده‌ايم در بائی 
چرا تن ورد فان شام نفرستاد 
من آن نگویم گویم که در تحت باد 
چرا تحیت مسکین بوام نفرستاد 
چو کرد حج و زیارت ۲ سلیم باشد ا گر 
بسو ی 11( محمد سلا ع نفر ستاد 
حرام باشه می‌خورد نز دمخموران 
که یکدوجرعه زباقی جام نفرستاد 
(۱۰ 
یمن سید حسن زین زمانه زدل تحفه غذای جان فرستد؟ 
بدان ۲ نظم بدیع و نثر رائق تو گوئی‌معجزه قرآن فرستد 
هزاران گنج گوهر بیش دارد 
ندارم بس عجب از بحرفضلش 


در آ ن‌خاطر که تحفه‌زان‌فررستد 
یمن گرعقدی ازمر جان‌فرستد 





ولیکن متت بسیار دارم 
مراین مشتاقءپجورحز ین‌را 
شراب از چشرمه کونررساند 
جواب آن فرستادن که دا ند 
خرد نیسندد ازطبع‌من ارهیچ 
از ین بی‌هایه بس باشد کهنشتک رشن 
قوامالدین‌حسن‌صدری که دوات 
ببر دعو ی که دارد از کفایت 
گذشته روزگیتی چند باشد 


ءزیزی پس بدان سید رساند 





۰۱ - درفانی ۲ برتحیت ۳- وزیادت 
که سید قطمعهةٌ پعدر| بپمان وزن وقافیه درجواب وی گفته 
مو‌وداست ‏ و یدای »> -ممچن پ-مرین ۸-"ازمايهةٌ 





که می دردمرا درمان فرستد 
شفا زان لفظ درافشان فرستد 
نسیم از روضهٌ رضوان فرستد 
گرا نداه شود حسان فرستد 
بضاعت زیره زی کر مان‌فر ستد 
بصدر خاصهًٌ سلطان فرستد 
عراه هل بدو اانسانفر ی 
فاات‌هر لحظه‌صد برهان‌فرسته 
خدایش عم رصدچندان‌فر ستد 


سالامی کین دل حیران فرستد 


6 - این قطعه تصورمیر ود از بو بکر حیدر باشد 
واين قطمه فقط دردو نسخهٌ ۲ - و-م- 





۳۷۲ 


چو بر خواند بشو ید تا نگویند 


چنان شعر ی چنین نادان فرستد 


در جواب خواجه ) بو بکر شامی کو بد 


بمن بویکر حیدر نازه تازه 
کی هر ۱۳ 
که از شاخ وفا نو باوه بخشد 
نسیم پر تحیت کان خداو ند 
بپدیه چشم نزد دل رساند 
ندانستم‌من‌این بارب که دانست 
تحیت تا بود نور علی نور 
عدیم المثل ساعد آنکه کلکش 
بلی‌خورشیدچون گلر ادهدنور 
حسن این‌بیتهانزديك آن‌صدر 


همی دروی " کل خندان فرستد 
ک درد مرا درمان فرستد 
که از باغ هنر ریحان فرستد 
زطبع خوشتر ازنیسان‌فرستد 
جو تحفه دل بسوی‌جان فررستد 
که ازد برس خوان: ۱۱۳ 
بد ست سید اقفر ان فرستد 
بتیر آسمان فرمان فرستد 
ضیاء هپتر تساببان فرستد 
همی ازخو رشن پنمان فرستد 


تنم جسمم قام را شرم دارد 


که‌سوی چشمه‌حیوان فرستد 


توچنانی زی که ۳ از شمایل تو 
نه چنان ظّ برای باداشت 


در مدح خواجه امام مر وانی کو بد 


دل و جانم یمین دین دارد 
کین‌دعبر ش که آ نمباداین باد 
علم او ححت فاك دا ند 
هست خورشید در گریبانش 
بخدا ار چه * 


طالع سعدش 





۱ دردی ۲ -زهری ۳- توچناتی‌دی» - لطیف 


(۱۳) 
5 ر بود مك (طیفه ردد 


رک با تو بد گر دد 
"۳ 
که شاک در یمین دارد 
مزء زهر وانکین دارد 
حلم او قوت زمین دارد 
زانکه دریا دز اسر دارد 
حلفة ۳ ۳ دااررره 


»-ارچو + -حلقه [سمان‌دین 


۱۱) 


۱3 


تاج دولت رشید مسعود [ نك چون سعادت بسی قرین‌دارد 
زان بدل‌همجو دیده نز ديك است که دل نيك دور بین دارد 
حسن‌ازّد کرو شکرهر دو بزر گت آفرین دارد 
با بر ایشان چو زر نثار کنند طبع پر لژ لو تمین دار د 


بارب او دا بدین ۶رض برسان 
کز جپان آرزو همین د ارد 
(۱۴) 
قاضی ز دست ختو اجه عطا امروز 
هر جا که مبر سد کلکی دار د 
گر غم نخورد بیر پدر امر و ز 


این ِ کت خورد که ۳ دارد 


(۱۵) 
کش روش مرالکه آمز د فرد بپر شاه این جپان یدید | وزد 
از درای شراب وشربت اور هر بپار این سپپر دائره گرد 
ام باقوت سازد از لاله قحف زرین نماید از گل‌زرد 
۱1۱ 
بلعبتان ضمیر من آ نزمان نگری که عکس‌آن بسپپرچو آینه برد 
خدای داندکز باغ فضل من نو نو بيك يك اعت احمد هر آ ینه برسد 
۳ 


دور از تو تاکه دور ۲ شد ستم ز تو مرا 

هر روز صد هزار بللا بر بدن رسد ۲ 
خالی نباشد از دل تنگی چو یا سمین 

گرخند؛ هرا چ وگل اندر چمن رس ؟ 
گر بخت بربخنددو گردون وفاکند 

آخرز خالك کوی تو کردی بمن رسد" 


ی وا ای تاش اردل کت » - ویارسید نما ریت 


2 


)۱۸ 
رگن میکشد زمانه 0 «ن ار از ماود 


خصمان‌چودست یابند از بیم کین کشند ! 
مس ندانم ار لگدی بر فلك زنم 

روزی که بردلان قدم اندر زمین کشند؟ 
او تیغ میزندکه لئیمان چنین کنند 

من صبرمیکنم که کریمان چنین کهنر؟ 


)۱ 
کی ن رخ یار " من درینا کر چنک زمانة در سر ۱ مد 
افسوس که نوبپار حسنش بیرون شد وترمه " درآ مد 
ماهش , که بتافتی, فروشد زیشش که فرو شدی ود 
(۳۰) 
که ۳ اک وای نان نات که بر نجی که حان برود 
انده نان و جان مخور بنشین کین بیاید بوقت وآن تن 
۳ 


در نيك و بد بسان شتر مرغ نساتمام 
که‌کند پر نماید و که‌تیز " تك بود 
در خوابش ارببینی کاسیب بر تسو زد 
خرقه‌سبك بشوی که ازخون سک بوو۱ 
در مدح اما بر هان الدین کفته در بغداد (۳۲۲) 
امام عالم و برهان دین لسان الحق 
توگ ی که خامه ز مدح تو مشکیار شود 
کمتان مبوه که ز طادرتگوا خادم داعی 
بجای دگر جز باضطرار شود. 


همی 


۱- ازهم کشند کین ۲- ممکن ۳- قدح ]ید برزمین - کنندچنین ه- گلگون نگار 
- اس نره‌تر ۷-ماهیش م۸ ور ٩‏ سیرمرغ ۱۰- که گنده بر نماید که‌تیر ۱-۱۱ کر ازخون 
سنك بود . 








۳۰ 

بدان خدای که در کار گاه قدرت او 
خزان کپنه بتدریج نو بپار شود 

فتاده خون برحم تا دلستان "گر فاد 
۱۳ شاهوار شود 

که ار رتاک باغراضم از تو دور انداخت 
و گر بگوییم "ترسم که روزکار شود 

عزیز دولت و دین باد تا مگر وا * 
که‌هرچه هست‌چو بسیار گشت خو ارشود 

ز س اقامت خورشید زرد روی رود"؟ 
قیای چون سفری کرد لمل کارشود؟ 

سید پوش شود ماه وقت استقب‌ال 
در اجتماع ز زحمت سیاه سار شود 

چرا عز یز و کر ای بو د باول ماء 
ازانکه | خر مه یکدوشب شکار شود 

نها ل تا که‌بو د بر در خت شاخ مود 
چو شد حداز درختان میوه‌دار شود 

در ۲ فتاب رگ بیشتر نگاه کنند 
روا توو رک2۳ نظر بردودیده بار شود 

چوبحرعلمی‌وغواص چون شود بتوبحر 
برای چونین " در هبای آ بدار شود 

چو در نيافت ۱ گر بیشتر مقام کند 
چو اهل دریا باشدکه زرد وزار شود 

تو فتاانی آفشسآره محترق رگا ده 
چو بیش خدمت آن شاه تاجدار شود 


۱- خون رحم ۲ چکیده ۳- دکر بکویم ع- تانگردانی و کرد بت پوست" 
۷ -روان ۸ چونی 


۳۹ 


دل از جدائی در حال وصل میترسد 

بو صل گاه جد ا می | مید و ار شود 
اگر خدای بخواهد عروس دولت تو 

ز طبع جلوه گرم خوب چون نکار شود 
منم که باز همایون [ شیان تو ام 

وفاری پاز درو از اشکار شود 
همیشه تاکه بیستان د ر خت شاخ زند 

چو شاخهاش گران گشت بردبار شود 
در خت عمر تو سر سبز با د چندانی 

که چار شاخش در عاقبت ۱ هزار شود 
بناه خلق بخلق فراخ" د ست تو با د 

که همجو خلق همی خلق تنگ‌بارشود 

)۳۳( 

همای عافت تور ان ققی و 

که‌در دمادم‌يك استخ و انش‌صد سگ دید 
مشو ز نيك و بد چرخ نيك وبد زنمار 

که نيك او زبد " وسرزپای نیست پدید 
بر آسمان" وزمین همچوصب حگل هر کز 

ته‌خنده‌زد که نه درحال خنده جامه در ید 
زدام دهر حذر کن که صدهز اران مرغ 

در او فتادکه يك دانٌ امید نجید 
مباش طالب مال و جمال‌کس کاینجا" 

ز خون‌کنند ءروس وز آب مر و ار ید 


۱-عافیت ۲- مراح ۳- ازین قفصس > - که نيك روی بدو هو - گر [سمان+- زدام ودانه 
۷- کمال کس کانجا 


۳۷ 
خیال مردن " در خواب هم نمی‌بینی 
اگر چه صبح قيامت ز عارضت بدمید 
هزار جانش فدا ‏ کان‌درین عدم خانه 
چوعنکبوت کفن‌همبدست" خویش تنید 
کشاده‌دار درت,بش که بسته شود 
درآن‌دهان چوقفلت زبان ِ «محو کلید 
میان بیند چو گردون و كوشة بنشین 
که‌قطب گشت‌هر آ نکس که گوشذبگزید 
چرا يگانة عالم شد آ فتاب از[ نك 
ز خود علایق انجم بتیغ تیز برید 
(۳۴ 
جانم غریق نعمت شمس الملوك شد 
وین طرفه‌تر كه‌ميزيم اکنون‌بجان شکر 
از بی که ابر لطف ببارید بر سرم 
بمکفت از بپار د لم بوستان شکر 
بر گلین نناش ز بان چو پلبلم 
دستان مدح میزند و داستان شکر 
حقا که تیر مدح برون پرد از جپان 
گر در کم بقوت مرش کمان شکر 
ای بر دلم گشاده بسعیت در امید 
جان بستهام بجای‌کمر " برمیان شکر 
پایم چو در , کاب سعادت بعون تست 
ان که سوی صدر تو تابم عنان شکر .؛ 


۰ چچچبچ ۹۹ ۹ سم« 


0 انش فدی. ۲-هم بمعنآخود پدرید)س‌دهان" وت بجان کمزم 





۳۸ 


زین پس اگر خدای بخواهد بدولتت 
هرلحظه گوهری بدر آرم زکان شکر 


(۳۵) 
ایکه بی‌در افظ خامهة تو ۲ تو عروس هیر بود عاطل 
جز تودريكزمان‌چنین که گشاد چیر؛ حق ز طر ه با طل 
۱ 
خه‌ای جواد کریی 15 در همه عالم 
تر ازروی حقیقت فضیلتست‌تمام 


امیدو ار توام بی و سیلتی لیکن 
امید نزد کریمان وسیلتست تمام 


(ارف) 
فرخنده جمال ملك و دین را چون من ز ملوك برگزیدم 
بیزارم ازين و آن‌که اورا " ببر کر مو هنر گز یدم" 
رویم باد | فکار چون زر گر خواجه برای زر گزیدم 
وصلش چومرا نگشت‌ممکن" پذرفتم و زان حنرگزیدم 

در مدح صدد‌الدین بخو اری ٩‏ (۳۸) 


ایکه یزدان پادشاهت کردبرملك علوم 

وین‌گواهی پیش بزدان روز محشر میدهم 
خاکیایت گر بدست | ید برای توت 

باهمه بی مایگی هم سنگ آن زر میدهم 
حاش لنهمن نه آن‌مردم که هرجاتی زحرص ۱ 

فص حاحت بتاویل ثا در مید هم 
من‌دراین‌غربت که نرا عترج تلد 

گفته‌اء شمری ولیکن يك بيك بر میدهم 





۱ - نقطه بی خامه‌تو ۲- کزاورا» گر اورا ۳- برهرهنری گزیدم اورا ؟ 
۶ - بروصل نگشت هیچ ممکن ه - که الا 


۱ 


پارسی و تاز بی سلطان و برمان رادو بت 
زین سوم " انصاف فرمان توسرور میدهم؛ 
بنگرو بر خوان‌وچون‌اصلاح کر دیعرضه کن 
زانکه از شاخ درخت فضل این برمیدهم 
صدر دین گر به طمع داردغرامعت میکشم" 
ور ید قانع شود شیر اند بر سر مید‌هم 
(۳۹) 


گرچه کردد برای ما افلاله 
هیچ بزهی بود چنان خرم 
که دوم روز عید مارا بود 
حسن احمد آن جواد کریم 
کام دل یا فتيم روز شوال 
اسب عشرت کشیده اندر زین 
آگمته با الفت قنینه قرین 
مجلسی‌چون بپشت پر نعمت 
ساقیا نی انیس همچون دل 
یازب آن دلگشای‌بزمچه بود 
ابر احسان‌چوخواست" کشتمطیر 
از چنان مجلسی بیفتا دم 
نیمشب چون‌در | مدم از خواب 
تا در این بودم د آوازی 
غافلی زانکه صاحب مکرم 
گاه | نما م عام دانکه نکرد 


ورچه باشد بکام ما ارکان 
هیچ طیفی بود چنان شادان 
نزد صدر زمین وزین زمان 
آنبهضا فدرت وا قدرد اکان 
کین همی‌خواستیم ازره‌ضان" 
کوک رامش فکنده در مندان 
کرده باکو کب پیاله قران 
بادء چون کلاب اصفاهوان ۰ 
مطر بانی لطیف همچون جان 
که‌همی طیر گشت‌زهر ۳ 
من سر گشته از میان جهان 
همحو آدم ز روضهٌ رضوان 
نك رنجور گشتم و حیران 
و سبق برده از همه اقران 
کر دوف هو خر | " زاحسان 
تسام تو در جریده نسیان 


دلمن ن‌چوخواب و تعقادت بر گرفته است آفت‌حرمان 





سوم ۱ - بنتور د ۳ - میکنم ء - بوده - ارزمکان اصغهان ۷- تیره - خاست 
مرمرا ۱۰ آب چو آب ۰ 


۳۲۰ 
ای خداوند من نجیب‌الدین این سخن را پدید کن برهان 
خبری کانازو نه بس‌عجب است جهدکن تا رسد بتو بعیان 
تا بود اوج شمس در جوزا تا بو دخانهة قمر سر.طان 
باد همواره یا ورش‌گردون 
با د پیوسته ناصرش یزدان 
(۳۰ 
1 فروخوانو بیدهر اعود گردان 
تفضل کنو روز منحوس مارا 


احل تاج دین‌قطعه ورفعم 


بدیدار سعود مسعود گردان 


(۳۱) 
پاسبا نان کنج فشل هنن بر فلك دید های بنداران 
مشك پر نا فة که خلقم دا د که ور ند بعطار ان 
چون رسیدم بجای بیجایان نکنم بیش کار بیکاران 
(۳۳) 
دوختان زا بك کردان زورفا ورنه‌باری ازجفادشمن مکن 
چون‌نکردی یکز بانی لاله وار ده‌زبانی نیز چون سوسن‌مکن 
بدخوئی‌باهیچکس‌هر گزمکن ور کنی با دیکران بامن‌مکن 
این قطعه ر | ازدو ی بتر جمه خواست (۳۳) 


دوستان را من زره پنداشتم بودند هم 

ليك بر دشمنان جاهل بی دین من 
راست خواهی‌تیرشان‌پنداشتم درراستی 

همحنان بودند لیکن دردل تک من 
گفت هر ک سکه نکوع,دان‌دلی‌دار ندبال 


بالگ بودآری وليك ازمهر نی‌از کین‌هن" 


٩‏ - اجل تاج‌الدین وظیفه درحق منء؛قطمة وقعةٌ من ۲ - بنده کردن ۳- ورنداری > - بکردی 
ه - ازمهر بانی کین من 


۳۸ 

در صفت بار گاه کو بد (۳۴) 

مشرق خورشید عدلست‌این همایون با ر گاه 
ملك و دی ۱ تا اد در ظل او بادا یناه 

کوس‌ملت زدچوزد انصاف درصحنش‌حکم 
جفت دو لت‌شد چو کر داقبال درطاقش نگاه 

هم نشیب مر کزش رافرق‌قارون تکیه جای 
هم فراز کنگره‌اش را پای عیسی تکیه گاه 

شاه را»دولتست و مردم چشم پری 
چون سلاطین از مژه رو بدهمی آن‌بار گاه 

شاهو لشکررا چودیدی دردلت! مد کذ [کراد 
عکس ك خورشیدروشن‌صدهز ار ان‌جرم‌ماه 

حجت میدان وزین و خلعت تاج و کلاه 
دولت چتر و کلاه و حست دیجم و گاه 

آفقتساب ملك و ملت آسمان داد و دین 

خسروخسرو نسب برهان حق بهرامشاه 

اندرین کعبه که از ایوان کسری بر تر است 

۲ نچنان بادا که هم در دولت جاوید شاه 
اختر ان‌را "خدمتی بینندو مه را پیش رو 
چرخ‌راسیمین کمر خورشیدر ازرین کلاء 


(۳۵) 
چون مرا نیست "از فلك بهره را 
تیز خورشید بر بروت زحل * کیر مر یخ در کس ز هر ۰ 
(۳3) 

گفت که بمیر؟ و نبینم که بر شود بر تخت آل ناصر دین دیو غوربی " 


۱- هم تراز ۲-- اخترك را و ۰ ی ده تسیل وت کال 
نمیرم هستم که ۷- غورنی 


۳۲ 


من هم کنم‌عبیرابوالفتح ۱ زیر خاد 


۰ ید ۲ 
ی دوی سو)سوری فرخنده‌سوریی 
عمرم دراز گشت چرا تاز اهل غور؟ 


دیده کنان بدیدم ازاین گونه کور یی * 


در مدح بهر امشاه 


همشه قدر و عمر شاه عالم 
چواوج مشتری باد از بلندی 


ایکه ازخا کپای همت خویش 
حورپیرایه کرد ورضوان‌تاج 
الحقان بار ازبضاعت‌فن ۷ 
قیمت ا ند کی ند | نستم * 
بدره سیم را نکردم شکر 
عقد لو لو ت را نداد ۲ بها 
بشد م پیش شمع بروانه 
۹ ۳۳ ۴ ۰ ۱۳ 
کن سر توپدرویده چرا 
بس قویدل شدم بدولت تسو 
دیده مردهمی بتو روشن 
طوق بر گردنم ماع نبود 
عیسی اول بشارتی‌بگذار و۱۷ 


تروخشك‌حسن دل وحاست 


خداوند جهان سلطان غازی 


چو دوران فلك باد از درازی 
در جو اب تاج‌الدین محمد سفر ی گفت بر بد هه 


چرخ را ناج سر فرستادی 
هر دعائی که بر فرستادی 
سود کردید 9 فرستادی 
۳ شدی بیشترفرستادی 
صرهیر ز زر رس 
حقه پثر ۳ فر تاد و 
که مدد از قمر فرستادی 
و بر | ثر پفر ستااد ی 
که‌ازاین ۰ کلشکرفرستادی 
که بمه نور خور" فرستادی 
بمیسانم کمر " فر ستسادی 
پس محمد بدر فر ستادی 


که -دان بر هدر فرستادی 


کم از گرم و سردچرخ‌ایمن ۲ 
که هو خوبك و در فرستادی 


در صفت خیمه کو ید 
ای قبة معلق چرخ دکسر شدی 


9- هم کنم حرعبر بوالفتح ۲ --سورنی ۳- با 
۶ - چوزییرایه ۰ انبار ۷-یابضاعت و فضل 
تاه ۱۱۳ کر راد ۶ - که هم از ۵- که 
۷- بگذار ۱۸- کردی !۱ 


ژ اهل عور ‏ - ندیدم ازاین 
۸ -و گر 4- ندانستند 


از مهر خویش ایمن چرخ 


)۳۷( 


۳۸ 


)۳۹( 


زان تا باوج چشمة خورشیدبرشدی 


گو نه کور نی 
۰- .این ۱۱- شتر بر 
پس از ماه خور ۱5 مگر 


فا بمحوری نه عجب گر طنابوات 
دردم که حمله تجواآعشی بود سموم 
مانی سار اور مطر از طنابپا 
هستی سیه سبید بسان همای از | نك 
رن ره 9 
بالون و شکل کوه بلوری از این سبب 
تا ساخت ازتومر کز خویش | فتابملك 
هستی تو ایستاده بيك بای بش او 


اک دودعم تکار در نیائی 
فراوان چا کران داری و لیکن 


(1 


امد شهاب وار که چرخ دگر شدی 
کوئی کسری زا گساه ثلتيم, ستحر شدی 
بندی بسی طویل لوْلوٌ چو بر شدی 
تا ضایف کسترانی و کت دق شدای 
زیراکه توبدوز ضیا چون قمر شدی 
چون کوه بیش خلص ملك‌باکمر شدی 
الحق بسی ز خر که مه خوبتر شدی 
زان بر سرای بر ده سیاره بر شدی 


۴۰( 


بسی جوئی و هر گز در نیابی 
ز یت شایسته تر چاکر تیابی 


. خورشید همی سجده برد قدترا 


بخحر ام بتا که‌سرو آزاد چمن ۲ 


ای چشم من‌از نقش رخت دفتر اب 


من سوخته‌ام تو اب داری آری 


از زاف تو دل برون گرفتم مطاب 
گرهست‌امیدت که‌خوریآ ب ی آخوش 


کردنست مرازمانه در تاب آمشب 


بادیده ندارم سخن خواب امت 


ای این جود مصور دستت 


شد روزی خاق‌را گذر دردستت 


۱( 
در نتوان یافت حسن بیحد ترا 
تعااکه دز بندگی دهد قدترا 
(۳) 

او ردلاغ تا راز دلم بر سرا رها 

جان راازفراتش " بودو گل‌برآبه 
(۳) 

آسان: تر صلح چون گر فتم مطلب 

رنج دل من که خون گرفتم مطلب 
(۴) 

حیران‌شده میطیم چوسیماب |هشب 

کزآتش من می‌بچکدآب امشب 
(8) 

وزچشمةٌ خورشید سخی تردستت 
۲ چشم همه جمان,ودبر آدستت 


(0 


از جود تو برد ابر بر گردون * رخت 

و ز عدل تو تاج یبافت پنداری بخت 
زان سنگ‌اندازان وا 

در بارید ابر و سیم باشید ِ درخت 


۱-سرو آزادة من ۲ - ازفر اقش» از بر ایش ۳- آب > -احیر ان‌شده و - تادست همه چهان بود در 
٩‏ - ابر برده بر گر دون ۷- شاه ۸ - زان‌سنگت اندازرا ٩‏ بارید 





از زلف توباد گل سواری ۲ آموخت 
حان از سوت بزر گوازی موخت 
افسوس که آن ۳ حان جهانم بقر وخت 
پیش که توان گفت که بی عیب وت ٩‏ 
هر کیسه که بر وفاش‌جان‌ازدل دوخت 
در غصهٌ ۱ م‌ که اکتون ود 


دل گر چه ز هجرت سپر تبر بلاست 


تا از و مرا هنوز امید وفاست 
کس‌رازفر اق نییست ایننغم که‌مرراست 
وین کار نکو زعشق در هم که ءراست 
فردا بخرم هر آ نجه در شهر بلاست 


ما را گویند گرد بلا یش مگرد 


ی بر کف من نه که دلم پر تابست * 


با دل گفتم که جان غمکین بی تست 


دل گفت که ما هر دو ز تو سیر دلیم 


چور؛ همه زان غمزءٌخو نخوارغ‌تست 


۳۵ 


)۷ 
و زخط تو مشك مه کار آموخت 
وهم از دهن توخرده کاری | موخت 
)۸ 
نخر بده هنوز در زمانم بقر وخت 
ارزان بخرید و رایک‌انم بفروخت 
(6) 
بدرید و باتش جفا پاك بسوخت 
بیش از همه رايگانم ازهیچ فروخت 
(0۱۰ 
تن گرچه زاندوهتوچون‌موی بکاست 
آزمن تو بدان که هیچ کج‌ناید ر است 
(۱۱) 
این سوزدل ودوچشم پر نم که‌مراست 
جزه‌ایةٌ درد نیست مرهم که‌مر است 
(۱۲ 
جزآن توان که ثر سر بنده فضاست 
گردم که خو شیهای جهان زیر بلاست 
(۱۳ 
وین عمر گریز پای چون سیمابست 
برخیز که بیداری دولت خوابست 
(۱۴) 
دریاب که بیچاره مسکین بی‌تست 
چندین غم بیپوده‌مخور کین بی‌تست 
(۱۵) 
ر نجم همه زان گزدم رازه سح 


-- نکاری ۲ - دو اراس پیت در و و 
موی ابر *ن »ءت در بعضی نسخ مقدم و مو خر است ۳ او > - بی عیب هثر 


»- کچ روی ناید 


اک( ک تایه است (۷- بردست 


۱ 


ای جان جهان مباد بر دشمن تو آنچه ازتوبراین عاشق پیچارء تست 
۱3۱ 
ازقل همف سای سا ۳۳ دذدل .تن ساره دی ۱۳ 
در جماه هر مراد ومقصود که هست تومید شد) زین دل ام ۱۳۳ 
)۱۷ 
درزرمت و بزمت ای شه‌عدل‌پرست ۲ سس چیز زد شش چا ار 
تیغ ار رورا و تبرازشست تاج از سروتخت ازقدم وجام ازدست 
)۱۸ 
رک تو ازاین دیده عمناد درس ِ ‌ رافت 1 تشم نقش نقش توچست"* 
در دیده ودلاگر چه‌همی‌صورت :۱ دانی که در[ ول تشم نتوان جست 
(۱5) 
آمشب مه م ۳ آفتابی ود است هر بوسه که ی‌دهد شرا بی د گر است 
شیر نه هزار جان‌فداباید کرد کان‌دیده چو این‌دیده بر ۲ , ت 9 تزااست 
(۳۰) 
آن دل که هزار کامکاری کر ده لت بر فررکی کاما سواری کر ده است 
امروژ بر او نظاره می باید کرد تاعشق بر اوچه‌دست‌یاری کردهاست 
(۳۱) 


ای دوست مراغمت چو موی کرده است 
صد گونه بلا از تو بروث اوه 

تم ۳ كِ_ عم دو من می‌خ-وردم 
ی در نگرم مت مرا ی خورده است 
(۳۲) 

از رنگ رخ تو لاله پرتاب شده است 
ترگی 9 ی چشم نو بی‌خواب شده است 

از رشكت بخطت بلفشه در تاب شده اس 


وز 1 رخسار بو کل ]اک شده است 








۱- دردل ۲ 2 درد ۳- : دررزهم وبزم ای ملك عدل پرست ۶ - براست ه - بر کوفت 
سه چست ۷- بست ۳ - ثر اب ۰ - بر آآب ۰۱ -- دستیازی ؟ 


مقصو د مس تسا ۲ ات 
دل‌هست کتابی" که نوشتست خدای 


(۳۲۳) 
وین گوهر پاك را حقیقت کانست 
وین‌روی که ‌بینی پشت ۱ فست 


3 ۳ (۳۴) 
ع لین رد هیمة غمنا کا تست غِ اب حیا ت‌‌ گوهر با کانست 

درهر نفسی که‌روی بر خالكنپی کر ناردرا یدای‌تکودخانشی | نست» 
(۲۵) 


مشکین خط ‏ دوست‌را زسنیل ننک " است 
3 بت سخسی لو ای پلبل» جنک اس 
فک ل ما۱ ن لب می فاهست "؟ 
رنگث رخ لاله زان " رخ گل رن است 


درده بسرا می که چمن را بات ۷ 
۱ تش جوانی لا 


بر مه نقط از مك سره باری چست 
خور شیدغللام‌عارضت گشت و بجان 


بی روی توازهاداد جانم غم نیست 
با این همه اندیشه بوصل رخ تو 


ازفتنچشم توخورو خوایم نیست 
از دود مببن که دردام آ تش لمست 


بح ۰ ۲۰ .۳۳ 


۱- گیاهی ۲ - دوزی ۳- شیم دل عشاقاندت 


۳۹۱ 
آن هی که کل نشاط را ممپتایست 
برخیز که بیداری دولت خواست"؟۲ 
۳۷ 
با توبه بیکجای گنه باری‌چیست 
پیش‌رخ‌تو حدیث(مه) باری‌چیست 
(۳۸) 
با یاد تو اب دید گانم الم تس ها 
کمتر ز امیدی بود آنم هم نیست 
(۳5) 
جزطاق دو ابر وی‌تومحرابم نیست 


این سوزنگر که برجگر آبم نیست 


> - اینك دخانش » ای نکوخاك 


هو - مشك خط تنكت ۷۲- جام لب می‌از [ لب می‌فامت ۸ سل از آن 
- ماهست ۰-اين است ۱- این ببت دررباعی شمارة۲ ۱ عینا کر ارشده است 


۳ - خورد 
۱ 


۳۸ 
(۳۰) 
شبهاز تو در سرم چه سوداست که نیست 
وز هجر تو بر من چه ستمهاست که نیست 
وگن همی خوری که دل سبه ست 
شو کند چه حاحتست بیداست که نیست 


)۳۱( 


بی عارض چون سیم تواع سنگی نیست 
زین آمدنم جز بتو آهنگی نیست 
آ خر چه کلی که هیچ فش 
کزبوی وصال تو در آن‌رنگی نیست 
۳۳( 


تا مریم وقت شد هوا حجوی مشت 


آنتشنه چوسبر | ب‌شد ازجوی‌بپشت 


دراب دوچشمم همه‌عک رخ آست 
در اب چو ممتاب ترا خواهم دید 


ِ باز بيابم بمراد خویشت 
چون‌حسن تویکدم‌نگذار د ت_ 


1 ۰ 
ول ند بات کید ات 


تا چند" گوتی که‌می‌نيا بم انصاف 


ك باه تو نکر قدح زر نگرفت 


آخرندهست قدت‌از بای چوسرو 





«-می ]ید ۲ - بخت تویکسو نروم ۳-- در 
+ - انصاف بگو که تادهند 


اسان فرشتکان دعا وی بپیشت 
1۹ ۱ ۰ ۰ ۰ 
می‌ایدم از خاك درش بوی بپشت 
۳( 
خاکم کردی بر ا تش هجران چست 
بر خاك چوخورشید ترا خواهم‌جست 
(۳۴) 
واقبال رساند بمن درویشت 
۰ ِ ۰ ۲ ‌ 
چون بخت بیکسونروم از پیشت 
(۳۵) 
گوئی که بجان کند کز ندانصافت 
انصاف بده تا "پدهند انصافت 
۳2( 
تم 
بی نقش تولاله‌رنگ | ذر نگرفت 
تاخوش‌بتمازدست‌چ وگل بر نگرفت 


پند بیاید یکچند 


ع -تاکی و - من نیابم 


۳۹ 
5 (۳۷) 
دل را چو هوای ان دل آرای گرفت 
دنت عم اه قفا بش و 
گفتی که ا گر صبر کنم نيك اد 
تا نيك آ ید كت ] مد و جای گرفت 
(۳۸) 
جان جز بامید تو سکونی نگرفت 
دیو انه شد و ز دم فسونی ۲ نگرفت 
آن ۲ دل که چوتوعشق زبونی نگرفت 
افسوس که خون گرفت و خونی نگرفت 
(۳5) 
چون خواست حسن مدح شرنشاهی گفت 
سو سن سغنیش از سر آگاهی گفت 
من دارم ده زبان و هستم خاموش " 
تو بندفيك * زبان تنا خواهی‌گفت 
(۴۰ 


کس‌جز تو مرا طرب فزانیست مباد جز کوی توام خانه وفانیست مباد 


گفتی که با فیت چر | بنهستی 


ای شاه زمین دورزمان بی تومیاد 
آساسش سانزتس‌حان نتومباد 


يك وعده که نیم عشوه بد بارنداد 


بر تخت دلم بپادشاهی تست 


یارم چو کلاله بر گل و لاله نراد 


دم خونی ۲ -وین ۳ -ماکازاديم وده زبان خاموشیم > - تو بنده ويك و - پیوسته‌سعود 


اختران + تاسایش 


بی‌روی توعافیت (مرا) نیست‌مباد 
(۴۱) 
تا حشرسعودرا قران " بی تومباد 
مقصود جهان توئی جهان بیتومباد 
(۴۳) 
در گلشن وصل خودمراخار نداد 
س مر دمك چشم مرا بار نداد 
(۴۳) 
جان نیز دل شکسته بر,ناله ناد 


مسبکین‌دل‌من امیدیکر وزه نداشت 

صِ دل و دیده هیچ کارم افتد 

خون‌دل از آب دیدهزان‌می بارم 
درویش ز دور تو توانگر گردد 
ور( ات تو خاک ماند لیکن 
هر شب که (ج سپپر کلشن گزدد 
صد اه بر اورم ز این دل 
ترسان نه از انم که‌دام خون گردد 
زان‌می‌تر سم که دل بزلفت باریست "؟ 

شاها فلکی که روی از هر.دارد 


خورشیدچوزهره تخت او بردارد 


بگناز و حران که آوهمین‌خودارد 


مندیش که بخت ند نیکو دارد؟ 


تقد دم از عمت عباری دارد 
هر اتکی نیک زو ت۱٩‏ مرا 


هر کز بوفااز توکمان تتوانن برد 
دروصل دوروزء تودل نتوان بست 


حاشا که قبول خلقت از ره ببرد 


۳۳۰ 


۰- دود ۲ - ززلف‌یاراست ۳-یکبار ع -بکذرز ه- باندوه ٩‏ ب 


باری بچه‌حرص‌اینغم صد ساله‌نپاد 
(۴۴) 
از بویهٌ عشق آن نکارم افتد 
" ان دل.و ده ور تا ۱ 
(۴۵) 
بی دل ز قبول تو دلاور گردد 
و دست بخاك برنیی زرگردد 
(۴) 
عالم تاريك چون دل من گردد 
کایته درل ۲ روشن گر د د‌ 
۴۷ 
با در طلب توحال من چون گردد 
يك تار "ززلف تو دکر کول گر د3 
(۴۸) 
در خدعت تو پشت چوچنبر دارد 
همنام ترا چو تاج بر سر دارد 
(۴۵ 
در توی فلك مشوکه نه تو دارد 
رو کار خدای کن که کار او دارد 
(۵۰) 
جان بی‌تو براندوه تو کاری‌دارد 
بیجاره کسی که چونتو باری‌دارد 
(۵۱) 
جزحوروجفا ازتونشان نتوان برد 
وزهجرهميشة توجان " نتوان برد 
(۵۲) 
کایاع کبی بیار د و که ببرد 





برجاه مکن تکیه که سیب دلی 


خاکی بر هن کزین سرای اندیشد 
اندیشه نیستی چه دامن "گنود 


در راه تو دیده رازمین باید کرد 


۳ ز منت هیچ نیاید جان‌کن 


دل را بدمی شاد نمی‌بازم #گوزن 
دارم سخنان ۴ یاد نمی یارم کرد 


سلطان بهرام تا جهان میگیرد 
زین پیش گرفت يك‌جپان‌دردوزمان 


ااتکهابتو دنق طاهره اتنژیشه 
هرچند غم هجر تو بی‌پایانست 


خاك قدمت بتاج خورشید ارزد 
شکر ایزد را که از تونومید شدم 


دل خیمه میان سنبل و سوسن زد 
این رای سفر بین که برای من زد 


شاها سوسن نمونة پروین شد 
درمدح توچون‌دهان‌سیمین بگشاد 


ای شاه چو دولت تو جاوید آید 


۳۳۱ 


نورازخورشید ورو نق‌ازمه بیرد 
(۵۳) 
بر جای بماند و ز جای اندیشد 
چون بنده ز هستی خدای اندیشد 
(۵۴) 
درعشق تودرد دل‌گزین باید کرد 
لابدچو چنا نست چنین باید کرد 
(هه) 
چون خاله شدم باد نمی‌یارم کرد 
فریاد که فرباد نمی بارم " کرد 
(7ه) 
چون‌هست مر اداوچنان کید 
| کنون‌دو جبان بيك زمان میگیرد 
(5۵۷) 
و 1 نجا که غمت رسید خاطر نرسد 
خر نه همائاکه باخر نرسد 
(2۸) 


بیکروزه غمت بعمر جاوید ارزد 


وین نومیدی هزار امید ارژد 
(۵۵) 
خاریم نهاد و که بر گلشن زد 
جان را ز میان برون نباد وتن زد 
(1۰) 
زان خطه دزم ارس بر فسن‌شد 
درحال همه دهان او زرین شه 
((63 
حاشا که امیدگشته .نومید. ید 


سس سح ۱ کم بو ی و ۱7۳۳۳ 
چوچنان نیت ۲-همی یارم » نمی باید ۳-سخنی»سخن‌و »-جهان و-بی‌سامانست > باشد که 


۳۳ 


ازبیم توپرداخت جهان وچه عجب شب پره بدررود چوخورشید | ید 

(1۳) 
5 تک ۱ و ۲ 1 

شد عمر برون و ارزو برنامد شدروزفز ون ویك‌غرض بر نامد 
دردا که بغربیل خرد عالم را سرسر کردیم و هیچ‌بر سرنامد" 
۳( 

یار ره و رسم عشق تیکو دانه هرخرده که‌شر طست در آن اوداند 
بگذاشته‌ام مصلحعت کار هو کریکده دوکر روکد او داند 
)۴ 

دردا که دلم بوصل تو شاد نماند وزخاك درت بدست جز باد نماند 

جانی که تراعزیزمبداشت برفت * صبری که مرا غرور میداد نماند 
(1۵) 

هر شب که دلم بحیلپا د ر ما ند خواهد که غال و قرعه حالی داند 

صد قرعه سیمین سرشك از چشمم 7 قرعه زرین دخم و 
9 

هوشم سوی بار ناحوانمرد بم-اند بی عارض کوش دخم زردبه‌اند 

گفتم که‌مگر دردم ازاین دل‌بشوه" بازی بازی دل بشد ودرد بماند 
0 

نی باد سحر بادم سردم‌ماند نی گونهُ زر بروی زردم ماند 
درهر که نکه‌کنم ازوزار ترم هم درد من‌خسته بدردم ماند 

۸) 

این طایقه را چوخویشتن دانستتی؟ خون دای وراز را سخن دانستند؟ 

چون تجر به چشم خر دم باز شاد جمله نه‌چنان بودکه می‌دانستند" 
(15) 
رندان می معرفت باقبال کشند نه چون‌د گر ان‌دردیاشکال کشند 
علمی که بدرس و بحث معلوم‌نشد آبیست که از چاه بغربال کشند 


۱- درون و آرزو درنامد ۲ -فزون ‏ ۳- زسربرنامدع-بگاست و - دردلم ازین گل 
تشود » دل برود > کنم نظر ۷- زرد +-دانستم -٩‏ من دانستم 





۰- ز نءششان۲ --طاق ۳.-ای 


هردم خسرو هزار دل شاد کند 
دروهم کی آ ید که خداو ند ملو 4 


این هفت اخت رکه باع معمور 7 
وین‌طرفه که نقششان بدل‌نزدیکست 


هرتیر کزاین طبع چو الماس جهد 
در فلك فناده آوازه من 


سو دی‌همه رامرا زیان خواهی‌بود 


همچون گل و سوسن ار بر اندازه گری 


دل در بر من بدرد خشنود نبود 
ا کنو ن «ر کس که پرسدافسانامن 


افسوس که بخت دلفروزیت نبود 


در راه توهر چه داشتم بادل‌وجان 


همراهی عشق هر هوس را مدود 
کنم دریاب دل که از دیده دوید 


مه با تو تا درون بیرانه رود ؟ 


دی ازسر نیست کرد بحامی‌خسته؟ 


يك روز مرا کار بسامان نرود 
برما سزد اربخت بپفرمان نرود 


۱330۳ 


س نیا مد 


(۷۰ 
هر روز هزار بنده آاد کند 
از کمتر بندگان خود یاد کند 
(0۷۱ 
نقتی اه اکند ار قلم تور وندت 
هرچند که تقشبندی از دور کند 
(۷۲) 
بردیده مبش جای چو برجاس دهد 
قااکست که‌دست رد براین‌طاس‌نمد 
(۷۳ 
آشوب دل و آفت جان خواهی بود 
,«وستهدوروی و دهز بان خو اهی بود 
(۷۴) 
واندر خم زلف تو که بنمود نبود 
اول گویم که هرچه دل بود نبود 
(۷۵) 
جز رده دری و دیده دوزیت نبود 
در باخته بودم همه روزیت نبود 
۷۲۹ 
بی اوسوی جان شدن‌نفس‌رامدود 
گفت اینکه ترا دوید کس رامدود 
۷۷ 
وین پایه جز از من بیمایه رود 
خورشیی چوشددره که درسایه‌رود 
)۷۸ 
دل باز نیاید یمن و جان نرود 
امروزبدست ماست نیز آن‌نرود: 


9 
حالی باری و ۳ جه شود 
باناخوشی هجرخوشم ناچه‌شود 


چون باد اگرزخاك ! سنگم سود 
زینهاهمه کی " ترسم از آن‌ی‌ترسم 


خشنود ز بهرام روان " محمود 


1 گشت بکام خلق‌سو ری چه‌عجب 


ان رسیم که ازاودلت اروت میا 


۷۵ 

خاه درست مقر شم 9 چه شود 
تومیکش‌ومن‌همی کشم تاچه‌شود 

۳ (۸۰) 
چونآ تش اگرز آب رنگم " بشود 
کان کان شتکر از دست تنگم بشود 

)۸۱( 

می نازد ازاو بخلد جان محه‌ود 

شوماست "خالاف‌خاندان‌محمو د‌ 

)۸۳( 


‌ 


مشکیستکه نقش بند خون می‌آید 


گفتم که نقیته ی ۱ تراد مصر کذشت؟ 


خود موکب بغداد کنون می آید 


در شموة عشق صبر و زر می‌بابد 


در ثیل زدم مرقع صبر وليك 


در ده قدح درد که در می‌باید 


مر 5 ۱۱ ۰ ۲ 
خوش‌نیست‌غمت ليك‌بسی خوشخوار است 


(۸۳) 
آب مره و خون جگر می‌باید 
يك پیوندش ز عمر در می‌باید 
(۸۴) 
رنجم چو زنست بیشتر می‌باید 


هر چند همی خوری د گر می باید 


حم 


هل تک 
شش رده در هحجر تو کر نانک 
گیرم که چوغنجه‌نپمت لب برلب 


(۸۵) 
1 ی 1ج 13 
در خورد درشتی تو نری باید 
1 
در نر کس تو نه سر بسر ‏ می‌باید 





۱- تومیکن ومن همی کنم ۲ - آن خاك ا گرزباده ۱-۳گر آب ورتگم -همکی 
و- تنگم + روانی ۷-شوری ۸ - شوراست -٩‏ ای ۱۰- بنعینه 
۰ عجب ۰ ۱۲- و ليك بس‌خو نخوار ۱۳ -برهجر ۱6- بر تو نرمی 
نه نیز آثر 


۵ می نم 


در عشق نماند دیده را حای امید 


دستم چو نمیر سد بسودای | هید 


هر احظه ره دلا و درد شکار 
دانی چکنی مرا بمن باز اگذار 
ای رنگ رخت حامهٌ <ادوی بار 


باری .بی آزمایش با غ بیای 


۳۳۵ 





(۸7) 
تا آخر اگر چنین بود وای امید 
در دامن غم کشیده ام بای اهید 
(۸۷) 
وانگه تسار محنتم کر زار 
وین دست عنایت از سرمن بردار 
(۸۸) 
از نقش تو افتساد دام سوی مار 
تازلف تو خوشتراست یا بوی ببار 
(۸۶) 


خظ ت و کشیده زهره را نیل ای بار ۱ 
جمد تو تکاشت " مشتری را چو نگار 
تا خال تو یکبوسه ستد " از خورشید 
زلفت مه را ۳ فت صد بار کنار 
(6۰) 
جانا تن نالان که نماندست بیر وین‌یکدل "حیران که نماست ببر 
با جملةان دل که پپردی‌بازآر یا باقی‌این‌جان که بمانده‌است بیر 
(6۱) 
میکرد نیاز بر من از پسته شکر 
می‌داد,مرا! در اب خعك | تش و 
(4۳) 


دوش آن بت زرین کمر سیمین بر 
دذی بچه تا زاد ترايك‌مادر * 





شبهای وصال ماکجا شد آ خر 
«گیرم که‌هب وصالرا چشم رسید 


هروز ترا یکی بد آموز دگر 


گفتی که برو ی درهااسست 





وان عشرت حال ماکجا شد آ خر 
درخواب خیال ما کجا شد آ خر 
(54۳) 
هر احظه ز تو دردل من سو رادار 
من خو دزج, ان‌روم دوسه روزد گر 


یی یار ۱ نکاست ۳ باخال نو یت بوسه رسید ‏ ع -یکدم و - پاتراپزادیکلیی 


در مجلس خسرو همایون اختر 
هم خال ور خست و هم ندیم‌ساقی 
غم گنج نماد چه خواهم " دیکر 
گفتی که‌چه بایدت" بخواه‌ومندیش 
پیش لب خود یاد شکرهیچ مگیر 
گفتی تومرا چو باد در سرداری 


هرسنگی راکه آفتاب از تك وتاز 


در بزم انداخت خسرو بنده نواز 


مهمان من آمده است جانان امسروز 


گر صبر نٌ ایدل پر خون بگریز 
ای‌راحت‌خسته گرنخفتی بازآی 


از درد دل پر عم ایماه بترس 


در هر نفسی تعبیه دارم آهی 


سبحان النه در آن جوانی وهوس 
۸ 
کاندر پیری ز من نباید کس را 


ای دولت حسن‌توشده یکصد باش؟ 


۳ 


(6۴) 
کلاب‌وشکر 
(هه) 
اشکم چو گشادء جه خواهمدیکر 
چون هر همه‌دادة چه‌خواهم‌دیگر 
(47) 
بابان‌چو شداین‌سخنزسرهیچمگیر 
خالك قدم توام دگر هیچ ۳9 
(4۷) 
پیروژه و لعل کرد در عمر دراژ 
ک همجومنی‌چنین‌سز دسنگانداز 
(5۸) 


با عيش خو شم بروی مهمان امروز 
گر شب پر سث بلب رسد حان امروز 
شب را بر ما بار مد ها امر و ز 


(55) 
ورخصم نهُ ای فلك دون بجربر" 
وی دولت خفته گر نمردی برخیز 
۱۰۰ 
وی خفته ز نالةٌ سحر گاه بترس 
ایآ بنه میدز انمت ان آ- بترس 
(۱۰۱) 
روزوشیم اندیشه‌همی بودی‌و بس 
چون پیرشدم مرا نبایست از کس 
(۱۰۲) 
تا ناع تو بر زبان خاق افتد بای 





0-رخت ۲ - خواهی ۳-چه خواهدت شب رابره یارمده ه - اندرماآویز + - راحت 
نرفته » راحت خفته ۷ - روزی زستم ۸- بر ٩س‏ 





توخبر بکن, »سر کار خود باش اند يك تومیکن وهمه گوبد باش 

)۱۰۳( 

ای دوست مطیم دشمن هجران باش همخانة عقل و همنشین جان‌باش 
بنمای جمال و کودکی دعوت کن بفرست خیال و گوش بر مهمان باش 

)۱۰۴( 


ای شاه جهان را که خطر نیست ببخش 
" دا ون 

چرم‌من.اگر هست وگر نیست ببخش 
هر جندکن اه شین برواکدت | تاه 

دائم که ز تو بزرکتر یست بپخش 

)۱۰۵( 

دشمن که فتاده است توصلت هوستی 

هر لحظه مبادا بطر ب دست رسش 
کم نکنم دعای بد زین سپسش 

دشمن اگر از آهنست, عشق تویسشی 


(۱۰) 
شاهنشه را که بخت بادا و طنش شد نيك فراموش ز بنده حسنش 
امر و ز منم پندة نیکو سخنش ای رحمت شاه یاد ندهی زمنش 
(۱۰۷) 


ای دل بدل آنچه می‌کند یار بکش 
این بار چنانکه باید این بار بکش 
ادرروی فلت ااکر همی ناید روی 
از دیده بدیده سر از خار تک 
( 0۰ 
ایسدل قدح بلاش چون نوش بکش * 
هر بد با مید روی نیکو ش ببکش * 





ی ی ۳ یب موه موم 
۱- چو ۲ -اگر نیست‌و گر هست ۳ - بوصلش ء -- گردشین از [آتش است وه - مکش 
4 


7 


۳۳۸ 
چون حلهَةٌ بند کیعن داری در و 

ار گم نکند " تو پنبه از گوش بکش" 
+ (۱۰6) 
ایینه بیار است خط چون زنکش ۳ 

دل گشت فر اخ از دهان تنکش 
نقش از پری و رنگت زگل بربودست 

۰ ۳۹ و ِ 

خورشید منقش و مه کلر نکش 


)۱۱۰( 

«ردم جنگ است با من مسکینش هرلحظه فزونست چو مهرم کینش 
سبحان الله زبان تلخش نگریو " بیزدار شدم ‏ از ان و 
(۳۱۱) 

ای زلف ترازسوسن و گل مفرش وی سوسنت از آ بو کلت از آ نش" 
ده که‌پر آن‌شوسن وگل نو گار نگ شراب از قدح سو ند ش‌ 
لزضر)) 


از خاك درت ساخته‌ام مفرش خویش 

بر خبره * بباد داده عمر خوش خویش 
بنمای بمن نو آن رخ موش خویش 

هان تا نبرم آب تو از آتش خویش 


)۱۱۳( 

که بر رخ آن مهرگیا بازم عشق که برسر آن زلف دوتا بازم عشق 
سرتاپایش ‏ زیکد کرخوبتراست حبر ان‌شده‌ام که‌بر کجا بازم عشق 
(۱۱۴) 


خواهی که چو بلبل نهدت کفت محل 

چون باز بدو زچشم " خونین اول 
مغرور مشو چو طوطی از يك دو جدل 

چون‌کيك بکردی" سر خود زیر بغل 


سا کم فکند ۲ب مکش ۳ و حور بکش 6 منقش وت تلع بکونت 2 7232 1351115 


کات آرایش ۸ - برغمزه -٩‏ ازسرتاپا ۰ ۱-چون‌باریدورجسم۱۱-نکردی 


)۱۱ ۵( 

زین بکوننه تیمانه" آمیاژار ایبل کی س دا تعوع تصوار انین ( 

هرچیز که شد بپاش بسیار ایدل | ند لك تر گر دشن خربدار ا بدل 
((۱۱) 

چشم از نظری هلاك توجست " ایدل جان, دست. بخون‌تو رو هلت ایذل 

در زلف منم از آ نجه بودی هر گز هرجاکه روی بخت‌توبانست‌ایدل؟ 

۱۱۷ 


از علم و عمل چشم وچراغی دارم وز خاطر خود شکفته باغی‌دادم 


در عهدة آن نیم که فردا چه شود 


این طایفه را چو خویشتن دانستم 
چون تجربه چشم خردم باز گشاد 
ای چرخ فلك قدابخم از زلف توام* 
با این همه‌هرتيغ که داری‌بگذار" 
تا از عف "سينة قبلة زرد شتیم 
درخدمت کس گر نکنم ‏ پشت بخم 


چون من سرخود ندارم اندر عالم 


حالی ز همه جبان فراغی دارم 
(۱۱۸) 

خون رای وژاژ را سخن دانستم 
جمله نه چنان بودکه من دانستم 
(۱۱5) 

در دوخته تا جامهٌ " ماتم ز توام 
گر از تو سپر بیفکنم همچو توام 
(۱۳۰) 

در عشق تو محراب‌هزارانگشتيم 
سبحان ال چگو نه پشتا پشتیم 
(۱۳۱) 

شاید که‌زمن‌روی‌بگردانی ۷ هم 
پای دگری چه گیرم از ببر درم 
(۱۳۳) 


من روی بدان زلف چو شست" آ وردم 

دربندگی توهرچه (که) هست آوردم 
گر دست بجان رسد فد ای تو کنم 

زیرا که هم از تو جان بدست آوردم 


۱-یکدومه بی نامه ۲-ه پند که شد نپا نش بسیار ایدل ۳-هلاك تو خست > -زخون تو ه - ۱ گر قدم ز تو ام 
٩‏ - دردوخنه جامه ۲-۷ دانی‌مگذار ۸ تااز تف*-زردستم ۰ ۱ - -| گر نیم ۱۱ - نگردانی ۷۲ ۱-خوشت 


آن شد که ترابجان بپا میکردم 
اکنون‌چوبر اندیشم از آن میکویم 


آرامگه دل خم مویت دیدم 
بان ا له هیچ ندانم امروز 


درعشق توچون خیره سران میخندم 
می‌خندم که از تو ی ببر یسدم 


.مندیش که ب‌اگل تو در گلز ارم 
هرشب که چوآ فتاب بدهی‌بارم 


نی یاد کند بار ز رنج سفرم 
اگر دار ازین هزار باره بترم 


زگ بوکه " قدم از این حبان بررگیرم 

چون عیسی:د ۰" اسمتان برکیم 
کش 
وین بار تن از گردن جان برگرم 


وین دست و دل از دامن ‌ باز 


گوئی‌چه کشی‌رنج که یکجان‌داری 


ای‌عکس خیالت آفتاب چشم 
زین پیش ببردند چوآب‌چشم : 


۱- بی نور و بپشت اولا 
> - درعقل عیال 


۲ - کی بود که 


۳:۰ 


(۱۳۳) 
وزبیر توه رکه بدرها میکردم 
بارب چه‌بد آن‌ومن چپا میکردم 
(۱۳۴) 
بینائی دیده خاك کویت دیسدم 
تاروی که دیدها که رویت دیدم 
(۱۳۰۵) 
و چو گل جامه‌دران میخندم 
امروز دراین گریه بر آن ند 
(۱۳۱) 
بی تو زبهشت وحورعین بیزارم 
تاروز چو سایه روی در دیوارم 
(۱۳۷) 
نی نامه نویسد ونه پرسدخبرم 
هر گر کلهٌدو ست بدشمن برع 
(۱۳۸) 


(۱۳۹) 
وزعقل عنان " این وآن می‌گیرم 
این بین که بیات جان‌دوجهان‌می گبرم 
(۱۳۰ 
زین یش مبرچو آب‌خواب‌چشمم 
بر خاك نیفتد آخر آب چشم 


۳- دست دل ازدامن جان 





چون باز دهد ز غصه جان پاک 
من خنگ " سوار کرد افلا کم 


دردست کی ستمگرافتاد : دام 
هر بار بد ام مو منی افتادی 
نزديك توای ازهمه کس کم که منم 
برتو چه گره زنم دران‌تو که‌توقی 
یارب ‌ و آنجه من گدا میخواهم 
هر کس ز در تو حاجتی میخواهد 
از عمر که بگذشت بالا می‌بینم 
از هجر دراین میان وفا می‌بینم 
تاعمر بود بدل هوای توکتم 


ای برده‌مر ابر اسان «محودعا 


رفتیم و گرانی ز وصالت بردیم 
تا مونس هردو یاد گاری ب‌اشد 


تا چنک بر آن سئیل برتاب زدیم 
زباد شال را بمیسان شرت 


سر کوفته در پای بلا ميگردیم 
شلات 


۳:۰ 


(«۱۳) 
مکری‌چوزتان که ببرتوغمناکم 


خاکش برسر که‌سرتهد 0 


در بای غمش بسر در افتاد دم 
بار بداء کافر افتاد دلم 
(۱۳۳) 
کس نیست‌چنین خسته ودرهم که‌منم 
وزهن‌چه گشاید اندرین غم که منم 
(۱۳۴) 
افزون * ز «زار پادشا میخواهم 
من آمدهام از تو ترا " میخواهم 
(۱۳۵) 
وزچرخ که بر کشد " جفامی‌بینم 
باری ز کسان"بین که چها می‌بینم 
(۱۳۰) 
تاج سرخود ز خاك پای توکنم 
وال که زمین براز تنای "تو کنم 
(۱۳۷) 
در دیده نمونه جمالت بردیم 


این 


دل را بتو دادیم وخیالت بردیم 
(۱۳۸) 
و ز چهره بنام تو زر ناب زدیم 
کزآتشی دل خانهٌ چشم ]ارس زدیم 
(۱۳۹) 
دل رفته زجان نیزجدا میکردیم 


۲- یکی دیا درافتاد " ۳- چه کره زانم در آن بو ! برتوچه گرينم در آن نو 


1 بارش فوگبان ۷- که برکفت وهای 


افاق ز عافیت همی موج زند 


بدخواه‌ت و گفت ای‌ملك هفت قلیم 
گا نبوده بود آ درو دم 


سبحان النه بعهد تو ان گویم 
زین‌بیش‌جمان بر وی‌من‌هیدیدی 
دل بسته روزگار پرزرق شدن 
چون مردم اشناور اندر گرداب 


ای جان بلب رسیده‌این‌روزی‌چند 


دارم ملکا چو ریک و باران دشمن 


در یاه تو بز ینار اهتدم 


ای کر ده سی حفا بجای دل من 
بك روز نجستهٌ رضای دل من 


آن رفت که عشوه میخریدم زتومن 
من باتوچنان بدم که ناخن باگوشت 


خورشید بنفش و ماه گلر نکش بين 
اندر بر سیم ] ن دل چون مک بین 


۳: 


مادر طلب بلا چرا مددم 
(۱۴۰) 
چون‌موی شدم کنون‌نترسم ازبیم 
کز تیرشیاب وش کنی موبدو نیم 
(۱۴۱) 
کز طلمت تسو نبود خالی‌کویم 
وا کنون‌چه‌شدت که‌می نبینی‌رویم 
(۱۴۳) 
با شيفتة بقاء چون برق شدن ۱ 
دستی‌زد نست‌وعافبت غرق‌شدن 
(۱۴۳) 
با درد بحیله روزکاری میکن 
هرک نه که‌هست‌دارو آری میکن 
(۱۴۴) 
برمن شده جمله دوستاران‌دشمن 
يك‌دوست وی وصدهز اران‌دشمن 
(۱۴۵) 
از عشق تو شد زجای پای دلءن 
این است وازاین بترسزای دمن 
((۱۴) 
راهن صبر میدریدم زتو" كَ 
لیکن چودراز شد بریدم زتومن 
(۱۴۷) 
با دام فراخ و ات تیاس من 


شیرینی صلح و تلخی‌جنکش بین 


و ی ای ری یر ودر جنگ دیگر بسید حسناشرفی نسبت داده شده‌است 
۲-وی ۳- دارد آری »؛دارو داری 4 - در 
۰ - چونو ۱ اند بر 


ای مردم چشم مك بینا از تو 
ای نور خدای گشته بیدا از تو 


۰ "۳ ۰ - ۷ ۰ 
بای و مشوی ای تحت حسرو 
خود بپر تو چرخ کونه ودولت نو 


در راه بای نمان ما کو 
چو ن‌جملهٌدوستان ببع ششتند 


رفتم زدرت دل بغمت کرده گرو 


هر چند زدل نباشد ای‌جان حمان 


ای دولت و دین را بسزا شاهنشاه 
امشب می‌خور که مشتری‌باهمهجاه 


ای در طلب لطف تو در یاتشنه 
چون مر دم چشم خویش‌تا کی باشیم 


ای نقش نو از دبده بدل حان «سته 
از دیده و دل درغ تو شادم از ا نك 


ای شاه تو شیر می‌فتکندی ره ره 
باخصمان‌شرط کن که‌روزی که که 


ای عزم تو بر دولت و دین آ کنده 
و الله که زدو خصم مات زنسده 


۳:۳ 


(۱۴۸) 
آموخته جود ابسر و دریا از تو 
برخورتو ز دولت خود وماازتو 
(۱۴۵) 
در مغرب فتح‌کن میند یش بجو 
هريك بدو دست میز ند تیغ تور" 
(۱۵۰) 
وان صحبت دوستی میان ماکو 
دل مشغله میکندکه آن ماکو 
(۱۵۱) 
بردمز درت عشی کبن با غم نو 
چه کم شوداز تو گر بگوئی که‌مرو 
(۱۵۲) 
ای بر عدلت دوام ماك تو گواه 
بر چرخ بروی توهمی بیند ماه 
(۱۵۳) 
بر آب حیائت گل رعنا تشنه 
آپ از سرما گذشته و ما تعنه 
(۱۵۴) 
روی از دل و دیده تو بخو تم‌شسته 
بر دیده نشسته و در دل رسته 
(هه۱) 
اقبال همی‌کردپیابی زه زه 
از شیر پنج پنج ازیشان ده ده 
(۱۵7) 
وی " زلزله برجان ملوك افکنده؟ 


۰ ۹ 
صادق صبحست این ژبان بنده 


۱- برمشرقی ۲ - دورو ۳- ای ع- [ کنده و - پماند + این زمانت 


داد دلم ای خیال هر شب تسوبده 
ماراز لبش نیست .امیدی لیکن 


جانا تو بوسل‌خویش تعریفم" ده 
گرخلعت: آمدن ۲ .نمی فرمائی 
ای نیست شده درغم توهست همه 
غمهای جهان چو در دام بنشینند 


بردست من ای شوخ می‌روشن نه 


هشیار نیم تهمتش از من بردار . 


۳: 


(۱۵۷) 
ری ندهدم نشان از | ن‌لب‌توبده 
وانجا که امید هست ارب تو بده 
۰ (۱۵۸) 
وزبار فراق خویش تخفیفم ده 
باری بجو اب نامه نشریفم ده 
(۱۵5) 
هشیار بتو بوده‌دل مست همه 
جای تو بود جای زبردست همه 
(۱۰) 
وین بار گران هجر بر دشمن نه 
دیوانة زنجر تو ام بر من نه 
(۱3۱) 


هر لحظه مرا بکام دشمن توکنی 
۱ جان‌درتن من خشك چوکردن توکنی 
در هجر تو واله که نبارم جز خون 
من با توکی آن‌کنم که با من توکنی 
(۱۱۴۳) 
شکر ایزد راکه یافتی زود شفی 
عجیل برین بود نزول عیسی 


ای جان جپانیان برای تو فدی 
نامد بطبیب هیچ حاجت ورنی 


۱۱۳ 
ای تر گس تر جپان معطر کردی وین بزم چو چرخ‌راپراخت رکردی" 
درباغ خدایگان چو سر بر کردی مجلس بر در ک-لاه دذدکیچی 1 
۰ ۳۹۴ 
شاها چو نشاط بزم خرم گبری هرماه که درجهان بودکم گبری 
نشگفت که يك طرف ز عالم گبری ی ۳ 
ه۱۹5۵ 


بر چپرة من بنام خود زر داری بردیده که تخت نست افسر داری 


۱- تفریقم ۲ -باد ۳-]مدی» - پیش جنك خوردن ه - مزین- وین بزم خجسته راچو گلشن 
کردی» چرخ را پر برابر گردی۷-طرز ۸ - پیام خودرود 


هِ.< ۱ 
بر سرو روان ز ماه‌چنیر دازی 


شاها ما که دیر باید داری 
چشمی که مشب حلقه ربابددادی 


زلفی ز برای عقل سوزی داری 


وانگاه امید نیکروزی داری 


دردا که من ارزمانه خوردمتبری 
بك تسس امید بر نشانه نزدم 


از زخم خودو در دمن ای‌رشكت‌پری 


از ون سر ایام بود داد گری 


گفتم ببرم من از تو ای مینائی 


گفتا زیرا با رحون میکردم ؛ 


گفتم که‌چوشب‌رویبکس ننمائی 
اکنون که بسانم شدی‌هرجائی 


ای سایه‌ایزدی‌چو خورشید بزی 


ای دست گذارشرع تاحشر بیای 


تا چند ۳ حجان مسمتمئت اندیشی 


آ نچه از توستانشدهمی" کالیداست 


خواهم که همه کار برایت نمی 


۰-زیاده ۲ - ستدهمی ؛ توان سزدهمی 


۳۶۰9 


بادات زملك حسن بر خورداری 
(۱۱۲) 

بختی که همه جهان گشایدداری 

شکر ایزد را که‌هرچه بایدداری 
(۱۱۷) 

عمری ز برای کینه توزی داری 

رو کزدل خود تمام روزی‌داری 
(۱3۸) 

دردام بیوی دانه خوردم تبری 

افسوس که از نشانه خوردم تبری 
(۱5) 

هان تانکنی‌خوشدلی از بیخبری 

هرزخم که برمن زدة بازخوری 
(۱۷۰) 

کفتاکه هر که دت ۳ نائی 

بادل نه بسآمدم چه میفر مائی 
(۱۷۱) 

مانندء فرقدین بار مائی 

دوراز توچوخورشیدهن وتنهائی 
(۱۷۲) 

آسوده چنانکه داری‌امید ببزی 

وی آب حیات ملك جاوید بزی 
(۱۷۳) 

تاکی ز جهان پر گزند اندیشی 

يك مز بله گومباش چند اندیشی 
(۱۷۶) 

بر مردماث دو دیده جایت کنمی 


۱- بکان در 


و - نمیز ید 


٩ 
ورهیچ مرا دست‌بجان در شودی‎ 


جانم ز تو از واقعُ تو حالی ۲ 


۰ 9 + ۳ 
بابنده چنان زئی که چشمت نز ند 


تک تو بخلاف دوات سلطانی 


اینك بنکره که‌شوز بشیه کر دوف 


۳: 


حقا که نثار خالك پایت کنمی 
(۱۷۵) 
ی جنمانی 
خواهی که عنایتی کنی ولی نتوانی 
(۱۷2) 

در کنج عدم نهان شدن نتوانی 
جان داد و نمی رهد"زسر گردانی 
۱۲۷۲۷ 


سم 


امد لت و تو مم 


زان جان " که نداشت « : 
ر وی 


۳ 


س‌ 


وا دنده که نا نو 


روی 


بادل گفتم که ای دل اسرارمگوی 
دل گفت که این حدیث ز نپارمگوی 


هر بوی که از مشك وقر نفل شنوی 
چون نغمهُ بلیل از پی و شنوی 


شاها ۳۹ از بخت نشانیست توگی 
شمسی که بهمت ۱ سمانیست "وئی 
تا شربت عاشقی چشیدم ز عمت 
قعه چکنم بحان" رسیدم ز غمت 


۲ - ای واقعه توجانی 


- ازجان ۷-وزدل 


ی 


زان دل که روکد 
نمود : 


او ی 


دید م همه را و و وی 
(۱۲۷۸) 

وین حال بر ال یاردلآ زارمگوی 

او کم نکند از این تو بسیارمگوی 

)۱۷5( ِ 

ازدولت ان زلف چوسنیل شنوی 

کل گفته بود «رچه ز بلیل شنوی 

)۱۸۰( 

وزخاق تِ_ بوستانیست توئی 
جانی که بدوزنده جهانیست توئی 
(۱۸۱) 

هر بترده کیان " ی کشیدم ز هت 


آن‌به که نگویم آ نجه دیدم زغمت 


که حت را 


+وریش 
۸ - از دیده که نقش تو نموده توبهی 


٩‏ چندر باعی‌ذیل س‌از تمام شدن‌طبع کتاب از چند تذ کرء‌خطی بدست [مد و دراینجا افز وده شد 





شاهلاگ » بو راز کان مخعاده‌ست 
این‌صفه در این گشاد گی‌دانی چیست 


حزعدق توسرمايةٌ دار د ارات تست 
گردون بهز ار ‌ گرفت ار اکند 


این دوست وشان که دشمن حان‌مننه 


دانند هم ایشان که نه مردان مننه 
دل درزروسیم ودولت و بخت مبند 


جان‌در خور را حتست در ر نج‌مدار 


«دردت رز دام بدر نمیدانه شه 


نزد نو بسر ددان بیایم چکنم 


ی وا ۳ و ز ناز تمکین 


ایمر دم درده خویشتن بینی‌چیست 


نیو د‌ 


حاشا که دام ی "و گبر د ‌ ی 
تا طق نبری ای‌ددو ( ی حیات 
ای باغ رخت گریز گاه نظرم 
هر دیده ز نر ی بجانی 


بخرم 


گفتم مکر ك جوانی ببرم 


)۱۸۲( 

تدر گرم و ان مت وه هت 
از دیدن تو دل حمان تشاد ریات 
5 

جز درد تو سرمایهُ هشیاری‌نیست 
۳ که بدرد تو "گرفتارزع تست 
(۱۸۲) 

2 حجدرت داتس فرااوات منت 
این‌شکت زنان نه‌درد متذان مد 
(۱۸۵) 

ای نیست براینها گره سخت مبند 
تن درخور نخته است در تخت مبند 
(۱۸7) 

وین سوز تو از جکر نمیداند شد 


چون بی :و مرا سر نمیداند,شد 

0۱۸۷۱ 

9 حِ ۰ 

این خو د جتحست ناز چندین نبود 
و دردم دیددخو شوه ن من ود 

۱۸۸۱ 
ری دک رک هر پذیرد دا 
کی ره ۲ 
کین ۱تش عشق تو بمیرد هر گز 


۱۸۹۱ 
۳ باشد صد هز ار جان دگرم 
تا در تو ب,عد هزار دیده یه 
(۱۹۰) 


وز عشق تو اب زندکانی مرمع 


زین گونه که‌درچشم توای‌مر دمچشم 


من ااز نم دیده ۳ گردانم 
بك نامه نمی نویسد آن جاتانم 


,كک چند نان سوی دل آرام شدیم 


ترسیدن ما همه ز بد نامی ماست 


آن‌رفت که کردمی نکه‌سوی‌تومن 
رورو که‌چوا که‌شوم ازخوی‌تومن 


این لشکر شاه فتح یابند همه 
چون دره اگرچه بی حسابند همه 


ای جان دل ریش برممان بیش منه 


کوته تر ازا ست‌اکه بنداری عمر 


درخواب ندید چرخ اعلا چو منی 
وانگه‌چو توکی جفا کند با چو منی 


ای‌سر ایا ار ۱۳۳ 
بر حسن و حمال بیش می افزاید 


۳:۸ 


کش سبك آن به که کرانی ببرم 
(۱۵۱) 
کشتی برخشك درسفر چون رانم 
این نام نا نوشته نا کی خوانم 
(۱۵۲) 
وا کنو نبهیان جفت می وجام‌شدیم 
اکنو ن زچه ترسیم که بدنامشدیم 
(۱۵5۳) 
خوشدل شد می‌بدیدن‌روی تو من 
کر مشك‌شوی‌هم نکنم بوی تو من 
(۱۵4۴) 
در نیزه گزاردن ۰ شیابند همه 
در تیغ زدن چو آقتابند همه 
(۱۵۵) 
ای کاه ضعیف کوه بر خویش منه 
چندین امل دراز در پیش منه 
(۱۵۲) 
درجوف صدف نیافت درا چومنی 
در غصةٌ چون توئی دریفا چومنی 
(۱5۷) 
از جملة نیکوان بخوبی تو بهی 
چثم آرو را جوخاك برروی نبی 








سبحات خالقی که صفاتش ذ کیریا 
کر صد هزاد قرن همه خلق کاینات 
خر یمحر هصرف اند کای اه 


جائی که ۲ فتاب ابید د ادج ص 


و آتجا که بحر نامتناهیست موج زن 
و[ نجا که‌قوی‌چرخ بعزو نطاق چرخ 
عقلی که می‌برد قدح دددش زر دست 
حق دا بحق شماد که در قلزم عقول 
چون آب نقش می‌اپذیرد قلم بسوز 
چونآفتاب نیست‌حقیقت نشان‌پذیر 
سبحان خالقی که کشاید بهر شبی 
از ذیر حقه مهر# انجم کند یدید 
شب دازاختران‌همه دندان کندسیید 
دردست چرخ مصقلهٌ ماه نو دهد 
در پای اسپ شام کشد اطلس شفق 
۹۹ اتب عتکر در . فدءوگر د 
با هستیش ۱ کر قددی ماند اذ قدر 
سبحان قاددی که بر آیینه وجود 


ار عرش ذده ذدره خداو ند هستو ست 





۳۴۹ 


#۰ 
دد خاك عجز می‌قکند عقل انبیا 
کات گنت دد صقت عرّت خدا 
داسته شد که هیچ ندانسته‌ایم ما 
نت رکشعت‌کو است مصلحت ذره درهوا 
شاید که دشه هی فکند قصد آشنا 
زنبود دد سبوی نوا جون کن.ه ادا 
چون آودد بمعرفت کردکاد جا 
كِ در کشد نهنکگت تحير من و ترا 
دد آب شوی لوح دل اذ چون داز چرا 
ای کم ز ره هست شان دادنت خطا 
از ددی لعیتان فلك نیلگون غطا 
زان مهره‌ها بحعهٌ ازرق دهد ضیا 
چون ذئنکئی که ادفتداز خنده درقفا 
تا اختران آینه گون دا دهد جلا 
در جیب ترك صبح نهد عبقر بها 
بر کهکشان زذیر# مر‌جان و کهر با 
احکام خوش حمله قضا مککند ۳ 
بشگاشت از دو حرف دو کیتی کمایشا 
چه ذده در اسافل و چه عرش دد علا 


۷ - این قصیده دد نسخةٌ جنگی+تعلق بکتا بخانة ملي ملك بسپد حسن غزئوی سبت داده 


شده و در نسخه‌های دیوان وی نیست , 


ددجثب حق‌نه ذره بود ظاهرو نه‌عرش 
خودهمچ جای فیست کهاو نیست له او۵ست 
بو نیست بنده و پنداد حستئی . 
از کوذه نیم ذد ۶ سیماب چون برفت 
ای از فنای محض دیداد ار 
خواهی که پی‌بری به‌سر کعبةٌ جات 
بس‌سر که‌همجو کوی‌دداین‌داه‌باختند 
خاموش باش حرف چه گوئی‌توای‌سليم 
چون سر کاد میطلبی صبر کن حکیم 
کر تو ذبان بخائی دخونش‌فروبری 
آهنکه عشق‌زن تودداین‌داه خوفتاله 
کویند پشه بر لب دویا نشسته بود 
گفتند چیست حاجتت ای یشة فقیر 
کر حوصله چو تدادیمگویارین 
منگر بناتوانی شخص ضمیف من 
عقلم هز ار بار بردزی خموش کرد 
در آشنای خون کر دل بحق سیار 
جاو ید در متایعت مصطفی کت 
خودشید خلد خواجه دنیا و آ خرت 
مفتی عالم کل و معنی جزو و کل 
چشم و چراغ سنت و نو ددد چشم‌دین 
کان بود کل عالم و او بود آفتاب 





- آذ و کو ند بشه ‏ 


و انحاکه ادست جای نیا بیذهيچ‌جا 
چون‌جمله ادست کیستی آ خر تو بینوا 
یناد هی و را و۱۳ 
نی در خللا بماند اثر زو نه در مله 
اندر بقای محض کیا ماندت بقا 
در خود عکن‌قیای حق دییش ددمیا 
بس هرخ قیز بر که فردشد درین سا 
خدمت نگاه داد چه یندادی ای کدا 
تا صبر و خامشیت دساند بمنتها 
در زیر ورد کرت با تو ماجرا 
احرام ددد گیر دد این که رجا 
دد فتکز سر فک بصد عجر وصدعنا 
کفت۲ نکه‌آب آین‌همه «دیابود مرا 
کفتا بنا امیدی اذو چون دهم دنا 


ت۳9 که‌این‌طلبذ کجاخوادت‌وین‌هوا 


عشقم خموش می‌نکند مك لفن رها* 
تا حال خود کار ۶ ۰ ۱ 
تا نود شرع او شودت پير و مقتدا 
سلطان شرع و صاحب کونین مصطفا 
در هرد کون بر کل و برجزویادشا 
صاحب قبول هقت قران صاحب لوا 
مس بود خاكك آدم و او بود کنما 


۰ » تا اینجا به عطاد نیز نسبت داده شده . 


۳۱ 


چوت آفتاب اذ قلك دین حيق بتافت 
گردوت که جبه بهترش از آ فتاب نیست 
اندد نظاده کردن مشك ده گیسوانش 
خودشید دااز آن‌سیبی یست دردچشم 
کس‌دانگشت معجزه‌ای درزمن‌بدید 
گویندمه‌شکافت‌تودانی که آن‌چه بود 
مکشب اذ | ت‌بتاخت چو برق‌ازدواق جرخ 
در پیش‌او که غاشیه کش بود جبر ثیل 
از انبیا چو مشنلةً طرقوا بخاست 
چون‌نر گس از نظادء گلشن نگاه‌داشت 
آ تجاکه‌جای کم‌شد کم کرده باذیافت 
ازدست ساقی دسقیوم شراب خواست 
موسی ذ بی‌قرادی خود درمقام قدس 
حالی دشاق چادش عزت بدو دوید 
ار بعد چلهٌ پیوسته بار داد 


وا نراذ طود کرد سرای حرم پدید 


تا هردو کون یر شد ازد نود والحا 
پیراهن مجر ه ذ شوقش کند قبا 
صدچشمه شد کشاده اذاین‌طادم دوتا 
کو چشم داز خالك درش ساخت توتیا 
ادخاص شد بمعجزه درد ادض وبر‌سما 
کرددن تر نج و دست ببرید اذان لقا 
از قدسیان خروش بر آمد که مرحبا 
عم انبیا دویده پیاده عم اصفیا 
در عراش آوفتاده آذان طرفوا صدا 
بشکست بردخش کل ماذاغ وماطفا 
اآزهر‌صفت که وف کنم خودبه‌ماودا 
جام شراب یافت ذ جام جهان نما 
خود دا در اد فگند بدد پیش تو عصا 
کای نمل خود فگند. و نملن شو جدا 
کش ای وی تلو که دا 


تن ان عر تن ساخت ایوات کبربا 


۳۵۲ 


قصیدة عر بی از سید حسن غز نوی مشهور به اشرف 


سلام__ کالطاف الاله المم‌جد 
سلام کتسليم الحمیب الذی بای 
سلام کمیئل ااصسدغ لو بهالمبا 
سلام کما نم النسیم 
سلام کطل صاد (؟) عن نررچجس 
سلام کا(حان العنادل سور 


مسا 


سللام ۳۳۹ قادس قِ دوشیه ؟ 
سلام به في لملة القدر تنزل 
سلام کانفاسی اذا کنت ناطقا 
علی‌دن ۱ مذصیاً ای" مذصب 
علی من تلقی حکمه ای حکمه 
علی من تحراه الخلائق ادجدت 
ءلی‌من تمطی‌قاب وسین بالعلا ؟ 
علی من‌له عیسی بن‌عر وم صاحب 
ءلی من به عین القلوب سوت 
امام جمیع السلمن مطهر 
نظلمت لک عشر _دن من‌معجز اته 


فمنها سحاب کالمطلة فوقه 


سلام کاخلاق الثبی الموّید 
زمانا فزار الصب من غير موعد 
علی صفحتی کافود خد مورد 
باسر اد وزد و هجو متبسم ندی 
معطر ما پین الجفون دنهد 
بحاد بها سجع الحمام الغرد 
۳ لقا عبشفیعلةالکیدا(صدی 
اللاشکة و الردح فیها الي العد 
بمدح سول ال جد ی وسییدی 
علی من توآی سوددا ام سود 
علی من ترفی مصعدا ای مسد 
دلولم یکن‌ماکان شی* بموجد 
ففاذ با سهام العلی و التفرد 
علی‌دن به موسی بن‌عمران مقید 
فناء بعین ال نی خیر مرقد 
دسول اند الما ۳ 
عی رها ۱ لم یتعدد 


اقام د هو کالشمس بالنون + تدی 


و متها حصاءة سیحت فی ننانه 
ورعتها لقن جاهءم مختظلما 
و منها شواء قال انی ملطخ" 
کا داتس صتب فیها تام ده 


حویاصر کسری‌دانطفت نادشر کهم 
عدا دهعه کحلا. فلیس 
لقده شهد ااضی 
کذی نطق الب الذی من ضلاله 


قیاده 


النفود صدقه 


وقد حلب الءجفاء فی غابة الطوا 


و ایده فگ الغار هدن عبر حجازه 
(قد شق قر.ص المدر ۳ 1 امهاتوم ؟ 
تحلی کلام ار گ_ 


قسبحان من اسری فاسری بعیده 


قلمه الذی 


تور مت 


ابا سید العیاد یامن 
نقلت من اصلاب النبین [دم 
الا اما ارم کت تفا * 
فلولاك ما کان ملائکة 
ولولاك فی صلب ااخلیل لما انطقت 


واو م‌ تکن ما اخدودت السغرالتی ؟ 


الی 


سعی | لشج امد ی علی الادض نحوه 
و لو لم تکن ناد د موسی مسلما 





# - این بیت باید از همین قصیده باشد و در 


سید اشرف نسبت داده شده است . 


۳۵۳ 


الئدی قافخت بما»ء مبرد 
المتعید 


نات 
و اعفر زافعل: 


فلا تدن منی با فدبنك و تعدی ؟ 


الساجد 


فغاخت له بجر مغرق الموج مررتد ؟ 
لمیلاده المیه‌ون فی خیر ولد 
دا المولی علی ادهده 
کماقاله با طبی من انا فاشهد 


اِ"ْ <حره المالوف ل‌ ءك 26 


با عمحی 


ی 
قدار ت ۵٩(.‏ فی خیمتی ام حعید 
باعل جنسد کم رده مهف 


باقساته ومد ارت الم ود 
جو [لیسرهلی؟ الدد لایفیااز بر جد 
و عر چه من مسجد ثم هسجد 
له قدماء من ددام اتود 
و شیت و نوح و الخلیل الموحد 
و آدم ملقی بن طن دجلمد ؟ 
سجن اور قیه الا دید 
ءلی 
امرت علی حلق الذبیح و ماندی 
عماد اتکی ا امه ۷ 


جسمه مارد قیل "ها ابردی 


(<ی 


الی ای فِ_ طمن مهد مود 


یکی اذ نسخ ترجمهة سیره ابن هشام به 





و لو ام هد ها جاء عرسی میش وا 
و ولاك ما جاد الزعان بسکرم 
و اولاك ما کان السماء تحر کت 
و لو لاد ما کان الجوم بر کع 
عليك سلام النه یا قایش العدی 
ءليك سلام ال یا دافع الردی 
الا آنها السحاج سرا و ۱ 
د صلوا علی اصحابه انجم الهدی 
(دیوبکر صدییق و ) صاحب غاده 
(و عمر فاروق و ) ۲ فاد حیشه 
( و عذمان ذوالنودین ) کاتب‌وحیه 
و خصوا علیا کرم ال وجود 
اما ما قد اعطی خاتما فی د کوعه 
علی فرنی عینیه و الیضعه التی 
جزی اه عنا المصطفی ها استحةه 


۳ الی الرحمان معصما به 


۳۵۳۴ 


بمعهسد میعوث مسمی پاحمه 
و لولاك ما فاز الانام بمرشف 
و اولاك الادخون الراسیات بر کد 
و اولاك ما کان الظلال بیود 
عليك سلام ال یا باسط الندی 
علیك لام اد تا 


۳ 


شافم ااردی 
2 فریم احله میدای 
باهم هن یقتدی فرو مهتن 
فتی قل الاسلام ددن تردد 
ول به اللهوم دینك اید 
فتی جمع القرآن لم تتیعد 
جرا سخیا فی الملتقی بالء‌هند 
د صاد شهیدا د هو بن التشود 
لدی دبها طلب بردیح و مید 
دما ال بجزی حید غیر حید 


د دن +عتصم بالا تبیاء فقد ءدی 


۱- این سه مصر ع درنسخة اصل بین پرانتز سفید بود وقیاساً جای خالی‌بااین کامات 


بر شد , 


مقدمة استاد مدرس رضو ی 





۰ 


۰ ِ« ۵ مه 
ال حسر ظرْ فو که ملی باشرف 


در نام وی که حسن است هیچ اختلافی نیست شهرت و تخلص شعری وی نیز 
حنن است و عکرر خود را بهمین نام و تخلص در اشعار خود کر می کند نظبر 
این دو بت 

ازیی آنکه حسن نام و حسینی نیم کارنا سازم چون‌کار حسین‌وحسن‌است 
) ص ۲۳ دیوان ) 
بر من رت داری که برحسان ز احسان جدمن 
لاجرم کر چه حسن .نام است حسانفتوام 
( ص ۲۶۷ دیوان ) 

رای دزرکت ندید وتاریخ باختلاف ابومحمد وابوعلی « يا *ابویه‌لی آمده 
و همچنین تام پدرش باختلاف در کتب انساب و تاریخ و تذکره محمد و احمد و 
ناصر کر شده است . 

قدیم‌ترین کتابی که‌از سیدحسن شرف در آن نامی برده شده کتاب لباب‌الانساب 
ابوالحسن بیپقی است که [نرا بسال پانصد و پنجاه و پنج و در زمان حیات سید تالف 
0 درجائی که سادات غزنه را کر میکند گوید : 

* و حضرنیسابور فی‌شپور سنة اربع و اربعین وخمسمائة واحد ملقب‌بالاشراف 
(کذا) الامام‌مفخرا للسانین‌ر یس افاضل السادة وقالانا ابومحمدا لحسن بن‌محمدالحسینی 
ولم یقرر زیادةعلی‌دلك» وازاینعبارت بیپقیعءلوم‌میشود که‌اوسیدرادر نیشابور دیده 
و بملاقاتش فائز گردیده و نام اورا که «حسن» و نام پدرش که «محمد» بوده هصا زر 
خود او شنیده است . 

محمدین‌علی راو ندی درتاریح نفیس‌خود مسمی براحةّا لصدور و آیةالسرور که 
"آنرا بسال ۵۹4 بایان رسانیده و شاد او اخر عمر سید را ادراك کرده باشد او نیز 

۱- لباب‌الانساب بیهقی نسخهة خطی کتابخانة آستان قدس‌رضوی . 


۳۸ 
مانند بیمقی نام بدر سید را محمد نوشته واورا چنین نام برده است : 
« سید امام اشرف دوالشهادتین الحسن‌بن مسمدال نی ر به20 2 

دیگری از معاصرین و معتقدین سیدکه دیوان او را جمع کرده و مقدمةً 
بر آن نوشته ( در آن مقدمه ادعاکرده است که روزکاری دراز در ملاژمت وخدمت 
سید بسر برده و برحمب وصیتش دیوان اشعار و سایر |ثار منثور او را جمع آوری 
۱ را« ابوعلی (با) ابویعلی حسن بن احمد الحسینی الغزنوی ۲ » 
تعر اف من 

محمد عوفی در کتاب تذ درة لباب‌الالباب نام پدرسید را ناصر نوشته وجمعی از 
تذ کره نویسان مانند تقی‌الدین اوحدی‌کاشانی در تذکرء عرفات وامیناحمد رازی در 
تذ کرهفت‌اقليمو آذر بیکدلی‌در تذکرة آ تشکده وهدایت‌در کتاب مجمع الفصیحا "نت 
عوفیرا گرفته‌و عمومااو راحسن‌بن‌ناصر نوشته‌اند. وعوفی‌درهمان کتاب درترجمةاحوال 
۱ ناصر گفته که‌وی‌بر ادرسیدحسناست وازهمین‌روی تذکره‌نویسانی که‌نامپدر 
او را ناصر دانسته بتبعیت از محمد عوفی نوشته اند که سید حسن و سید محمد بن 
ناصر بایکدیکر برادز بوده‌اند . 

و از اين سه قول ظاهرا قول اول بصحت نزدبکتر است چه بی‌قی و راوندی 
هر دو معاصر سید بوده و هردو در نام‌پدر او که «محمد» است با هم موافقند واعتماد 
کته آنبا بیشتر از قول تذکره نویسانست . 

محتمل است که سیدحسن پسرمحمد ونوه ناصر باشد و عوفی اورا بجای‌نسبت 
پپدر بجد نسبت داده باشد چنانکه تاو و بسیار دیده میشود مانند ابن‌سینا و 
بْابراین بعضی که نام پدر او را محمد گفته نسبت بپدر داده و بعضی که نام پدر او را 


ناصر نوشته نسبت بجد داده باشند ۰ 





۱- راحها لصدور راو ندی چاپ اروپا ص ۰۱۸۷ 

۲- نسخه خطی دیوان [ستان قدس رضوی و صفحه ۲ از نسخه حاضر. 

۳- اباب الالباب ج ص۲۷۰ - ثذ کرة عر فات نسخة خطی کتا :خانة ملی ملك - تذ کرء 
هفت اتایم وتذکره [ نشکد. نسخه خطی مدرسه عالی سبپسالار - مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۲ ۱ 

6- فاضل معاصر ۲ قای خایل ای خلیلی در کتاب «[نار واحوال حکیم سنائی > نام پدر 
سید حسن را محمد ناصر دانسته که شاید نظر بهمین احتمال مقصودا یشان از محمد ناصرمحمد پسر ناصر بوده. 


۳ 

ومحتمل است که در يك‌زمان درجطهٌ غزنین دوشاعر با نام بنام سیدحسن‌بوده 
که اک فرزند محمد و دیتگزی پسر ناصر و برادر سید محمد علوی شاعر باشد 
وچون هردو اهل یك‌شپز و دريك‌زمان بوده بيك اسم شهرت یافته باشند . 

موّید این احتمال یکی اشعار حکیم‌سنائی دز مثئوی کار نامةٌ بخ ( یامطایبه نامه ) 
است سنائی در اين مثنوی‌جمعی از رجالو بر گان وشعرایعصرخودرانام‌برده‌وهريك 
راباشعاری‌ستوده و ازدوحسن که هردوسید وازخاندان رسول وشاعر بوده‌نامبرده‌است . 

وی پس از آنکه سیدالشعرا شرف الدین ابو طالب محمد بن ناصر غزنوی 
را بدین اشعار می‌ستاید : 


خاصد شمع تیرگفان رسوّل گوهر درج خاندان رسول 
آن بجاه بلند و رآی قوی عزت کان نتیجه نبوی 
شرف‌الدین محمد ناصر عقلازو کند و وهم‌از اوقاصر 
درباره سیدحسن گوید : 

شاخ دیگر جمال دین حسنی که‌چو نام‌خود ازنکو سخنی 
سیدی خوب روی و پاکیزه منخنش همچو غیب دوشیزه 
قوت‌نظم و نشرش ازنسب است زانکه ازشاخ افسح‌العر بست 
هر کیحا هست شاعر و علوی او چوصدر است‌ودیگران‌چوروی 
شرم رویو فروتنست وسخی همجو زهراومه‌طفی وعلی ۱ 


ازعبارت*«شاخدیکر »و کنیجمال|لدین ظاه رآمقصود وی‌ازاین سیدحسن پسر ناصر 
باشد وشرف‌الدین محمد وجمالالدین حسن هر دو شاخ يك‌درخت و فرع يك‌اصل و 
هر دو فرزندان ناصر باشند . 

آنحه این نظر را تا ند ات که در چند نسخه از نسخ مثنوی‌کار نامه 
بلخ که پنظر رسید درعنوان این‌اشعار مدیحه نوشته شده‌بود « مدح جمالالدین‌حسن 
پرادر سید محمد > . 





۱ مثنوی کارنامة بلخ نس خطی نکار نده که با چند نسخةٌ قدیمی مقابله و تصحیح 


شده است ۰ 


۳۹۰ 
و باز حکیم سنائی در جای ذیگراین مثنوی پس از دکرنام چند شاعر دیگر و 
توصیف هر يك از آنها مدح حسن دیگری راکه مساماً غبر از جمالالدین حسن‌است 


۳۳ 
کرده و اورا نیز بشعر و شاعری ستوده و در بار؛ او گوید : 


تاج وکان موافقان سخن وقت نحسین شعر مبر حسن 
از پس بوحنیفد اسکافی که بر اشراف دارد اشرافی 
چاکر صدر و سیدالشعرا که بدان‌چاکر یست‌خواج‌ما 
شاعری با معانی و خردست خاصه‌میر ات‌خوا رحدخودست 


جناتهه کفه ود این‌اشمار درمدح‌سیدحسن‌دیگری است غبراز حمالا لدین‌حسن 
و آن جز از سیدحسن اشرفکسی دیگر نمیتواند باشد و این بیت 

از ی بوحنیفه اسکافعی که بر اشراف دارد اشرافی 
شاید اشاره بلفب سید که اشرف با اشرف الدین با اشرف الشعرا است باشد و محتمل 
است که سند اشرف مانند اه حنفه استکف شقل اه اف ده ۶ 

سس 0 ی را 2 2 : 

وی و هم بیلندی مقام او درشعر و شاعری باشد . 

موّید تک برای رححان این احتمال یعنی متعدد بودن سیدحسن غز نوی‌قطعةٌ 
مسعود سعد مان ول رثا سبدحسن است و ازاشعار این‌قطعه برمی آیدکه درهنگامی 
که د سعد در بند وقید « ده سید ۰ نا اک 2 اوفضللاء زمان واز دوستان 

2 و رت مر بصن 
اوبوده در سن سی‌سالگی د رگذشته‌ومسعود این قطعه را در مرئية او گفته است 


برتو سید حسن دلم سوزد که‌چر توهیج غمکسار نداشت 

تن من زار بر تو مینالد که‌تنم هیچ چون‌تو بارنداشت 
2 

هیچ‌میدان فضل و مر کبعل در کفایت چوتوسوار نداشت 

من‌شناسم که چرج خالك نگار تجوان تیهام و تکار سای 

بخطا خاطرت کی نگرفت از جفا طبع تو غبار نداشت 


خوومو 


نب نفد ضال عم تو ویساک فتال »واه ترا _شمار: تداهت 


کر تیا دنله تا مرا اندزین حصار تداشت 

مسعود سعد سلمان مر تیه آخر که زندانی شد و درحبس افتاد قبل‌از سال۵۰۰ 
هچری‌بود بنابراین مرگ این سیدحسن که در ایام حبس‌وی بوده مساماً قبل از تاریخج 
مذ‌کور است وعلاوه چنان که دراین قطعه د ذرشده عمر سیدهم‌بسی سال بال لغ نشده که 
بپارعمرش راخزان‌رسیده‌ودر گذشته است : صِ[ ان سمدحسین بایدغبر ازسیدحسن 97 
مداح پر امشاه وسنجروسعود سلجوقی وملکشاه‌نانی‌است‌وسن او مسلماً ازهفتاد سال 
تجاوز کرده است باشد و اگر انتساب این عرئیه بمسمود سعد سامان صحیح و 
تردنی درآن نباشد و همچنین‌دردرستیاشعار مثنوی کارنامه یقین حاصل شود و این 
نظر بادلایل دیگری نیز تاییدگردد ناچار بدو سید حسن که هر دو از اهل غزنه و از 
خاندان رسول وشاعر وسخنوراند بایدمعتقدشد ی سید حسن بن ناصر 5 
حسن‌بن محمد ملع باشرف 

دراین‌صورت چون‌اشعاراین دیوان وهمجنین ترجمة احوالی که در کتب تواریخ 
وتذکره آورده شده از آن سیداشرف است که بیپقی وراو ندی که معاصراو بوده نام پدر 
اورا هر دومحمدنوشته‌اند و ازسیدحسن‌ناصر حز نای باقی‌نیست‌و آنجه راهمعوفی‌در بارة 
سید حسن در کتاب لباب‌الالباب آورده مسلما راجع بسیدحسن اشرف‌است بنابراین‌در 
صورت‌صحت‌حدسی که دربارة تعدد سید حسن زده شده ]آنحه در ایحا از شرح حال 
سیدنوشته میشودتر حمهٌح! حسن‌بن محمد ملقب‌باشرف است . 

این تحته در بای دانسته‌ش وف که نذا کم تویسان گنه چندان توجهی بشرح‌حال 
وخصوصیات زندگی‌شاعر نداشته وغالبا آ نجه درشرح‌حال آنها گفته و نوشته‌اندکلیاتی 





- این‌مر ثیه ۲۸ بیت است و برای تمام آن رجوع‌شود «صفحُ ۲ - دیوان مسعودسمدسلمان 
تصعیح دا نشمندهحترم [ قای‌ر شیدیاسمی استاد دانشگاه‌طهر آن و دا نمند ار جمند حضرت 1[ قای‌د کتر فق 
استاددانشگاه در تار بخ ادبیات خودسال و فات‌سیدحسن رادر ۰۰ وشته اند و همچنین دو ست فاضلم 
قای احمدسپیلی مدیر کتاشانهة ملی‌ملك سال‌ونات سیدرا در مقالدت فاضلانه خود 9 
همان سال +۰ هرا تعیین کرده ۳ از مأخذ این‌تاریخ درهر دو کتاب ذ کری نشده. 


۳۹ 
است که وضع زندگی آنهارا بدرستی روشن نکرده واگر هم درجزئیات وخصوصیات 
زندکی آنپا وارد شده‌اند چون‌بدون غور وتعمق صورتگرفته ورین ۱۱۰ 
خوانده پی‌آنکه تأملی در صحت و سقم آن کنندعیناً آنرا نقل کرده باین جهت 
مرتکب خبطها واغلاط بزرگی‌شده‌اند . 

مطالبی که‌در بارة‌سیددر کتب‌تذ کره< کرشده‌بسیارمختصر و ناچیزو بااینحال‌صحت 
ودرستی آن مطالب‌موردشات وتردید و بلکه باید گفت بعضی از[ نبابکلی خالی ازحقیقت 
است برای توضیح این ادعا و روشن ساختن این‌حقیقت اينك ترجمة حال او را از دو 
کتاب‌تذکره از تذکره‌های مهم ومعتبر نقل کرده و بعد باتوجه با اشعاردیوان وملاحظاٌ 
گفته‌های مورخین‌معتبر دربار هريك‌از مطالب نقل‌شده و صحت وسفم آن بحث‌می نمائیم . 
محمدعوفی‌در کتاب‌لباب‌الالباب درشرح‌حال وی‌گوید : 
« سیدالاجل اشرف السدین فخرالسادة ای الحسن (کذا) بن ناصرالعلوی آن‌حسن 
نام عالی کلام که نتیجهُ ناصر بود و عالم فصاحت را یکی ازعناصربلاغت طبع دکی‌اورا 
در ایام کودکی‌گردن داده وفصاحت سربرخط بیان او نهاده جهان پیرجوانی‌چنو ندیده 
و مادر زمان فرزندی مثل‌او ناپروریده . تا خازن زبان درخزانة بیان اوبر گشاد دامن 
و کنار فضلاه پردرر غرر تقود لطایف شد و تاکاتب ادیب‌وارفلك اشعارتر آبدار او را 
براوراق اطباق‌جبان تحریر کرد آب‌را درلطافت [ بی‌نماند» و او رايك‌قصیده مفاخرت 
باچندان معانی بکر وبنات فکر تمامست و عاقل بایدکه این قصیده را بتأمل بخواند و 
درمعانی‌او تفکر بلیغ کند تا بر کمال تبرز او در این‌شیوه واقف گردد . 

داند جهان که قرة عبن پیمبرم شایسته میوةٌ دل زهرا وحیدرم 

( الی آخرالقصیده ...) 

و گویندکه در آن‌وقت که سلطان بپرامشاه لشکر سلطان سوری را بشکست و 
رایت فتح‌وظفر معلی‌گردانید و سر سوری روان کرد بخدمت سلطان‌سنجر و جماعتی 
از ارکان آن دولت‌را اسبر کردند سبدحسن درمیان آن اسبران بود سلطان بهرامشاه 
فرمود تا اسیران را سیاست کنند حسن گفت من کلمة دارم درخدمت پادشاه اکر مرا 


۳۶۳ 


بنزديك او برید عرضه دارم اورا بخدمت بپرامشاه بردند سر بر زمین نهاد و اين رباعی 


ادا آکززف که : رباعی 
آنی که فلك بپیش تیغت نابد بخشش بجز از کف‌چومیغت‌ناید 
زخم تو که بل کوه گر نکعد بر پشه همی زنی دریغت ناید 


سلطان درحال اوراعفو فرمود وتشریف منادمت ارزانی داشت » 

تقی‌الدین کاشانی درتذکرء خلاصةالافکار وزبدةالاشعاردر احوال وی‌گوید : 

« دکراشرفااشعراءالصوری والمعنوی سید تاج الدین غز نوی 

اوصاف بزر گواریوفضیات سخن گز اریاو اظه هن الشمس است وعلو نسب و شرف‌حسب 

ومحاسن آ داب ومکارم اخلاقموصوف ومعروف و ازفضالا»وشعراء کم کسی‌در بیان‌سخن‌و 
لطافت‌طبع مثل او بوده‌و پیوسته‌اقو الخودراازر کا کت‌منزه گردانیده‌و افعالراازدنائت‌مبر | 
داشته و بمعارفرضیه واوصاف‌مرضیه رش مداد اکفاء و اقران گشته وهمواره‌بر کبرای 
فضللاء وفحول شعراء که هر يك در تصریف بلاغت و فصاحت یگانه زمان بوده‌اند شرف 
تفوق یافته و با ارباب کفایت‌زی‌برعه‌ولات( کذا)جمع اک ده ودرارشادعبادعالم وتربیت 
اولاد بنی آدم طریق ]بای کرام و قاعد؛ اجداد عظام را شیوء خود ساخته . بلکه در 
احیه موات مروت و ابقای دات فتوت و ارتقاء ذروة.صرامت و اعتلاء درجه افادت 
از تقات دهات گیتی بر سر آمده و در محافل فصاحت و بلاغت و مجامع حکایت و 
روایت و مراتم لطافت و ظرافت قدو؛ فصحاء و بلغاء و رواة و ظرفای روی‌زمین شده 
و دره‌ضمار مجالس‌دانش و بینش‌ومیدان تعالیم آفرینش مقدم ءربوعجم گشته مجمالا 
توصیف و تعریف سیدمشارالیه زیاده از | نست که بامداد مداد و اقلا و اسعاد تحریر 
و ارقام در این اوراق مثبت و مسطور توان ساخت با تعداد افراد آن بقاعده و قانون 
مجمل ومصل توان نمود . 

آورده‌اند که در خطة غز نین‌که مرغزار نشو نبات ذات و جویبار نمو نهاد وی 
بوده وعظ فرمود و در مجلس وعظ او قریب بهفتاده زار کس در پای منبر جمع آمدند 

از آن‌جمله چپاره زار کس بشرف‌هریدی اختصاص‌بافتند چون‌این‌خبر بساطان‌بیراشاه 

او سس 


«- لباب الالباب ج۲ ۰۲۷-۲۷۰ 


۳۶۴ 
رسید اظپار رنجش‌نمود و ازندمای خاص یکی‌راکه درهحل قرب اختصاص‌داشت نزد 
سیدفرستاد با دوشمشیر برهنه تا دريك غلاف کند» 


القصه چون سید بیفام رسول‌شنید و 
اراد؛ اخراج او از ممالک‌ساطان ازفحو ای کلا 


رسول فهمید هم در آن زودی آزغز ان 
بیرون آمده عزیمت‌حرمین شریفین‌نمود و بعداز توفبق حج وزیارت‌مرقد معاهرحضرت 
خیراامرسلین علیهافضل‌التحیات وا کملااصلو آت بدارالسلام بغداد رفت و مدتی در آن 
نواحی بواسطةٌ تعلقی که ایشان را بتیر گر پسری واقع شده‌بود بماند . 

اما صورت آن محبت حقیقت باه ورکفیت ان مودت اصلی انگیز که مات 
نجربه و امتحان اهل پرهیز بود چنانست که مدنهای متمادی بکام احبا و کوری اعدا 
ابواب مخالعات میان سید و آن شوخ رعنا بنوعی مفتوح بود که مشام روزکار بوی 
کلفتی ونسیم عدم میل والفتی بپیچوجه ازجانبین نمیشنوده وا کثراوقات‌ملاقاتی که 
محصل بعضی مدعیات جزوی و کلی بوده بمدد جذبه عشق شپها درکنج خانا مطلوب 
و روزها در محنت خانهةٌ طالب بترس و بیم تمام که نمك مائد؛ وصل نانی همین است 
روی می‌نموده وازبر کار ؛ سلوك آن مزاج و آن پرکارخط خطاتی منظور دیده شعور 
آن رو دائرة محبت تمیگرادیده وصدأی مضمون این رباعی کوش ور اهل هوش 
میرسانیده . رباعیه 

آورد دار من بسویم گذری گفتم‌فکنم تراک رویش‌نظری 

شادیو صال‌ببخودم‌ساخت‌چنان کر هستی‌خویشتن ندیدم أثری 

منقولاست که روز گاری باین‌طربق گذشت که‌خار دغدغُ از رهگذرهیچ|غیاری 
موچب خارخار خاطر عاشی‌نگشت آخرالامر چرخ بد روش و دوران بدکنش درطی 
بساط نشاط از رشك آن اختلاط منصوبهٌ عظمی باخت وعاشق وصال خوی را در بلاق 
«حجران انداخت . 

و تفصیل این‌مجمل آنست که یکی ازحاسدان حرفی‌چند بسمع آن فتنهة زمان 
رسانید و آن‌حریف پرکار را از طرز اختلاط خود با آن عاشق صادق بشیمان گردانید 
و معشوق نیز قدر عاشق را ندانسته عرص ذرشجون بد اختلاطی فروچید واز قانون 
محبت وقاعدة وفا عدول‌نمود و برخلاف گذشته دست بتعریضات‌فاسدبر گشاد ویکبارگی 


۳۶۵ 
درمصادقت جاب شر یف عشق ادام ال شریفا مداخلت کرد ودر تعظلیم و بوقر سید ازسر 
کوتاه‌نظری تغافلپا نمود و کفران نعمت را شعار خویش‌ساخت ومجال‌مجالست برآن 
طالب‌متضایق گر دانید ورقم بیوفائی‌برجریدة حال کلفت مآل خود کشید و دلازصحبت 
عاشق وفادار برداشت . لقاضی بهاء الدین : 


هر 
تست اسان در ی دارم غاب ستکت دل 
نستگ‌دل‌شاید که باشد سست پیمان کس‌عباد 
نانوام همجو چشمت ناتوان بادا رقیب 
چون سر زلفت پريشانم پریشان کس مباد 
حاصل کلام » سید مشارالبه نیز راضی بپجران وصابر بحرمان گشته دل برفراق 
نباد وهجران را بروصال ترجیح داد وحلق طمع‌را بخنجر نا امیدی برید ودوای درد 
خودرا چشم بر کرم الهی نهاد باين ممون متر نم گردید » لشیخر باعی 
رباعیه 
ای نور دو دیده ام چه دیدی از من کز ناز چو سرو سر کشیدی از من 
چون طالم بر كشتة کی برتشتی.. ون ستن‌رمیدهاه زمسیاز من 
علیا لجمله سپد روی در وادی هجران آورد ودل برمفارقت و مباعدت‌معشوق 
نهاد و بوظایف عبادت چنانکه شیو وی بود مشغول گشت وهر روز که سودای عشق 
درحرکت آعدی و آتش‌شوق بالا گرفتی و حرارت عشقکانون سینه‌اش را در احراق 
آوردی با خود مضمون این رباعی عین الفضاة همدانی تکرار کردی 


رباعیه 
در کوی امید منزلی باید نیست و ز کشتة عشق حاصلی بایدنیست 
گفتی اکه بسبر کار تور نیک ,شود باصبر تو دانی‌که دلی باید نیست 


آورده‌اند که در آن حین از اتفاقات حسنه ساطان مسعودین‌محمدبن ملکشاه 
بدارالسلام بغداد ات بواسطهةً زاگ ملوك کام_کار و خسروان روز گار در آن وقت 
صلاح کار خویش درمتابعت آرای خلفا بنداشتند و سعادت خودرا در مشایعت حضرت 


۳۶۶ 
ایشان‌میشناختند القصه‌سلطان سیدرا دردارا لخلافه در یافت ودرا کرامواعزاز وی‌مبالغتها 
نمود ومحفهٌ زراندود ترتیب کرده سید مشارالیه‌رابطرف غزنین‌فرستاد و آن‌خواری 

که از معشوق دیده بود بعزت پادشاهی مبدل‌گشت نمی ۰۰ 

اما وفات سیدحسن درولایت جوین درقصبهٌ آزادوار بوده و بمرض‌فجاة زاین 
جهان‌فانی بریاض جاودانی انتقال‌نموده فی‌شهور سنة خمس و ستین و خمياة والال 
تربت شریف. سید در آن قصبه معین است ومحل ورود فیض است و دیوان اشعار وی 
] نچه بنظر راقم این حرویرسيده قرب بچپار هزار بیت بود و آنجه بذوق‌اهل درك 
خوش آمد بمقتضای حال دراین خلاصه ما و ۰ 

این‌بود آنجه راکه محمد عوفی و تفی‌الدین کاشی دربار؛ سید‌گفته و تذکره- 
ی هم عین‌این مطالب را در تالیفات خودبا مختصر اختلافانی‌تکرار کرده‌اند 
وجنانکه گفته‌شد بیشتر این‌مطالب مورد:تردید ودر عین حال قابل‌بحث و : 

اما آنجه راکه عوفی دذکر کرده که « سید درجمعی که از اصحاب سوری بودند 
گرفتار و اسیر شد و پس از خواندن رباعی مورد عفو واقع و در ساك ندماء سلطان 
قراررگرفت» مساماً خطاست‌چه‌اراین حکایت‌چنین‌برمی آ ید که سیدا ز کسان‌سوری‌بودهو 
بعد ازواقعة سوریگر فتارو پس ازرهائی‌ازسیاست درجزوشعرای دربارساطان بهرامشاه 
در آمده‌است‌درصورتیکه ارکست تواریخ‌وهمجنین ازاشعارخود سیدمعلوم‌میشو دکه‌وی 
ازابتدای جلوس برامشاه درغز نین‌بوده ودرجزوشعرای درباریمحسوب‌میشده است . 

منپاج سراج در تاریخ طبقات ناصری و عبدالفادربن مل و کشاه بداونی در کتاب 
منتخب‌التواریخ و محمدقاسم هندوشاه استر [ بادی درتاریخ فرشته نوشته‌اندکه : 

« هنگایکه بهرامشاه بکماك سلطان سنجر براریکه سلطنت و تخت محمودی 
نشست سیدحسن درغزنین حضور داشت و قصیدة در تهنیت جلوس بهرامشاه دربارگاه . 


بحضور سلطان سنجر برخواندکه مطلعش این است : 


۱- خلاصة‌الاشعار و زبدةالافکارتقی|لدین |لحسینی | لکاشانی نسخه خعلی متعلق بحضرت 
۲ قای‌صادق انصاری . 


۳۶۷ 
منادی بر آمد ز هفت آسمان :که مشاه رات شاه جران ۲ 
قصاید بسیاری‌هم در دیوان وی ( یعنی دیوان‌حاضر)موجود است که بااشاراتی 
که در تزا اموخوواست: مت لماهربوظ بانتدای تاطت پر افاه شیباشد رز عال آنکه 
قضيهٌ کشته شدن سوری مربوط باواخر زندگانی بپرامشاه ( چنانکهد کر خواهدشد ) 
وموقعی‌است که سید ازغز نه‌بیرون‌شده و ازاین‌وقت ببعدسلطان‌رادیگرملاقات نکر ده که 
سمت منادمت او را بیابد. 
وهمچنین قضية گرفتاری شید و اسیرشدن او درمیان‌اتباع‌سوری و باخواندن رباعی 
از سیاست رهیدن و مورد عفو و بخشایش سلطان قرار گرفتتش ظاهراً همگی خالی 
از صحت است چه بنا بِفتةُ مورخین سید از ابتدای ساطنت بپرامشاه در دربار او 
9 از شعرای معروف غزنین محسوب ميشده وقساید چندی که درءدح بپرامشاه 
ومربوط باوائل سلطنت اوست در دیوان وی باقی میباشد که موّید گفته مورخین است 
ازجمله | نپاقصیده‌ایست که‌بمناسبت پیروزی ساطان‌بریکی ازامراء هند که برسلطان‌یاغی 
عنرو درک با سنلطان دستگیر گر دیده سرودم اتف و دو نابان قسیده» ازساظان 
بپرامشاه درخواست عفواورا نموده است :۲ 
و نیزدو قصیده دیگرراجع بنیضت سلطان بسوی هندوستان و تفصیل غزوات و 
فتوحات وی در آن مملکت از آن‌وی‌موجوداست که یکی از آن دو بدین‌مطلع است : 
هی بنازد باز گوتی خطة ندوستان 
شکر حق گوید همی‌بسیاروهستش‌جای آن 
( ص ۱۲۹ دیوان ) 
۱ اشاراتی‌میباشد که‌دلیل‌بر آ نست که‌خودسیدنیز در این 
سفردرر کاب‌سلطان بو ده ودرهمان وقت‌فتوحات اورابنظ در آو رده که‌مطلع آن‌این است 








2-۱ طبعات ناصری ص۲۳ و منتغب التواریخ وتاریخ فرشته دم . 

۲ - در اسهٌ-ر ءتوانی که برای این قصیده آورده شده (عین غنو آن‌در فپر ست قصایدذ کر 
شده ) غیرمفهوم ومسااً غلط است و باید چنانکه در اینجا احتنال داده شده| ین قصيده در هنگام غلبه 
بهرامثاه بر محمد بوهایم گفته شده باشد جنانکه بیاید . 


۳۶۸ 


چون ز غزنین کردم آهنگ ره هندوستال 
از سپاه روم خیل زنگ می بستد جهان 
( ص ۱۲۰ دیوان ) 

اگرچه در این‌قصاید نام امبر هند و کسی که برساطان یاغی‌شده و سلطان بر او 
پپروزگشته صریحاً دکر نگردیده‌لیکن با مراجعذبکتب‌تاریمه‌لوم میشودکه‌این واقعه 
مر بوط باو ائل‌سلطنت بهر امشاه‌وهنگام پبر وزی‌او بر محمد باهلیمو پسران اوست که‌وی از 
جانب ارسلان‌شاه برادر بپرامشاه امارت‌هند داشته و در آغاز سلطنت‌پپر امشاه‌س رکشی 
کرده و سر از اطاعت باز زده و ساطان برای قلع‌وقمع او دو بار بپندوستان لعکز 
کی تایان‌که اورا تشتا ی 

قاضی منهاج‌سراج در کتاب طبقات ناصری ومحمدقاسم هندوشاه استرابادی در 
تاریخ‌فرشته‌شرح این دو واقعه‌را چنین آورده‌اند « که محمدباهليم که ازجانب سلطان 
ارسلان‌شاه ( 8۱۱-۵۰۹) برادر بهرا‌شاه سپسالار لشکر غزنوبان در لاهور بود در 
اوائل سلطنت بهراه‌شاه برساطان‌در آمد وخلاف آغاز کرد سلطان بعدارتکه مت 
را بضبطدر ورد بطرف هندوستان لشک رکشید و با محمد باليم جنگ کرد زدر ۲۷ 
رم‌ضان ( يا ۲۱ رمضان بكفتة تاریخ‌فر شته ) سال پانصدودوازده اورا بگرفت وبندکرد 
و بخزنین آورد ودر آخر ازکتاه ار در کش ولا ۱۳۱ 
رد محمد پس از اندك مدتی دو باره ,طغیان پرداخت و از اطاعت سلطان با ۱۳ 
ببرون‌شد برای رفع‌فتنة ار بپرامشاه مرتبةٌ دیگر بپندوستان لشک رکشیدو باوی‌حرب 
درد در این‌مرتبه محمد باهلیم دروقت هزیمت با دوفرزندش بباطلاقی فرو رفت و اثری 
از او بدید تکفت ۱ 

تصرای 0 محمدین عبدا لحمیدهم دراول ترحمة کلیله‌ودمنه خود از این‌فتوحات 
ساظان باه در ۳۹ 

«و بر اثر آن اگر دیو فتنه در سر آلبوحلیم (کذا) جای‌گرفت تا پای از حد 

بندگی بیرون‌ن‌ادند درتدارك کار ایشان ز سوم لشک رکشی و آداب سپاهداری ازنوعی 


۱- طبقات ناصری طبع هند .ص ) ۲ و تاریخ فرشته ج:|,طبم هند ص ۰۸۷ 


۳۶۹ 


تقدیم فرمودکه روزنامةٌ سعادت‌باسم وصیت‌اومور خ گشت و کار نامه‌دو لت بن کرمحاسن 
اوجمالگرفت و بدین دوفتح با نام که بفضل ایزد ... الخ ۲ 
مرش کی ورموعية ول که نوزم تسیلب هلان هو مسجمد باهلیمزفنتگید 
گردید قصایدی بخیترهارگفقاد ار بپرامشاه را بدین‌فتح بزر گت و با نام ستوده‌اند . 
ازجمله شعرائی که سلطان‌را در این‌فتح نیت گفته ,یکی سیدحسن است که در 
قصیدة باین مطلم : 
زمانه دامن اقبال شهریبار گرافت سعادتش چو دل و دیقه,درکنار تفت 
كِ مدح و تهنیت سلطان عفو یاعی را هم بدین اببات تقاضا کر ده گوید: 
رگل فتول چو بومردهنشد ندانستنه کفرسی تعت رسک قشع فراش وا یکرفت 
خدایگانا گر مدبری خطائی کرد سزای کرد خود دید و اعتبار گرفت 
تو هم عنان‌کرم سوی عفو تاب که او بت عواهش/فل یز تهان رکفت 
( صفحه .۲۳-۲۲ دیوان ) 
و فگگری مان مختاریست که دزن قصبدة بدین مطلع 2 
شادباش ای کعبة کیخسروان روز کار دیر زی ای‌قبلهُ اسکندران تاجدار 
ساطان را در این تن ینت گفته و چون در حال قدرت دشمن را عفو کرده 
او را ستوده است و قصبدة مختاری در اینکه راجع بو اقعه محمد باهلیم و پیروزی 
بپر امشاه‌براو است‌روشن‌تر است . 
وی در همین قصیده گوید : 
تخت کیکاوس را کیخسرو از موبد گرفت 
و افسر محمود را بپرامشاه از دوالفقار 
از شکار گوره خر معروف شد بپرام گور 
وز شکار بادشاهان این شه خسرو شکار 
ملك‌جوی و تخت کر و شاه‌بند وشاه‌خوار 


۱- کلیله ودمنه چاپ امیر نظام ص ۰۱۰۰ 


۳۷۰ 
باد نا برده غبار راهت از غزنی بشرق 
در پشاورهزهز افتاده چو باد اندر غبار؛ 
آنکه بود از وفق تو زنبار دار رای هند 
چون‌خلاف آ ورد شدبرجان‌خودزنهار خوار 
من بدین نصرت چگونه تبنیت گویم ترا 
چون همی‌دانم که ملاك کته ملك کرد کار 
تیغ محمود یکه اسالام ]بدارازآب اوست 
بود سالی صد که آن بیکار بود از کارزار 
مردمان بنداشتند آن مك شد زان واقعه 
چشم زخمی بود سخت و آفتی‌بود استوار 
وین ندانستند که بارایت منصور تو 
ماربودی خصم از او موری بر آوردی‌دمار 
رسته شد العفو عندالقدرة در افواه خلق 
تا تتو اندر حال قدرت عفو کردی اختیار 
بردباری بر دوام مملکت باشد دلیل 
دایم اندر ملک با ای نادشاه بردبار۱ 
نکته قابل توجه این است‌که اين دو شاعر در قصيدة خود پس از عرض تهنیت 
یکی از سلطان درخواست عقو هت ازحرم وک یاغی‌را نموده ودیگر یگنشت 
و عفو سلطان را از سر کش و یاغی ستوده‌است و چنان‌گمان مبرود که مردم غز نین را 
دل بجانب محمدباهلیم و بسران او بوده و بمحو و فنای خاندان او راضی‌نبوده انداز 
آین‌حربت این دوشاعر بخشایش‌گناه اورا درپیشگاه سلطان ستوده و استدعاء عفو اورا 
نموده و ازدر گذشتن بهرامشاه از رم او اظهار خرسندی کرده‌اند . 
بج بعیدنیست که‌توجه بزرگان‌غزنه‌و جانیداری‌کسان واطرافیان سلطان‌سبب 
۱ شده باشدکه‌سلطان ازگناه اودر گنرد ودوباره او رابحکومت‌هندوستان‌منصوب دارد 


۱ - دیوان مشتاری نسغهٌ خطی کتابشانهةٌ مدرسة سپپسالار و کتابخانة مجلس شورای ملی. 





۳۳ 


و بدان صوب روانه‌اش‌سازد و این‌معنی درقصاید این‌دوشاعر تاحدی نمایانست 

در دیو ان‌سید قصيدةٌ قاسگرفع است‌بدین مطلع : 

کشادصورت دولت بشکرشاه دهان چو بست زیور اقبال بر عروس جهان 

که آن نیز درتبنیت فتح هندوستان است و بطوریکه در بعضی نسخ‌درعنوان آن‌نوشته 
شده سیداین‌صیده راز نیشابور بغز نه‌فرستاده و بسوگند نامه‌اشتهار یافته‌وازاین قصیده 
چنان بر می آید که شاعر آنرا پس از لشک رکشی بهر امشاه کرت دوم ببندوستان 
وی اازه تور وزی بر محمد باهلیم و قلعم وقمع اتباعش سروده است 
و همچنین از بسی از ابیات دیگر آن معلوم میگردد که در این هنگام بسعایت 
بعضی از اهل غرض سلطان بر سید بی مهر شده و بسخنان دروغ و خالی از حقیقت 
دشمنان بر شاعر دل‌بد کرده و از این حبت وی هستهعر گفته و بنشابور فرارکرده و 
این قصیده رادراعتذار ساخته و بسوی‌ساطان فرستاده است؛ودز این قصیده‌سیدسعی کرده 
که‌ازخود رفع تهمت نماید وخواسته که بدین و سیله دل‌سلطان‌رانرم کرده‌و او را بازباخود 
از ین آورد ۵ 

محتمل‌است‌جرم و گناه سید که اورابدان‌متمم کر ده‌اند دوستی وجانب‌داریازمحمد 
باهلیم باشدچهدرهمین‌قصيده گوید : 


تبارك اه آن ساعت خجسته چه بود که بازگشت مظفرزغزو هندستان 

قوی دلت که مبادا سبك دریغ که شد بپر دروغ بدین بند ضعیف گران 
ج ود 

بدان خدای که هر دره بر حقیقت او نمود روشن‌چون آفتاب‌صدبرهان 

ز-نیستی سوی هستی سبك معلق زد بامرش این فلت پایدار سر گردان 
4 

که حق نعمت یکروزه ترا کان هست فزون زریک بیابان و قطرٌ باران 

بعمر خود نه فراموش کرده‌ام نکنم نه‌نیزدردلم آید که‌ه رگز این‌بتوان 

وراین‌خلاف‌بود پس‌بگفته‌ام که توشاه نه آفتاب جهانیی" نه سایة یزدان 


۹۳۹ 


خدایگانا گندم نخورده چون آدم برون فتادم ناگه ز روضهة رضوان 
یج 
تو خود ببخشی سهلست ليك اندیشم که‌خاطر چوتو ئی‌شد بچونمنی نگران 


۱ ( ۱۵-۱4۹ دیوان ) 
ظاهراً بی‌کناهی سید پس‌ازچندی برساطان ظاهر کشته وقصایداعتذاریةشاعردر 
اواثر کرده‌ازاین‌رو بر اورحمت آورده و از نیشابور بغز نه‌اش‌خو استه ودو باره‌مورد لطفو 
مرحمت‌خویش قرارداذاست‌وشاءر بشکر انٌاین‌موهبت و سپاسگزاری‌ازاینعنایت‌سلطان 
قصیده بدین‌مطلع سروده است : 
دلم زان پستة ,خندان شکر یافت وز آن یافوت جان‌افشان گپریافت 
( ۲۷-۲ دیوان ) 
و نیز قصیده که پدین مطلع است : 
يا رب منم که بخت مرا بازدر کشید وز قعر خالك تبره باوج قمر کشید 
( ص1۰ دیوان ) 
ظاهرأ درهمین اوقات یعنی پس از باز گشت بغز نه‌وموردتوجه ومرحمت سلطان 
واقع شدنش گفته باشد . 


و این جندست ازاین قصیده شاهد این مدعا ات که کو ید 4 


خداوند حپان هرامشه آنك ز بهر خدمتش جوزا کمر یافت 
بدین‌رحمت که‌برمن بنده‌فرمود حقیقت‌کان بملك بحر و بر يافت 
ی سلیمان .بل ود کرادت 
دلم ز اندوه در شادی ببرورد چوراین تشریفت شاه«داد گر یافت 
بلی خفاش خاکی بود تبره زعیسی زنده کشت‌و بالو بریافت 


( ص۲۸ دیوان ) 
ویجزاین جتدقصنده که,ورانتضاآ وردم شه قسایه وفرلیات ‏ ان 
اوهست کهسالماتمامم ر بوط با وائل‌سلطنت بهر امشاه و پیش از اقعهُسوزیوحادثم کرفتاری 
و فتل وی ففته من وهمهدلیلست درا تکفرگن۳ عوفی درست‌نیست وسید ازهمانابتدای 


۳۷۳ 

سلطنت بهرامشاه در زمر شعراء دربار و مقربان وی بوده و شاید چنانکه عوفی 
گفته سمت منادمت‌هم داشته,است. 

اما حادنةٌ سوری که دربعضی تذکر‌ها و همجنین دراشمار سیدحسن بدان‌آشاره 
شده شرح آنرا منهاج سراج در کتاب طبقات ناصری چنین آورده است که: 

«ملاک! لجبال قطب‌الدین محمود غوری را درعد پادشاهی بپرامشاه با برادران 
مناقشتی افتاد و از برادران‌درخشم شد و بغزنین نزد بهراشاه رفت ملاتا لجبال: ازحسن 
و جمال نصاب تمام داشت و مروت بکمال چون بغزنین رسید دست ببذل و بخشش 
بر گشادازاین‌رو مهرش در دل خلق جای گرفت جمعی از خواص بیرامشاه براو رشك 
بردند ۶ درصددعر بر کید و بپرام‌عاهگفتنت وعا هط اتعابت یر م طاظانتکگرد 
واموال بنل میکند تا پادشاهی غزنین بدست گیرد در ببرامشاه این سخنان مژنر افتاد 
و فرمان داد تا اورا در خفیه شربت مپلاک داده و نابودش کرده و در غزنین حسدش را 
دفن نمودند و ازاینعمل خصومت و دشمنی مبان‌خاندان محمودی ودود مان شنسبی 
پیدا شد و سیب خرابی خاندانهاگردید سیفالدین سوری برادر ماك! لجبال چون‌خبر 
حادفه برادر شنید لعتکر بسیار ازغور و تواحی آن جمع کردو با استعداد تمام در 
سال ۶۳ قضد غزنه کر 3 بر امشاه از اشکرعورمتبزمشد و بهندوستان گر یخت‌وسوری 
درجمادی‌الاو لی ۰۶۳ غزنه پایتخت محمودیان را متصرف شد و جمله امرا ورجال و 
معارفغزنان و اطراف امر اوراگردن نهادند وپیشش سراطاعت‌فرود آوردند سوری 
ازباد؛ این پپروزی‌مست ومغرورشده بود ازسر غفات قبل‌از رسیدن زمستان‌لشکریان 
غوررا اجازت داد که بدیارخود باز گردندوفقط چندنفر ازخواص‌را نزدخودنگاهداشت 
چون زمستان برسید و برف وسرما شدت یافت وراهپای غور ازشدت سرما و بسیاری 
ثرف‌مسنود گشت مردم غزنین که دل با بهرامشاه داشتند و ازترس و بیم‌غوریان‌اطاعت 
میگردند چون خبرشدند که (شکریان غورب از گشته ودرزمستان رسیدن کمك ومدد 
ازغور بغزنین متعذر است پنهانی ببپرامشاه نامه‌ها نوشته و اورا بآمدن غزنین ترغیب 
و تحری کردند ساطان بهرامشاه بی‌خبراز هندرستان بغزنین آمد وسیف!ادین‌سوری 
وقتی از آمدن بپراسشاء خبر یافت که‌دوفرسنگ بیش تا پایتخت فاصله‌نداشت پس‌باوزیر 





۳۷۳ 
خویش سید مجدالدین موسوی وجمعی ازخواص خود ازغزنین بپرون شد و راه غور 
پیش کرفت بهرامشاه برساطان‌سوری زد وغزنن را درمحرم ۵۶۶ دوباره‌بتصرف آورد 
وسواران خودرابتعاقب سوری فرستادو بس ازجنگهای‌بسیار سخت که بین‌طرفین‌روی 
داد سوری را بامان بگرفتند چون بدروازة غزنین رسیدند بفرمان بهراشاه سوری 
ووزیرش را بردو اشتربرنشانده ودر کوچه و بازار غز نین تشهیرو درسر پل یك‌طاقغز نین 
هردو را بردار کشیده و کشتند.انتپی» ۱ 
درهمین تاریخ یعنی پس از مراجعت ساطان بفزنه و ظفر او برسوری حساد و 
دشمنان سید بار دیگر مجالی بدست آورده و اورا که پس از فرار برامشاه در غزنه 
بافی‌مانده بود بدوستی وهواخواهی سیفالدین متهم کر ده وسلطانر ا بر سیدخشمگان 
نمودند . سیددراین واقعه چندین قصیده و غزل داردکه در همه تأثر خود را ازاین 
دش هن اظیار و از تهمتی که بدو زده شده و ازگناه ناکردة که باو نسبت داده شدء 
خودرا بری میشمارد و از پیشگاه ساطان درخواست میکند که کسی‌را بر گمارد که در 
این کار تحقیق نماید و آنجهرا دشمنان باو نسیت داده‌اند رسید گی‌کند تا بر ساعلان 
معلوم گردد تمامان سستان دروغ و کذب محش نود شاید بدین‌وسیله غبار کدورتی‌را 
که ازاین راه بر خاطر سلطان نشسته برطرف سازد و ببرامشاه را دوباره با خودبر 
سرلطف اورد .و این‌معنی درچند قصیده و غزلوی که بنا بپرامشاه کفته ظاهر است 
ازحمله‌درصد که درتبنیت بروزی سلطان برسوری سرود. واز نیشابورفرستاده‌است 
بدین مطلع : 
سزدگر جبرئیل آ ید بدین پپروزه گون فك 
کند افاق را خطبه بنام شاه دین پرور 
چنین گوید : 
بناء آن خداوندی که فضلش از همه شاهان 
که بربخشایش‌وجهش ۱۳۰۱۰ 
بلطلف او که گر خواهد چنین صنعی پدید آرد 
ز مردم گرچه می‌بیند ز خود هم نایدش باور 
۱- تاریخ طبقات تاصری چاپ هند - 


۳۷۵ 
که هفت اقلیم زندانیست بر من بی جمال تو 
نه خشنودم‌زجان ودل‌نه ‏ گاهمزخواب وخور 
ججوبید 
معادالنه که بگریزم ز حکمت ه رکجا باشم 
تو پس کتک خداو ندی منم بد بنده وچاکر 
مرارنجت به‌از راحت‌مرادردت به ازدرمان 
مرا خارت به از خرما مرا دارت به از منبر 
تو نور عالمی ظل خدائی و ز نور و ظل 
بجز اندر عدم بنهان شدن کاری بود هتکن 
اشارت کن‌سدیدی را که‌حالمن کند روشن 
چوشدجرمم یقین توذیلعفوخودبر آن گستر 
بيك فرمان که نافذ بادزین شرمم‌خلاصی‌ده 
بيك‌رحمت که شامل‌بادزین‌رنجم برون آود 
( ص ۸۸ دیوان ) 
و هه‌حنین در قصیدء دیگریکه ظاهراً درهمین اوقات در پوزش ومعذرت و طلب عفو 
و بخشایش از گناه خویش گفته و بخدمت ساطان فرستاده بدین‌مطلع : 


»یف تفیل مت کمور وه 
چنین گوید: 
چوخرم شدی یاد کن بنده را که بودی‌از آن‌بزمشک رگرفته 
بشکرانة آ نکه‌شدخصمدو لت تفت ,نو شاه مقافر ‏ کوفته 
بشکرانة آنکه اقبالت او را بنزد تو آورد حنجر گرفته 
بشکرانة آنکه دیدی‌بمیدان رسنها گلوشان‌چو چنب رگرفته 
ببخشای بر من که نیکو نیاید ز بنده دل بنده پرذر گرفته 


(ص ۱۷۰ دیوان) 
وهم:دراین غزل که بنام بپر امشاهست گوید: 


۳۷۶ 


چو جانم کرامی "هم داشتی سرم را بکردون بر افراشتی 

ز روی بزرگی چه واجب کند بیفکندن آنرا که بر داشتی 

جه کردم توف و سان‌مرا میان مپان خوار بگذاشتی 

مبیناد چشم حسن هیچ روز که با دشمنانت بود آشتی 
( ص ۲۹۷ دیوان ) 


و دیگر دوبیت زیر که ازغزل دیگریست : 
هیر عرب آهو را بنواخت و گفتند 
کین آهو يك روز گذشت از حرم و 
نه تو کم از آن میری نه من کم از آهو 
نی نیز کمست از عرب او عجم تو - النخ» 
( ۲۹۰۳ دیوان ) 
ازاشعارفوق وابیات دیگری که اوراست و برای احتراز از تطویل از دکر آن 
خودداری شدبخوبی معلوم می‌گردد که‌سبب خشم سلطان برسید و گناه اوختهم بودن 
او بدوستی سیف‌الدین سوریست نه آنجه که صاحبان تذکره گفته‌اند 
و از آنچه ذکرشد روشن کردید که سیدحسن‌دوهرتبه ازنظر سلعان‌بهرامشاء 
افتاده ومخضوب وی کرد يك مرتبه در اوائل ساطنت وی وبعد ازحادنة راکش و 
طغبان محمد باهلم یم که دراین مرتبه پس از مدتی مورد اطف ومرحمت واقع وساطان 
با ابر مر ۱۳۳۰ را دراو اخرایامدولت بهر امشاموموقع مراجعتاعلان 
از هندوستان وتصرف غزنه وپروزی برسوری است که‌در این‌مرتبه با همه‌تضرع وزاری 
وعجزو لابه که‌شاعر نموده والتمای‌عفوو بخشایشی که کر ده‌سلطان بسخنان او وقعی‌ننهاده 
و آزگناه ادرنگذشته و باواجازه‌باز گشت بغز نه نداده است و او در این مرتبه‌بس از 
مدتی توقف در نیشابور از آنجا بقصد حج بیت ال متوجه بغداد گردیده است . 
و آنجه جمعی ازتذ کره‌نویسان نوشته‌اند که «درمجلس وعظ آن سرحل؛ٌاسرار 
قریب هفتاد هزار کس حاضر بودند از آن‌جمله چمارهزار کس اظبار ارادت و اخلاص 


۳۷۷ 


بدو مینمودند جمعی از اهل‌غمز نزد بپراهشاه سعایت کردند الخ ‏ 
ظاهراً افسانةٌ بیش نیست وحقیقتی ندارد چه اجتماع هفتاد هزار کس‌دره‌جلسوعظوی 
اگر محال نباشد بسیار بمید و متعذر است و برفرض آنکه این امرهم صورت گرفته و 
درمحلس تذ کبر اوحماعت بسیار جمح شده باشند که موجب توهم سلطان شده باشد 
مسلماً خروج وی ازغزنه بدان‌سبب تبودم که همانست که اه 
باز گعت‌سلطان بفزنه بسیب‌اتهام‌شاعر بدوستی وهواخواهی سیف‌الدین‌بوده ز ۳۷ 
وی نیز معلوم میشود که پس از ورود سلطانبغز نه سید را یارای توقف‌در غزنه نمانده 
و از بیم جان بنیشابور گر یخته و قعیدة تبنیت و ههچنین قصاید اعتذاریه خود را از 
نیشابور بغزنه فرستاده است . 
وال اسکه سد درموقع باز گشت سلطان بغزنه و کشته شدن‌سوری عازم مکه 

شده است کفتةٌ بیپقی است در کتاب لباب‌الانساب که گوید : سید را در نیشابوردرسال 
44 که‌بحج مبرفت ملاقات کردم و این درست مطابق‌تاریخ فتحغز نه است که‌سیدخود 
درقصيدة تبنیت پیروزی سلطان برسوری همین تاریخ را آورده گوید: 

دوم روزمحرمسال برنامیم دال الحق . بر آمدنامورفتحی کز آن‌گویندتامحشر 

( ص ۸۷دیوان ) 
ستظاهرا: پس ازحر کت از نیشابور ابتدا ببغداد رفته ودر آنجا پس از چندی 

توقف با امیر فخرالدین که ازامراء بغداد است‌بم‌که‌شده وقصيدة را که‌بدینمطلع است: 

من‌براه مکه آن دیدم زفخر روز گار کز پیمبر دید در راه مدینه یار غار 

( ص ۰ دیوان) 

درمدح آن‌امبر دراینوقت گفته است: 

سید پس از زیارتمکه زادهااله شرفا متوجه زیارت مدینه طیبه‌شده ودر حرممطهر 
پیغمیر ترجیعی‌را که‌بدین بیت آغاز میشود گفته : 





۱- خلاصة الاشعار تقی | لدین کاشی نسخهٌ خطی متعلق بدا نشمند ارجمند [قای انصاری 
و |انشتکده ]ذر وتك کر هفت اقلیم امین اجمدر ازی نسخهٌ خطی کتابخانه مدرسة سپپسالار . 


۳۷۸ 
بارب اين‌مائيم واین حصدر دفیع مصطفاست 
پارب این مایم و این فرق عزیز مجتباست 
( س ۲۳۵ دیوان ) 
و دربرابر قبر مطبر حضرت رسول خوانده است. 
حمداله مستوفی در تاریخ‌گزیده گوید « سیدحسن غزنوی معاصر بهرامشاه بود 
اشعار خوب دارد *گوبتد بوقت آنکه بزیارت رفته بود» بنعت آنحطرت ترجیعی 
«سلموا یاقوم »‌گفته چون بدین بیت رسید: 
لاف فرزندی نیارم زد دراین حضرت و ليك 
خدمتی گفتم ز حضرت‌خاعتی بیرون فرست 
دستی از قبه ببرون آمد باو حلهُ داد و گفت یا بنیخن ۲ ۰ 
سید با آ نکه دردورانسافرت‌مورداحترام همگی‌بودباز غزنه والطاف‌بیکران 
سلطان‌را بپرامشاه ت فراحوش ففیکردوا تم درخیال باز کشت بوطن اوه و لیکن‌از 
سیاست ساطان بیم داشت و میخو است‌دل‌ساعلان را نرم‌سازد تا رگا اوتکفرمی ار دهد 
که بغز نه باز اد باین امید پس از زیارت مفینهُ طیبه قصیدءٌ مبنی برمدح و اشتیاق 
بلقای‌سلطان گفته‌و بغز نه فرستاد ودر آن‌قصیده آرزو میکند :که روزی‌راخواهيم‌دیدکه 
شاه با من پرسر لطف آید و مورد نوازش ومرحمت وی واقع شوم این دوسه بیت از 


آن قصیده شاهد مدعا است : 


هر ۳ بود که باز ببینم لقای شاه ت۳۰ انه در دو دیده کنم خاکپای‌شاه 
ه رگز بودکه‌برمن‌س ر گشتة غریب چون‌روی‌شاه خوب‌شودبازرای‌شاه 
هرگز بود که باز چوبلبل نوا زنم بر گلبن مدیح و ببستان سرای‌شاه 


( ص۱۷۱ دیوان ) 
عبدالقادربن ملو کشاه بداو نی‌در کتاب منتخب‌التواریخ خویش گوید «این‌قصیده 
راسیداز مکة‌متظمه پنام طلطان ابر امشاء کت ۰ 3 
و از اینکه در همین قصیده گوید : ۱ 
اکنونعزیمت سفر قدس کرده ام هم کرده‌دان‌بدولت بی‌منتهای شاه 


( ص ۱۷۲ دیوان ) 
۱- تاریخ گز ید حمد له مستوفی چاپ عکسی‌صفحهٌ ۸۱۷- 


۳۷۳۹ 
احتمال میرود که پس از زیارت مکه و مدینه متوجه بیت المقتدس گشته و آن مکان 
شریف را نیززیارت کرده و بعدببخداد مراجعت کرده باشد . 
دردیوان وی قصیده ایست درهء‌دح جمال‌الدین |بوجعفرم<مدین‌علی‌بن‌ابی‌منصور 
اصف‌انی‌ و زیر قطب الدین صاحب‌موصل که‌شاید درهمین اوقات گفته وسفری نیز بموصل 
کرده باشد و احتمال دارد چنانکه بعضی از تذکره نویسان نوشته اند قصیدة مدح 
اورا در بغداد گفته و بموصل فرستاده باشد. 
و قصیدء را که بدین مطلع است : 
جان میبرد بعشرت حوران کلشنم 
تن میکشد بخدمت دیوان گلخنم 
و این بیت‌تار یخ‌درمیباشد: 
از بعد پانصد و چهل و پنج گو با 
در من ت که معجزه جد خود منم 
( س ۱۲۳ دیوان ) 
ظاهراً س از زبارت تاه درهمان اوان ورود ببغداد گفته است . 
سیدپس از بارت‌قبر پیغمبر علیه | لسالام بسوی‌بغداد مراجعت‌نموده وچنانکه‌جمعی 
ازتذ کر ءنویسان‌نوشته اندمدتی در بغدادتوقف کرده و بعداز آن‌بسوی‌همدان‌رفته است . 
واما ] نجه‌را که تقی‌الدین کاشی درتذ کر خلاصةالاشعار در خصوص‌عشق‌سید و 
مفتون شدنش در بغداد تتب روز شتوط با شرح وبسط تمام ذکر کرده ظاهرا ازمجعولات 
هس وها شن صحیحینداردچه‌وی دراین کتاب‌بنا برروشیکه پیش گرفته 
برخود التزام کر ده است که ازهرشاءری که‌تر مه حالید کر میکند اورا مفتون‌وشيفتةً 
دلبری جلوه‌دهدو برای‌اومعشوقی اثبات‌نماید چنانکه سلطان‌حسین‌میرزای بایقراپیش از 
وی در کتاب مجالسالعشاق چنین کرده واز این‌روی تقی‌الدین‌برای سیداین حکایت‌را 
ساخته و پرداخته استو لی برخللاف [ نجه که او ادعا کرده‌و گویدهسید مدانی‌در آن‌نواحی 
بواسطه تعلقی که ایشانرا بتیر گر پسری و اقع‌شده بودبماند» توقف‌سید در بغداد چندان 
دراز نبوده واقامتش در آنجا بیش ازچند ماه طول‌نکشیده ودارالخلافه را بزودی ترله 
گفته وبر‌مدان رفته است‌چه‌سید بنابر قصیدء که درراه‌بادیه یا هنگام ورود ببغداد گنته 


۳۰ 
ناریخ | نرا سال 4۵و تعیین کرده و تذ کره‌نویسان عموماً نوشته‌اند که « سلطان مسعود 
ساچوقی‌اورااز بغدادبسویغزنه روان کرد» وچون‌بنابگفتةابناثبردرتاریخکامل*ساطلان 
مسعود درساله بو اسطه‌شیوع بیماری درعراقو بخصوص‌بفداددر [ نجانماندو بهپمدان 
رفت وتا | خرءهردیگر ببخدادباز تبرفتت ای این سیدهم درهمین‌سال :عنی‌هنکام 
حر کت‌سلطان از بفداادیبر ون شده‌باشد بنابراین توقف‌وی در بغداد بسیازنبوده که بتواند 
«مدته‌ای‌متمادی,کام احباو کو ریاعدابامحبوب سر بر دو ازمخالطت و معا 


5 


پای‌بند میداند ودرمقام مفاخرت درهمین قصیده که درراه بادیه گفته و۱۳ 

هم با کمند عفلیم وه با لکام شرع 5 وه سمهر و که 
و 0 ۱ 

عرداننی ااکشر مایم زمانه را 


رتبا اه برخوردار 
ردد.» و بسیاربمیداست کسی که خودراازبزر کان‌دین‌میشمار درخویشتن رابفل‌وشرع 


توسنم 
س من زن زمانه ونی مردونی زم 
ازدیگ‌سته‌جوش بر اور دس ۳۳۳ از عقل کاسه‌ایست براین سر هنینم 


درد سرم هناد که ار بایدم ۹ باید زمه گلاب و ز خورشید چندم 


رت بیاید 7 کویم هروه نا معجز رسول ور ص_ 
از بعد بانصد و جپل و تیم و بل در مر معحزهٌ حد خود مد 


(ص ۱۳۲ دیوان ) 


ببرانه سر دلاخ 


تهرمفتون رش کر ها و بواسطه شینکگ وعشق باودر بفداد مدت 
مدیدی بماند . 

جمعی ازنذکره نویسان دربارهة ورودسید بیفداد نوشته‌اند که «سیدچون از حج 

‌ ۱ 

باز !مد وبغدادرسید ومردم آن‌کرامت دیدند (قصود همان کراعتی سومان 

۹9 ی ۳ کت ۳۳ 
متوفید کر کردهر در و9۳ بسبارمعتقد اوشدند بروز کارالر اش در ۱ نوفت 
ساعان مسعوداجوقی اورابسیار توقیرو احتر او نوازش بیحدوشمار کر دوچندی‌درخدمت 
‌ ِ ۰ 5 2 7 5 ۲ ۰ ۰ هراد 
ستلطان ببفدادبما ند»بعضی نوشته‌انددر | نجا توطناختیار کرد و بعضی‌دیگر نوشته‌اندکه 


۰ ِ 1 ۳ ۳ 
سلطان مسعوداورا درمحفه‌زراندودی نشانده وباعازواحترام بسوی غز نینش‌فرستاد . 





۱-ذ کرة| لشعراء دو لتشاه مدرقندی چاپ لیدن صفحه ۰۱۰ 
بت کرت و هت 


۳- ند کره ]"تشکده نخه خطی کنابدا نهُ مدرسه سیم-الار. 


۳۸۱ 
این مطالب که‌راجع بورود سیدحسن ببغداد وتوقف‌وحر کت اواز] نجا از کتب 
تذ‌کره نقل‌شد از چندحهت مورد نظر واشکالست . 
اول آنکه ورود اورا بیشتر درایام خلافت‌الراشد بالهٌ نوشته اند وحال آنکه 
مدت خلافت الراشد از ۲۷ دیقعده ۲۹تا ذیقعده۵۳۰ (یازده ماه و بازده روز) ۱ بوده 
و این تاریخ با تاریخ ورود سید بدا ۹۳ مسلما در حدود ۶6هاست موافق نیست و 
خلیفهٌعباسی‌در آ ن‌تار بخ لمقتفی لام له (000-۵۳۰) بوده نه‌ار اشدوچون‌همان تذکره 
توسان گفته اند »رکه ساطان مسعود سلجوقی سید را دربغداد توقیر و احترام کرد » 
پس‌دکرالراشد باه در اين موقع خطاست و باید المقتفی بالة صحیح باشد چه باتفاق 
تمام مورخین رفتن‌ساطان‌مسعود ببغداد در زمان‌خلافت المقتفی‌بوده نه الراشد . 
دوم أت ی کت اند «سلطان مسعود اورا در محفهٌ زراندودی نشان‌ده وبسوی 
غزنینش فرستاد؟ * صحت‌این‌مطلب نیزمعلوم‌نیست چه راو ندی درتاریخ راحةاصدور 
کب 
«د ر حمادی‌الاخرة سال+ءه ؛ (ظ : ۷ ) ساطان (مسعود) رااندكمایهرنجی 
ظاهر شد يك‌هفته آن رنج برداشت و شب غرء رجب برحمت خدای انتقال کرد ۲ در 
کوشکی‌نوکه میان میدان ساخته بود و هم در آن‌شب اورا بهمدان بردند و بمدرسةٌ 
یر دقن آکر دند و سرد اشرف این مر ثیه تفت و سضور زمران مولت برخواند : 
شاه جهان گذشته و ما همجنان خموش 
کو صد هزار نعره و کوصد هزار جوش*» 
( ۲۱۱ دیوان ) 
این گفتة اوصریح است که سیدحسن‌تااین تا یخ‌ملازمر کاب‌سلطان بوده‌ودرهنگام 


۱ - تاریخ کامل ابناثیر صفحف-۱ ازجلد یازدهم . 

۲- لنمکز ۶دوالتشاه ممر‌فندی صفحه ۰ 

۳ - مولد سلطان مسعود بگفتةٌ ابناثیر درتاریخ کامل ذيقعدة سال ۵۰۲ و وفاتش اول 
رجب ۷ هو ابتدای سلطنتش ,عداز وفات ملك طفرل‌سلجوقی درمحرم ۲۹ ۰ بوده‌است بنابراین 
سال وفات وی که در راحةالصدور 2-1 | مده ظاهرا اشتباه است ( رجوع شود بصفعحهً ۰ 
۱۹2 تار بخ کامل‌چاپ‌معر) ۰ 

> - سر برزه نام محلهٌ بوده که آن مدرسه در آن‌محله بوده ( حواشی راحةالصدور ) - 

۵ - راحة‌الصدور چاپ لیدن ص ۵ ۲ . 


۳۸۲ 
دراگ اودرهمدان‌|قامت‌داشته پس[ نجه نوشته‌اند که‌سلطان مسعود اورابغزندن فرستاد 
صحیح تا بی از بعض‌اشعار اومستفاد میشود که‌با آ نکه‌در بفدادوهمدان 


پسوسته‌مورد 
توحه و عنایت ساطان مسعود سلجوقی 


بوده باز دل او سوی غز نه‌داشت شته و ازاین حپت 
درقصیدءة تضرع آمیزی که بخدمت ساطان بپرامشاه فرستاده خواسته است سلطان ۳ 


راضی کند که به غز نه باز گرد دو چون جواب مساعدی از سلطان دق بستنم ر از 
1 نجانب ماس ره قصبدة رد بخدمت ساطان سنجر بنشابور فرستاده که در 
آن اظپار اشتیاق بخدمت وی‌میکند و این ابیات از آن قصیده است : 
هر نسیمی که بمن بوی خراسان آرد 
چون دم عیسی در کالیدم جان آرد 
خسرو اعظم ساطان سلاطین سنجر 
کانجه گوید بضرورت فلکش آن آرد 
خسروا حاجتم این‌است که یزدان بکرم 
بازم اندر کنف سای یزدان آرد 
بجلال تو که گردون همه عالم بر من 
بی جمال توهمی‌تنگ چو زندان آرد 
( ۳۲ دیوان ) 
دورنیستءعاتانصر اف سیدازرفتن بغز نه این باشد که‌در این اوقات‌اخبار نا گوارغزنه‌بدو 
رسیده که‌علاالذین غوری بخو نخواهی برادربغزنه اشکر کشیده و سلطان بر امشاهازبرابر 
او گر بخته و او پایتخت محمودیان‌رامتصرفو وویران ومردم را قتل عام نموده‌است این 
اخبارموحش وجانکدازسیب شنم که‌سد از رفس دنه ۱۱ 
بس از آ نکه ازرفتن بغز نین‌منصرف گردیده گاهی درعراقو گاهی درخراسان‌دیده 
میشود چنانکه‌راو ندی گوید «بس ازفوتمسعودهنگام جلوس ملکشاه بنمحمودسلجوقی 
( متوفی ۰۰0 در اصنبان ) ترجیعی‌را که بدین مطلع است : 
صبح ملكت از مشرق اقبال سر بر می زند 
نور خورشیدش علمبر چرخ اخضر می‌زند 
( ص ۲۱۵ دیوان ) 


۳۸۳ 

بّ بتبنیت حلوس او بر تخت سلطنت گفته است» 
سیدپس از اندك مدتی بعد از مرگ مسعود بخراسان رفته و قصیده در مدح 
سنجر و سلیمان بن محمود برادر زادةٌ سنجر گفته که در آن قصیده ساطان مسعود 


را تب رفاکزده‌ااشت . 
راوندی در اين باب گوید : سید اشرف در مدح سنجر و سلیمان شعر خواند 
و مرثیت مسعود کرد بدین قصیده : 
این‌منم يا رب که‌چرخم سوی‌اختر میکشد 
چشمهٌ روشن ز خاكك تتره ام بر میکشد 
این‌همایون حضرت‌سلطان‌و این‌چشم‌منست 
کان مباركك خالك را چون توتیا در میکشد 
یا ربم توفیق خدمت ده که بختم بنده وار 
پیش سلطان سلاطین شاه سنجر میکشد 
( ص ٩‏ دیوان ) 
و اين قصیده مسلما درحشور سنجرخوانده شده چه علاوه برتصریح راو ندی‌تقی‌الدین 
نیزد رخلاصةالاشعار گوید:« درحضرت سنجراین‌قصیده خواندهنگام‌دست بوس»ومضمون 
بعضی‌ابیات قصیده‌هم‌موید [ نست‌و چون دراین‌تاریخ‌سلطان سنرازخراسان بیرون‌نشده 
است‌که سید او را در عراق دیده باشد پس معلوم است که شاعر پس از مرك مسعود 
بخراسان آمده ودر آ نجابحضور سلطان سنجر باریافته است . 
نکتةٌ که ازاین‌قصیده استنباط میشود ایناست که‌این‌قصیده دروقتی گفته‌شده که 
هنوز اوضاع خراسان بواسطه‌هجوم طایفة غز روی بپریشانی نگذاشته و سلطان‌سنجر 
بر اریکة سلطنت متمکن و گرفتار و اسبر آن طایفه نگردیده یعنیقبل از تاریخ 0۶۸ 
بوده است ۰ 
سلیمان‌ین «محمد سلجوقی که در این قصیده نامی از او برده شده برادر زادء 
سلطان سنجراست که در خراسان نزد عمش بسرمی برده وچنانکه مورخین نوشته اند 
حنکامی که‌س(طان سنجر گرفتارطايفة غزشد امراء سنجری‌بانفاق طاهربن فخرالملك‌بن 


۳۸۴ 


نظام| لملک و زیر سنجر اورا بنشابورخواسته ودر۱۹ جمادی الانیة۸>ه بسلطنت ب رداشته و 
خطبه بنامش خوا ندند سلیمانشاهباتفاق امرابرای‌دفع فتنهٌغز بمروشدو کاریاز پیش نبرده باز 
گشت‌وطاهرو زیردرهمان‌اوقات(0۶۸)در گذشت و سلیمانشاهکهمردی بدسیرتوبیتدبر 
بودکارش درخراسان نگرفت و ازعهدة نگهداری سلطنت برنيامد و ازخراسان ببرون 
شده راه بغداد پیش گرا فت . وپس‌ازمدتی بعنی درمحرم سال ۵۵۱ ببفداد در آمدو 
درجنگی که باقطب الدین‌مودود صاحب‌موصل کرد گرفتار و محبوس گردین ۱ 

ظاهرا سید درهمین اوقات یعنی پس ازانقلاباوضاع خراساننو گرفتاری سنجرو 
فرارسلیمان‌شاه‌سفری بخوارزم کرده‌وخوارزه‌شاه تس بن محمد بن‌انوشتکین (متوفی ٩‏ 
جمادی‌الاخره ۵۵۱ ) راملاقات واورامد حگفته‌چه‌در مدح این‌سلطان‌دو قصیده‌دردیوان 
وی موجود میباشد که حاکی این است یکی بدین مطلع : 

دیدم بخواب دوش براقی ز نور جان 


میدانش نی ولیکن جولانش بیکران 
( ص ۱۳۶ دیوان ) 


و دیگری توت مطلع 0 
اندرین عید مبارك پی فرخنده اثر بار داده است سلیمان نبی بازمگر 
( ص ۲۳ دیوان ) 

بعیدنیست که وفات انسزمجالی برای اقامت سیددر آن دیارنداده وچون‌اوضاع 
خراسان رانیزدر نهایت پریشانی واغتشاش‌دیده بازمتوجه عراق گشته این است که درسال 
6 سایمانشاه راباردیگردرهمدان‌مدح گفته ودرتپنیت جلوس‌وی قصیدهخوانده‌است 
این آثبر درتاریخ کامل گوید ۰ پس‌از آنکه درسال ۵۶ سلطان محمدبن محمودسلجوقی 
در همدان وفات یافت در میان امرا برای تعیین جانشین وی اختلاف شد جمعی طالب 
ملکشاه برادرش بودند و بعضی خواهان ارسلان که نزد ایلد گز بود شدند لیکن بیشتر 
امرا هواخواهی ازسلیمانشاه کرده و کس نزد قطب‌الدین مودود صاحب‌موصل‌فرستاده 
سلیمانشاه را که در حبس او بود طلب کردند قطب‌الدین وی‌را با سازو بر گ پادشاهی 


۱ - تاریخ کامل ابناثیر چاپ مصر ج ۱۱ صفحُ ۸و۸ ۷- 


۳۸۵ 
وجمعی سياهي, ازموصل بهمدان فرستاد ! 
راو ندی‌هم در کتاب راحةالصدور می تویسد که «سلیمانشاه در ربیع الاول 9۵ 
بدارالملت همدان رسید و برتخت سلطنت نشست سید,اشرف درحضرت این قصیده 
روژبار برخواند بحضور امراء دولت" : 
شاه شاهان‌جهان بر تخت سلطانی نشست 
مردم چشم سلاطین در جهپانبانی نشست 
مردم و دیو و پری اکنون بخدمت ایستند 
چون سلیمانشاه بر تخت سلیمانی نشست.الخ» 
(ص ٩‏ دیوان ) 
و گفتهٌ اين مورخ صریح است که سید درسال ۵۵0 هنگام جلوس سلیمانشاه درهمدان 
بوده ولیکن در این سفرمدت اقامتش درهمدان کوتاه بوده و بزودی بسوی خراسان 
باز گشته و در همانجا عمرش بآخر رسیده آنجه مسلمست آن است که سید زمان 
پادشاهی‌سلطان‌محمود خان را ادراك کر ده واورادردوران سلطنتمدح گفته‌است 
سلطان محمود خان بن محمد خان خواهرزادةسلطان‌سنجراست که پس از | نکه 
سلطان بدست ترکان غز اسبر گشت و شاه سلیمان از خراسان فرار کرد او جانشین 
سنجر گردید و در قسمتی ازخراسان فرمان‌روا شد وسید در مدح وی چندقصيده دارد 
که‌یکی بدین مطلع است . 
طلع الشمس علی‌الندمان فاشرب‌الراح علیا لریحان 


و ازحولةٌ اببات این‌قصیده این دو بیت است : 


جارفی‌السودد فاشکوه‌الی ملك المترق بغراان 
خسرو عادل خافانمحمود آنچومحمودبملك‌ارزانی 


(ص ۱۲۳ دیوان ) 
و دیگر این قصیده ات . 





- تار یخ کامل ابن‌اثیر چاپ مصر جلد یازدهم صفحه ‏ ٩و ۰-٩۵‏ 
۲ - راحةالصدور راو ندی چاپ اروپا ص ۰۲۷۵ 


۳۸۶ 
وقت آنست که مستان طرب از سر گیرند 
طرهٌ شب ز رخ روز همی بر گرند 
که در همین قصیده گوید : 
خوش و خرم بنشینند چو خاقان محمود 
یاد اقبال شه عالم سنجر گیرند 
( هه دروان ) 

و این بیت صریحست که این‌قصیده در ایام سلطنت محمودخان گفته شده وسید زمان 
پادشاهی او را ادراك کرده است 

دروفات‌سید در کتب‌تار یخوتذکره روایات‌چندی‌ضبط‌شده که اغلبسلمالبطلان 
است ازجملها بو لحسن بیپقی‌در کتاب لبابالانساب گوید: سیدپس از آ نکه ازحجباز گشت 
درسال ۵۶۸ درسرخس وفات یافت . 

دولتشاه سمرقندی درتذ کرةالشعرا و آذرییگدلی درکتات ۳ و هدایت 
دز کتاب ریاض‌العارفین تاریخ‌وفات‌اورا سال۵۳۵ نوشته‌اند و اوحدی‌کاشانی در تذکره 
عرفات و بعضی دیگر ازصاحبانتذ کره‌سالوفات‌اورا ۵۳۹ دکر کرده‌اند . 

تقی‌الدین کاشانی در کتاب خلاصةالاشعار از مجمع الشعرا تاریخ وفات اورا سال 
9 نقل کر ده‌وهمن‌قولر اهدایت‌در کتاب‌مجمع الفصحاء اختیار نمودهاست. وازاین اقوال 
سه قول اول قطعاً مردود و از حفیقت دور و مسلماً خطاست چه بطوریکه در پیش 
از کتاب راحةا لصدور راو ندی نقل شد سید تا سال ۵66 که سال جلوس سلیمانشاه در 
همداانست‌حیات‌داشتهو اور بسلطنت تمنیت گفته و قصید؛تهنیت اوهم در نسخ‌دیوان‌وی‌وهم‌در 
کتاب راحةالصدور ثبت است بعلاوه درمقدمهٌ دیوان که نویسند؛ آن از مریدان‌سید و 
جامع دیوان‌اوست گوید که « درحالار تحال وصیت‌می‌فرمود ( یعنی سیدحسن) کهاشعار 
تازی وفارسی‌وانواع تصانیف‌مرا بنام پادشاهعالم عادل منصورموید مظفرخاقاناعظم ۰۰۰ 

ابوالقاس محمود بن محمد بغراخان یمین امبرالمومنین خلدالة ملکه ... جمع کند) ۱ 


۱ - مقدمة دیوان ص‌۳ . 


۳۸۷ 
وازاین عبارت مقدمه و ازقصایدی که‌درمدح‌محمودخان ازسیدباقی‌مانده که اورابسلطنت 
ستوده ودر بیش ببعضی آشاره‌شدسالم است که‌وی‌تازمان سلطنت این‌سلطان حیات‌داشته 
وجای هیچ شكْو تردیدی در زنده بودن وی تا این تاریج باقی نمی‌ماند بنابراین اقوال 
تن‌کره‌نویسانی که تاریخ‌وفات اورا سال ۵۳۵ و۵۳۵و۸>ه نوشته‌اندمسلماً و بدون‌شبهه 
خطاست و اما گفتة تقی الدین کاشانی درخلاصة الاشعار و هدایت در مجمع الصحاء که 
وفات آورابسال مه‌نوشته‌اند نیزموردتردید است چه اولا دردیوان وی اثری که‌دلیل 
حیات او تا این تاریخ باشد نیست و ثانیا چنانکه از مقدمهٌ دیوان نقل شد شهادت 
سید در ایام دولت محمود خان بن محمد خان بوده و خاقان محمود خان سر 
محمد ارسالان خان بغراخان که پس از مرک سلطان ستجر براربکساطانت تشته 
بکفتة ابن اثبب در کتاب کامل درسال ۵6۷ بدست مویدآی آبه مکحول و مخلوع 
وت وسلطات وی مابین سالپای0۲ه - ۵6۷بوده بس وفات سید موافق گفتة جامع 
دیوان نباید از سال ۵۷و که سال خلع محمودخانست موخرتر باشد بنابراین‌سالوفات 
وی بین سالهای ۵۵5 و ۵۷ خواهد بود . 
واه سمل 

درجای وفات ومحل آرامگاه سید نیز اختلافست بیوقی در کتاب لباب‌الانساب 
گوید: سید پس‌از باز گشت اززیارت بیت‌اله در سرخ وفات یافت . 

دولتشاه سمرقندی در کتاب مجمع الشعرا و تقی‌الدین کاشانی در خلاضةالاشعار 
و ۱ بیگدلی در آتشکده و سایر تذ کره‌نویسان كِ متفقاً نوشته‌اند « چون سید 
بولایت جوین رسید در قصبةٌ آزادوار فأة برحمت ایزدی انتقال کرد و اکنون تربت 
شریف او در آن قصبه معروف ومذ‌کور است » . 

مرحوم شادروان شاعزادء محمد هاشم میرزای افسر طاب‌الهثر اه که درحدود 
آزادوار علاقث ملکی داشت و مکرر بدان قصبه مسافرت کرده بود بمسود این اوراق 
متذ کر شدکه قبر سید درقصبةٌ مزبور هنوز برجاست و بقعهٌ برسر قبر ساخته شده و 
زیارتگاه زوار و اهالی آن مرز و بوم است . 

در تابستان امسال که تیال نت3 این سطور در مشهد مقدس بود از دوست عزیز 


۳۸۸ 


فاضلم آقای حاج عبدالحمید مولوی رئیس املاك آستان قدس رضوی که برای 
رسیدگی باملاك آستانه متوجه جوین بودند خواهش نمود که قبول زحمت فرموده و 
با زادوار جوین رفته وضع و چگونگی قبر این شاعر بزرگ را از نزديك مشاهده 
0 و اطلاعاتی که بدست آورندمرقوم و برای تکار نده ارسال دارند معظم له از 
راه لعطفی که ۳ دار ند این ملتمس را باجابت مقرون داشته و مشاهدات خود و 
اطلاعاتی‌را که از وضع مقبره سید و قصبهٌ آزاد وار فراهم کرده بودند نوشته با چند 
قطعه عکس از بقعه و مدفن سید و جغرافیای آزادوار ضمن نام ارسال داشتنر 
و چون نامة ایشان‌متضمن فوائدی چند درخصوص جغرافیای آزادوار وقبر سیدحسن 
بود عین‌نامه را در اینجا ایراد کرد . 

بعدالعنوان,راجع بمقبر#مرحوم عارف ربانی سیدحسن غز نوی طابر او اقع در 
| زادو ارجوین اطلاعات زیر را ممروض میدارد . 

جلکة جوین اکنون‌از توابع سبزوار وبطوریکه در کتب‌جغر افبائی‌قبل ازواقعة 
شوم مغول ازقبیل معجم البلدان یاقوت وغبره دکرشده سبزوار وجوین ازتوابع نیشابور 
قدیم محسوب را است . 

طول جلکذ جوین شرقی وغربی و زاند بر ۹ ۱۳ 
دو و سه فرسنگ و زائد برانست: دهان و آبادیهای جوین در دو ردیف متوازی در 
طول جلگه واقع و ردیفآبادی نزديك بکوههای جنوبی آنجارا قنوات « بلندصف » 
و ردیف دیگر راکه در بطن جلگه و نزديك بکل شور است . قنوات « پائین‌صف » 
می گفته‌اند بمرور اعصار ودر اثرکمی بارندکی دهاتیکه قتوات ]نها « بلندصف » بوده 
خشکنده و ساکنان آن متواری شده‌اند باين جهت در حال حاضر آثار خرابةٌ یکعده 
دهات در يك ردیف در لک جوین نمایانست؛ حلکة چوین از آبریز کوهم‌ای جنوبی 
دارای چند رودخانهُ کوتاه بیلاقیست از قببل رودخانه زرقان و خطیطه و رودخانة 
شهرستانك و رودخانه شانه و غبره 

حدشمالی جوین جک اسفراین‌است شرقی آن بلوك طاغتکوه نبشابور جنوبً 
جبال فاصل بین سبزوار وجوین غرباً دهات یاو جاجرم میباشد ایتدای‌جلگه ازطرف 


۳۸۹ 

مشرق دهکده رباط 5 و آخر خااگ جوین بیل معروف بابریشم واقم در روی‌کال شور 
منتهی میگردد قصبهُ جوین دریسابق آزادوار بوده و این محل‌که موطن بزر گانی از- 
دانشمندان و ائمه ومتکلمین ومح<دئن ومفسر : بن از قبیل موسی بن العبای : بن ابوعمران 
الجوینی اللیسابوریو آتومحت دانه بن یوسف الجوینی در امام الحرمین وابوالمعالی 
عبدالم اف بن ابومحمد عبداله بن بوسف الجوینی اماما لحرمین وامتال ۱ نست درتاریخ 
بنام آن بزرگان معروف ومشم‌وراست قصبهٌ آ زادوار در آخرخالك جوین واقع گردیده 
و با آب قناتی که بهمین ناع‌است ت اراضی آن زراعت میشود و آب قنات مذکور برخلاف 

عالب قتوات جوین گوارا وشبرین است فاصله بین آزادوار جوین وقصبهٌ فریومد جوین 
فر بب سه فرسثت اش جمعیت فعلی | زادو ار پنجاه خانوار و با اب قنات ا نها 
بترتیب هفت آسیاگردش میکند ساکنبن آزادوار بفارسی تکلم میکنند (درصورتیکه 








منظرهة ازجلگهٌ آزادوار 
بقیهُ اما( ی جودن تراك زبان و محتمل است اسلاف آنبسا ازاحفاد طوایف منولی که 
بابران آامد‌انن باشند) از آزادوار که بطرف جنوب بردم دهانهٌ کوهی اشت بنام دهنهٌ 


۳۹۰ 
آزادوار که یله , براکوه جوین منتبی میگردد فریومد قصبهٌ دیگر جوین درقسمت 
بوااکرة ه جوین‌واقع ودارای‌سیصد خانوار سکنهو ازدهات ییلاقی 7 | نجاست از آثار قدیمی 

رادار باروی خرابةٌ آ نست‌که فقط توده هسای خاکی از آن باقی مانده است دیگر 
بقایای ارگ مرتفعی اس ت که در روی خال ریزی با دیوار های ضخیم در محل باقی " 
است و وضعیت ارت مذکور حاکی ازعظمت و اهمیت سایقی این قصبه است وآبادی 
فعلی آزادوار در خارج آثار سابقی واقع گردیده و تمام ابنیةٌ فعلی آنجا باگل و چینه 
ساخته شده است در داخل آفار خرابه » بقع عارف بزرگک سید حسن غزنوی است 
اطراف بقعه را اراضی پست و باند خرابه ها*و قبور کنةٌ زیادی احاطه, نموده اساس 
بنای مقبره آجر پخته و خارج بنا مئمن و داخل آن مربع هفت متر و سی سانتی متر 
در مساوی ] نست وازداخل‌مقبره ازوسط هرضلع مربع دری‌بچهارایوان‌مقبره‌بازمیشود 





۳ 





منظرة بقعه‌سیدحسن شرف ازجانب جنوب ودرب‌مدخل آن 


بنای مقبره بدون‌کاشی کاری وتزیین است و تاریخ ندازه درداخل مقبره نزديك 
بسقف کتيبة. با خط تلث متوسطی دیده میشنودکه نسبة تازه است و سور انافتحنا را 


۳۹۱ 

تا اية * یقولون بافواههم مالیس فی‌قلوببم»را نوشته‌اند شرو ع کتیبه از ضلم شمالی‌مقبره 
شم اند داخلی مقبره مختصر مقرنس و گجکاری‌دیده میشود سقف مقبره 
با آجر پوشیده و گنبد آن مانند عرقجین است که بواسطةٌ بار ند گی در سالپای متوالی 
رطوبت کشیده و از داخل بنا| ثار رطوبت هویداست درفاصلةٌ بین هريک ازچهارایوان 
نمای خارجی مقبره سه غرفهٌ دوطبقه ساخته شدهأست که کاه نمای خارجی بقعه شامل 
دوازده غرفه است ازضلع جنوبی مقبره پلکان آجری بیشت بام دارد آجرفرش پشت 
با وخرند لب بام محتاج بتعمیر و رو بخرابی است و درداخل‌بقعه‌ش‌کست هائی دراضلاع 





ضت مت تسکت تست .لت چ سامت اسب اک تیا 


منظرء بقعهً سید ازطرف شمال 





بنا پدیدار است. ارتفاع ساختمان از روی زمین تالب‌بام مقبره‌هفت متروتا قبهٌ گنبد در 
حدودشانزده متراست محیط بنا ازخارج شصت مترو عرض ایوانها با قطر پایه شش‌متر 
و طول ایوانها پنج متر است . 

بطوریکه درمحل اطلاع حاصل شد سرزده ساعت‌ونيم ازمدار چهارده شبانروژ 
آزادوار و بیست و چپار ساعت از مزرعةٌ پایاب و شش ساعت از مزرعه خلیل آباد 


۳۹۲ 


که‌هردووصل‌با زادوار است وقف برمقبرة سید حسن غز نوی ۳ 
۲۰رتر۲۸ « عبدا لحمید مولوی؟ 
بطوریکه فاضل محترم باشرح و بسط تمام خصوصیات مقبرهو بقعه سید را مرقوم 
داشته‌اند معین‌اس ت که اراس سیدحسن هنوزدر آزادوار ظاهر و نهایان و کی 
زوار و مجاورین است. 

و لیکن‌دانشمند محترم آ قای خلیل الهخلیلیازفضااه بنام کشورافغانستان دررسالةً 
که ینام آ ثارواحوال حکیم‌سناتی تا لیف کرده ضمن شرح‌حال معاصرین‌سنائی درترجمة 
حال سید حسن غز نوی نگاشته‌اند : 

« فعلا مزار سید حسن در برون شهر موحودهة غزنی متصل سره عموی میباشد 
و در عهد حکومت اعلیحضرت امیرحبیب‌اله خان شمید که اورا ترمیم نموده‌اند » 

فاضل محترم با اااگنه وفات سید را(چنانکه‌عموم تذ کره‌نویسان نوشته‌اند) در 
حدود جوین دانسته مرقوم داشته« که نعش اورا بغز نین برده اند » ولی تاریخ انتقال 
نعشر | بغز تین درک تدرد زر اسان و سند کته خود را هم‌بدست نداده‌اند : 

ممکن است‌چنانکه احتمال داده شد سیدحسن غز نوی‌شاعردو نفر بوده و قبرسید 
حسن واقع در اطراف غزنه غیر قبر ازسید حسن اشرف باشد ۰ 

۱-قای عبدا لحسین ترو یج خر اسانی نیز بررحسب‌تقاضای نکارنده ضمن نامه شرح مبسوط 
و مفصلی از آزادوار و آرامگاه سید مرقوم داشته که تقریبا تأیید همان مطالبی(ست که از نامه 
جذاب ۲ قای مو لوی نقل شد وازاین جهت ذکرتیام نامه اشان را دراینجا تکر اروغیرضروری دید 
و بذ کراین دومطلب نامه ایشان | کتفا نمود . 

۱ - قبرسید دروسط بقعه است وبرروی آن صندوقی ازچوب بطول دومترو نیم وعرض و 
ار تفاع یکمترو نیم قراردارد ودرروی قبر لوح‌سنگی و نوشتهة و جود ندارد . 

۲ - برسردرب ایوان شمال غر بی‌در خارح‌با کچ بری بخط نسخ نوشته شده «هوال بانی جدید 
بقعهٌ مبار که شر یعتمدار [ قای حاج سیددعلی دام ظله بسمی محمدقاسم ناظم سبزواری و عمل|ستادمحمد 
|سماعیل‌سبز و اری و لد استادا براهیم طهر انی‌سنة-۲ ۱۳ هجری‌قهء‌ری» و در [غر نامه ایشان‌هم نوشته | ند 
که بنابقعه رو بخرابیست و تعمیر آن لازم و فوریو | گر تاخیری‌در مر مت آن شودبقمه بکلی‌منهدموو یر ان 
خواهد شد و مقتضی است اداراو قاف از بابت عایدات موقوفةٌ مقبره که سالهاست ضبط کرده و بمصرف 
نرمبانده بقمه را تسیر و ازانپدام آن جلو گیری نماید . 


۳۹۳ 
اخلاق سید 
هد باکی اعلاق و عنوت+شن و علسو همت و هوی و عفاف و زهد 
و دینداری موصوفو با آنکه ظاهراً در جملهٌ مدیحه سرایان بوده و با سلاطین 
و بزرگان ورجال عصر خویش معاشرت داشته معپذا همه تذکره نویسان که نامی ازاو 
برده اورا باخلاق حمیده ستوده و او را راهنمای شریعت وطریقت دانسته و بعضی هم 
اورا در جملهعرفاد کر کردم اند تقی‌الدین در تذکر عرفات در بارٌ اخلاق او گوید : 
نبر آفاق سخن‌مظپر اخلاق حسن مرشد بوادی سخندانی رهبر شوارع معانی خسرو 
اقالیم حال‌وقال جامم صفات‌جلالوجمال است ازبزر گان‌خرده‌دانءلك‌دین وازرهروان 
بمنزل رسیده جاد؛ یقین است همیشه بزهد و عبادت و تذکر و توحید اشتغال نم‌ودی 
و از دنس لذات ولوث شپوات بوجه احسن متواری بودی . الخ" 
ابوطالب تبریزی در تذکره خلاصة الافکار اخلاق او را چنین توصیف کرده 
است : وی سیدی عالیشان و از عرفاء و پرهیز گاران حپان بوده. ار 
هدایت در ریاض العارفین گوید : وی از اعاظم سادات غزنین از اهل ریاضت 
وفضیلت ممتاز و بتشریف حکمت ومه‌رفت سرافراز زبد؛ فضلاء وقدوه عرفاء هادی اهل 
سلولك و قبلهٌ سبر وسلوك نیکو صفات حمیده اخلاق و در زهد و ورع یکانهة آفاق 
چون طالبان وقابلان زمان خود را بمقامات بلند وقرب محبوب حقیقی‌ارجمند وواصل 
میساخت در هدایت اهل غوایت رایت اشتهار برافراخت. انتهی" 
وی ظاه راز آن‌جهت که بصدق‌وراستیءشهور بوده بذو ا لشهادتینملقب گشته‌راو ندی 
در راحة السدور و جامع دیوان در مقدمهٌ خودبر دیوان او را باين لقب یاد نموده.اند 
و لیکنمعلوم نیست که لقبی‌است که ازطرف ساطان باوداده شده‌ویا[ نکه ازطرف‌مردم 
باین لقب خوانده شده است 
درهرحال این لقب علامت صلدق و راستی اوست چنانکه پیفمبر اکرم صلی اه 
علیه و آله خزيمة بن ثابت انصاری را ازهمین نظر بذو الشهادتین ملقب‌فرموده‌وشهادت 





۱- ننسخه خطی کتابخانة ملی ملك ۰ 
۲- تذ کر ریاض العارفین ص ۰۱۸۵ 


۳۹۴ 

اورا بجای شهادت دومرد قرارداد وفرمود : من شید له خزيمة اوعلیه فپوحسه ۱ 

سید از فلا و دانشمندان و حکما وخطبا وسخنوران زمان خود محسوب 
میشده و در تمام عاوم متداو له آن زمان تبحری داشته و در بیشتر از فنون 
خاصه فاسفه وت توانا واستاد بوده و برموزهريك [ گاهی کامل و احاطة و اف رداشته 
در اشعار وی اشارات بسیاری باصطلاحات علوم خاصه فلسفه وحکمت و نجوم‌وهیئت 
وغبره دیده میشود درچندین قصیده ازفمایدش خودرا باحاطة درعلوم وفنون می‌ستاید 
و بمقام فضل و دانش خود مباهات میکند درجائی خودرا بحرعلوم میخواند و درجای 
دبک خو ۱ در انواع دانش مانند عطارد بی بدل می شمارد و باز در محل دیگر 
در پاسخ کسانی که منک فضل و کمالاویند‌گوید: 


در ابواب علمم هنوز اختلافی در انواع فضلم هنوزاشتباهی؟ 
و باز جای دیگر گوید : 
که پر بت دغوی ناکرده بندم بحق صد گونه برهان می نماید 
ولیکن‌نژد این دو ان که با این فضل نادان می نماید 


ابوالحسن بیهقی در کتاب نتمهٌ صوانا لحکمة درترجمةٌ احوالحکیم‌ظبر الحق‌محمدبن 
مسعودادیبغز نوی استط رآدانامی ازسید برده وود 2 «صنف کتابا و ۳ احیاء الحق 
سك فیه غبرطریق ارسطو وابی‌علی و استشهد فیه ب‌سائل‌استخرجها وبعث هذاالکتاب 
الی السید الاشرف الغزنوی » و بعد از چند سطر دیگر باز گوید « و کتب الی| سید 
(۱) - ذوالشهادتین لقب خزيمة بن ثابت انصاری است که بابو عمارة مکنی است 
و بیغء‌بر اورابر ای‌صدق وراست گوم تیش بدین لقب ملقب فر مود در و علی(ع) 
ند ست لت بربان معو یه کث ۹2 شد( برای شرح‌حال وی رجوع‌شود بکتاب الاصابة فی‌امیدز معو با 


لابن حجرالسقلانی ج ۲ ص۱۱۱ چاپ مصر و کتاب اسدالغاية عزالدین بن اثیرج ۲ ص ۱۱6 
چاپمصرو کتاب الاستیعاب) - 


۳۹۵ 
اشرف تلمیذه فضلا: یجب ان یعرف الخطیب الخ * و از این گفته معلوم میشودکه 
وی در علوم حکمت شا گرد محمد بن مسعود ادیب غز نوی بوده و در نزد استاد مقام 
ارجمندی‌داشته وحکیم درمیان‌شا گردان او رابرای فیم کتاب خود بر گزیده وتاًلیفش‌را 
بنزد او فرستاده است . 
ش سید 
شاک نیس ت کنهاسین در عفر خود بسیار"معتروف" بوده و آوازه- شعز 
وشاعری او بهمه جا وببمه کس رسیده ودرشعر مقام بلند و ارجمندی داشته ودرسبك 
کلام وشیرینی زبان وفصاحت لفظ و بلاغت معنی یکی ازاساتید فن‌بشمارمی‌رفته وخود 
اوهم ببلندی اشعار وقوت طبع و سخنوری خویش درنظم فارسی وعربی معتقد و بپایه 
و مرتباٌ خود در علم و حکمت فخر میکرده درقصيدة فخریه خود گوید: 
ناورد؛ برون چو منی در هزار سال. اينك تو ایدری فلکا و من ایدرم 
درعهدمن هر آنکه کند دعوی‌سخن . خصمش خدای اگر نبشیند برابرم 
سیددرتمام فنون‌سخن ازنسیب وحکمت و اعتذارءوانذار ورا ومخصوصاً فخر و 





۱-رجوع شود به و تتمهٌ‌صو ان| لحکمة » نسخة خطی کتا بغا نة آستان قدس رضوی‌شماره عمومی۰۹ > 
تالیف ظهیرالدین ابوالحسن بیچقی که ۲ نرا بمال ,٩٩و‏ در خوارزم تالیف کر ده است و این کتاب 
بهمین نام در هند یکمر تبه ودردمشق بارذدیگر.بنام تار یخ| لحکماءلاسلام بسال ۱۳۵ هجری بطبم 
رسیده که درصفحات ۱۵۱ و۱۵۲ ترجمه حال ادیب غز نویست ودر کتاب درةالاخبار ترجمةٌ تتمهٌ 
صوان| لحکمة چاپ ایران درهر دوموضع بجای سید|شرف غز نوی «سیدحسن غز نوی» است . 

بی‌مناسیت تست رک برای رفع اشتباه تذ کر دا ده‌شو د که‌سه نفر از زر گان علماء تقر یبادر يك 
قرن بلقب سیداشر اف شهرت یافته اند که یکی همین سیداشرف حسن غزنوی است و دیگری سید 
اشرف علوی س.ر قندیاست که از فتهاء وعلماء, حنفی‌است وصاحب کتاب « | لجوا هرا لمضیة فی | لطبقات 
الحفية > چندجا نام اورا ذ کر کرده وعدة ازفقهاء حنفیه را ازشاگردان اومی‌شمرد و ترجمةً حالی 
از پدرو جداو آورده و در باره پدراو گوید : 

«محمد بنءحید بن احمدبن حمزء علوی از اولاد عباس بن علی بن ابی‌ظالب است و در سن. 
پنجاه ويك‌سالگی بسال ٩۱‏ درسمز قند در گذشت. انتهی‌ملغصاي و بنابراین سید (شرف که ازعلماء 
حنفیاست معاصر سیدحسن غز نوی است ۰ 

سوم سید|شرف فرزند حسین‌بن محمد الجمفری است که او از بزرگان و علماء شیمه بوده 
وصاحب فرست منتخب‌الدین نام‌اوراذ کر کرده ودر باره او گوید «مردی نقه و فاضل است » و 
چون شیخ منتخغب|لدین صاحب فهر ست تو لدش در ء ۰ ه چپارو تالیفش‌دراوائل قرن ششم بوده مسلما 
زمان این‌سیداشرف هم ازاواسط قرن ششم هجری نباید موّخر تر باشد . 

۲ - رجوع شود بصفحات ۰۷ وم۸ه و۱۱۵ ۱۱۷9 9۱۹۰9 ۲۲۸ دیوان . 


۳۹۶ 


بر آمده است.و با ین‌حال که‌ویاز اساتید فن و در شعروشاعری‌خوددار ای‌سباك مخصوص 
میباشد درایتدا پیرو جمعی ازشعرای زمان خود بوده و بر روش نان شعر گفته وسبك 
۳ اتفلید کر ده‌است و باا| تکه‌در مقام‌مفاخر: ت‌ومباهات‌خودراازمعاصر 


همحنین‌در قصیده وغزل و ترجیع‌دست داشته‌ودرهمه | نها بقع کفته ازعبدة آنهابخوبی 


۳ ین برترمی‌داند 
و خویشتن را بر | نان فرح می‌نمد مسا است که از اوعتز : متا و ۳ ز خبال 
0 ۳ دا رات و 


وفکر ایشان پرورش یافته است شعرائی که بیشترشعرشان مورد نظر سید بوده‌وتقلید 
از آنها کاملا درشعرش مشهود است امیرمزی وحکیم سناتی و رشید وطواط وعسعود 
سعد و عمادی غزنوی است که بجواب قصائد نها پرداخته ودرطريقة شعر ازسبك آنان 
#ر وی کرده است 
درقصرده که درتهنیت بروزی سلطان بپرامشاه برسوری بدین‌مطلع گفته : 
سزد گر جبرئیل آید برین پروزه گون منبر 
کند آفاق را خطبه بنام شاه دین پرور 
قصیده معزی را که در مدح سلطان سنجر در وافعهٌ فتح غزنین سروده و بدین 
مطلع است 
بن‌ازد جان اسکندر بسلطان جهان سنجر 
که سلطان جهان سنجر شرف‌دارد براسکندر 
جواب گفتهوازاو استقبال کرده‌است و همجنین‌قصید:دیگری که‌دره‌دح امیرفخر الدین 
بدین ملع : 
من براه مکه آ ان دیدم ز فخر رک 
کز پیمبر دید در راه مدینه یار غار 
گفته بر روشفصیدة ۳ معر ات و و بد : 
چون شمردم یازده منزل ز راء روزگار 
منزلی دیدم مبارك وز منازل اختیار 
و نیز قصيدة دیگری که سید راست به‌طلع : 0 
ای یافته از چهرة تو حسن کمالی *داده است حمالیت خدا وچه‌جمالی 


۹ 

این قصیده معروف معزی را که گوید : 

ای برسمن ازمشك بعمدا زده خالی مسکین‌دل من گشته زخال تو بحالی 

حالی بجهان زارتر ازحال دلم‌نیست قارل سول | و ب‌تر از خال‌توخالی 
حوااب کته و دوز قصی‌ده مصراع اول این قصيدة را بتضمین آورده و در متام 
مفاخرت برتری خود در شعر و شاعری برامیرمعزی و شع‌رای عصر خود گوید : 

زنبار چو وطواط و عمادیم مپندار کافسوس بود عیسی با خر بجوالی 

خود حکم‌تو کن کین به‌یاشعر ممزی کای برسمن ازمشاکعمداً زده‌خالی 
وهمچنین‌قصيد؛ راکه مردف بردیف آتش است بدین مطلع : 

چه ساخت در دل تشم چنین مکان آتش 
نیافت جای مگر در همه جهان آتش 

برمنوال قصیدة رشید وطواط که بدین‌اییات آغازمی‌گردد : 

زهی‌فروخته‌حسن تو درجهان آتش مرا زده غم تو در میان جان آتش 

اکر بر آرم زاندوه عشق تو نفسی بکیرد از نفس من همه جهان آتش 
سروده است ودر آخر قصیده هم نام وطو اط را داثر کر ده وشعر خویش رابرشعر وی 
ترجیح‌نهاده‌واز آن بر دانمهاست . 
و همنحنین دراین مدیحه که سید از زبان ساطان‌بهراه‌شاه گفته: 


آرامش‌ورامش همگان‌رابدرماست بخشایش و بخشش ره جدو پدرماست 
کاملا تقلید و تتبع از مدیحةٌ حکیم سنائی کرده که او در مدح همان سلطان گوید: 
مردی و جوانمردی آئین‌وره ماست جان‌ملکان زنده بدولت بنه ماست؛ 
و نیز دراین عزل هم : 
اراء دل مرا بخوانید برمردم چشم من‌نشانید 
استقیال این غزل سنائی را کرده : 
عاشق مشوید اگرتوانید تا در غم عاشقی نمانید 


ومصراع اول مطلع سنائی را در آخرغزل خود بتضمین آورده و گوید: 
<. عشق‌انده‌وحنرتست‌وخواری عاشق مشوید اگر توانید 


۳۹۸ 
البته‌مطالعة دو آوین‌شعرای نامبرده‌واشعار سیداین مدعا راکاملاروشن وواضح 
میسازد و دذکراین چندمثال دراینجابرای نمونه کافیست 
چنانکه گفته شد سید در تمام فنون سخن شعرگفته و درهر دو زبان فارسی و 
عربی مپارتی بسزا داشته‌وخود اوسبك وروش مخصوصی داشته که عده بسیاری ازفشلا 
وشعرا معتقدبدو بوده و اقتدا بدو نموده وازسبك وی‌تقلید کرده‌اند ازجه‌له‌جمالالدین 
عبدالرزاق اصفهانی است که بسید اعتقادی تمام داشته و اورابا انوری و وطواط برابر 
دانسته ودر تعریف ان شه کواید : 
اشرف و وطواط و انوری سه حکیمند 
کز سخن هر سه شد شففته مار 
و نیز کمال الدین اصفهانی و مجبرالدین بیلقانی و فلکی‌شروانی و عراقی همه شاگرد 
مکتب ویندو بفضل وی‌مقرومه‌ترف وهمه‌ازسبكک‌وی‌تقلید کرده اندمخصوصاجمعی فصیده 
فخریه سیدراکه کسی قبل از اوبدانگونه شعرنگفته ودر فن هفاخرت‌قتدای شعرای 
دیکر محسوبیشود جواب گفته وبرروش آن قصیده که‌مطلعش این است : 
داند جهان که قرة عین پیمبرم شایسته میوة دل زهرا وحیدرم 
شعر گفته‌اند.مطلع قصیدة کمالالدین‌این است : 
روزی وطای کحلی شب درسر آورم بگریزم‌ازجمان که جهان‌نیست‌درخورم 
ومطلم قصيدة مجیراین‌است : 
هر شب که سربجیب‌تفکر فرو برم ستر فاك بدرم و از سدره بگذرم 
بیغوملك که بلطافت‌طبح وجودت‌فریحه ممتازاست نیز ازجهلهُمعتقدان سید است 
وزدیوان شعر اورابحر گوهر دانسته ودروصف شعر او گوید : 
جستم برای فال کتابی و ناگبان دستم بیحر گوهر سید حسن رسید 
باصدزبان‌چگونه‌توانگفت‌شکراین کانچ از خدای‌خواسته بودمبمن‌رسید 
مصراع آخر تضمین مصرع دوم این پیت سید است : 


آخر دلم بآرزوی خویشتن رسید وانچ ای ۱ 
7-۱ ص 6٩‏ تد کر لباب الالپاب ۰ 


۳۹۹ 


دیوان شعرسیدچنانکه جامم‌دیوان درمقدمه‌میگویدبعدازه رگ او جمع آوری 
و تدوین شده و لیکن اشعارش در زمان خود او مشهور و دست بدست فضلا وشعرای 
سر کته وگو فتن کاتا معاصر و فضلاء متاخر وی آشنائی کامل باشعار وی داشته 
و بعضی هم بمناسبت موقم ومقام اشعار اورا درم لفات خویش آورده‌اند . 

قدیم‌تر ین کتابی که شعری از اشعار سبد‌در آن دیده میشود کتاب ترجمهٌ کلیله 
وهمتهات که مترجم آن تصر لین محمدبن عبدالحمید خود معاصر وممدوح شاعر 
بوده واین بیت که ازقصیدء فخریهٌ اوست در آن کتاب دیده میشود : 

خون در تنم چو نافه ز اندیشه خشك شد 

جرمم همین که هم نفس مشک اذفرم ۱ 

و نیز در کتاب راحةالسدورراو ندی که اندکیزمان اواززمان‌سید متأخراست‌قصاید 
چندی‌ازاو آورده شده که برای‌روشن شدن شرح‌حال وی‌بسیارمفید و جالب دقت‌است. 
و همجنین در کتاب مرزبان نامهُ سعدالدین وراوینی آنجه در نظر است این يك بیت 
ازاشعار سید باستشهاد آورده شده : 

روزی نگر که طوطی جانم سوی لبت 

بر بوی پسته آمد و بر شکر اوفتاد ۲ 

ودر کتاب‌سندبادنامه که اخبرآدرتر کیه بجاپ‌رسيده اشعار بسیاری ازوید کرشده است 
و نیز در کتاب المعجم فی معاییر اشعار المچم چند قصیده و در کتب دیگر ادب اشعار 
بسیار از سید باستشپاد آورده شده که دذکر نام هريك موحب تطویل کلام 
خواهد بود . 

عقصود از < کر این بحث آنست که سید از شعرای با نام زبان فارسی بوده 
ودر زمان‌خود بشاعری مشپورو بعداز مر ک‌مم اشعاراودرمیان سخنوران ودانشمندان 
درهرعصر و زمان متداول بوده است . 





۱- کلیله ودمته چاپ امیر نظام ۱۱۱ 
۲ - مرزبان‌نامه چاپ اروبا ص ۸۸ ۰ 


۳۴۰۰ 

آنار :سید - سید بقرا رکفت جامع دیوان آثار بسیاری در نظم و تتروعلوم 

شرعی وعقلی داشته است چنانکه درجائی ازمقدمه گوید « بحمداوالنة که چندرین 
خافالصدق از نظم بدیع و شر رفیع تازی و پارسی در انواع علوم شرعاً ورسماً وعقلد 
یاد کار گذاشته وباز درمحل دیکردرهمان مقدمه گوید «وانواع‌تصانیف مرابنام...»و 
تبراگو ند «وبجمع تا لیفات وشرحتصنیفات اومشغولبوده باشم» بنابرین‌جایتر دیدنیست که 
سیدرا [ ثاروتالیفات بسیاری‌بوده که‌متا سفانهامروزاثری از [ نهانیست‌وهمه بو اسطه‌حوادت 
روز کارازمبان‌زفته وحزدیوان اشعارفارسیش چیزی از | تار ونا لیفات او بجانمانده‌است. 
در کامل دیوان فارسی اوهم معلوم نیست که عدءٌ اببان آن جقّدر بوده 

نقی الدین الحسینی در خلاصة الاشمار هو 3 دیوان او چهار هزار ست است » 
ودیگراق از تذکره نویسان کویک 0 «دیوان اوقرب بنج‌زار بت است * و نسخه حاضر 
عدد ابیاتش‌درحدود» 8۷۵ بیت میباشد.و با همه حهدیکه در جمع اشهاراین‌شاعر بعمل 
آمدبازدیوان حاضر کامل ست وجامع نماماشعار وی نمیباشدچنانکه نس ازطبع کتاب 
ویتت ان دومجموعةٌ 9 معلوم گر دید ابیانی در بعضی ازنسخ‌یافت‌میشود که در 
نسحه چابی تست ۳ براین اگرنتبع و تحسس یشتری بعمل آآرا همکن اس برعدد 


اشعار این دیوان افزوده گردد ودیوان جامع و کاملی بدست |۳۱ ۰ 
ممدو حین‌سبد 


سید عد؛ بسیاری از سلاطین زمان و صدور و رجال دربار غز نویه و سلاجفه 
وجماعتی‌ازفضلا وعلما وشعرای عصر خود را مدح‌گفته و با آنکه هم این بزرگان 
"در آن دوره معروف و مشپور بوده چون نام بیشتراز ] نها در کتب تاریخ ثبت و ضبط 
نشده ترجم‌حالی از آنهابدست‌نیست وشرح حالوزندگی آنها کاملا معلوم نشد جز 
مختصری که ازقصایدم‌دحیذسیداستفاده گردیداينك باختصارترجه4حال‌عد؛ْازهمدوحین 
که نام آنها در کتب تواریخ دکرشده با چند نفرکه مختصری از حال آنها از اشعار 


سید بدست آمده در زیر اشته مشود : 


۴۳۰۱ 

یمین الدو له بهر امشاه‌ازسلاطین علم‌دو ست وهنر پرورست در باروی‌مانتدجدش 
محمودهجمع علما وشقر ای بزر کت بو ده است . بای عز نو وعتمات مختاری وسیدحسن 
غزنوی وعمادی ازجملهٌ مداحان ویند ابوالمعالی نصرال‌بن محمدین عبدالحمید کتاب 
کلیله ودمنه را بنام وی ازعربی بفارسی ترجمه کرده و سنائی کتاب حدیقه را بنام او 
ساخته است مدت پادشاهیش بقول اصح از (۵۶۲۵۱۲) بوده است. 
در تاریخ وفات وی اختلافست اغلب مورخین وفاتش را درسال4۷ه نوشته‌اندولیکن 
حمداله‌مستوقی گوید: بزاه‌شاه‌قیل ازرسیدن علاءا لدین‌غوری ملقب بجم‌انسوز بغز نه در 
سال ۶۶ وفات بافت وابن اثیر در کتاب کاملا لتواریخ گوید « بهرامشاه درمقابل‌غوریان 
منپزم شد ودررجب سال ۵۶۸ بدرود زندگانی گفت » 

بو) لفتح جللال| لدو له دو لتشاه بن بر امشاه‌منهاج‌سراج در کتاب طبقات‌ناصری 
وید مر امتاهورا تهپرسو وی بدانن راسامی دول رشاهمتصوارنهاه :1 فرحهام: 
زاو لشاه » دولتشاه . شهنشاه . مسعودشاه » محمدشاه» علیشاه و پسر بپین وبزرگ وی 
دو لتشاه‌بود»مورخین‌عمومادو لتشاهء‌رارشیدترین‌فرزندان سلطان دانسته واورا بهجاعت 
ودلیری وجود وسخا.. وده‌اند وی چنانکه ازقصایدمدحية سید معلومی گر ددازجانب 
پدر فرمانروای هند بوده و سید او را گاه شهریار هند و گاه شاه هندوستان خوانده 
ات« 

عثمان مختاری وسنائی غزنوی نیز اورا مدح‌گفته وشاءر اخبر در کتاب حدیقه 
فصلی را بم‌دح و ستایش وی اختصاص داده است‌دو لتشاه‌درجنک باغوریان درحیات 
بپرامشاه کشته شد منهاج سراج در طبقات ناصری گوید : « سلطان علاءالدین ۰۰۰.۰ با 
لهکزغور قصد غزئین کرد بپرامشاه با لعکر غزنین و هندوستان اورا استقبال نمود 
جنک خوینی رای مارا در کر هت توا درا زرد سک ارسو3 ری امس وو باه 
را دولتشاه‌ین بهرامشاه که ببسالت وشجاعت نامبردار بود داشت با فوج سوار و پبلان 
درصف غوریان داخل شد پیاد گان غور اطراف آن جماعت را فرو گرفتند و جملهٌآن 
فوج‌را باسردارسپاه نیست ونابود کردند * بنا بِگفتةٌ این‌مورخ کشته شدن دو لتشاه‌بسال 
۶ هه بوده است. 


۳۴۰ 

معز الدو له خسرو شاه فرزند بپرامشاه غز نوبست که پس زمر کت پدرجانشان 
وی گردید و تا سال ۵۵و بر تخت ساطنت متمکن بود و دراین سال در ماه رجب در 
غز نه بدرود زندگانی گفت. 

مسعود شاه ملقب بشجاع الدوله یاسماء الدوله یکی‌دیکر از فرزندان ساطان 
ببرامشاهست که درجنک‌پاسو ری ملازم ر کاب پدربوده است. 

) بوالحارث سنحر بن ملکشاه ملقب بسلطان اعظم تولدش در رجب سال 2۷۵ 
بوده ودر سال ۰ از جانب برادرش برکیارق حکومت خراسان یافته و دشمنان را 
مقهورو بر پادشاهان آ لاف راسیاب‌وغز نوبان‌چیره گشته است‌ساطان‌سنجر بس ازوفات بر ادرش 
سلطان محمدین ملکشاه درسال ۵۱۱ رسما بتخت پادشاهی ندست و متجاو ز از چپل 
سال حکو مت وساطنتش امتداد یافت ودر آخرعمر درسال ۸ بدست طالفهٌ غزاسبر 
ن دید و پس‌از استخلاص ازدست | نجماعت‌چون‌مملکت ر اآشفتهو پر بشاند یدازغ‌و ۱ 
و بقولی به رض‌قو انج و اسهالدرشال۲ در گذشت‌و ملث‌محمودبغر اخان راو ایهم دخود کرد 
و درمرو دربقعه که‌برای گور خویش ساخته‌و آنرا دارالاخرة نام نهاده بود مدفون گردید. 

سلطان‌محمو د بن محمدخان بن بغراخان خواهرزاده و ولیعپد سلطان سنجر 
ام دولت سنجری پس از فرار سلیمان شاه محمود خجان را براسان خواسته 
و درشوال ۵4٩‏ او را بسلطنت برداشتند وپس‌از مرگ سلطان سنجر جانشین ساطان 
1 وجمعی‌ازعساکر خراسان بدور او جمع شدند ولیکن درسلطنت خویش کاری 
از پیش نبرد و پس از مدتی بغزان پیوست و باتفاق آن طایفه موید آی آبه را در 
سا 7 در شادیاج نیشابور محاصر او دو در آخر شعبان همین‌سال ازغزان حداشده 
بنیشابور نزد موّید آی آبه رفت و موّید او وپسرش جلالدین محمدرا در رمسان‌سال 
۷حعکرفت فرکو نکر در پدرو پسر باندك فاصلهٌ از آن رنج در گذشتند 

سلطان مسعود بن م<مد سلجوقی‌وی پادشاهی‌نیکوسبرت و کریمالطبع ورعیت 
پرور بوده تولدش در دی قعده سال ۵۰۲ و ابتداء دولتش بسال ۵۲٩‏ بوده . و در 
رجب سال ۵۶۷ درهمدان در گذشته است . 


۴۳۰۳ 

سلیمان شاه بن محمد وی نزد عمش سنجر در خراسان‌میزیست وسلطان اورا 
و لیعمد خویش کرده‌بود وقتی‌واقعة غز روی داد سلطان بدست غزان گرفتارشد امراء 
باتفاق با او بیعت کردند وبمرو برای دقع طایِفه غز شدند و کاری از پیش نبرده مجبور 
پیاز گعت گر دیدند سلیمان‌شاه چون مردی‌بدسیرت و بی‌تدببر بود نتوانست درخراسان 
بماند و بخوارزم شد وخوارزم‌شاه دختر برادر خود را بوی داد و پس از چندی چون 
کارهائی از اوسرزد که‌ساطان را پسند خاطر نبود اورا ازخود دور کرد و او باصفهان 
و از | نجا بکاشان و از کاشان بخوزستان رفت و در هیچ کجا راه نیافت پس‌از ] نجا 
بسوی بغداد شد و در ۰6۱ وازد بغداد گردید و بعد درجنگ ی که با قطب‌الدین مودود 
صاحب موصل کرد گرفتار وهحوس کشت و درسال ۵۵۶ که سلطان محمدین محمود 
سلجوقی‌درهمدان در گذشت درمیان‌امراء برای‌جانشین‌ویاختلاف شد وجمعی‌ازامرا 
خو اهان‌سلیمان‌شاه‌شده و برایمةصودخویش کس بموصل‌نزد قطبالدین‌مودود فرستاده 
وسلیمان شاء را از او بخواستند قطب‌الدین او را ازحبس ببرون آورد وبا ساز وبرگ 
پادشاهی و جمعی سپاهی بهه‌دان فرستاد و اودر ۰00 بهمدان رسید وبرتخت‌ساطنت 
نشست و در ربیع‌الاخر 7 سلیمان شاه بوسیلهٌ شرف‌الدین کرد باز از امرای خدود 
گرفتار و درحبس خفه‌شد وبقولی هسموم گردید. 

ملکشاه بن سلطان محم‌ودین محمد سلجوقی و لیعهد مسعودبود وپس‌ازه‌ رگ 
او بوسیله خاصه بك امبرالامراء مسعود بتخت سلطنت نهست ولیکن پس از یکسال 
بدست همان امبر گرفتار گردیدو برادرش «لك محمد جای‌ویرا گرفت وعاقبت در سال 
0 در اصفهان مسموم شد. 

اتسز بن محمد | نو شتکین ازبادشاهان‌بزر ک خوارزمشاهیانست ویرا باسلطان 
سنحر واقعاتیست که‌در کتب تواریخ مضبوطاست وفات وی درنهم حمادی‌الاخرءٌ ۵0۱ 
بوده‌است. 

بو طاهر محمد وزیر بهر امشاهست نام وی در کتب تاریخ‌دیده نشد سیداشرف 
چندین قصیده درمدح وی‌گفته و دریکی از قصائد او را رشیدالدین ابوطاهر نام برده 


۴۰۴ 

است واز این بیت که درقصيده فتحنامه گوید: 
وزیر عالم و عادل سفیر کافی و مقیبل که‌بتوان یافت ازهردو نشان ونام پیغم‌بر 
مسلما او را اراده کرده و بنا براین در سال ۵۶ که بوراهشاه بر سوری ظغربافت وی 
وزارت‌بهر امشاه را داشته است. 

خالد مالکی ازحالش چیزی بدست نیامد جز آ نکه ازاشعارسیدملوم‌می کردد 
وی‌سمت وزارت‌خاقانمحمود خان را داشته است 

علی بن حسین ماهودی از خاندان رسالت و از نسل علی علیه السلام بوده و 
سپپسالاری لشکر بهرامشاه‌را داشته است وظاهرا این بیت فتحنامه : 
سیهسالار غازی‌شان علی بد پیل‌شیراوژن که‌دادش دوات ساطان تن رستم‌دلحیدر 
در وصف اوست وبنا براین وی درسال ۶۶ که‌بهر امشاه برسوری پیروزشده سی‌سالار 
لشکرسلظان بوده لد 

| بو علی حسن بن!حمد نوی در کنبتار بخ وسیر ضبط نشدهوازاین‌روی‌شرح حالاو 
روشن نیست ازقصایدچندی که‌سیدحسن درمدح‌او گفته معلوم‌میگر ددکه وی‌ازبزرگان 
غز نو صدورزمان‌خودبودهومنصب‌خازنی خاصهساطاننر اد اشته است‌سیداورادربعضی قصاید 
بلقبمجدالملاك ودر بعض دیگربلقب منتیخبالملك‌خوا انده‌است وچنین می‌نماید که ابتدا 
بیکی از اين دو لقب ملقب بوده و بمد لقب دیگررا یافته است. سید را دربارء وی و 
خاندانش چندین قصیده است هم پدرش قوامالملك احمدعمر و هم‌پسرش اجیب الماك 
حسین.را مدح کرده است سیدرا بخاندان خازن خاصةٌ ساطان اختصاصی تمام بوده و 
ابوعلی حسن را در مدایح خود مخدوم وحسین پسرش را مخدوم زاده خوانده و خود 
را پرورش یافته این خاندان میداند چنانکه در قصیدء که در مدح حسن است‌گوید: 

دوستکامی که‌در آفاق‌چنان نیست‌منم ‏ زانکه پرورد مخدوم زمانه حسنم 
ودرعدح پسرش گوید : 
آن‌بحق خواجه و مخدوم وولینعمت من 
آرزدی دل و اقبال حسین بن حسن 
ات حکیم سناتی در کارنامهة بلخ که دروصف‌سیدحسن است : 


۴۰۵ 

حالار عثر ویسیذالشعرا که بدین چاکریست خواجه ما 
شاید مقصود ازصدرهمین حسن بن احمد باشد که از صدور زمان و بزرگان دولت 
غز نویه است وسید حسن در ابتداء جوانی در خدمت او بوده است . 

احمد بن‌عمر ملقب بقوام الملك پدر ابو علی حسن است که اونیزازممدوحین 
سید و از رجال مب دربار غزنویان بوده و بیش‌ازاین‌چیزیازحال وی معلوم‌نگردید. 

حسین بن‌حسی وی فرزند قوام الدین ابوعلی حسن وملقب بلقب نجیب الم لك بوده 
و معلوم می‌گردد که شغل پدر یعنی خازنی خاصهٌ سلطان در حیات پدر بدومفوض 
شده‌است سید درقصایدی که درمدح او گفته‌اورا مخدوم‌زاده وخواجه‌زاده‌خود خوانده 
چنانکه دراین بیت ترجیع گوید : 

خاصهٌ شاه و خواجه‌زادء من گل باغ هر حسین حسن 

جلالا لد ین ابو جعفغر محمد بن‌علی بن‌ابی منصور اصفمانی معروف بجواد 
اصفی‌انیمردی کریم و خلیقو نیک و محر وخوشمشرببوده. صاحب‌هوصل‌اورا بوزارت بر 
کشید و امور و تدببر دولت خودرا برای ورویت وی وا گذار کرد و او سالیان دراز 
در وزارت سیف الدین غازی‌بن اتابك ( متوفی ۰6۶ ) و برادرش قطب الدین مودود 
( متوفی مه ) باقی‌بو وی از اسخیا و اجواد روزگار واز اخیار و نیکمردان زمان 
خود بشمار مبرفته و دربنل اموال وانفاق مال بمردم مبالغه می‌نموده‌و بدین‌جهت بجواد 
مشهور شده و این کلمه برای وی عام گشته است . اعمال خیر او بسیار است از حمله 
نپریس تکه ازچند فرسنگی بعرفات جاری ساخته؛ ودیگر تجدید بناه مسجد خیف در 
هی ات اکه آموزت ساری درارن رااه تذل ورف کر ده و دیگی زینت خانه کعبه 
ودیگر عمارت مرقد حضرت رسول ع۱۵:۱لسلام وساختن باره وحصار برای مدينة طیبه 
است» وعلاوه بر این‌اموروی‌هرساله اموال بسیاری‌برای فقرا و مستحقین بمکه ومدینه 
میفرستاده وقوت ساليانة آ نها را میبخشیده‌است» قطب‌الدین این وزیر بی‌نظبر رادرسال 
۸ گرفتار ومحبوس کرد واومدت یک سال درحبس بماند و پیوسته بظاءت و عبادت 
می گذرانیدتادرشعبان سال۵۹ه وفات یافت و ابتداء در موصل نزديك قبر فتح‌الکرای 
بخاك سپرده شد و پس از یکسال نعش او باحترام تمام بمدینه طیبه تقل و نزديك حرم 


۴۳۰۶ 
پیغمبر درپانزده ذراعی قبر مطهردر رباطی که برای گور خود ساخته و پرداخته بود 
مدفون گردید سیدادر ق 9 در مدح او گفته اشاره بتجدید عمارت قبر حضرت 
رسولکهاز اعمال خبر اوست نموده. و خاقانی هم دریکیازقصایدیکه بمدح او پرداخته 

اشاره بتعمیر خانه کعبه کرده واين بیت از آن قصیده است : 
شور جمال کوی که میا ۱۳ باری‌چو کعبه دار ع-زیز و معمرش 

(بوالععالی نصرالهبن محمدبن عبدالحمید وی ازجهلهُ صدور ووزراء دولت 
غر نویه است دربلاغت وفصاحت بی‌نظیر و در فنون فضایل بی مثل وعدیلست . 
ترجمهٌ کتاب کلیله و دمن وی که بنام بهرامشاه غزنوی ساخته است دلیل‌کافی بر 
قدرت خامهُ توانای وبست بطوریکه مورخین نوشته‌اند وی در ۳۳۳۰ ایام دولت 
خسرو ملك چندی بوزارت رسید و پس از مدتی بسمایت بد خواهان مخضوب ساطان 
گشتو محبو سک دید و بعدازچندی‌بحکم‌سلطان کشته شد وچون تار یخ‌سلطنت خسرو 
ملك چنانکه ابن انبر گوید بین سنوات ۰۸۳-۵۵۹ است پس قتل ابوالهسالی هم بین 
سالپای ۵۸۳-۵۵۹ باید باشد. 

عوفی در کتاب لباب‌الالباب گوید که ابوالمبالی هنگام وداع جان این‌بیت را 
برزبان مبراند: 

از مسند عز اگرچه‌ناگه‌رفتيم حمداً نه که نيك آکه رفتیم 

رفتند وشدندونیز آیندوروند ما نیز توکلت علی‌اله رفتیم ۲ 

عبدا لحمید بن احمد بن عبدا لصمد از وزراء دولت غز نویه وممدوحعدءازشعر 
است امین احمد رازی در تذکرء هفت اقلیم دربارء وی‌گوید: 
بغایت فاضل وعاقل وعادل بوده و بیست ودوسال بوزارت سلطان ابراهیم وشانزده سال 
بوزارت فرزندش مسعود پرداخته ودر نشر معدلت و انصاف‌افزوده وبطول‌عمروطیب 

۱- تاریخ ابن‌اثیر چاپ مصر ح ۱۱ ص ۱۱۵ - ۱۱2 ومرآةالجنان یافمی -۲ 


۱۳۱۱ 
۲-تذ کر لباب الالباب چاپ ارو پا و تذ کرة هفت اقلیم چاپ هند س ۰۱۶۱ 


۳۰۷ 
عیش وامتداد دولت ازوزراء ماضی در گذشته‌ابو الفرج رو نی‌رادرم‌دح‌وی‌قصیدهایست 
که مطلعش این است : 
ترتیب فصل و قاعدء دین و رسم داد 
عیدالحمید احمد عبدالصمد ناد 
آخرالامر در عهددو لت سلطان ببرامشاه بن مسعود درحهٌ شهادت یافت » ۱وظاهرا 
سید او اخر عمر وی را.ادراك کرده و قصيدة درمدح وی گفته است . 

ز ید بن الحسن | لحسینی‌مکنی بابوالقاسم وملقب بنخرالدین نقیب‌علویان نیشابور 
بوده و مدتی هم حکومت آن سامان راداشته‌است ابوالحسن‌علی بن‌زیدبیپقی‌در کتاب 
لباب الانساب گوید: تو لد زید در سال ۵۰۰ هچری ووفانش درههه اتفاق افتاد ودر بارء 
پدرزید گوید «تاج الدینابومحمد حسن از 2٩۳‏ تا۲ ۲ه نقابت علویان نیشابور را داشت 
ودر این‌سالوقات بافت و نقابت بپسرش زیدرسید» ۲و هم او درتالیف دیتگن خودتاریخج 
بیپق در بارة زید گوید « زید....را اتصال مصاهرت‌افتاد باكريمةٌ اجل عاام شرف‌الدین 
ظهیرالملك ابوالحسن علی بن الحسن البیهقی » ۳ ونیز در جای دیگر از همین کتاب 
راجع بزید گویده‌ودر | نوقت که سیداجل نقیب النقباه الرضی‌دو الفخرین ابوالقاسم‌زیدین 
السیدالاجل الحسن تقیب نیشابور از سفر حجاز وزیارت کعبه باز آمد سیداجل رکن 
الدین ابومنصور( که او نیز از نقباء خراسان بود) از قصبه ( مقصود قصبهٌ یبپق است ) 
بیرون‌رفت و باستقبال او تبرك وتیمن واجب شناخت اما او را پیاده نشد و بدان سبب 
میان ایشان‌خصومت و نزاع رفت وقوتر کن‌الدین‌رابود...پس نقیب النقباء بناخوشدلی 
تمام ازیپق برفت» ۶ واین داستان رامو اف بهمین صورت تیزدر کتاب لباب‌الانساب در 
ترجمهٌ حال ابومنصور آورده است . 

۱-- تذ کر هفت اقلیم چاپ هند و کناب دستور الوزوام:خواندمیر چاپ‌طهران . 

۲- لباب الا نساب بیهقی نسخة خطی کتابخانة مدرسةٌ سبهسالار. 

۳- تاریخ بیپق چاپ طپران صفحهٌ ۰ -- بی مناسیت نیست که خوانند گان محترم وا 
بغلطی که در تاریخبیهق راجع بز یدو بدرش‌روی داده و مسکن است مو جبشتباهی گر دد متوجه‌سازد: 
بیهقی دردنيالةٌ مطلب بالا کو ید « مات | لسید الا جل| بو محمدز ید | لملقب بتاج | لدین نقیب | لنقباع قی شهور 
سنة آئنتین و عشر ین و خسمالة » و چنانکه از لباب الا نساب نقل‌شد |بومحمد و تاجالدین, کنیه و لقب 

حسن پدر ژید است و تاریخ ۲۲ ه هم سال وفات تاج الدین حسن است نه تاریخ وفات زید پس 
کلبة زید دراين عبارت تاریخ بیپق زائد وغلط است. > - تاریخ بیهق صفح+»ه . 


۴۰۸ 


ابن‌اثبر ضمن وقای‌سال ۵8۳ گوید : دراین سال<خرالدین زیدبن حسن الحسینی 
تقیب علویان نیشابور را با فقیه موید بن ااحسین موفقی که ریاست شافعیه را در آن 
عصر داشت نزاعی در گرفت و منازع-ه بین علویان و شافعیان مدتی بعول انجامید 
و از طرفین عدة کثری رف و مقتول و مسر از شافعیه عدء بسیاری 
نابود شدند و در این حادثه مساحد و مدارس زیادی خراب و واشوان گوگیتد 
و عاقبت موّید موفقی از نیشابور برون شد و در سال ۵0۶ وقتی موید آی | به 
رک پس از سنجر مدتی در قسمتی از خراسان حکمفرما شده بود قصد نیشابور 
کرد موفقی با او بار گردید و باتفاق‌هم شهر نیشابور رادر حصارگرفتند نقیبعلویان که 
نوقت حکومت نیشابور را در دست داشت در شارستان تحصن اختیار کرد و سخت 
ایستادگی دربرایر آنان نمود وپس ازجنگهای خونین و قتل وغارت بسیارکه اطرف 
لشکریان مژید آیآبه بعمل آمدنیشابور بکلی ویران ومردم آنستأصل‌شدندبااینحال 
موید آی آبه‌بدون اینکه بمقصودئائل ید وشهر راتصرف نماید درشوال 9۵4 از اطراف 
نیشابور برخاست وبیسرق رفت و در سال ۵07 دوباره بنیشابور لشک رکشيد و آنجا را 
متصرف شد و عده از مخالفان خودرا که از حملهٌ | نان زیدین‌الحسن نقیب علویان و 
حاکم نیشابور بود در ربیم‌الاخر این سال بگرفت وحبس کرد ۱۴ از این گفتة ابن‌اثید 
وسال وفاتی‌را که بیهقی‌برایمر گازیدمعین کرده معلوم‌می گرددوی‌درحبس‌موید آی[ به 
بسال ده در گذشته است : 

ابو نصر محمد بن عبدالحمید مستوفی مب بنظام الءلك وی از رجال مهم 
دولت غزنویه ومعاصر بهراشاه غزنویست شرح‌حالش در کتب‌تار یخی که‌در دست رس 
نگار نده‌بود یافت نشد حکیم‌سنائی‌غز نوی‌در کتاب حديقة | لحقية فصلی‌بعدح اواختصاص 
داده و بفضل وهنر وجود وسخاو جودت‌خط او را ستوده و دقت او را درجمع اموال 
دولت وضبط خزاین سلطان وصف می‌کند و از این بیت حدیقه که‌درمدح‌اوست : 

خواجه بونصر نایب دستور چشم بد زان جمال و دانش‌دور 
معلوم زگرد که وی علاوه بر منصب استیفاء و رسیدگی اجب ربج مملکت 





۱+- تاریخ کامل ابن‌اثیر چاپ مصر ج ۱۱ ص ۸۸ و ۸٩‏ - 


۷۲-۰۹ 


ناب ابو محمد حسن ابن ایی منصور قاینی وزیر نیز بوده و در زمر وزراء سلطان 


محسوب می‌شده است سنائی در آخرفصل او را بدین دو بیت دعاگوید: 


صاحب عادل ان صفی و كِ صدر دیوان و خواحه مستوفی 
۰ ِ ۰ ۳ ۱ 
چشم‌بد دور ازاین چنین دو وزیر ؟کن ندارند در زمانه نظیر 


مقصود ازدو وزیر آبوم‌حمد حسن وابو تصرمحمد مستوفی است - 
سید اشرف را هم در مدح وی سه قصیده است که کی درتهنیت او وقتی که از حانب 
سلطان‌مامور ضیط خزاین شده است گفته و مطلعش این است : 

مرا بوقت سحردوش رده دادنسیم که شه‌ریار جهان‌پادشاه هفت اقلیم 

خزانهای مالك همه مفوض کرد برایآنکه بحق یافت برجهان‌تقدیم 
وه ت گر وی‌که بدین عنوان «نظام الملك ابوجهفر محمدین عبدالحمید» (شماره 
۱صفح4 ۷ ۱دیوان) آمده مسلماً غاط وصحیح باید ابونصرمحمد بن عبدالحمیدباشد. 
و این ابونصر محمد پدر ابوالمعالی نصرالنه پن محمد بن عبدالحمید صاحب ترجمه 
کلیله ودمنه است که شرح حال وی در پیش گذشت و بنا بر این سید ازاین خاندان . 
اوات ال صقر نونس مهد پدر وعبدالحمید جد ابوالمعالی رامدح گفته است . 

خاصه باك امیبرالامراء و راتق‌وفائق آموردو لت‌سلطانمسعودساجوقیاست وی 

ابتدا کودکی تر کمانی‌بود که‌بخدمت سلطان پیوست وتربیت یأفتو برتبه امیرالامرائی 
رسید و پس از وفات سلطان خاصه‌يك بنام ملکشاه بن‌محمودسلجوقی که و لیعبد مسعود 
بودخطبه خواندو اور بتخت ملک نشاندو لی پس ازمدتی‌ملکشاه را گرفت و کس نز دبر ادرش 
ملك محمد بخوزستان‌فرستاده اورابرایامرسلطنت بخواست وقصدش آن بودکه‌اورایس 
ازور بجر د ونابود سازد وبرای خویش بسلطنت خطبه کند مالت محمه که ازقسد او 
] گاه‌شده بود پس ازورود بپمدان دراو ائل صفر۸>ه بتخت نشست و روزبعدخاصه بك 
را با زنگی جانداریقتل رسانید وخود بر ملك‌مساط گشت وجسد خاصه‌يك بدون کفن 
ودفن باقی ماند وطعمهٌ کلاب گردید .۲ 

۱ - حدیقهة سنائی چاپ نگار نده صفحه ۰۷+ 

۲-تاریخ کامل ابن اثیرج ۱ ۱ص ۱+ 


۳ 


امام برهان الدین و اعظمشمورغز نوی‌است که دربغداد می‌زیست واوهمانست 
که حکیم سنائی وفتی که مورد حملة علماء ظاهر برای نظم‌حدیقه قرار گرفت نسخفاز 
منظومه خودرا ببغدادنز داوفرستاد و ازاو در برابرعلماءغز ین‌باری‌خواست و امام‌برحقیت 
مذهب سنائی از محضرخلیفه وعلماء بغداد تذکره گرفت و بنزد سنائی بغزنین فرستاده 
درنام و نام بدر او اختلافست درنءمخه‌های حدیقه اغلب ابوالحسن علی‌بن ناصر غزنوی 
ملقب‌ببریان گر < کر شدهو لیکن‌مورخینعموما اورابناجو کنيه ابوالحسن علی بن‌الحسین 
الغز نوی‌نوشته اندو بعضی‌هم نامش رامحمدبنابی الفضلد کر کرده‌اند وی‌چنانکه ابن‌اثیر 
نوشته اسنت‌در سال۱ ۵ بیغدادرفت ودر [ جابماند وقبولی عامه یافت ودر 0۱در گذشت ۱ 
این‌بودشرح حال عده آزممدوحین ومعاصرین سید اشرف که‌از کتب تاریخ‌جمع 
و ازاشعارخوداو بدست آمد و باختصاردراینجا < کرشد . 
نسح این کتاب 
۱- دیوان سیدحسی نسخه کتابخانهُ مدرسةٌ عالی‌سپم‌سالار» این نسخه بادیوان 
عشمان مختار ی همراه ومنتخبی از فصاید وترچیعات دیوانست ‏ عدد اییات آن درحدود 
هزار و چپارصد بیت‌میباشدوقطعان وغز لیات و رباعیات را ندارد. 
نظیراین نسخه که‌منضم بدیوان مختاریست چندین‌نسخة دیگرنیز در کتابخانبای 
دیگر مانند کتابخانة ملی و کتابخانة استاد بزرگوار جناب آقای ملك الشعراء بهار 
و بعضی کتابخانهای خصوصی دیکر دیده شد که ظاهر اتمام | نپاازروی‌يك اصلاستنساج 
شود باتکد ی هیچ اختالافی‌ندار نسخة کتابخانمدرسه‌سپسالارو کتابخانأملی‌فرهنگ 
که در تصحیح نسخهُ حاضر مورد استفاده بوده خط آن نستعلیق بدخط و پر از اغلاط 
فاحش وتقریباً استفادٌ از آن غبرممکناست وهيچ‌يك تاریخ تحریر ندارد وتعورمبرود 
که هردو درحدود يك قرن قبل نوشته شده باشد . 
۳ - نسخة دیوان‌سیدحسن متعلق بکتابخانة آستان‌قدس رضوی با اینکهاین 
نسخه‌هم پر ازاغلاط وافتاد گی‌بعضی حروفو کلمات وصاریع است‌معهذا کاهلترین‌و بپترین 


۱- بر ای‌شرح حال امام بر هان | لدین‌غز نوی رجوع‌شود بمقدمهٌ دیو ان‌سنائی چاپ‌شر کت طبع کتاب . 





۳9 
نسخج دبوانی است که از دیوان سید بنظر نار نده رسیده واستفاده از ان شده است 


مزیتی که این‌نسخه رابرنسخ دقگراست این امنت که در این نسخه‌مقدمةٌ ازجامع دیوان 
دیده میشود که درنسخ دیگر نیست. عدد صفحات این دیوان ۱۱ صفحه و هرصفحه 
دارای چهل و حول واکانت اس ت که قسمتی ازاشعار درمتن وقسمتی درحاشیه نوشته 
شدهعددابیاتش چپارهز ارو یکصدوهفتاد ودو بیت ومشتمل‌برقصاید وغز لیات وترجیعات 
وقسغات ور ناغیانست.. 

این نسخه فعلا تاریج نز یی تدار تن قالیکن جون ساقاقها: شم دیون راشید 
وطواط شمارء ۶-6۷ دريک‌مجلد بوده وهردو خط یاک کاتب‌است وبعدا تفکيك و از 
کت حدا شده است باید تاریح تحربر این نسخه هم در حدود تاریخ دیوان رشید 
وطواط بعنی سال ۱۰۱۲باشد. نسخه بخط نستعلیق وغبر منقوط تحریر شده و بسیاری 
از کلمات آن غبر مقرو و نا خوانا است. این کتاب ازجملة کتب موقوفة مرحوم میرزا 
رضاخان ناینی (قاضی‌نور)بوده که بکتابخانة آتان قدس رضوی تقدیم شده است . 

۳ - محموعة شعر نسخة کتابخانة ملی ملات.دراین نسخه نام عدة بسیاری از 
شعراء ضیط است و منتخبی از اشعار هر شاعری بس از ترحمه مختصر از احوالش 
دکرشده . شعرائی که نامشان‌درمتن نسخه دکر شده عبارتنداز : 
رکن الدین صاین » مجدالدین همگر فارسی ۰ استاد ابوالسواسع جبلی» 
سید حسن غزنوی» ادیب شهاب‌الدین صابر » امبر الشمرا خاقانی » اثیرالدین‌اخسیکتی 
فان خواهررادة خاقانی» انوری ؛ خواجه اثرالدین[ومانی.جمال الذین‌عبدالرزاق 
اصفهانی » کمال‌الدین اصفهانی » وشمس‌الدین طبسی . 
وشعرامی که درحاشیة نسخه نامشان آورده شده عبارتند از : 
شیخج فرید » سلمان ساوجی. کاتبی » عثمان مختاری » نجیب الدین » بدر شیروانی 
عمادا لدین کرعانی» آذری » حسن دهلوی » 2 » امیدی » هاشمی » مولانا هلالی » 
مولانا خیالی بخارائی » مولانا شرف الدین علی یزدی » خواجه ناصرالدین بخارائی 
کمالالدین وخواجه خیال . 


عدو اوراق‌این مجموعه ۸۷ ۳ورق‌وه ر صفحه آن‌دارای ۶ بست است ومتن‌سیو يكک‌ورق 


9 
از این نسحه مخصوص منتخبات دیوان سیدحسن غزنوی است‌وعدء اشعار سید دراین 
محموعه بالغ بر۳۸۰۷ ببت میشود . 
بطوریکه در فوق‌گفته شد قبل از کر اشعار هر شاعری ترجمة حال 
مختصری از او در ابتداء ذکر ورسیس اشعار او اور ده هده است ء 


بسیار 


این نسخه تاریخ تحریر ندارد وازروی قرائتن خط و کاغن پیداست که‌در او اخر 
قرن یازدهم یا اوائل قرن دوازدهم نوشته شده است . 

۴- محموعةً اشعاد مشتمل بر دواوین ثمانیه که بآراستگی‌جنات تمانیه‌است. 
ودواوین هشتکانة این نسخه عبارنست از : دیوان آزرقی » دیوان سید حسن غرنوی » 
دیوان اثرالدین اومانی » دیوان عدمان مختاری ۰ دیوان امبر معزی » دیوان فرخ ی * 
دیوان مسعود سلمان » دیوان عبدالواسع جبلی. جامع این مجموعه نیزمانند مجموعهٌ 
سابق درابتداء هر دیوانی ترجمهٌ مختصری از حال شاعر آورده است . اشعار منتیجب 
این نسیخه درحدود* ۳۵۰ بیت از قصاید و ترجیعات و قطعات و غزلیات و رباعیاتست/ 
نسخه بخط نستعلیق تحریر شده و تاریخ تجریر ندار دلیکن ازخط و کاغذ آن‌پیداست 
که درسه‌قرن قبل نوشته شده است. 

این نسخه قبلا متعلق باقای رفیع قائم‌عقامی بوده و بعد کتابخانهً مجلس شورای 
ملی آنرا خریداری وفعلا درجزو کتب کتابخانةٌ مزبور ضبط است. 

۵ - محمو عه شامل منتخبانی از شعراء مانند انوری و سنائی و ظبرفاربابی و 
سیدحسن غزنوی وامبرخسرو دهلوی وعبدالواسع جبلی و غبره است این نسخهتعلق 
بدانشمند محترم آقای دکتر مهدی بیانی رئیس کتابخانة ملی فرهنگ است و سخه 
بخط نستعلیق ودرتاریخ 0 نوشته شده و چهل‌رهفت صفحه آن مخصوص‌اشعارسید 
است و دارای چهل و نه قصبده و دو ترجیع است که ابیاتش در حدود ۱۸۵۰ بیت 
میشود . 

- محموعة دیگراین‌مجمو عه‌مشتمل بر |شعا رمنتخب عدهچندازشعر ای‌معروف 


است که ازجمله سیدحسن غز نوی ورضی‌الدین نشابوری میباشد.خط نسخه نستعلیق 


۴۱۳ 

حوت وتیل بیاضی است. قسمت‌منتخب دیوان سید در حدودهفتاد صفحه‌میباشد که 
ها فان ده کارت ست است و نزديك‌هزاروسیصد بیت ازم‌نتخبات‌قصاید و 
غز لیات و ترحیعات و طعات و رباعیات سید در این ن‌یوده جمم ار 

نسخه متعلق بدوست محترم و دانشمند فاضل آقای دکتر بروزین خانلری رئیس 
دائرة انتشارات و روابط فرهنگی دانشگاه است که لطفاً برای تصحیح ومقابله 
با نسخخودمدتی [ نراباختیار نگار نده گذارده و استفاده‌بسیاری از آن‌نمود. نسخهُمز بور 
باین‌عبارت ختم‌میشود : « قدتم فی ۳ شهر دی‌القعدة من سنة ۱۰۲۸ علی‌بداقل الاقلن 
المحوج (الی) عفو ربه المتان ». 

عللاوه بر نسخه‌های بالا که شرح آن گذشت برای جمع و تصحیح نسخهٌ حاضر 
اک دبل نیز استفاده شنم است . 

اک تناس مونس‌الاحر ار بدرجاجرمی تسه خطی کتابخانة ات قدس‌رضوی 
و نسخه عدبی اسان ملی 

ار نکر 2 تقی | لدین! لحسینی| لکاشانی‌مسمی بخلاصة‌الاشعار نسخهٌ خطی‌متعلق 
بدانشمند محترم آقای صادق انصاری . 

و ی( رة عرفات تقی‌الدین اوحدی کاشانی نسخه کتابخانة ملی ملك . 

تذکره خلاصةّالافکار تا لیف مر زا ابوطالب‌خان تبریزی که بسال ۱۲۰۶ | نرا 
جمع کر ده است . نسخه خطی کتابخانةٌ ملی ملك. 

*-مجموعشعر که‌انتخابی ازاشعار شم ر ای‌متقدمین‌است‌متعلق بکتابخانةملی‌ملك. 

۷ کتابالم‌جم‌فی‌معایبر شعارا لعجم تا لیف شمس‌قیس رازی‌چاپ کتابخانخاور. 

۸ - راخةالسدور و [یةالسرور تأ لیف محمدبن علی راوندی چاپ اروبا . 

٩‏ - تاریخ هرات بات سیفی‌هروی چاپ هند. 

۰ تذ کرة الخطاطین میرزای سنکلاح چاپ تبریز . 

۱ تذ کر دو لتشاه سمرقندی چاپ ارویا . 


۲- تذکرة آتشکدة آذر بیگدلی نسخهة خطی کتابخانة مدرسه سپسالار . 


۳ 
درسال ۷۱۳۸ وفت تا 9۳ مشغول طبع دیوان سنائی بود بمشکلاتی ازاشعار 
دیوان وی بریخورد که میچ روی حل نمیگشت و با پرسش از عدة از اساطین علم 


۰ ۰ _ 
وادب ومر احعه ی فرهنگ ولغت عفد آن‌معضلات کشوده نمیشدچه 


بعضی از لغات‌و 
ار کت( هی( 


ش که بنظرهبهم و بیمعنی‌میذه ودبء‌ضی اصللادر فرهنگم او کتب اخت ضیط نش ده 
بودوبهضی‌هم که‌ضیط شده بو دمعنی‌مناسب بر ای لاف دید برایحل‌این‌مشکلات 
و تا درل معانی لغات و تر کیبات آن چنان‌بخاطر خطور کرد که باید مفتاحش در 
اشعار سخنوران و گویندگان دیگر مخصوصاً معاصرین حکیم و اهل بلدوی جستجو 
تا اشعار شعرای زمان وی آن عقده ها را گشود ومشکلات را حل کرد . 
بنا بر این مدتی بمطالعةٌ دیوانهای عذمان مختاری و سید حسن غز:-وی و عمادی 
و رضی‌الدین نیشابوری و غبره برداخت و خواست برای منظور فرق از این دواوین 
استفاده کند و لیکن چون سفينه اشعارشعرای نامبرده تاکنو ن‌بز یورطبع آراسته‌نشده و 
۱ ادب تمتر قرار گرفته معاوم گردی که این‌مشکلات دردیوان‌های 
این شعرا ازدیوان و و بواسطهةٌ اغالاط بیشمار نسخه‌های خطی استفادء 
ازاین دیوانپا ۳ غبرمقدور و بلکه مخال است و بعلاوه دیوان کاملی ازاین شعرا و 
مخصوصا سیدحسن شرف دردست نیست‌و ] نجه‌هست بیشتر منتخباتی ازاشعار | نهاست که 
جزدرضمن مجموعه‌ها بافت‌نمیشود . 

برایآنکه نسخة کاملی از دیوان سید برای استفاده درد فا ۱ ۱۱ 
بجمع اشعار وی از نسیخه‌های حطی و مجموعه‌ها و تذ‌کره‌ها پرداخت و پس از نکه 
اشعار فراهم شده‌را با نسخه دیوان سید که‌در کتابخانه آ ستان‌قدسرضوی موحود است 
مقابله نمود کليةٌ قصاید و ترحیعات و قطعات و رباعیات ۳ ازهم حداو تفکيك کرد و 
بترتیب حروف قوافی قصاید وغز لیات و رباعیات را مرتب و بعضی از نسخه ,دلها و 
اختاافات نسخ را در یل صفحات ضیط نمود . 


وهمحنین بعضی الا که منحصر بيك سیخ بود و تعحیحش موسر نشدیمان 


صورت که در نسخه خطی بود باقی گذارد و خود بپیحوحه در ان تصرفی ننمود ودوق 


۳۴۹۵ 

خودرا در تصحیح آنها بکار نبرد وعیناً آنرا ضبط تمود تا خوانندگان محترم بسایقه 
ودوق خود اصلاح لازم را بنمایند. 

از اتفاقات حسنه پس ازطبع چهار پنج جزو از کتاب» مجموعهٌ شامل چنددیوان 
که یکی هم دیوان سید بود برای کتابخانه مجلس شورای‌ملی خریداری شدو نگارنده 
با مقابله نسخه خود بان دیوان قسمت مهمی از اغلاط را تعحیح کرد و بعلاوه چون 
نسخ قبلی قصاید و ترجیعات آن عموماً فاقد عنوان بود عناوینی که بعداً در دیوان 
آورده شده بیشتراز آن نسخه گرفته شد و وجود این مجموعه برای چاپ این کتاب 
بسیار مفید افتاد . 

با این‌حال‌چون‌منظور این بود که بانداز وسع درتصحیح این کتاب کوشش کند 
و اغلاط آترا بپر وسیلهٌ که ممکن است اصلاح ونسخه را کامل نماید این بود که‌اولا 
و ازطیع کتاب نسخهٌ چاپ شده را بانسخه تن ره تقی‌الدین الحسیبیالکاشانی‌مسمی 
بخالاصة الاشعار که شامل یکی زار وچپارصد بیت از اشعار منتخب و گزیده سیداست 
نت نخارننی رشدموبود:مقابژه نمود و اختلافات آ نراکه اغلب صورت صحیح 
اشعار بود با چند بیت اضافه که در آن نسخه یافت شد در آخر کتاب افز ود. 

وثانیا انکه نمونه‌های چاپ شده‌رابنظردو تن ازبزر گان و اساتید فن ادبعلامةً 
محقق حضرت آقای میرزا علیاکبر دهخدا و دانشمند بزر گوار وفاضل تحریر جناب 
آ قای فرو زانفر استاد دانشگاه ورئیس دانشکده معقولومنقول دامت افاضات‌مارسانید 
و درخواست نمود که ضمن مطالعه اغلاط مانده آنرا بقدری که وقت و فرصت اجازه 
میدهد پذوق و حدس صائب خویش اصلاح فرمایند و آن دو استاد ادب با گرفتاری 
بسیاری که خود در کارهای علمی‌دار ند درخواست این‌حقیررا باجابت مقرون داشته و 
زحمت مراحعه ومطالعةٌ جزوه‌های مطبوعه را برخود هموار نموده و اغلاطی‌را که در 
اصل نسخه بود و همحنین اشتباهاتی که برای خود تکار نده روی داده بود بدقت‌تمام 
یادداشت نموده که تمام آنپا در آختر کتاب بنام آندو بزر گوارچاپ واین لطف ابشان 
موجب‌مزید تشکروامتنان بنده گردید. 
تصحیحان مزبور یا عین نسخه بدلائی‌است که در پائین صفحات ضیط است وبا اغلاط 


۴۹۶ 
طبعی است که در هنگام چاپکتاب پیداشده ومطابق بانسخ خطی است و آندکی هم 
تصحیحات قیاسی است و برای‌نگار نده‌تردیدی‌نیست که بیشتر [ نهامطابق گفتة خود شاعر 
است والبته پس ازپیدا شدن نسخة خطی‌صحیحی از دیوان‌سیدصحت آن مسلم میشود 

متاسفانه اغلاط مطبعه‌ای کتاب بیش ازحد معمول است‌که آن هم معلول علل 
چندیست که یکی ضعف باصره‌نگارنده و دیگر غفلت ومسامحهُ کار کنان چایخانه است 
وصفحه تیست که‌يكت دو غلط دربن نباشد ولیکن درتصحیحاتی که‌در خر کتاب ضمیمه 
شده تا حدی که ممکن بوده صورت صحیح 1 اغلاط را قید نموده و آنحه هم در 
تصحیحات آ خر کتاب نیا مده‌درجدول غلطنامه | ورده‌شده‌است 

سید که بدون شاک از سخنوران و گویندگان نامدار زبان فارسی است دیوان 
شعرش تاکنون بچاپ نرسیده و مجهول الفدر مانده بود واین جمع با آنکه باز ناقس 
وهنوز اصلاحات بیشتری‌باید در آن می‌شد از آن نظر که تاخبردرچایش شاید انفاقات 
سبب شود که بدین زودی دیگری بطبع آن اقدام نکند و دریغ داشت‌که این دیوان 
بدیع الجمال ازنظر بزرگان شعر وادب دورماند و ارباب ذوق ازمشاهده ومطالعة آن 
بی بورهو نصیب مانند باین‌جهت با همه نقصش بچاپ آن‌اقدام نمودباین‌امید که کسانی که 
شیفتةهعراو گر دندهمت نمایندوبا تیه نسخ قدیمی و کامل نواقص آنرارفع ودیوان را 
تکمیل کرده وچاپ ]نا تجدید فرمایند تاحق این دیوان که از آن شاعر بزر گی‌است 
چنانکه درخورو سزاواراو است اداگردد درخاتمه وظیفه دارم‌از کسانی که درتهیٌاین 
کتاب نگارنده را مساعدت و کمكکرده و نسخه‌های نفیس و گرانبهای خود را برای 
استفاده در دنت رس اکن ۳ اند و همحنین از دوست فاضل دانشمندم حضرت 
آقای د کترخانلری که وسیلهٌ چاپ‌کتاب را در چاپخان دانشگاه فراهم کرده صمیمانه 
تشکر کنم 

امید است این خدمت ناجیزدر نظرارباب فضل وادپ مورد قزول افتد و ازعیوب 
آن‌که خود بدان مقرو معترفی چشم پوشند وبخرده گیری نیردازند چه : 

خود خجلم از عمل خام خویش . 
طهران ۲۰ خرداد ماه ۱۳۲۹.مدرس رضوی 








یس از اتمام چاپ دیوان نسخه تذکرء خااصفة الاشعار تقی الدین الحسینی 


الکلشانی که مقدار یکپزار و چهار صد بیت از اشعار سید در آن انتخاب شده 


بنظر رسید و آ راب انسخة حاضر مقابله نمود واختلافات ] نراکه برای تصحیح بعضی 


ازاشعار مقید بود ضبط رح ور . و همحنین اختلافات و نسخه بدلپای اه مقدار از 


دیوان راکه:با تسخشر - در پاورقی ضیط نشده بود برای تةمیم فائده در بل ایراد 
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باشد که خوانندکان محترم را برای تصحیح اشعار دیوان مفید افتد . 

۲- ر : در مدح اسدالدین بوری طفغان گفته 

ارجام اب - توخار و نی خمار 4 درفشانش 3 

۱ بی بار ۲- عیال‌دار *- صدرشهریار ۶- لب او .۱5 رخ او ۱7۰ عنبر است 
مشك ۱۷- در را شتکر ۲۱-۰ هست . 

۱ جانان خوش است تحفه بیاغ + شاهد نغز ۱6 دل بردة و ۱۸- شهنشاه صفدر 
و ری تست 9۳2و نوردین وروت . 

۰۶ زاره در ااست ۲۲- اگر مر گت بایراست ۲۳- حاشا که دردل آرم کز ابر 

کر هر یس 2 

33-0 جام آب 4 ر: چون درو تشتر | اشن بره1 حضر ۱۸- بر اعتدال تا( 

نفخت کرم شاه خاك بست وز جود. 

9 بو شمده ات ۱ همواره برسوار 

۱ بجود فراخ .. نیك تنگبار ۲ - عنذوان قصیده در نسخه -ر ‏ چنیتن است : 
در مدح بپرامشاه ازغز نی بنیشابور فرستاد و ۵- [ ینه دار ۷- نظم تست . 

- سال عطا ابر کف . 

تن رکه بت زان همه دست ۱8-سثیل و گل ۱5- یا عبر کله بافته . 

۶ اثر شمتی از شمت ۱۵ اومدح فرستد .۰ ۱۸-وردم| احمد امن 

۵ شده‌ام هم قلم ۱۰- دربدنست . 

۲- انجم و شه‌زانجمن است . 

ارحیای چه 

۸ - د : این‌دعا نیزدرحضرت سلطان گفت ۲۲ - ر : گل فتح 

۶- پراز آب جگر باد 

۷- ابرووکان ۲۰- طفل ملت را 

۱- بند گیش گشادند ۲- بندگی چوتو ۳- دشمنیش > دوستیش ۱۶- درژبان . 


۷ 
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-۴۵ 


-+ 


۱۳ 

۳- کافی شکرخصال 

*- ندهمش لیکن بداد ۱۱- سوزیان ماند ۱۳-گوشهاندررو زجاه ۷- فردی‌یافت 
رفت [ نجا فکند . 
۳ سر کش که دیدش سست گردن ۷- جهان وزوببی ۱۳- تابباطل کس نیندرشد 
که ان ۱5- برتکنانباد ۶۰ عالم درک ۷ ۳ اوح 
۲- چون گوید ۶- رنگ پر اوست . . تبره تر‌یاید ۸- ناو حوس 1۱۰ 
هنر یکیست‌سر و پای اوپس چکند ز پای تا سر اورا همی هذر یاید 
۱- شمع از شماع چشمهةٌ روز ۱6 - حق‌نگرد . 
۸- نکارخانة دل حالت صور یابد ٩‏ رده مدح تو در سفر یابد ۱۰ ز رأی جود 
شماع توراهبر یابد ۱۱ ز نادیدنت بره افتاد ۱۲- صدف ازمردهی 
۱- هشیارمستش ۲- فتنهة هشیار ۳- زار زارم کشته و من دانم آخر چو نکه مرن 
۵ درپی مردم‌بست +-درتنگ خار ۱-۷ گر صد خار ۳-روزشادی به نشینی . 
۵ - ر : هر نوعرودی 
۰ که سوی رغم 
۶ عبر ازخاك ره . 
۵ - ر: درمدح بپرامشاه و با زآمدن ,سر وی 
۰ بدوش باز ۱۲- همیشه تا که رود ۱۳- بدست مملکتش را ۱۶- خدایگان 
بود از شاهز اده - .... بحکم فرمان . 
۲- برافلاك دد چون برورد ۵- دولتش را آب چشمم اس ارب ال درد ۱۲- قوت 
اقبالش ۱۷- این همه سیلند و تندی . 
۵- ر: هم درمدح بر امشاه گفت بامتحان افاضل غز نون ۷-ز نقش چون نکار جهان ز یبی 
کی برآپ تر از«ابر زتکاری زره دورد ۱ و هم چشم 
رسول بی پسرلد و بهارازخنده هم رسم مسیح بی بدر گیرد ۷- خارازءود 
۱- جگرا زآب تری گیردو نهمار گرمست این ۱۲- گرمی‌ازجگر ۱۳- اوخور شید 
رأی بیخرد باشد . 
۷- شایستهٌ خدمت ۱۵ - عنوان قصیده در - ر- چنین است : در مدح سپهر اجل 
ذخرالدین ابوالقاسم زیدبن حسن گوید 
1 نباز گه پادشا + دل و وفای من -٩‏ دامن و ی صحبت گل ۲- سیم او 
۸- گرفی‌المثل ۲۲-این‌غرده چون . 
۵- ومرثیت مسعودکرددروقت دست بوس ۸- شب روشن زچاه ۱۵- حضرت عالی 
۸- پیش ساطان ۲۱- انورمیکند 
یر 


- 
- ۲ 


_ 
- 
ٍِ 
۳ 


#ِ 


۳ 
ده حسن دردولت 3 
ء ۱- دل‌همی بدان‌ما ند ۷ خون بسته ۸- همچو [ سمان‌ماند -۱٩‏ ِ( 
۲ ر : هان کن که ژخوی تو نشان ماند ه - چونی صنما ۰ - ور : آهو از شیر 
۲ کر تاه ری که اوست باصد فن ۱۵ - رد : چشم دارد ليك هر چشم 


و تعش ان ۱۷« مزر :نی حقا :۱۹ .حرر :سوب 
ی کز ملك بر کران ماند 


بان ماند 


هردم که کتک 


ود ۰۶ - و : تا دایر نعش چون سپی باخود از مر 
ای[ نکه بناز دولتت پرورد زان برتو بناز ومهر 
۷- ندیمان‌را[ و اژدهید ۱۱- بکامست‌هنوز که مه گلکون‌ازدم۲ ۲- که زجان قضه 
۳- چوخوش وخرم دشتند چو 
۲- بوی دم ۲- اندرآن رم که ۳- آسمان ۲۵- لعلی اخگر 
۷-شخصها سوی‌سرقارون همره طلیند 
۳ دردزدند ازشرم گراین آینه‌را ۱۷- بی‌جام برسماع ۲- قبا وچاربری ۲۳- تا 
آشیان جعفر 0 
6 بیدا ز هرود - امل نخست 2۱۲ ازع رحاسدتو نمانده است ۱۳- حجاب از نك 
۰- سا تیغ فتاب 
۳ ور تزديكت تور ۱۲ - ر:درعدج بپرامشاه در بپشت نوروز در مد یه گفته 
۳ - ر : ساغر خورشید ۱۸ -ر : خسرو وصفدر ۲۶ - ر : نامش گیرد 
هر سر آماید *-ر: جان برد نی گمان ازمور چون باین شود 
۷و برخلق کار خلق بگشاید ۸ لیکن غنی ماند ۱۰- برصفحهة اقبال ۱۱- جور 
بزداید ۱۳- او ببخشاید ۱- زهی‌برنا ۱۸- چشم بگشاده ۲۳- بپشت مدح 
۲- چو کوهی درصدا گوگی ی 2 سفن وایت -کو را مدح ۱۲- شود شاید 
- فتاب ازروز قد سرو بیراید ۱۸- رخش طرز گاستان۲۰ - شکر یس 
۷- داد خواند ۸- عقل و بصر ٩‏ گنج وی ۲۲۲ براثات ز نود : 
۵ -ر : درمدحج بپرامشاه بامتحان روحانی در باغع خجسته بر خواند 2۶۰ سبز و تر 
چون خط ۱2 باد می‌بیزد ۱6- شاخ می‌سازد ۱7-هچو قارون پای‌لاله در گل 
ارم‌اند سزد ۷- گوئی گردد از گل دست موی 
۱- یدید از بوستان ۲- از نوبهار ع- از قبل و بعد این بیت از نسخة حاضر دو بیت 
افتاده که با اختلافی که در خود بیت میباشد هرسه بیت درزیر نوشته میشود : 
آن امین ملت و از فتنه ملت را امان 

وان یمیت دوات وازیءن دوات را مدار 
مشتری منظر شده کروان محل بپرا(مشاه 

کاسمان روز کار است آفتاب روز بار 


وف 


-۳ 


۴ 


از توالش یه امه لته ۳ 
وز نهیبش فتنهةٌ بیدار خورده کو کنار 
۷- در کاهش چو سیم و زر ازآن 4 هرچه علمست اوبداند جز ۱-۱۲ گربودی 
زمر ۱۳- ازچرخ پنهان نیستی هرمه دوشب *۱-کمتر بندة ۷۰ از آن حیرت 
۱- با خویشتن ۲- چون‌قطب‌هم برجای‌خود گیرد قرار-ودو بیت‌زیر را تیزاضاقه دارد 
ژانکه کردی اختیار از کارها احیای حق 
حق ترا کرد از همه شاهان عالم اختیار 
پست همت گمرهی سر گر فرو نارد ترا 
شخص او را پایه برتر بود ( بر ) بالای دار 
برش وازم بزم بحری ۵- زان‌شودشاعر *- زان بودزارزمدحت همچو ٩‏ همچون 
عندلیب ۱۰- يك زبان دارند وآواژی ۱۲- تافراخاك :۱۹- آن چشمه راچوماه 
مقذم بچاه‌دار ۲۰- [ه ازفضول‌ماه‌دزدیده نوردادای رآی‌شاه آینه ۱- جپان‌وهم اورا 
۲- در بزم جام اورا عشرت نسیم کن - نصرت گیاه داز 
۱- گر بایدت که تکیت وی ءرصه برماوك هر روزشان بلعبی در شاه خواه‌دار 
6 - ر : بسیار دررهست ۸- ورد فلك چوورد ملك آنکه 
٩‏ الی دوده توال ۱٩‏ رو ۳۰ ۳- ای‌دلزصبر ۱۵- گر بکن ۱- آب 
حیات شرع 
۲- یافوت سیم صره ۲۳ - یاقوت یشم حلقه ومرجان درشمار- ر : یاقوت پشم‌حقه 
و مرجان درشمار 
ره ۳ طبم سفله و آن‌ماه -رد: طیع سفله بدن ماه ع -تربخار ٩‏ -ر :خود 
پاجناب ۱۰- درآ یدحباب وار ۱۲-گل هم‌شود پیاده ومل‌هم ۱۵- سردرسر آورند 
کلبا و شاخها -۱٩‏ چون گل بتخت‌برشود ازروی تهنیت ۲۱ دموچون شنید 
و دید ۲۲- بلیل بیان پنده 
۶ بان ا:شککار ٩‏ از ید اوخصم درهر اس 
۱ آتش است ۱۲- ببشهة افلاك ۱۳- خورشید را بروی 
- درنسخهٌ ر - عنوان قصیده چنین است: این فتحنامه بر منوال امیرهء‌زی گفته از 
نیشابور بغزنی فرستاد ۲۰- سزد گرجیرئیل اندرین ۲۲- بنالد قالب چتر و بنازد 
قالب رابت ۲۳- بخندد گوهر افسر ر: بجنبد گوهر افسر 
۱- ر . کله‌می‌بندند [: کلهٌ بندند ه- ز کانپا کوهساران زر ۱۱- زدل‌پاکان ۱۳- 
که باساطان۱- پس‌ازاین سطر بیت زیررا اضافه دارد 
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۴۹۳ 
بخلوتخانه؛ عیسی همی آیند از جنت 

یی نظارءه فتحی که گرا ابیت خسرو صفدر 
0 فلك صیت -۱7- ملك علم 
۲- سوری کافر 4- بقول و فعل دام ۱۰- دون و ردببخت وطبم شور ۱۲-د : 
تار یکست پیش تور جرم‌خور ۱۳-[شنا کردی ۱- ز حلق دشمنان شه ۱۷- چو 
بشکستند ۱۸- خه‌ای سلطان چنین بایدزه ای اشکر ۱٩‏ - نیاساید کنو 
۰- کنون عالم 
د : نسوزد [تش لاله ندوزد ۲ -ر.: نبرد خنجر سوسن نگیرد ۶-ر : بیرون 
خسته ۸-: گرژنی ای‌غر *- ر:سران کشتگان۱۲-ر: برهرقالبی ۱۵ -و : فرخ‌دین 
۸ - ر : نمایدسرخ دوپیکر ۲-ر: تنش بر بسته بر رشته سرش‌از 
هٍ- ر:زخشکی ۸- ر : همه دیدند نقش ۱۱- ر : بقدروفضل‌در ۱۶- ر: من زهی 
مضطر ۲۰- ر :زمردم گرچه 
۶ : بر‌ننده و جااکر ر : شدیدی را که حال 5 ۱- نی‌نی نی چو آن ۱۹۰ فتنه 
را ساکن دهم این بیخرد را خور ۱۷- عطفی که باشد ۱۸- که آرد حمله شیر 
1۲- ر ۴ اد( غرقه چون فرءون درآ تش تارود یکسر 
در برروی بخ استر 6۰ ر :یس جشنی‌حریفی زر ۳ج شی‌طان را نمی ز یبد 
6 سالبر ثم د الحق.ر : سال‌برثی م دال‌الحق ۱۸- مخلص و یاور۱۹- آن 
آبگون آتش که از نقشش - ر : آب گون آتش که از بأسش ۲- ر : بتیغ [ فتاب 
عشی تقکفست 
۵- باغ خداو ندی سماءالدوله ۸ که لرزانست از کرزش ۱۱- ر: وزیری عالم و 
عادل سفیری کافی ومقبل ۱۳- ر : می‌برد ز انسان ۱۸- کند سروس ۶ ودره 
خورشید برخور شد ازخاور 
*- سوی عقد و گویا خصم ۱۷- اوبر کن ۱۸- ازدان‌این 
۰- زهی علو - چه بادپیماید ۱۷- برسد ۱۸- بر[ نکه‌فتنه... که‌ناری‌شده است 
درقر ناس ۲۰۰- هست محضر 
ی چوزرین ۷- پس‌ازاین بیت » بیت ژیررا اضافه دارد : 
وصال تو ز برم رفت و اند آ"تش هچر 

تن اجک وروی روز نک منود 

ات ۱ وان ز عرتت ۲۱ -که دیدی و فريك ۲۶- دهد امان آتش 
5 کل دل بشکفد ز رخسارش. . , گل‌دل بشکند ز دیدارش 
۷-درتودادمیدارش 6 -درسایهز خورشیدزر افشانش ۱۷-کزین‌بیمار پرسیدی‌نکردی 
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۳۴ 
۶ بس اژاین بیت » بیت زیر را اضافه دارد 
۳ عاشقان غمزده دامن بیفشاند 

مگرعاشق شودروزی و گیردغم کر یبانش 

۱- که خواند بعت 
۶ وزذآن مطلوب -٩‏ زهی رای ۱۰- خبی‌طیم ۱۱ - اریايهٌ یاب ۱۲-ار نامه 
خواند ۱1 که مانند معصفر درشکم رستست دندانش ۲۲- 
۶- اردرفش اجل 
۱- زمین را پر 6- مستعلی -٩‏ همان برود ۱۸- از بهرخاطراحول ۲۲- بسوی 
شهس کشاید زبانشکر ۳- براستی کذان گ رکم آمدم ۲۶ - 


هر.ان وقتی 


+س ازین بت + 
مت زیررا اضافه دارد : 


نهال روضه جام توام شکفته بشکر بوقت میوه چرا ميگذاريم مهمل 
۸- چوآب و آتش - درچشم ودو اب همی‌نکارم ۱ ارت شاه ۱- سر نخارم 
۰- ابو بازد گر ۳۴- درصدف جان 
۶ گشاد زطبع سخنورم ۱۳-من ننگری از[ نك 
-ببوی دنگی ٩-دل]‏ گاه من 
۷- گوید بشکرشاه که 
۱ قصدم همی ۲-کرم نیز نتگرم 
۳-کرم مجوی که ۱۵- خاقان جلال ۱۷ - کریم عالم ۱۸- بجان کرم 
۱- خه‌ای ۲- زه‌ای ۱۲- هست زان کرم ۱۳- فلك نیاوردم 2-۲۳ همیشه تاکه 
*- زاسمان ۱۳-گاه ننک آیدم 
رم نغری ۱۲- جمم درجسم ۲۱- من کفش دیو 
4 گوی دوانست ۱6- شوروشهونم ۱5- یس‌ازاین بیت این ببت را اضاف‌دارد : 
پیرنگ آب و دانه چو سیمرغ فارغم 
بی ننک مهر و ماه چو فردوس روشنم 
- دردندةه نشسته ۲۰- بوشیده برهنه 
۱- آن حرعتم مبین که چوخورشید سرورم این‌رحمتم نگ رکه چو «- سکون‌وزان 
حراکت ۸-بیت زیررا دراینحا اضافه دارد : 
سنگ‌سخن بلندتر انداختم از [ نك تا آبکینه خانةٌ افلاك بشکنم 
۰ تا دعوی رسول 
۲- راست ترچو قد الف ۲۰- زهی عذایت 


۷- زنگی وش اندرحله ۸- در غنیمت وزهزیمت هرزمانی زنگ‌و روم ۱۱ دستاً 
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۳۵ 
ثر کس بدست 
۱- درتحیر کارمن چون زر از نك - تا نبردی سر کشی را آب از بادوزان (نسخه 
بدل) تا تبردی بادرابرسر کش :و بادوزژان وی مره ۱ مر 2 
۳- رفتی اررفتی ۱5- قارون بو گاه -۶یسی پایمال 
کات بر آکشتن موه ۷- ماه مر یخ‌انتقام ۱2-مرغان ستان ۱6- هر کین سفر ٩۱-کوه‏ 
حلمی و در[ نساعت که گو یم‌شکر تو ۰ چون زبان تیغ‌بر گوهر بود ۲۱- صف‌در 
ای در بند گانت 
۶ خستکان شرك را 
۲-بس‌ازسطر دوم این بیت را اضافه دارد : 
شرك رابشکست پا تاخنك او برداشت کام 
آز را پر شد شکم تا جود اوبنپاد خوان 

۳ - تابزارد زیر ۱۶ - بخندد پوستان ۱۸-ازجوان بعتی ۱٩‏ -افریدون‌تو گیر بو 
عدل نوشروان تو کن ۲۰ - جام کیخسرو 

۱۳ هم او ظاهر بش مس دج ) زور وتیر ذ کاو۱ -بر خاسته چو ۱٩‏ ت بالش هزارو 
جمله چوخورشید .. پرصد هزار هرهمه ۲۱- وان فرشته هست ۲۲ -داد این فلك .. 
بمراد خودم بران 
۱- گر کوششیت‌باید ور بخششیت باید 

۰ رنتنگ شد مکین 
۰ - دلاور شدی‌جبان-۱۷- سوی راه نهاده ۱٩‏ - آیدازاوچشم۱ ۲-نیش کژدم 
وسنکش چو,ثك مار 
۷- حسن‌وبهاء دوات ۱۱ - کو کب‌ودوران بچار۱۸-پر ندبایام اوستان ۱۷- حسیست 
شده‌را ۱٩‏ - زخدمت مدحعت بمانده‌ام ۳ جرک تو 

۸- عالی فلك مکان ۲- فهرست این عقیده ۱۸ -.نی کس بجویدش ۲۳- وی با 
دو یست جدو پدر شاه‌وشه نشان 

۲ - سک‌شبان ۳ - میغ تند ۱۶ - چون خوی از ۱5 - شکار شهان ۱۷- 7رش 
اد بدیدی 
و ات کل رده شه‌شاد و یاس‌ین ۸- وزتاب تیغم آتش فتنه همی نشان 
۵- چو نارهمدل 
اثرخروس فلت ۷- از کرم بجای جهان ۱۲- عنان گشادش بین ۲۰-روزی و 
همه عمر 
۳ توخواهد رهی مراد ۱-۷ گر نه پسر ۱۱ امید تفته دل آسوده ۱۳- اا در اايم 
نیود کومیاش ۲۲ که غرقه تشنه بمیرد 


۳۵ 


-۴ 
-۳ 
-0۴ 
- 
-۰ 
-۵ 
-1 
-5 


-۸ 
-۷۴ 
-۷ 
-۷۸ 
-۹۵ 


-۴۳ 
-۴۳ 
-۴ 


-۸5۵ 


-۸ 


-4 


۱ 


۲-درمانديتيم ۷- بجلوه کاریپا ۱۳- که بست‌ژیور ۱5- عاا دینیودین ۱7-زحل 
هیبت و سهیل‌مکین 
بخوش حریفی بخت ۱۵-کان سرمه سزد دیده ۱- بیاد ک 
3 بخدد مت 


ردو 


*- پناه و گردن و گوشم بطوق خدمت ۱2 باشد آنشین.زندان 
۷- وزذفری همای 

۲- که جای بختست ۲ چوقام همی 

۳- جلال تیغ و نگین وجمال -۱٩‏ روی دیدة 
۸- زر فر تو نکشد کوهسارحملهة این 


دین 


۵-بیان تویافت -٩‏ صدف مقصود ۱۲-عهرت و باد زیر ۱0 ز چرخ کنین خضر | 
طلوع زهره ضعین ۲۳- و آن افتخار گاه 
- آفتاب بار که ۲" زوشرك با جزع ع - زوعدل دا یناه ۱6- رس کرد مجرمان 
۱- «رافتد چون 2-۱1 ای طءیف هی تو نشائی 
۱ - این پیت مضمون ۷ پادشاه ظل حی برامشه را مد است۱ ۲- خاك‌راآرام 
و آسایش 
۱- جسم را نس طبع را پس 
۲- تو بادیا تا حشر ۳ خاص شاه زمانه را شائی *- چون ماه از میان ملوك 
۲- پی رو یبا کند ۶ ,س از این بیت » بت زیر را اضافه دارد : 

تا پذیرد ننای خانه جان استواری فاد برنائی 
۳ بعالم دگری ۱5- تو گزیده سغفری ۲۲- بر کند وتوئیز 
۵- دلم از تف تو 1۶ خواهم بدعا هرسحری ۷- نمانم که مرا ٩‏ - سادات حسین 
1۳ خشم نخیزد شنبی ۱۳- تیغ در سوك شده پنهان چون ۱۶- برروی زنان 
۸- مجال حذری 
۲- نهمار ومبارك - پس از بیت اول این بیت افزوده شده است : 
چون توئی را چومنی باید اگر بستاید 

قدر خورشید کدجا داند هر بی.بصری 

*-روبسوی درشان ۱۰-روی بروی و ۱۳- انصاف زبان 
۷- پرداخته دالی ۱۰ - از دیده دهانت که کمان کرد که هرگز ۱۲- ازینم که 
هستت ۱6- توام دیدکه گشتم بضرورت ۱۸- که‌پدید آمد ٩۱-بیم‏ و ژوالی 
۲ - عءن حیاتست ۷۲9 از[ نم که‌بیمنت 
۱- که زبیدولتی۱۲-ازعمرملالی ۱۳ - عمر شودشادونداندء۱- توبر او گذروه 


۰) 


-8 
-.۴ 
-.۵ 


-7 
-2۷ 


-۸ 
-4 


۰۴ 
-۲۰6۵ 


دی 
۰۷ 


-۰۸ 


۳+۹۹ 
۹ 
-۱ 
۳ 


-۳۹ 


۴۰ 
۳۳۵ 


-۳۹ 


۳۳۷ 
کیت ناأعته پر وست۳ خی که عجپ نیست «یا» حسنی نهعجییست ۱5 این به 
۷ -همالیش نباشد ۲۰- ننماید این 
۱- که برآید ۳- ایزدیبرآراد ۱۰- زایمان ومعرفت 
ما حستته نت ۱۲ بیش شخص و 
عسرسیده کنگرة ۱۰- یابد ا گر باشدی۱6- صورت دیوارتودو گوش بدر۱۸ - چو 
در دمند ندی 
سای استشفی ۱6- فلك چودست 
۳- اوح و حضیض+ - کمره از صفا ۱۳- در ستایش سلطان گفت وتشئیم از کسی کرد 
که قصيدء از او بدیوان عمادی برده‌بود۱-بیازم زپالون ۲۰-ادبار بی‌ماية را ۲۱- 
خرد جمله کرد و ز مدح چوتو۲۲-برون‌بردو۲9- بیفزود برفرق 
۶- رید چون مه ۷- چنان دان که 7-۸ همه مردمان را بعدلت 
ی هم نماند ۷- صدهزاران حسرت 
۵۰- در حاق گل ز گردن ۷ مشك ودام ۲ ۲- در چام جوداودل و جان امیدمست 
۲- گفتم با فتاب د- از مشك زلفا گر چه ۲ از بپر پسته آمد و ۱۳-بر آن نسق 
- در جام...دل‌و جانامیدمست 
۷- خواجة عرب ۸- کش این ۱۰ جان اهیدمست ۱۷ ری اند 
۱-هم چان‌ببر مترس که اينك‌دیت بداد ۶- جوداودل و جان‌امیده‌ست - زان پس 
چو ۷- ازراه اصطناع ۱۲- و آخرهمو ۱۳-باد سحرچگونه ۲۰- جان (میدمست 
۱- رادی که دل ز بعشش جان 
۳ حسو دسیکسار ۷-خرده کار بگرددهز ارسال ۱۶-ازجام‌جوداو دل‌و جان‌امیدهست 
7-۷ زروی تو 
۲-قطرءة بمن دهی ۳- فاضل نه بس‌بود که کند باقی ازثنا + جان امیدمست 
۲- زهراست تاب ده ۱6- زفشل من +۱7- کلاب وجلاپ ده 1۸- جان امیدمست 
۷- اژ بوستان دولت درعپد چون توئی 
۸- ثرهست لب خورم چولعلی ۱۰- هر کار بجان ۱۱-کوقرینش +۱- زان نگین 
۰- گفتم همه ۳ 
۵ بازی بازم از آن ۱۷- زلف توواخر 
0۱- زرشك می بخورد ۲۳- بالءل مشکبار تو 
رک ۳ داند ۸-دانی که او را تر کند ۱7- تا نبارد در کنارش باژ نیذیرد کمال 
۷- زورش می‌دهد بابد ر گان باشد بکین ۱۸- ور چه شکاش کژ بود با راستان 
جوید و صال 
۱ رنگین قبا داند یود ع- ژخارتیر ۱۰- چون سرمه بچشم اندر ۱۱- خصم او 


"۳۷ 
-۳۸ 


۳۴۵ 
"۳۳ 


۲ج۲- 
5۴-- 
۲۵۵- 
61 ۲-- 
۷- 


-۸ 
-۴ 
-24۵ 
۳۷۰ 
-۷۳ 
۷۴ 


- 
۷۸- 
۸۰- 
۸۳- 
افزوده 


۳۸ 
تحفه ۲ ۱- دست آو هدیه همی ۱۷- فتنه بنشیزد که درخم بیندش مانند تبر ۸ کفر 
بگر یزدچو ۲۱- بمینه‌همچونال 
۵-دامن‌خورشید ۷-هردمم باید که‌جانی باشدم۸-درجان توام ۱۹-مر کزخا کی شده‌است 
۱- گردد آتش پررنگ آب ۲- آتش است این خودکه آبش 
*- بهرغزوشاه ۱۰- از کان همچون سنگ‌او ۱۱- ننک وتاریکش چه محبوس 
ی ۲- وهم پردل هم نیاردزفت ۱6- ]ردسر نیام ۱۷- سنکت است وهر گز 
۸- تا بدا ندیشان دین ترسند جان همر نگ او ۲۱- درچنگ جلال 
۰- توهست ‏ زعزم و ژخم شمشیرتوشد 
- بی‌تابداردرتوبیآ بدار ۱ و کلی‌چنمید گر ۱۲- برجانمن گز یر ۱۳-درخون 
من کمر ۱6- بتومگذارجان 6- درحساب :و ۲۱- وان دل بحیلهپای 
۳ کنر شور که و 
۸- چون شمتی زشمت ۲۲ که عدوزودو گانه 
تکیه حزم تو ۱۳- چوهمی برهوا رسید ۱۵- اگرنه بو مهرتو 
۲- ازاوج‌چرخ ۱۶- نوروزچون‌درآمد و۲۲- چون اوخن 
۵-اول سخن آانست - بس تافته و بافته از ۱5- ازچتر سپاهی ۱۷- خطعارض 
۰ ند خیر نه آبی 
۲- که عذا شد ۱۶- چکر و خشم؟ 
۱-يك زه‌است ۱۲-سروچون چنار 
7- خورشید بك سواره ۱۷- خاك هچران ۱۸ - سواری بمتاز 
۲- چوماهم خبرم ۱۲- دا ند کرم وعبد 
ٍِ- آشناوش را ۱- آواره درد 
۳ تا جهان از شمع رویش‌ساخت شاهد 6 خود راچون حسن دیوانه ۸-دوبیت زیر 
اٍزغزلی است که‌فقط همین دو بیت آن از نسخه خلاصه بدست [ مد ودراینجا افو ده‌شد. 
کار ما چنان از ما گر یزد که دانش از . . دانا گریزد 
نشان مراک کر جائی دهندم ز دست هجر دل آنجا گریزد 
۰ نشود مست ۱۲-دلی را زخود آویخته ۱۸- [نکه که حسان 
*-هن‌ارنیست ترا ۱۲- رو که‌خورشید ۲۱-ازتوجکر کباب 
۱- خوبش هی کیان سار 
۸ این چند یت ازغز لی است له سه بیت آن در کتاب خلاصه الا فکر [ مده ودرآنعا 
شد : 


ای شده جان با جمالت همنفس از همه خلقم تو میبابی و بس 


بی رقیبان نیستی هر گز بود شعع بی پروانه شکر بیمکس 


--۸۴ 
-۸۵ 
-۷ 
-۳۹۹ 
-۳-۵ 
-۳«ِ 
۳۰ 


۳۰ 


۳۰ 
۳۰۵ 
۳۷ 


؟۳- 


۳ 


۳۹ 
با توام درهر نس زاید سخرنی بی توام باشد سخن درهر نس 
۶ - درپردةه سوزساز -۱٩‏ دردست فراق 
۱- محنت کفتگان ۲2- دریا و کوه گاهی 
ظ شاهی کنم ۷ حاشاه که آهی کذم 
۳ ای بارومو نس دل تنها 2٩۱‏ ما بی‌تو درغمیم 
۵- درخون چو بفلطید بطنز هو گفت 
دم ی بی خبری زمن ۵- کزخوبی خود ۱۸-صاحب داد گاهی 
۸- از لطف چو جانی بی بوست ۱۲-جانا توبپر کسی ۸-جانی‌تو که جان هعی 
زد ول 7 اددا م۲۳ - صبری بکن ای دل ارتوانی 





7-زمن ناءو ی ۱۱- تلخ‌داری‌ه.چوعیشم ۳-,س از این‌سطر بیتز بر افزوده شده: 
زمانی پیش من فارغ بیاسای که خودفارغ شوی‌ازمن زمانی 

۱۵ که تن را .. . از دل وجان ۱۸-گاه در دل‌چو جهپان‌پیداتی (1-دل چومپان 
پیدامی)- گاه از دیده۱۹- خاص توام میدانی - این چند بیت‌ازاین غرل‌فقط درتذ کرة 
خلاصه ال #دیده شد که باید دراینجا افزوده‌شود : 


عذر من از تو بخواهد روزی مجد دین بوالحسن عمرانی 
۲ سمانی که چوخور شیدش نیست در همه مشرق و مثرب ثانی 
ای که از کان خرد یاقوتی وی که از شاخ هنر ریحانی 
روز 5و شش چو اجل دثواری وقت بغشش چو امل آسانی 
بر اب جام عطا آب حیات برس تير قضا سکانی 
نقش حکمت چو ملك می بندی کار عالم چو فلك میرانی 


۲ درمیاش ازشتکر 
‌َ_ سرمستان نی 

۸- گفتند ساحران -۱1٩‏ زدم رود خشك شد ۲۰- عصااین بود رواست ۲۲- و 
نیامد قیاس ۲ سیه بود نم نجاست 


۶ درآ خر صفحه این دو بیت افزوده شود : 


روی من همچوموی دلداران در فراقتش هزار چین دارد 
از غریبان کجاش آید یاد همدمی چون صفی دین دارد 
‌- پس از قطعة شمارة ۱۰ این چپار بیت افز وده شود ۰ 
بحر جودست شهریار جهان برجهان جودخویش زان گسترد 
شر بت از بحرهر کسی‌خوردست این عجب بین که,بحر شر بت‌خورد 
خصم خصم مزاج دان تو بس شه باطف -دای قپرش کرد 


تا چپانست پادشاه او باد که بشاهی هم او بود در خورد 


۴۳۰ 


۴- - پس‌ازان سطراین قطعه افزوده شود : 


-۳۳۹ 
۳+ 
-۳۳۱ 
۳۳ 
-۳۳۸ 
-۳۳۹ 


-۳ 
-۴ 


۳ زودم نگارا درنیائی بسی جوئی و هرکز درنیابی 
فراوان چا کران داری ولیکن ز من شایسته تر چاکر یابی 

۶- رباعی شمارة ۳۹: من آزادم بده‌زبان خاموشم ۱۵-تو بنده بيك , 

-رباء ی‌شمارةه ۶: درو یش ز جودتو بددل زقبول ۲۷ - قبول خلقم ازره ۳ 
۱ ]رس دلی 

۲-رباعی شمارمه1 : قرعه حالی داند ٩۱-رباعی‏ شمارء۱۷ : درهرچه نظ رکنم 
۲- ای زاف ترا ز سوسن و کل ۲۱-سرتاپایش 

۲ ۲-ز ین یکدوسه بی‌مایه * ۳-هر چند که‌شد ۰ ۲-رباعی‌شمارة۱ ۲ کر نده 
هم ۱- ندارم از بیغرضی 

۸-رباعی‌شمارة ۱6۵ : ای کرده بدی بسی بجای ... ازعشق 
۱-رباعی شمارة ۱۸۰ : 
يك طرف زعالم 


مپشت-بگردا ند 


بررشدزجای 
من ای دوست - ۱۲- هشیارنیم تممتش از ۲٩‏ - نشکف ت که 


۳۳۱ 
بطوریکه در ءقدمه گفته شد چون در موقع جمم این دیوان نسخه قدیمی 
که اعتمادرا شاید بدست‌نبود واشعار جمع‌شده اين کتاب از نسخ غیرعهم و مجموعه‌ها 
و کتب دیگ رکه پر از اغلاط بود فراهم گردید از این روی بخوبی تصحیح میسر نشد 
و غلطهای فراواتی در آن باقی ماند و چون منظور آن بودکه بقدر مقدور از اغلاط 
آن‌کاسته‌شود ومواضم مشکله و مبهمهٌ آن روشن گردد واين امراز حوصلهٌ نکارنده 
خارجبود بهمین نظر پس ازختم‌طبع کتاب‌جزوه‌های‌چاپ‌شده‌را از نظ رعلامهٌوحیدحضرت 
آقای‌میرزاعلی! کبرخان دهخدا ودانشمندارجمند جناب آقای فروزانفر استاد دانشگاه 
طبر ان گذرانید و هريك‌از آن دوبزر گوار جدا گانه بانظردقیق وصائب‌خود اصلاحاتی 
در آن فرمودند که‌بسیاری از مشکلات و اغلاط کتاب حل و اصلاح‌گردید اينك برای 
| کمال فائده تصحیحات مزبور در ذیل بعلامت (د) و (ف) که برای اختصار نام آن‌دو 
بزرک بکار برده شده ثبت نمود و ازخوانندگان محترم تمنا دارد که اغلاط کتاب را 
پبش‌از قرائت از روی این تصحیحات اصلاح فرمایند . 


ص‌ س 

۰ ۰- مردم بقدر معالی سخن (د) ۱۶- حشره‌اله (د. ف) 

۴ ۲۱- برآینه سیماب (ف ) 

٩ ٩‏ -ظ: زانکه صائب است (ف) ۱۰ - کزاو- نامو کنیت (د)۱۲-نجوم‌فلك(د.۲) 

۷ *- بحار استحارت (د) ۷۱-- کردش از(ف) ۱۳-ظ: حاتم ثانی محمد (ف) 
۷- منکوس (د) 

"2 ۱- فنون علم ( د .ف ) ,۱۷- که خیرش چیر انه ارزد (ف) ۱۸۰ -.ظ :کردم" 
ليك (ف ) ۲۱- بر گ او داد ( د. ف ) 

ها ۱۳| از ورد تو خارو می خمار است ( یعنی وازمی 
تو خماراست) ومتن نیزمعنی دارد واین تصحیح خالی از تعقید نیست (ف) .خمر بی 
خماراست (د) ۸- وزیر بارست (۲) 

ی رح (د) ۱۲-باشرشکرست (د) ۰-اشك هست(ف»م)۱ ۲- دردهست(د) 

۱۵ دل بردةٌ و ( د) *- غازی آن کونور (د) ۲ -کان شیرمرد (م) 

۴ ات د کرا مر کد ۳ که ود ار( 

9۵- ۱*۰- خطی چو خط دوست که از مشك و شکر است (د) ۱۸-ظ : بحقه‌جان(ف) 

1 ۷ ارجام آب خشك و (,د). ۳- که چار طبع ,(» ف) ۶ در خو اب نبینند 
(د.ف) ۱۰- صلهّ مختصر (د) ۱۲- کز مه خور شید بيخشيم -کان‌راست( یا ) 





-1۷ 


-۸ 


۴ 


۴۳:۹ 
کوراست(د) کین مه خورشید بيخشيم - کان راست (ف) ۱۰- بزرگ ما (د) 
۹- کرم شاه خاك پست‌وفرود- می گلر نك و(د) 
۱- پوشیده است(د) ۸ -سایه شپی (دءف)۱۱ -قدوم شاه چه بود - ازموج (د) 
۶ - بیخ شرف (1) ۱۵ - آمدند و خواهی (د) ۲۱- در برشانآهنین(د) 
۱- بجود فراخ - نيك تیار (د.ءف) بت هم نام و ) د) 9 - ۳۱ دار ( د ) 
٩‏ عدل تو (د) ۱۸- زشرم زحمت (د) 
۷- چرا افز ود (د) - چشم خوب (د) ۱۸-بابل اندر پیش گل (د) 
_- بدل‌این (د) عِ_- برطریق پاسیا نی (ف) ۵- دوم تیر ست (ف) 
۷- بنور راستی (ف) 
۳- ظ : خوان‌شما ( یا ) نات(ف) + - ظ: شاخ‌از صحت (ف ) ۱۱ - کران 
جمال (د)۱- فراخ سال عطا زابر کف او (د.7) هوس جود تنگبار (دف) 
۱۳ : آهن‌رنک (ف) 
- فرداز] نك (ف) ۱۱- سخنش يك‌سخنم (ف) ۱6-که‌آن عکس(ف) ۱۷-ای 
سخنهای توچشهم زا روشن کرده (ف) ۱٩‏ آمد ارکان (ف) 
۰ - جان در بدن (د ۰ ) ۲۳- که برنارد چرخ (د. ف ) 
و ۱۰,۹۳ صنم است(د) 
۲- سروش یا زنده تر (د.) ۱۰- بصلات من (ف) 2-۱۲ چومحمد (ف) 
64 - که غلامش (د) ۱۷ - بوصف کشی او (ف) 
۱ - حقیقت دان که ملت (د) ۲- سلیمان تختی و ملك (د.ف) ۳ کل فتح تو(د) 
۳- درخلد خبر(د) 
7-۱ جسمش زنم(د) 
۳ ظ : از حجرباد (ف) ٩۱-ظ‏ : برخصمت گذر(ف) 
۳-نگون‌سویزمين آید (دم) ۳-بحیات کر شود (د " ف) "- بفکند زود (د» ف) 
۱-۹ گرهموار پاید (د " ف) یاهء‌وار باشد (د) اگره‌ردزماید(م)۲۳-دل خر ند (د) 
- چونانکه طاس را(د) ۲۰ -زین (د) ۲۶ -مرسیرت (د.[) 
۷- دیدش نکرد (ف) ۱۱ - ظ : سوزیان ناید (ف) ۱ 
۷- ازجهان وازاو بی(د) 3۳ پباطل کس نیند یشدل(د؛ [) ۵ ۹ یکتا نهاد(د) 
۵- تا نگویند (د) ۱۸- در نهان (یا) در نهاد (د) 
۲-بی سواست‌وخون گرید(ف) -ظ : زلف خوددل(1) ۶( این بیت‌همانست که 
در آخر قصیده آمده ومکرر است(د ف) ۱6- در اول روز (د) ۱۸-کاری 
بیست بگشاید (د » ف) 
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۰ 
۰۳ 


-۴ 


-1 


۷ 


۴۳۳۳ 


۱- «_آب نماند (1) ۱۵ باد بخت نوزادت (ف) 

۸- هرقدم نظاره (د» ف) ۱۲- کوشد سیس در(د) 5رشد سبك در(ف) ۱۳- 
یاد دوست (د » ف) 

۵ - در کفت خورشید ااگر جوئی بپردر(ف ) ۲۰۳ -باد گوئی که بپیغمبر (ف ) 

۲ - شیر ازمدن کل بتکلستان (د) 

- که‌ار کان آرد(د) ۱۰ - بس که م» خرمن خود (د) ۱۶- فلك تافته گر ) 

*-وز دیگر سو (د) ۱۳ - چون کمان دارد (د) 

ورن جاس (د ۰) ۳ - ارباید (د) ۲۳- مخالفان دا بر هم (د) 

0- بگشت و (د) ۲۲ - ون کند (د؛ف) ۲۳ - خامه جادوی:(د» ف) 

۲ - در پرارافلاك (د *- و یس دون ( ۱۵ ۱۶ - ند شد (زنتکه درو او 
زائد است > (د) 

رد آو ای بر کید (ج) 

۲ - از در گرد (د) *- افتد از کشتن چرخ را عزمش فرودارد(د ) :۷- کهاز 
لفظت (د) 

۳- چنان بادی(د) ۱۸ - بی گزاف (د) 

6 - چون توئیش (د) ۱۸- گر فی‌المثل (د) ۲۱ - کارز. بجان (د) 

۳ - دایم بچشم و کوش (ف) ۲۱ -انور می کند (د) 

۱- حلقه اندر (د) ۲ -سرمه اندر(د) ۱۰- دامن‌طالعت(د) ۱۲ - هندستان (د) 
۵ - خدمتی تا سوی ( یا) خدمتی نك سوی ؛ (ف) 

۳ نا یخی ((2) ۸ زا تک کدی بخصمانت (ف) ۸ سل دیکر (د) دا - 
خاطر میکند (ف ۰ ع) 

۶ - بدان جهان ماند (1) 

۲ - ظ: یکره نه چنین که اوست تا صد بیش (ف) ۱۶- مره باز (ف) ۱6- 
هزار چشم دارد ليك (ف) 

ت ابر یشم شاید (د) 

- اول از خسرو و ثانی (ف) 

۰ - ناممحمود محمد (ف) ۱۶-گردون را دوپايهٌ (د) ۱۵ - در ذمت خاقان (د) 
۶ - اعلی اخگر (د) 

۷رد تمویا(ه) ۱ - پیش دوند ( ۱) ۵ - عمود خیم (د) » که ز هندیت 
عود فلق صبح (ف) ۱۸ - همه در پر گيرند (دءف) 

رصان جءثر (د) 


-4 


۴۳۴ 


تب ادا نامش (یا) بی ارتسام نامش (یا) بي از نشآن نامش دشوار می رود 
(د) ۷ - دای و علو (د. ف) ۸ - یارب چه خوش سزا(د) ۲۰ - تا تیغ آفتاب(د) 
تِِ_ دیدم کنون که خاصیت (د) ۲ رن پس شود (د) ای ببرٍ که شد (ف) ۷-بای 
در گلست ( د.ف) ۲۱- ابروی سیسنیر شود (د) 

۲ - چون رسن یازد (1) ۱۸- پیش خسرو سفدر (د» ف ) 

۶ - جاغ تو مطلوب (ف) - سر نماند در زمان ازخصم اگر سردر کشد (د) + 
جان ببرد بی گمان از مور چون با پر شود (د.7) ۱۶ - ماه جوثن ور (د) 

۱۸ - چشم بکشاده (د) 

۲ - چو کوهی از صدا (د) ۲۱ - چه دندان می نماید (ف) 

-٩‏ بجای من چه (د.م)بجای می بس (فع) ر ۱۵ - خرد را چون ورم (د) 

بت محال عمر (د) 

۸ - نبادا نیلی (ف) 

۸ - کی ماند مجال (د) 

۷-در گاهش چوزروسیم(م) ٩‏ - بجر علم است و نداند اوشمارسیم و زر (د) 

۲ - مر کز خود استوار (د) دیا » مر کز خویش استوار (د. ف ) 

۳ - ازچترتست ( د) ۱۳- دولت بر بار (د) ۱ 
۲- از دیده بیماد (ع) ۸ - بدین کاز(ف) ۲-نوشتی بر کنبد (د) نوشتی بی او 
گنبد (ف) ۲۲ - چون ابر نیسان ([) 

ِ بدشت روز گار(د) 

- ای دوده بتول (د.1) ۳- ای دل زصبر (د) ۵- دگر بکن (د) 

> - دیده یار (ف) ۱۵ وقت نوبهار (د) *۱-ازچمن‌مکش (د.ف) ۱۸ - ازخمار 
میندیش (د:1) 1 

۲ - تیغ شعله و آن ماه(ف) 

۵ -]زفشاند(د) ۸- کوه‌مچو(داف) ۸-کردخوار(ف) ۲-برمال کس ندیدچنو(د) 
- از درد تو نگریزد (د) 

7 - مراز نده کند(د) ۱- چشم نه کاریست (د) - نور برد چون ابصار (د) 
۷ - همت چرخ (د) ۱ 

- دنج بیداری (د) ۱ 

۲ - چه تاریکی است پیش (د .۲) ۱۳- در خونآشنا کردی (د) 

- ابر بخشایش و (د) 
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-۰ ۰ 
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_- ۰6۵ 
۰۷ 


--۸ 


۵: 


۴۳۵ 
- ب. بنده و چاکر (1) 


7 - مگر 0( 

۲ - مچون آب جوش‌ور (د.1) ۳- بسغبه دست بگشادند | کون خشك (ف) ۰ 
که می گفتی (د) ۱۰ - خاك وستگک (د) ۱۶ - تحار حون . .ند خود گفتی (د) 
۸ - توران از جسم این (د) 

۶ - که از ,فداد پابیرون (د) ۱۸ - خأرهای دیده دوزجامه در(دف) 
۱- درمیان آن قافله (ف) ۲- میانه خشكت و گوشه] بدار(ف)۱۹ ت دوی‌بری(ف.د) 
7- گردان گردن (د) 

۲ - قدرت بر بسار (د) ۱ - دل بخت است و(د) دل بخت تو(ف) 

۱ عدل وحززدو لتش(ف)۱۸ - تاژه بزمی است (ف» د) ۲۵ - در جوشن در(ف) 
3 - خورشید برخ هم ,فاگ دوپیکر(ف) ۷۱۲ - کوهی که‌بود (د) ۶ - ده سزد 
هفت (ف) شده بود هفت (د) ۷- چنست چو گلین (ف) بیازد برایر(د) 
- چنین ره براست نی‌رهیر (دء‌ف) ۷-روژوشبندو(۱۰)۲ - که‌شان زخوبی (د) 
۱ سر ارت د گرساغر زد) ۵-ورفت و بیش ‌مباد (ف) ۷-مردمی‌دیدت (۲.3) ۱۰- که 
چشم باز چو (د. ف ) ۱ - محاق ماه بزاید (د) ظ : بیاید«یا» بشاید (ف) ۱۲- 
سیاه بياید (د) ۸ - دیده‌را ضیا (د » ف) ۲۲ -کز آب داری (ف) 

ه- و گوراز گله بر بست (ف) لشکی مت باسیطر 2 کله شیر است (1) ۱٩‏ -تاريك 
شد آن‌دیدةٌخوره نگر (م) ۹ - ظ : نفیر نفر (ف) ۲۱ - بکشاده زه (د.م) 

۲ - چو نان برمانیدی(د. ف ) ۳-کامنال‌بگردد ز نپیب تو سر (د) ۸ - پر خیرت 
باد ( د.ف ) ۶۰ - نپاده‌اساس (د؛ ف) ۱- چه بادییماید(د) ۷-زخا وخاق 
(د ۰۰م) ۱۹- فضولیحقیر تر(دءف) ۲۰- محضر افلاس (د) ۲۱- همه‌مردم تمای 
(۵) ۱۲۱ الک و کف (ف) 

۱ فامه کهتوزی (3 )3 هجو زوین ترمی (2 2۱۶ شاعت (و) 
مر بان( ف) ۳-کن ارچه (د) ۱5 - از آتش آید بیرون (د) از 
اس اد بیرون (ف) ۱۸- گرفته است[7بدان 

۶ - ز خشم تو (د.ف) ۳ - کاغاز کرد (د) 

۰- چابکی ز رفتارش (د) 

۲ - خورشید,ستانش (د) ۲۱ - که گوید عقل تحمیدش (د) ۲۲-که خواند عقل(د) 
۷ - بیدار او چنانك (ف) ۲۲ -کیست آن مقبلی (د) ۰۲۳- شایکان ملك (د) 
۳ - تا مه از آسمان پدید آید (ف , د) 
۳- نرادچو تو (د) ه- مستعلی (د: 7) ۸ - قدر توپععل (د) 


۳۳7۶ 


۶- ۱۱ - ۱۱ نکه لبت. نتکررد (ف) ۸ - در بار چو (د) 

0- ۳- تو نیفکند(د) ۱۲-توعیارم(م) ۱۳ - با بی مکان و (د) گفتن که کیم (د) 

٩ -۴‏ - جان نشان(ف) 

۴۳- 3 - به حریفم بر سر (1) ۸-اینك‌ر کیست‌راست ناده چومزه‌رم (ف) ۱۰- ار فرو 
گدازد (د)۱5 - نه هست چه باك است(د) ۷ - چه زیوردهد درم (د) 

۵- ۱۸ -که من نجواسته (د) 

۷- ۰ - برآب کار بشویت (د) ۱۳- پذیردی و کاریش آیدی(د) 

۰۷ ۰" بشحب بخ استخوان (د) 

۱۸ ِ ۳- کرم‌مگوی (د) مجوی (1) ٩‏ - بیرزیدی (د ۰ 1) ۱۸- او بجان کرم (د. ) 

۹- ۱۳ - فلك نیاوردم (د) ۱۰ - بتوان‌شکست نان (د » 1) ۱۷ - بغیر بایل(د) 

۰- ۵ - طلوع کنند (د) ۸ - شکر شکنم(د) ۱۰- بحرو برشمم(ف) ۲۳- مورو بررشه 
(د) ۲۳ - جارگز گور و بنج کز (د) 

۷۱- ۲ - در دل این (د۲۰) ۷ بی فش و دم( دء ف ) ۱۰ - شمم انجمنم (د » ف ) 
۱ - صفحهٌ مسنم (ف) ۲۰ - پیکار خر (ددف) ۲۱- من نقش (د) من نفس و(7) 

٩ -۴‏ - ستان چو طفلان (د. ف ) ۱۰ -اگر «بسان طفلان» در مصرع درست باشد 

«نگون» در مصراع‌دوم(بگون) است(د) توکس کر رنه نشسته (د) ۲۲ - هرخط بند کی (د) 

۴- ۳ -هستم جپان سیج (۲) ۰ - تازین سکون وزان ( د. ف ) ۱۱- بپاش (م) 
دص اک خر د(د0) ۷ - بایدم طلی (د .۱۰ ) 

۴- ۱۵ - زین گونه بردبار (ف) ۱۰ -که مادحی چو ببوسید (د) ۱٩‏ - دستش 
خاقیست (د.1) 

۵- ۲۰- عفوتوباد ازچشمه های (د ء ف) 

- ۷ - چون شب (د) ۱۱- دس نر گس بدست شب (د ۰ 1 )۱۲ - <هره گشادند (د) 
اختران چپر ه‌همی‌خوش خوش گشاده‌از نقاب(۲ ) ٩۱-چو‏ نار نگی میان‌ضیمران (دءف) 
۱ - میدانی عیان (د» ف 1 ۲ - فرقدان بتاشاده (د) 

٩ -۷‏ - مرا زان ره (د) ۱۱- من بنده بلند و پایدار (۶ ) ۱۲ - دشت او (د) ۱۳ - 
رفتی ار رفتی ( د 1 ۶- دادی ار دادی ( د» ف ۲۰ ۲۱- چدن شاب (۱ ) 
2۲و افشته (2) 

۳۸- ۱۶-در هنوا مرغ-أن مان زد ۱۳ ۱۳ 2 چو گویم مدح (ف) ۲۱- صف در 
ای بر بند کانت(د) 

۵- ۶-ظ : خستوان شرك را (ف) - بخندد کاستان (د) 

۰- ۱- رزم او ماء مپین (د) ۳ رناخوانده (د) > - پر نا بوده (د) در گنج کان (د) 
۱- کوه‌جودی ورنه‌بس چونست گررادی‌همی (د) ۲۱-صف در ای بر بند گانت(د) 

۸ ظ : خستوان شرك (ف) ۱۶- بخندد کلستان(د) ۱۵- بدسگالت را چو (ده ف) 


-۳۴ 


۱۳۳ 


۳۴ 


-۳۵ 


ِ 
1۳۷ 


-۳۸ 


-۳۹ 


-۴۰ 
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-۴۳ 


-۴۳ 


۴۳۷ 


<- چو گل‌از ابر (د ۱- تو گیر و عدل نوشروان تو کن (د) 

۲ گر بسنجی کند ازهیج بچیزی (د) ۱۶- چهشوی کج (د» ف) ۲4- بس‌شکسته 

ات (ف) 

۶ - شش جمت وت ٩‏ ورآلوان بسلدت رف و یم افتد که نحو ست 

بعود() ۱۱- تونسنجد( د. ف) ۱۷- نی دامن ( د) ۱۸- نی بادان (بد) 

۰1-۱ ما گرز زمین بگذردی‌برعیوق(ف) 

*- که‌شنوداز اب ت و مقیل خه صد چندان(د) | ز لب تو مدحت خودصد چند ان (ف) ۱۶- هریخ 
زور و تير ذکا و زحل رکاب (1) مریخ ژور وت رکتابت (د) ۱۰- زمینی‌سباك(ف) 
- برخاسته" چو گردی (د) 

۰-زهره بناز (د) ۱۱- هم کار من ,خدمت .. (ف) کت من‌مانده(د) ده 
سر (د) ۱۸- نموده رخ (د) 

۷- زین نععت (د) 

۱ چون تو قرة عين است (د۰) تا وت ار اه اند و دی فر واکشت ((92) 

ع- دردولت لقای تو می بود شادمان (د . ف) ۱۰- گوهرشاهی که رفت کان (د» ف) 
۷ یر سیپر (۱ ) کردو طیلسان ( د) ۷۲۰-ز نک‌شدمکین (د) ۰۲۲ بر معجزلات 
صنع (د) 

۷- بپرام تافت ازفلك (ف) از فلك پنجمین (د) ۸-چونانکه‌دیده‌سرخ کند شرزءة 
ژیان (د. ف) «یا» یکی شرزة ژیان د«یا» کند شرزه هر زمان (ف), ۱۵- شدی 
ذلیل (ف) ۱7-دلاورشدی‌جبان(د:)۱ ۲- رننگش بسان کودم وسنگش ,سان‌مار(ف) 
۲ - فلك نرود (1) ملك نشود (د) ه - همچو حرز (د») ۱۱- کو کب و 
کیتی (د) ۱۰ ز عصیان او تجون (د) - زا ندیشه‌اش ستان (د). ۱۷-ظ : 
یی است (ه ف) 

۳- بتن مرده‌ام چنین (ف) 9- ممکن که واجیست (ف) ۱۸- خرن بر سدش (د) 
۱- خدای وخدایگان (ف) ۲۲- تاج افتخار (د) ۲۳- وی تا دویست (د) 

- تبسن (د) در 4 (د) ۸ ون بر گشاده (د) ۲ دل را شود 
زضربت(د) ۱۶- کش ازمسام جوشد خونمنز ازاستوان(د) کش چون خون ازمسام 
و رت زر اد ۰ 0۲ 

۶ تا (رغوان سمن شود وسر و ((۱۲) ۵ جود و جلال(د » ف) ۲-داد ودینی و(د) 
هم‌راعی(ف»ع) ۶- روز گارو یست‌روز کارعر (1) 

نس شیران‌ز هم رو ند(1) ز بیمت‌همه نگون(ده.ف) ۳- بر بند گان گشاده سعادت دهان 
که هیت (د) ۵ - ز هیبت تو هست بر زمیت (د » ف:1) - محبوس و کود (۲) 
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۳۳۸ 


۷- هم نام‌توبد و لت(د) -خدائی‌وتاروز(د)۱۶-لیکنچو آفتاب(۱۳)3- هءز بان(دآ) 
۱- عقل توقع (د) * فقل تریجی((فت) ۳ و[ فا وش ,سرانت (د,۲) ۱۰- هعی 
پر ندستان (د .ف) 

*- بوی ارژان (د) ۱- چادر باز (د) 

۶-بکوشكت رفتی (د) سبك نرفتی (ف) ۷- ه رگزفت-ادذات ترا (۲) مر کز فتاد 
ذات ترا(ف)۸- حرمت خوددان (د.ف) ۱۱-سالا گر بردرخت (د.ف) ۱۲- جدا 
نکرده نگردد ( درف ) ۱۶ رسد شود یکسان (د ۰ ف) ۲۱- قاهر باد (ف) 
۱- هزاردرو گپر (د» ف) ۲- فر و کشیده (د) ۷- سرجهان‌شدتی (د) ۱۳-اگر 
که نبود (د) ۲۰- مهره سای (د) 

۲- ماند یتیم (د . ف »1) ۱۲-کشاد صورت ( د 1۰ ) 

۸- زخارستان (د) 

۱- از آب قطرءة (ف) 

*- بنصفت مر (د) ۷ دک راز زو (ف) ۱ بخطبهٌ که ز القاب(ف) ۲- بطءه 
و که ز انصاف (د) 

۳- ادك ازو بود (د) ۱۱- پس بگفتهام که (ف ) ۱۳- تو زبسان نگشاد (ف) 
۶- در گاه تو نیست (ف) 

۳ هیبتت چندانك (د ف) " 

۵- تصیح تو ( د) ٩‏ بی‌توان (د : ف) ۱9۳۱۱ ول ۱۱ 
۶- ظاهرا ازاینجا يك دو بیت افتاده است (ف) 

۹ جوزا ز کمال‌خویش خرمن (ف) 

۸- نتوانم گفت . ظ : اد » ف ) ۱5-ظ؛ باد بر شه ره (ف) 

۲- تیرتر از (د) » پیر تر از () ۷- چون درتافت (ف) ۱۰- ریسمان وارم (د.ف) 
۶-کرته تنگ‌یاسمن (ف) 

صدف لفظش (ف) ۰- حاسدش گر ز ذره (د ۰ 7 ) ۲۰- و ميدهیم «یا» تو 
بدهی (ف) 

۳-کر مه و سال و شب و روز (د) 

۰ دی ۱ و نقش‌دیوارار(د) نقش درها کر(ف) ۲۱- همی بر خویش‌چون 
ژنجید پیچد (د) ۲۲- تنگ وبد ورنی (ف) 

۵ حامل درها (د) -۱٩‏ دایه ومایه (د) ۲۰-کرم را قدوه و قانون (د) 

۶- وصافیش بارد کشت (د.ف 1۰ ) ۱۷- مسمانده‌متین (دف 1 ) 

- بهشت آئين (د» ف ۰ 1) ۱۷- تو بکفد بی خلاف(د)؛ بجکد (1) 
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۳۴۳۹ 


۳ بقادر پیشتری (د . ( 

۱- چو سوی که هم دور (د ف) ۶- هرروز رسم سم سمندت (د) 

5 ۳ (3-) 2۲۱ وقت وفت رنگ (ه) ‏ زنگ وق وق و6 

> جاه ولی (د) ۷- جز تربیت چه.یابد (د؛ ف) ۱۱- شکراه را بدیده کشم (د) 
۶- چو بلبل نوازنم (د » ف) 

۶ گر ذرة براو (د) وا ای 0 

۱- که‌از بهر شاه‌را( آ.ه) که بهر خطه شاه را(د) ۱۲- که نز یبد گدای (د ف) 

۲- تیغت کشیده (د) » تیفی کشیده (ف) ۳ ز او از مر کب (د.ف) ۱۱-آن حق 
محمود ... حق.تر گر فته (د) » حق ور گرفته (ف) ۱۲- آن دزد(د) ۱۳-آن‌تاج (د) 
۶-آن دزد ٩۱-زمبن‏ زمن (د. ف) » کنار نوان (۲۲) 

۱- نبینیم باری (د) ۳-نبينيم باری (د) 6-.بدان پای و (د) ۷-عناومذلت(ه) ۱۱-همه 
ر کوه‌هابند (ه) ۱۶-حنجر گرفته (د.ف) ۲۰ - تابسقسین (د ف) 

۸- ببرجلوه نرم‌نرم(ف) ۲۱- باارام آرایش (د) ۲ - درز نجیرسر گران(د» ف) 
اس می فرفت (د) ۱۱- مریخ‌را درسیزة (د) ۱۳- درسمادت باده ها(۵) 2۱3 تیغ تو 
وت دا یه دش (۱) ۲۰ - جمل فز( )۲۱ رنه وهی (د) 

-ظ : بزرگ یاد (ف) ۱۱- بناری تتکی بگو که (د) ۱۳- این کلك (ف) ۱۶- 
وین نظم (ف).دل‌شکسته و ثر زبان (د) ». ۱۸-چون مردمی است (د» فت ‏ ۲) 
۸-کلكت و نی تا کی (د) 

۷- نام ندارد (د) ۱- وليك عاشق مير است (د » ف) 

او دای حطا (د)۱۷-تاز نومیدی(ف) ۶۰- آزادی و آمدزسفر(ف) ۲۱- پیشکش 
ها ۱۱ ان شه چو دین (د) ۶- بر اوج سعادت بردی (ف) 

۲- بکاد آمده (ف) ۸ فصیده تمام نسنت وابتاید پک یا دو بت از ایشا افتر 
باشد (ف) ۱۵- گریده سفری (د) ۲۲- نو پر کنده تو نیز (ه) 

۰ دلم از تف تو ( ف ) ٩‏ - سین آن‌کامروز (ف) ۱۷ - ز زادش بانام( «) 
۸- اینت نامی‌پسری (د.ف) 

۲- راست سیبی بدو نیم (ه) ۷- نتخیز دشخبی (ه) ۲-در هیچ بری(ف) 

۰- که زرافشاند درخش (د ۰ ) 

۱- بی سحاب درفشان (د) ۳- طاوس نر (د) ء طاوس هند (ف) ۵- چون عروسی 
باغ وطیعش زرشمار(ف) - خلق نام نك (د) - این‌بیت (از گل و بایل) باید 
قبل از بیت( روی ملاك و يشت دن ) بیاید و در[ جا مناسب‌تراست (ف) 

(, بر تووخاتوهر کوجان و دل‌يك چا تست (د) :6 هر گزجان ودل فتنه نکشت (ف) 
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و نیلی (ف) ۷- پرداخته نالی (ف) 

۸ - باران حشمی (د . [»ف) ۳- عمر شود شاد و (د) بود شاد و (1) 
رد ید اد وت 

۲- اژ سنک زلالی (د ۰ 7 ) 

۲- ابزد ببرآداد (د) ع- بشگفت‌نهالی (د» ف) ۱۰-ایمان‌ومءرفت(ه) ۱۱- بارد 
لب تو ( دوف ) ۱۵ 2 ( دب رس گر خندید (د۰ 1 ) ۲۲- در 
قبضه و بنان (د) .ظ :بر و تهی (ف.ه) 

۵-.ننیبد پاتفاق (داف) + جزدوریکر (ف) ٩‏ چوسایه کیست (۲). نهان تاچو 
آ فتاب (د » ف) ۱- از رجعت و وبال (ف) -۱٩‏ یارب چو خلق و خلق (ف»ه) 
۱- نقش تو هر گه رد ای ۱ ۹۳۱ نوعروس بخت (د) 

۲- بلاثغر کما (7) ۶- جار فی‌الورد (1) ۱۸- بسانت (1) 

۷- عن‌دم (1) ۸- اگردرغمی- که شادی فرایدمی درغعی (د) ۱۳- خاقان (د.1) 
۳ خجسته بنی (د» 1) ۲۲- گزارشآذر(ف) ۱ 
۵-یکتای‌تودو کوش بدر(د)» و کوش بدر(ف) ۱۸-چودردهند(ف) ۲۳- بنزديك 
امر بعشش (1) ۲۶- همه کسیر نماید (د. ف) ‏ «یا» همه بسیر نماید (د) 


۵-تو 


۸ - سعادت ازلی ساید (ف) 

۳- اوج وحضیض (د) - کعبه ازصفا (ف) 

۶- زبا افتاده ایم (ف) 

۵ که [زسیب برشکار (ه) ۸- وروی و (ه) ۰۶۰- ساطان عشق بنج ( 
6- عمرخاص (د) ۱۸-که بار از آن (د.ف 1 ) 

۱- بدانش گوهر کز (ف) عمر خاص (د) ۱۸-گشاد نامه حاجت زبان (د) 
۰-تراخیر هو مپرت‌فتاده‌درهر دل(ه) 

۶ عمرخاص (د) ۱۱-دهم مده(ف) ۲۰- عمرخاص (د) 

- ره دودیدة‌امید (د) ۲- بیت‌ترجیع لازماست‌دراینجا تکرارشود وافتاده (ف) 
۵ درحلق گل (ه) 

۱- بر ساغر اوفتاد (د) ۲ گفتم که آ فتاب مکرمه‌در اوفتاد (د. ف ‏ ه) ۱7-دل 
وجان امید مسرت (ه) 

۷- پیش شاه عجم (1) ۸- کش زین دو (د) ۱۰- دلوجان امیده‌ست (ه)۱۲- چه 
خیزد ز سر (د ۰ ( ۷- ری مماند (د) ۱ و رو که (د 1۰( 

۱- که اينك دیت بداد (ه) ۲۰-۶- دل وجان امید مست (ه) 

۱ تا ببوی خاق (ف) ۷ بگردد هزار (د) ٩-چرخ‌وقح‏ را (ه) ٍِِ- وک تس 
و نگ (ف) ۱۲- مرجنک نایدش (د) ۱۶- ازجان‌جود اودل‌وجانامید مست(ه) 
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۴۴۱ 
۰ جود شاه ی (ف) 
۰۶۰- بیت ترجیم آخرافتاده و لازم است(ف) 
۰- با قامت خمید چو چو کان (د) 
۱۷- باینده بر زمانه شهی (د) »تابنده تر ز ماه شهی(ف) بپر سیاه‌شاه(د) ۱۷- که 
سلاطیت نيافتند (د) که سلاطین نتیجه| ند( ۲) ۰- بءت‌ترجیم از آخرافتاده‌است (ف) 
+2 تشترصحن (د) ۱- شد[ نکه ملث را (ف) 
۶ زان سحاب (د) ۷- ان دوز دا دولت بخواب (ف) ۹ عفو او و بس (د) 
٩‏ بردر بغداد گفتت (د) یادف نود (د) 1۰بومنظی خووشید (د) 
۶-ظ : کوو و کبود مردمك (ف) - چون. تیز بنگریست (ف) 
۵ گر بر با جوان نکند (ف) ۷- گر کوه سنگدل (د ۲) 
هم پر ز تير و (د» ف) 
۳- فرو شد والحق (د) *- بدین کارو بارباد (ف) ۸- بت ترجیع افتاده ولازم‌است 
تکرارشود (ف) ۱۰- از ۵( ۱ ار ان ون رد 
۱- پسر خواجه (ف) وقت قران اعظم (ف) * چو بدر رفت ... نزاقبال (1) 
6- بیت‌تر جیم از آ خرافتاده‌ولازم است (ف) 
۳- دربار تو پباده (ف) - که این چنین کیست (د) 
۳- بیت ترجیع از آخرافتاده و لازم است تکرار شود (ف) 0- لشکری یار (ف) 
*- مدوم و ولی نعست (د) 
۷- زرد و پر از گرد چو آبی است (د) ۱۱- مخدوم و ولی نعت (د) 
-٩‏ ر کاب آید زود (د) ۷- مبخدوم و ولی نعمت (د) ۲ همچو چنار آمده (د) ‏ 
۶- باز خردی نه عجب (د) 
۲- گل خاق نبی درچمنم (د) ۱5 که زتو کوی؛ (د) ۲۱- لیم شهدی ازین بردی 
خوش [بردی نوعی از خرمای اطیف است] (ف) و 
آرزو آید زاب (د . ف) 
۶-نجم پیروزی (د) » بعد ازاین بیت باید بیت‌تر جیم تکرارشده باشد (ف) *۱- 
۱ پی کود گردد (ف) 
۶- دوست را انصاف (ف) 
۸- بیت تر جیم‌افتادهاست(ف) ۲۱- هم گنه بش توبه (د هم‌خطا بررصواب (ف) 
3( ۱۶ -زد و کوهر (د ف) 
۱- روز خصمان چو (د. ف) دوی <ممان چو (۱) ۱۷- قبضه مشتری (ف) 
۵ دال سرعیک (ف) 


۴۴ 

۵- - شمله زد مگر (ف) 

۹- ۱ زهین بثربست (ف.۵) ۱۳- علی‌الصدر (ف) 

رم ۳ ۳ حاجب لوانهم (د ) ۲۱-۷- علی‌الصدر (ف ) ۱۷- این ببت که ازنسعه مه 
بدست [مده در اینجا افزوده گردد 

خصمت از بهر جراحتهای هفت اندام خویش گرچه(ندر هفت دوزخ جست خا کستر نیافت 
۰- ز کشته بر نیافت (د) 

۸- ۱۵- علی‌الصدر (ف) ۱۸-گردن نماده ربقة (د) » گردن نهاده حلقة (۲) 

۹- ۷- ۲۱- علیالصدر الامیت (د.دف) ٩-ابر‏ رحمت مهترا (د ها ۲ 
بیت دراینجا اضافه شود : 

قصهُ این خا کیازان را بخواندستی براز چون پسندیدی بنزد ايزد بیچون فرست 

۱- ۲۲- بزمی شود خرم که برد (ف) 

۴۲ ۱- ای چپرة (ف) ٩‏ آباد آن دلی (د.ف) » آباد تر دلی (7) 

۴- ۱۱- آدزوی تخت (ف) ۱۸- نگذشت و مگذراد (ف) 

۴- ۲۱- بر دعو پی (د) 

۴۹- ۷- درخمتیراندازد (د " ف) -۱٩‏ ولیازخویش‌حالی‌بایدش (ف) ۲۱- باحاسدش 
بمینه (ف) 

۷ ۱- مر کز خالی شده است (د) ۲۶- نیکو صورتی‌کان (ف) 

۸- ۲۱ درچنگ جلال (د) 

- ۱۸- طر بخانة معمور (ف) 

۰- ۱ -که ازهور گشادند (د) ۲۱- آن کرده خدایش (د) 

0۱- ۲۳- توتیفی که درو هیچ (د . ف) 

۴۳- - درتو وتابدار (د) -٩‏ چو تویسر(د) ۱۳- درخونمن کءر(د‌فم) ۵- خواهم 
که درحساب (د) 

۴- ۲- صد ره [ را بیش (د) ۰ صد را کی نه (ه) ۱۸ کته 2 (د .0 

۵- 4 تکیه حزم (د) 

- ۱۳- بدخواه را زسیم تو گرچه غنی شود (۵) ۱۶- هر روز چون فزاید (د) 

۷- ۱۲- درغربت شاهی (ف) ۱۷- زخط عارض(د) ۲۰- خیره نه آبی‌نه گیاهی (7) 

۱٩ -۸‏ امروز اگرم (د) 

0- ۸- بوده موافق چو (د.ف) ۲۱-انصاف بده کو کن کو آممتن روز (ف) 

۵۰ ۲۶ ظ :خود کان بکمانست(ف) 

0- ۳- بااین‌همه پیداست (د) » بااین‌همه بنگاشت (ف) 6 که دردلش نهانست (د.ف) 
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۴۳۴۳ 
۸- کیرد یناه‌سایه (ف) 
۳ ازچه می گویم نه نیکست(ه) ع- ازو هم پارة (1)*- [اینمصراع مکرراست] (ف) 
۰ - یحو مت از | نك (د) ۱ ا ای و اب (د) 
۲- قبله است نه ست (د) ۱۱- از آن چاه يك زه است (د. ف) +۱7- زباد سردم 
(فٍ) ۰۲۰ - باز نگردد مگر دکو (د.ف) ۲۱.-انديك باز گرد (د ) «یا» 
باز گشت (د) 
7- خورشید يك سواره (ف) 
۲- دردامن صیرآرم (ف) 4 که بنتو ان دانست (ف) ۱5- زره‌وراو(ف) 
۳- و بس در ءجیم من(د) ۶-۱ برآن چیست(ف) *۱- حال ب یآ تش‌من آن‌دل(1) 
۲- گر نگشتند زرختسار(داف) 
۶ از دوران که چون نارش ( ۰/۱ ویست وت دوران خو نبارش (د) 
۸- هرچند بپایند (د) ۱۱- چودانی | گرم‌نیست (د) ۱٩‏ گویند:کم ازيك نیود (د) 
ی دس ا(ف) 
۱- در هم شده بینم (د) > که چنو محتشم‌ی نیست (د ۰ ف) *- عشق باری (د) 
- که بردانه دلاست (د) ۳- که برمن افتد دردا (د) ح- بیمارگی دوچشم(د) 
۸- چشم بتو خوش سر (د) ۱۱-صبرم سر خود گیردو(1) - شمری باشد (د) 
۲ -خصأت‌می بزیبد(د) ۱۶ بادیدنمات(د) 
9 رفت برما یا نرفت (ف) ۸ هرچه بشید ارسعادت مغتری وارانه (ف) ۱2- 
بدو ات شادی شود ( ۲ ) ۲۰- شکری زشاه و نومیدی گیتی (7) 
7 طمع سرو لالا بر ( د) ۱۱- حیات چشمةٌ وشت (د) ۲۳- در دو قوت (د) 
۶- من رسیده بلب (د) 
۵ زاشك وچپرة من (ف) 
- حلقه از تو(د) حلقه‌رادرزد (1) -۱٩‏ من بدانم که ترا (ف) 
۳- رو که خورشید (ف) 
۲- برجسم‌حسن ۰۰ . هر کوزتو زرناب ۲۲-گشاده بلبلمژده‌دهن‌چ و گل(د) ۲۳- 
شیر ین‌دهن(د) 
_ همی گشاد (د) هُ ز نقلدان لیش بادة چشم (د) لد چون بر جءن بنغشه(د) - که 
درملك او رساد (1) 
*- بداندیش کشد (د) ۱۳- مهر می شود بیزار(د) ۱۷- ولی دو پنج و چهار (ه) 
*- » من نيابم یار ارد گر (د) ۵-۰ کر اکز انم (د) 
<- هیچ روی و هیچ شمار (د) ۱۸- ببوی یار عشق آورده‌ام (1) ۲۰- دمیده است 
از (ه) ۲۱- چوديك تفته برجوش (د) 


۴۴۴ 


۸۳- ۰ ای ماه رنگ (ف) ۱- دوی و زافین (ف) ۲۱- بوسه‌خواهم ز تودرحال(1) 
۳- بخته خرم (ف) 

۷- ۸- روح شاهی (ف) ۱۲- از زنک تن (ف) حاشاکه آ هی (د) 

۸- ۲۳- ابر گشتمابر (د) 

۵- ۱- این جای چو جوزا (1 ) ۳- چون عطارد زانکه بی مثلیم در انواع فضل (د) 
4 خانهٌ خویش آمدیم ار(د) ه - صاحب‌وخسرو-پردندم (د) + ازبهر[نها(د) 

۵۰- ۳ ترجی کند (ف) » توقی کند (د) 

(09- - برسردارد ازتیمار (د) ۳- زان بر درتو شد 1( »زان بر زر ودر شد (ف) 
زان پر ز زر شد (د) 

۴- ۱۲- بيك کوش می بداد (د) ۱6- خرقه خرق «یا» خرقه چاك؛ (د) ۲۳- که مرا 
زیر پیآرد ) ]1 1 

۴- ۲۰- ماه کو برفلك (د) 

۴- ۲۳- تختت روی سپهر بختت پشت و پناه (د) 

۵- - همه پرصورت : ۰ . همه پرشکل (د) ۱5- دلم الق کزوست (ف) 

0- ۲۲- زین نازو (د) ۲۳- مين پادشائی(ف) 

۷ ۵ حدیث پار چون ناری (د) ۸ -دل بردی و جان بعشوه کم زان -کاین عشوة (د) 
۰- مر از تو خوشست (د) ۱5- میان‌مهان خوار( [ )۱۷- یکبازه بر کاشتی (د) 
۹ رخم را بزرآب (ف) ۲6-کند آشتی (1) 

۸- >- بی گتاهی نانموده(د) ۵- بی خطائی (د) 7 از در ابرودمه (ف) 

۵- ۰ - چو بغلطید بطنز آهو کی گفت(ه)۱۰ - تیز نکردی سره ۱5 - که بی گرد 
ن‌یخیزد (ف) <-گر عشق بر آوردی (د) 

۰- ۷- هردم زغمت مرده کنی زنده بيك دم (د) مردم زغمت ز نده کنم باز بیکبار (ف) 
۸ -معجزه صد صور ( د) ۱۱- که فلت کوید اقا (د) ۱۵ دور ۶ ۳ ۱ 
۳- ار نباشدت رنج (ف) 

۱- 6- گر بی‌خبری(د» 7) هکز خوبی خودخبر(1) ۱۰-مل‌دلعونت (7) ۱۳-گردمی 
آخر زنالة همچو بربط ( د) ۱۷ - میراندستی د یا > میراندی (۵) ۱۸ رنه 
چون در گاه صاحب داد گاهی دارمی (د۰ ۱ ) 

۴- ۱۵-کاین بار با تو مارا کاری فتاد جانی (د) 

۵- 1 برپای سرمستان نهی(۲) 

-٩‏ ۱۵- خرده کاریپاست (د) -۱٩‏ گفتی بگویم[ نچه(ف) ۲۱- هرچه افتدت‌بگوی(ف) 

۱٩ ۷‏ خشك رود شد (د) ۲۲- نگشادچشمه هاو نیامد(د) ۲۶- سیه‌بودنم نخاست(د) 

۴۳۸- ۱- تابارهتش (د) ۲- بریشت فتنة (1) ۳-وی چون (د) ۱۳- غلاء ان نیارمد(د) 


۳۰ ۵ 


۳۰ 
-۹ 


-۳۳ 
-۳۴ 


-۳۱۵ 
-۳۹۹ 
۳۷ 
۳۸ 


-۳۹ 


-۳" 
۳ 
۳ 


۴ 


۳۳ 
-۳۳۹ 
"۷ 


-۸ 
-۳۹ 


۴۴۵ 
۸ - تا باز روز را شرف (د .۲ ) ۶- تا ور برج (ف) ۲۲- گرد میان (د) 
۸- چراغ دفیعت (1) ٩‏ تا قوس آتشن و( تا «وت نی و(۵) ۳۱۰ات 
دوتی و انش (2) ۱۲ کر طالم حسودت گردد (د) ۱۶- زرهای سور چرخ (ف) 
حوت آن (د) حوت آب (1) ۲۱- سعادت کبری (ف) 
۱- تو گر چو قارون (د) 
۶- و لیکن‌منت (د) 
۶- دام خلم قلم را (ف) ۶ ار چو طالم . . حلقه آسمان (د) 
۵ پردلان قدح (1) ۳- وای نان تاید (د) ۱7- درنيك و بد پسان (د) -۱٩‏ که 
آن خون (د) 
+ ودبگویمترسم(ف) *- زبس که قامت (1) ۱5- بردرخت شاخ بود (د ۰ 7) 
سر تیاه وونند (د) ۱۰ توبحر عامی (7) 
۸ چو شاخباش کران (د) -۱٩‏ نه خنده زد که‌نه(د) 
۳- و ین‌طر فه‌تر که می زیم (د) ۱۸- برون یرد ازجهات (د» ف) 
۶-ایکه بی دد نقط خامة تو (ف) بی درلفظ (۱) ۸۰- ترا ز روی حقیقت فضیلتی 
است (ف) ۰۶ وسیلتی است (ف) ۱۳- بهر کرم وهنر (ف) 
۱- پادسی و تازیی ساطان و برعان رادو بیت(ف) ۲- زینسومانصاف (ف) ۸- گر نه 
رد رود #۶ باشد (د) - هیچ جمسی بود (د) ۱۲- ازشوال (د)» روز شوال 
(ق) ۱۶ اسر تس نهد اندر زین (د) 
۸- مردم چشم پری (د) >- گفتم که بمیرم و ابینم (ف) 
۷ الحق آن‌بار(د) ۳ نکردم‌شکر(د) ۲- نداده بپا (د) ۷- که‌میان‌ر! کمر(7) 
۱- کر طناببات (ف) ۲-گوتی گریز گاه (د) > - همای از آن تا سایه کسترانی 
و گسترده‌تر شدی(ف) ۵- که‌تو بدوزضیا (د) 
۶- بخرام بتا که (ف) ۱۳- ندارم سخن خواب (د) ۱۶- ای آينة (د) ۲۰- زان 
سعک اندازان چو باز دفتی بر تخت (د) 
ك- مرهم که مراست (د) ۱۸- که خوشءبای جهان (د) 
۶ بگرفت دل پر آ تشم نقش تو چست (ف) 
۲- مقصود زافر ینش ما جانست ( ف ) 5 - فم انش و دل همه غمنا کانست (د) 
۸- مشکین خطدوست دا زستبل ننک است ( د) 2۱۸ ازمشت سیه یاری (د) 
و( ۱۶ ای نعص(تو لا نک ار ا(د) 
ی اد کی مزر و 
در کلذن وصل (ف) 


۷:۴۶ 

۰- ۳- از بوبهٌ عشق (ف) ۲۱- ازغمت عیاری (د) 

۱ که آسیب دلی (ف) 

۴ ۱- شب یره برون پرد ( ف ) دیاش ده دوتال فا ۱ 
آرژو درنامد .. شد روزفزون (د) ۲- حالی داند ۱- این دباعی مفلوطر باعی 
شمارة ۱۱۸ صفحهٌ (۳۳۹) است(ف. د) ۲6- این‌رباعی بشیخ عطار 
شده است (ف) - هرچون بدلیل روشنت خواهد شد (ف) 

۳۳ ۵- این هفت اختر (ف ۰ ( ۸ - بردیده مپش )1 

۴- -کان کان شکرزدست‌تنگم 1 ۲-نقش بندخون(ف) ۲۰-خوشخواراست(د) 

۵ (- تمرسد سودای امید ( د ۳۹ غم کشیده‌ام بای (د) باری فِ آزمایش باغ 


نیز اسبت داده 


بیای نا سب تو خوشتر است يا بوی بپار (ف) - میریخت بنار بر من (ف) 

۷- - درس گیری (۲) ۲۰- ای لعبت خفته (7) 

۸ ۶ خط و چون رنکش ؟ خط چونز نکش( د( ۷- منقش ومه (1) ۱۲- ایزلف 

ترا ز سوسن وگل (7) ۲۱-سرتاپایش (7.ف) 

۹- ۲- زین یکدو سه بی مایه (د ۰ ۲) ۳- هرچند که ( 7) 0- هلال تو خست (1) 
از نظری هلاك توجست (ف) ۵ دست ز تو بخون تو (1) » جات ددت بخون تو 
فرو شست (ف) ۱- می و ژاژ را سخن «یا» راز را عان (د) ۶- اگر قذ خم 
زتوام (1) » فلك قد بخم از زلف (د) ۷- تا از تف سینه قبلهُ ([»د) تا از تف 
دل چو قبلهٌ (ف) 

۰- ۲- بجان بها می کردم (د .ف) ۳- چه‌بدآن‌وهن(د) چه‌بود آن‌من (1) ۱۲-آفتاب 
دهی بارم (د) 

۱- ۱-چون‌بازرهد...مگری‌چوز نان(ف) ۳-من‌تندسوار کرءٌ (ف) ۱۶-دررباعی شمارة 
۵ تقدیم وتاخبری درچمار مصراع آن روی داده که در نسخه (1) بدین‌صورتست 

از عمر که بگذشت بلا می بیسنم وز چرخ که بر کشد جفا می بی-ن- 
باری ز کسان بین که چپامی بینم از هجر در این میان وفا می ینم 

۴۴ ۱۲- نالا زاری میکن (د) ۲۵- اندر بر سیم آن (د) 

۴- ۵ ای بحجت خ:سرو(ف) - ۱ ف) ۱۷-دریانشنه(د) برآب... رعنا 
تشنه (د) ۱۸- تا ی باشیم (د) . . .آکد شه وما تشنه (د) ۲۰- ای نقش تو ازدیدء 
بدل چان بسته روی ازدل ودیده‌رو بخونم‌شته(ف) ۲۳-م: نی فکندی‌ره‌ره(د)اهمی 
کرد بیاپی زه‌ژه (د) » گفت بیابی ده‌ده (ف) 99 ار شیر کشی نج و ؟ (د) ۳ 

۴- - آمدن نمی‌فرمائی ( د. ف ) ۸-بتو بوده دل ( د) ٩‏ در دلم بنشینند (7) 
۲- هثیار نیم تهمتش از (1) ۱۰ واله که نبارم جزخون (د» ف) ۲۲- وین‌بزم 


اسماء ر جال کت 

آتسز (خوارزمشاه) ۱۳ 
آدم ۱ 
آذّر ۰ ۱۹۶۳ 
ار وین ۳۱ 
ابر اهیم ۱۹۹ 
ویک ای ۳۹۲ 
آپوالفتح سلطان مود ساجوقی ۳۱ 
ابوالفتح دو لءشاه ۳ 
ابو ا لحاس عبد| لین ۱۰۰ 
ابوالمعالی ۱9۷ 
ابوطاهر (خواجه) ۵ و ۲۲۱ 
ابوطاهر (رشیدالدین) ۱۹۷۲ 
ابوعلی (ر. بمنتخب | لملك حسن شود) 

ابومحمد طاهر (قواءالدین) و ٩5‏ 
ابونصر احمد 1 
ابو نصر محمد ۱۰۹ 
اعد درل ۱۰۹ 
احمد جمال الدین قاضی ۲۱ و ۱۳۲ 
احمد حسن ۱9۶ 
احمد عبر قوامالملك ۱ و ۱ ۱ 

و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۶۹ و ۲۵۰ و ۲۵۱ 

ادر یس ۱۰۲ 
اسفندیار ۷۶ 
اسکندر ۲ و ۸ و ۱۳۱ و ۲۱۷ و ۲۲۰ 


اشرف (سید) 


و 


۳۴۴۸ 


تا 
امام مروانی (خواجه) ۳۲ 
ای ره ۸۵ ۱۰ 
امین الدین ۱3۳ 
اویس قرنی ۳ 
برهان دین (خواجه) ۷ و ۳۱۶ 
شرا مار 8۰ ۲ و ۱۹۳ و ۱۹۶ 
بوبکر ( ابوبکر صدیق) ۱ ۱۶۲ و ۱۷۸ 
بو بکر (حیدر) ۳۲ 
ی اسرائیل ۳ 
بوطاهر 


و ۲۲۱ و ۲۲۲ 

۶ و ۱۷ و ۱۱۱۰ و ۱۳۰ و ۱۶۶و۱2۵ و 11۶ و ۱۷۵ 
۹ 

۲ و ۱۶ و ۱۸۰ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۷ و ۳۷ ر ۳۸ 
و ۶۱ و ۶۲ و۳ و 4۵ و 27 و۸ و 9۹و ۰۱ و16 
و۱۵ و 1 و۱۷ و۸ و ۵ و ۷۱ و ۷۲ و۷۰ و ۷۸ 
و۸۱ و۸۲ و ٩۸و‏ ۱۰۶ و ۱۰۲ و۱۰۳ و۱۰۶۵ و۱۰۵ 
و ۱۱۸ و ۱۳۰ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و۱۳۵ و۱۳۰ و۱2۶ 
و ۱۶۹ و ۱۸۵ و ۱۰۷ و۱۷۵ و ۱۷۰ 

و۱۸6 و ۱۸۱ و ۱۸۹ و ۱۹۷ و۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۲ 
و ۲۶2۲ و ۲2۶ و۲2۵ و ۲2۸ و ۲۶۷ و ۲2۸ و ۷۲2۹ 
و ۲۱۲ و ۲۲ و۲۸۶ و +۲۷ و ۲۷۲ و ۲۷۶ و ۲۷۰ 


بوالمظغر یا (ابوالءظفر) 
بوالوفاء (امیر) 


پر امشاه با (بهرامشه) 


و۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۳ و۲۸۷ و ۲۸۸ 
و ۱ ۱۹۹ و۲۹۵ و ۲۹۸ و۲۰۰ و ۲۰۶ و ۳۰۵ 
و ۳۲۱ و۳۲۲ و ۳۳۱ 


من ۳۹ 
تاج [لدو له (تاج دولت) ۱۱ 
تاج دین ٩‏ و ۳۲۰ 
تاج الدین محمد 1 ۱۳۱۲ 


تغری تغان (امیر) ِ: 


۴۴۹ 


ح و4 
رال ۱ و ۲۳۷ و ۲۳۸ 
جمفر طیار ۸ و ۱۱۶ 
جم ۱۳ 
جمال الدین احمد قاضی ۱ ۱۳۲ 
جمال‌الدین حمد وزیر ۷ 
ید ۵ و ۱ و ۱۶۲ 
حاتم ۶ و ۱۶۶ و ۱۶۲ ۱۷۹۰ 
حام الدین (امیر) ۷ ۱۰۸ 
حسان ۱:۷ 
حسن (ع) ۱:۸ 
حن (شاید نام بهرامشاه باشد) ۱۳۹ 
حسن (سید) ۱ و۱۳ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۷ و ۳۶ و2۲ و ۵۱ و ۵۲ و ۳ و۰ 


و و ار ی ۱۱ ر !۱ و۱۱۶ و ۱۱۵ و۱۳۶ 
و ۱۷۸ و ۱۷۹ و۱۹۰ و ۲۰۶ و ۲۰۸ و ۲۳۱ و۲۳۲ و ۲۶۲۷ 
و ۲۳۶ و۲۱۵ و ۲۲۹۲ و ۲۳۷ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۰۲۷۶ و۲۷۵ 
و ۲۷۲ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و۲۸۰ و ۲۹۱ و ۲۹۷ و ۲۹۸ و۳۰۱ 
و ۲۳۰ و ۳2۶ و ۳۱۱ 9 ۱۲ و ۱۳ و ۱۳۲۱۰ و را ۳( 


حسن بن احمد مجد الملك ۰ ۲ و ۱5۸ و ۱۵۹ و ۱۸۶ 

و ۲۲۶۲۲۳ و ۲۲۸ و ۲۵۶ و ۳۱۹ 
حسن احمد حسین ۵ 1 
حسن احمد (منتخب الملك) ۰ ۱۱۰9۱۰۸ و ۱۹۶ و۱۹۵ و۲۵۱ و۲۵۲ و ۲۵۶ و۲۹۱ 
حسین علی (ع) ۵ و ۱۵۸ 


حسین حسن ( جیبالملك) 2 و۲۰۵ و ۲۰۰ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و۲۱۰ و۲۲۵ و۲۲۷ 
و ۲۳۱۲۲۸ و۲۳۲ و ۲۳۲و ۲۳۶ و۲۳۰ و۲۵۰ و۲۵۱ و۲۵۲ 


حید ر ۱ و۵۱ و 65 و ۸۸ و ۱۱۱ ۱ و ۱۹۱ 
خالد مالکی (وزیر) ۳ و ۲۶ 
خاصه بك ۱۶ 
خوابه عم ۳ 
رو شاه زمر الدوله) ۱و ۱۳ و 2۲ و 2۳ و ۷۲ و 2۸۸ 3۱۳۹ ۱۸۸ و ۱۸۶۵ 
خر ه۱۰ و ۱۳۲۷ 


خلیل ۳ و ۱ و ۱5۷ 


۴۵۰ 


صفحه 

خوارزه‌شاه ۱۳۰-9۳ 
داود ۱۲ 
دجال ۱۷۲ 
دو لتشاه (۱بوالفتح ) «یا» دو لتشه ۷ و ۱۱۸ و ۲۶۲ و ۲2۵ و ۲۶2۰ 

و ۲۶۷ و ۲۶۸ و ۲2۹ و۲۹۷ و۳۲۲ 
ذخر الدین(امیر سید) زیدین‌حسن ۳ 
رت 7 و ۸۸ و ۱۵۲ و ۱۰ و ۲۳۳ و ۲۶۷ 
رشید الدین (ابوطاهر) ۱۹۹۲ 
رشید مسعود ۱۳۳۳ 
رش وا ۱.۰ 
دفیم قائم مقامی .۹ 
روح‌الامین باواز( 
زهر ا ۱۲۱ 
زید بن حسن (ذخرالدین) ‌ 
ما۳ ۱ 0 
9 ۰ و ۱۰۵ و۱۱ و۱۱ و ۱۸۰۱ و ۱۲ و ۲۲۵ و۲۳۲ 
سلیمان (ع ) ۸ و *۰ 9 9۰ و ۸۰و ۸۶و ۱ ۱۰۳۹۰۲ 


سایمان ساجوقی (شاه) 
سلطان سنحر 

سنائی (حکیم ) 

سوری 

سیفی هروی 

شرف الماك ) بوعلی 1[ 
شمس الملوك 

۳ صدرالدین بخواری ؟ 
صفدر 

عاد 

ع,راس 

عباس (شاه) 


و ۱۰۵ و ۱۵۲ و ۱۵۶ و ۱۸۱ و ۲۶۱ و ۲۶۷ 
2۹ 

۸ ۲۶ و ۲۸ و ۲۸و 2 و 2۵ و ۳ و ۲۱۳۱۱۷ و ۲۱۵ 
و 

۱ ۸۳ و ۸۶ و ۲۶ و ۳۲۲ 

اف 

۷۵ ۷۶ 

۷ 

۸ و ۳۱۹۰ 

۱۳۳ 

۳۱ 

۱۰۰ 

۷ 


صوحه 
مدا لباز ۷۶ و ۸۰ 
عرد | لد ِ 
عید | [معحید ۱:۲ 
عدمان ی 
علی (ع) ۸ و ۲۸ و 2 و ۱۵۲ و۱ ۲۱۳۸ 
و ۸۸ 
علی بن الحسین ماهوری (سیهسالار ) ۱۸۲ 
لیوا ۱۳9 
عمادی ۲۱ 
۹ ۸ و ۲۸ و 25 و ۱ و ۱۵۲ 
۳ و و ۱ 


و ۲۵ 3 ۷۲ و ۱۱۱ و ۱۵ و ۱۵۸ و ۱ ۱ 
و ۱۷۶ و ۱۷۱۵ و ۱۰۰ و ۱۱ و ۱ ۲ 
وا ۱ رت را رد ره رد ور 9 


فخر الدین (امیر ) ۹۰ 
فخر الدین مروزی ۱۰۰۹ 
وت ۳ و ۸ 
قاروت و 2٩‏ و۵۷ و 1۶ و ۵ و ۷۶ و۱۲۷ و۱3۳ 
اف ۱ و ۱ 
قوامالدین ابو نصرمحمد ۱۲۹ 
قوام الدین حسن (حسن بناحمد) و۱۱ را لا ۱ 
قواعا(دین ابومحمد طاهر ۹و۰ 
قوام الملك رجوعغ شود به (احمد عمر ) 
کلم 5 
کیتسرو ۱ 
مات ۱۰ 
لیلی ۶ و ۱۹۰ 
مانی ۱ 
2 نی ۱۳۰ 
مجدالدین 1 ۱۸۰ 


مجد الملك (حسن احمد) ۹ ۲۲۳ و ۲۲۸ و ۲۵۶ و ۳۱۹ 


۴۵۴ 


صقحه 

وت ۶ و ۱۹۰ 
مود ۷ 9 ۱۳ * و ۰ و ۱۹۶ و ۳۲۲ 
محمد نظام الماك ۶ ۱۶۷ 
محمد چمالالدین و زیر ۷ و ۸ 
مد (ساطان) ۱ 
محمد منصور «یا» محمد بن منصور ۶ و ۰ و ۲۷ 
مود ۱ 
محمود غازی 


و ۱ ۱ 
۶حمود بن محمد ۲ و۲۵ و۲۷و ۵۶ و +۵7 و ۱۱۲ و۱۱۸ ۱۱ و ۱۸۲ و ۱۹۲ ۱۶ 


مخاص الدین (خواجه) ۳۰۸ 
مر تضی ۳ 
مسعود ۷ ۱۶ و ۱۱5 
مسعود ( ساطان مسعود سلجوقی ) ۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ ۲۱۶ 
«سمود شاه (سماه | لدوله فرز ند بهرامشاء) ۱۸۱ 
مسیح و ۱ و ۱ 
مصطفی (ع ) ۷ و ۱۷۲ و ۲۱۵ و ۲۳۰ و ۲۳۰ ۲۳۷ و ۲۳۸ 
معز | لدو (ه ب4 سر و شاه رجوع شود) 
مین | لدو (ه سر برامشاه) ۸۸ 
مقنم ۸ 
مك 3 
ملکشاه (ملکشه) ۳ و ۲۱۶ و ۲۱۶ و ۱۱۷ و :۲3۲ 
منتخب | امک به (۱بوعلی حسن احعد رجوع شود) و بشماره های ۷ ۱۷۰ 
موی و و ۱ 
و ۱۵۶ و ۱۵۸و ۱۸۷ و ۲۱۵ و ۲2۵ 
ناصر حسین ار ۱ 
جیب ااحلاك ۶ و ۲۳۲ و ۲۳۶ و ۲۳۵ و ۲2۹ و ۲۵۰ 
و ۲۵۱ و۲6۲ و ب» « حسین حسن > رجوع شود 
تج دس ۳ و ۳۲۰ 


نصر دن م<ءد 1 


۴۵۳ 


صفحه 
نصیرالدین ۱۹۷۲ 
نظام الملك ابو جفر ۱:۷ 
وش وا ۱ اف اف ۱ و ۱۱۱۱ 
وطواط ۰ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۹۰ 
هاروت 
یاجوج ۱۳۲ 
بعقوب 
رت اک 2۱ و ۰ و ۲ و۱۰۱ و ۱۸۷ و ۱۹۳ 
و ۱۹۷ و ۲۱۳ و ۲۲۵ و ۲6۷ و ۲۷۵ و ۳۰۲ 
خهر ست اما کی 
ی ۸ و ۲۵۰ 
بقدد ۹ ۲و ۲۱۷ و ۳۱۶ 
«وقبیس ت 
بر کرو ۰ و ۸۸ 
جت<ون ۰ و ۲۰۶۹ و ۲۳۹ 
حری ۱۹-۹ 
خراسان ٩‏ و ۳۶۹ و2۰ و 2۳ و ۱۱ و۱۷۵ و۲۱۲ 
له ۱۹۹ 
کر زره ۱۷ 
راخ ۳۰۷ 
و ۸ و ۱۲۵ و ۱۳۷ 
نگ ۱۳۹ 
شام ۳3۳۱ 
صفا ۵ 
طور ( کوه) ۱۰ 
عران کو ۲۱29۹۲۶۰ و۳۱۱ 
غز نین (غز نه) ۲ ۰ و ۱۱۱ و ۱۳۷ و ۱۶۰ و ۱5۹۵ و ۱۳۱ و ۱۷۵و ۱۹۷ 
قسطین ؟ ۱۷۵ 


ح ۹۱ 


۴۹۵۴ 


صفحه 
کبه ۲ و ۲۳۰ 
لباور (اوهور) ۰ 9 ۱۷ 
مد رژه ۷و ۹۰ 
مرو شمحان ۱۹۰ 
مراوه ۱۷۲ 
۳ ۱ 
مکه ۷ و ۰ و ۱۷۱ 
رد ۰ و ۱۲۰ و ۱2۹ و ۱۷۳ و ۳۰۷ 
ه#مدات *و ۲۱۱ 
هندستان ۱۱۱ ۱ ۱ 
هزد ۱۳3۷۲ 
فهرست اسماء کتب 
|امعجم فی معاییر اشعارالمچم ۱.۰ 
برهان قاطع ۷ ۰ و ۱۶۸ و ۱۷ و ۱۹۰ 
تاریخ هرات ۲ و ۵۶ و ۱۵۰ 
تذ کرة الخطاطین ۲ و ۰۷ و ۷۰ 
دیوان سنائی و۱۷ 
دیوان سید حسن ۱.۰ 
راحهة الصدور ۶ و ۶*۰ و ۶۶ و ۲۱۱ و ۲۱۶ 
فرهنگ کنایات ۱۹۶ 
مجمم | لفصحاه 1۹۹ 


فور ست مندر جات 


مقدمه بر چاپ دوم 


فص مد 
‌ 


شمار ه مطلع قصیده 


۱ 


۱۲ 


۳ 
۱۶ 
۱۰ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۸ 
۱*۹ 
۲۰ 


۷ 


1 


هی زدوی زمین بر گزیده شاه 
چوءز) دردم سوی سفر برای صواب 


چودولت رفت بر تخت امارت 


شاه شاهان چپا ن بت سلرطانی» تخسمت 


چشمم زغمت عقیق بار است 

جات ۱ دای وت دورو شیر است 
آرامش وراه‌ش همگان را بدره‌است 
باعتدال هوا عدل شاه یارشده اس 
ای شاه دور چتر توچرخ دک شم است 


امده است 


خاك‌را از باد بوی‌مهر بانی 
زمانه دامن اقبال شهر یار گرفت 


پارب‌این بوی‌خوش‌سنیل‌و گل یاسمن! ست 


دام‌زان پستهٌ خندان شکریافت 

توقیع خداو ندجهان نقش ظفر باد 

فشاند ازسوسن‌و گل سیم وژرباد 
پارب چه شور بود که اندرچهان‌فتاد 
۲ فتاب رای‌صاحب تخت بر جوزا نپاد 
دلی که بال ویرازعشق آن پسریاید 
چون دام‌در خدمت آن سرو گلناراستد 
هر نسیمی له بمن‌بوی خراسان آرد 


هسایون رایتاعلی‌ه-یر آی سفردآرد 


در مدح‌امیر تغریتغان گوید 

درمدح نصیر | (ءلهوالدین ناصر حسین 
گو ید ‌ 
درمدحجءالالدین محمدوزیر که‌روضهٌ 
مطهر پیغمبر راعمارت کزده بود دو بد ۷ 
درمدح سلطان سلیمان سلجوقی گفته ٩‏ 


درمدح علی بن‌عدمان ۱۰ 
درمدح خسروشاه ۷ 
درمدح «پر !مشاه ۷۳ 
درمدح بهرامشاه ۷ 
درمدح ,هر امشاه از نیشابور بغز نی 

«ر-تاده ۱۸ 
درمدح بهرامشاه وید ۷۱۸ 


درمدح بهر امشاه‌در بشت فرمان بدیپه‌در [ نوقت 
6 کی در رراشکسته بود و التماس پرسول 


عذر [مده بود 1 
در مدح خالد مالکی و ساطان محمود 
خواهرزاده سلطان سزحراست 1۳ 
درمدح مشاه ود تن ۲۷۲ 
ایندعادر حضرت‌ساطان سنجر گفت ۲۸ 
درمدح قوام الدین حسن خاصه گفت ۱۳۹ 
درمدج حسن احمد کو رد ۳۱ 
درمدجایو نصر احمدفرمارد 1۳۳ 
درمدح قوامالملك احمد عمر گوید ۳9۰ 
در مدح بمرامشاهگو ید ۳۷ 
این قصیده بیغداد گفت و بخدمت سلطان 
سیر بشابورفر ستاد ۳۹ 
درمدج بهرامشاه گفته 2۱ 


۴۵۶ 


شمار ه مطلع قصیده صوج<ه 

۲ خدای عزو جل‌باخدایکان آن کرد درمدح پهرامشاه‌و باز آمدن پسر او 

معزالدو له خسروشاه گفته ۲ 
۳ مك ودین‌شاهنشه‌ازرای همایون پرورد , درستایش پپرامشاداست 2۲ 
6 هم کنون باز نقاش‌طبعی خامه بر گیرد درمدح بهرامشاه گفت بامتحان افاضل 

غز ین ِ 
6 جاناحدیث عشق چگوئی کجا رسد درمدحذخرا لدینا بو لقاسم‌ز یدبن‌حسن ۶۷ 
اینهنمیارب که‌چرخم سوی‌اخترم کشد در حضورسلطان سنجر وسلیمان‌در مر ثبت 

مسعود گفت ۹ 
۷۳ کرجهان از عدل‌شاه [ سوده‌شد بس دور نیست 5۲ 
۸ روی‌تو بماه| سمان ماند ۲ 
وقت آنست که هستان‌طرب از رک رز درمدحمحمود بفراخان گوید ءِ 
۰ چذهم چوبرسر گل و گازارمیرود درستایش بهر اشاه گو ید 9۸ 
۱ ۶ءری مرا هوای اباور بوده بود محم‌د متصور نامی را مدح گوید 8۹ 
۲ بادا تش بار چون‌ازروی دریادرشود درمدح بپرامشاه درمدینه گفته ۰ 
۳ جپان را شاه فرخ بی‌چنین‌بایدچنرن‌باید درمدح سلطان سنجر گوید ۳ 
۶ رخش برمه اکلستان می اما رد درمدح قوامالدین حسن و بهراه‌شاه 1۶ 
۵ ارب منم که بخت‌مرا بازدر کشید مدح بهرا مشاه وو زد ۹ 
۰ خه بنامیزد این‌جهان نکر ید بپرا[مشام رل سساید 1۸ 
۷ هفتهٌ دیگر بسعیابرمروار بدپار درمدح بهرام‌شاه در باغ خجسته بر خوا۰ 1٩‏ 
۸ بارب‌جپان بکامه بهر امشاه‌دار این‌دعاهم در مدحاو گفته ۷۱ 
۶ ای بت بده مزده که بر خاست بیکیار درتمنیت صحت ملک زاده خسر وشه ۷۲ 
۶۰ ای‌ببخبرزنيك وبد گشت‌روز کار درهر ابةٌ شرف الماك بوعلی ۷ 
وا نون که تروتاره ۱۲۱۳ درمدح بهرامشاه غز نوی ۷۹ 
۲ ای‌مبارك ترعشقت زسعادت بسیار درمدح عبدا اچبار گوید ۷۹ 
۲ سزد گر جبر گیل آید بر این پیروژه گون»نبر این فتحنامه بر نو ال امیرعزی گفته از 

نیشا پور بغز نی‌فر ستاد ۸۹ 
2 من بر اه مکه آن‌دیدم ۳۹ امیر فخر الدین را مد راد .۹ 
0 اندراین عبد مبارك پی فرخنده اثر درمدح‌خوارژه‌شاه است ۳" 
7 خدای عزوجل داد بنده رادر سر در مدح| بو طاهر محمدو زیر است ۹ 
۷ ناگاه چوشید هدش حیر شرا درمدح بپرامشاه؟5غت درشتکار آکاه ۸ 
۰۸ زهی‌رفیم محلت برون ژحد فیاس مدح ابو ااءحاسن عبدا لصمداست ۹ 
٩‏ گر نتیجة بر است‌و برخلاف قیاس ۳ 
رم چوساخت‌دردل‌تنگم چنین مکان | تش درمدح بپراهشاه است و 
۱ کل دل بشکندزدیدارش درمدح تمو مغر زوی رام ند ۱۰۳ 


شمار ه مطاع قصیده 
۲ گهر بر زر همی‌بارمزیاقوت درافیانش 
۳ بشکفت در بهار سعادت نهال ملك 
۶ ای بحق آدزوی‌جان‌ملوكت 


99 
۹ 
۷ 


8۸ 


۹ 
5 
2 


۳ 
92 
۵ 
انا 
۷ 
4۸ 
۲ 
۷۰ 
۷ 
۷ 
۷۳ 
۷ 
۷۰ 
۷۹ 
۱۳۹ 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 
لا 


طلوع خسر و سیار گان ببرج حعل 
کاری بکز اف‌میگذارم 
دا ندچپان که ور هعین یی | 


فسانه گت بیکبار داستان کر م 
من‌همان طوطی شکر سخنم 


جان میبر د بعشرت‌حوران گلشنم 
2 بوقت‌سحر دوش موده داد نسیم 
چون زغز نیت کردم] هنك ره هند و سنتان 


می بنازد باز وی خطههندو ستان 

ای دلت بی خبر ازهمالکت عالم جان 
دیدم بخواب دوش بر اقیز نورجان 
]راستندروضه آ رامگاه‌جان 

چون مع روزدوشن از ایوان] سمان 
ای رایت [ فتاب‌وممحلت بر آسمان 
ای‌دور ملك او سیب دورآسمان 
خدای‌دا ندو بس تاچه خرماست چهان 
نسیم عدل‌همی [ بد از هو ای جهان 
آکشادصورت دولت بشتکر شاه‌دهان 
برمن ز نءعت| احق خاص خدایکان 
ایراحت روح ورامش تن 

رکه طفلانچءن 

ای پادسپیده دم‌سفر کن 
ای‌صباطوف در گاستان کن 

از گر به | گر بکدم سر کرد 


بهشت نقد کن‌حاصل سپهری‌تازه گشت افز ون 


بزد ب‌جشن همایون‌وماه فروردین 
تابر سر ولایت خویش [ مده‌است‌شاه 
منت خدای را که‌باقبال بادشاه 


۴-۵۷ 


درستایش بهرام‌شاه غز نوی 

ظاهر آ درمدح بپراه‌شاه است 

درمدح امیر حساما(دبن وک رک 

درمدح مب | مك | بو ی حسن احمد 


ستایش منتخب ااملات حسناحمد 


این قصیده بغز نی گفت که‌علمای آن‌حضرت 


رامنازعتی باوی میر فت‌و حسد میکر دند 


وصغیرالضمیر نام نپاده 


درمدح ۶حمود بن‌محمه بغراخان 


۳۰ 
۱۲۱۷۲ 


بنشا یور این قصیده‌ازسر تأسف گفته‌و بفز نه 


فرستاد 
در بادیه بالتماس امیرحاج گفته 
درمدح نظام|(ملكت محمد گوید 
درحق پهرامشاه گفت‌درراه‌هندوستان 
و با فاضل غز نین‌فرستاد 
درصغت هندوستان ومدح بهرامشاه 
درمر ثیهٌ جمالالدین | حمدقاضی 
۱ تسیز خوارزمشاه رامدج نماید 
درمر ثیهٌ والده ساطان گو ید 
درمدح خسروشاه گوید 
درمدح دی از یادشاهانست 
درمدح بهرامشاه و پسر انش 
دو مدح‌ساطان بهر امشاه گفت 
مدح نظام العلك ابو جه‌قر محمد 
این سو کندنامه در نءشابور گفته 
مدح *واجه عمیدا بو طاهر گوید 
مدج ابوالمعالی نصر بن محمد 
مدحج خواچه حسن بن |<مدخاص 
مدحج احمد عمر فرماید 
معلوم نیست درمدح که گفته 
مدج امین لدین نامی است 
درمدح حسن ااسکت ک زا 
مدح بهرامشاه غز نوی است 
ددمیع دو لتشاه بن بهرامشاه گو ید 
مدح محد | (مالكث حسن احمد را کند 


۱ 
۱۱ 
۷۱ 


۱۳۹ 
۱ 
۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۰ 
۱۳۷۲ 
۱۰ 

۱ 

ت۱۳۹ 
۱:۲ 
۱۰۰ 
۱9۰ 
۷۱5۷ 
۱:۸ 
۷۱۰۹ 
۱۳۹۰ 

۱۱۳ 

۱۹۳ 
۷۱۰۰ 

۳۳ 
۱۳ 


۵۸ 


شمار ه مطلع قصیده 
اد ۳۹ بود که باژ ببینم (قای شاه 
۶ زهی‌ رون ماك الک 
ایهمایون | مدن بر تو همابون | مده 
ای چون‌مسیح ذو هر تو جمله‌جان‌شده 
۷ ,ایهبارك بناچه خوش جائی 
۸ چشمه نوش‌است آن دهان که :وداری 
۸۹ این‌چه نقش است کهازمشك سیاه آ وردی 
۰ که دهدیارمراازمن بیدل خبری 
۹۱ مژده‌عالم را که شاه کنید نیلوفری 
۲ اییافته ازچهرة توحسن کمالی 
۹۳ ای گوهرمطر مردی‌ومردمی 
۶ طل ا لس علی‌الندمان 
۵ الاهاتخمرا کالعندم 
۶ زهی مبارك جاهی زهی خجسته ب 


۹۷ 


جم 


9 


4 
۷ 
۸ 
۹ 


سم ک‌ 
بر آ نم که امر وزچون‌داد خواهی 


دره‌دح بهرامشاه ازهکه بغز نین‌فر ستاد 
این‌فتحنامه درنیشابور گفته 

درستایش بپرام‌شاه فرماید 

دررثاء یکی ازبزر کان است 

درصفت بناءومدح حسناحمدخاصه گوید 
در مدح مجدالدین فرماید 

در دح خداو ندزاده مسعو دشاه دورد 
درمدح سپهسالارعلی بن| لحسین‌ماه‌وری 
کر 

در مدح پر امشاه است 

درمدح خسروشاه پسر بهرامشاه فرماید 
درمدح مجمود خان گوید 

ایضا درمدح محمود بن محمدرذراخان 
دم درستایش م<مود بغراخان است 

در مدح| بوعلی‌حسن ا<مداست 


ددع بپرامشاه گفت 


ثهر ست ترجیعات 


در همه عالم‌یکی محرم نماند 
بیار باده که لييك عشق بارزدیم 


جانازمشك سلسله بر گل‌فکندء 
شاه جهان گذشته و ماه‌مجنانخموش 
یج ملك از مشرق اقبال سر بر میز ند 


ماه‌تمام ملك بزیر نقاب شد 
از برش بر گ سمن‌می باید 
داری‌سر | 3۹ پارباشی 
لشکر بارهر آمر ورس ان دار 


۰ ای‌جهان ارعکس نو للکون ده 

۳ ماهش از شب نقاب می بندد 

۲ دست‌دل بای یار میکیرد 

۱۳ بارباین‌مائيم و این صدرر فیممصمطفاست 


درمدح رشیدالدین ابوطاهر 5 
درمدح‌قواما املك احمدععر گفت بتپنیت 
خاز نی‌وی 

درمدح نجیب | لماك حسون حسن 

در مرثية ساطان مسع‌ودسلجوقی گوید 
بتچنیت ماك عران‌درحق ملکشاه بن 

رنه کات 

مرثئیه درمر گ‌یکی از کسان شاه گفته 
درمدح ابوطاهر است 

در مدج؛ جد| املك یز کم اد 
درمدح حسين بن حسن است 

در مدحمجدا (ءلك قو ام لدین حسن‌است 
نیز مدح حسین بن حسناست 

درم همو گو ید 

این ت برسر تر بتحضرت‌رسول ۶ 


د- 


صفحه 


۱۳ 
۱۷۳ 
۱۷۰ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۱ 


۱۸۲ 
۱۸۰ 
۱۸۸ 
۱۹ 
۱۳ 
3 
2 
۱۹۷ 


۱۹۹ 


۷۰۰ 
۱۰۶ 
۱ 


۱۰ 
۲۱۱۸ 
۳۳۱ 


۲ 


۱۰ 
۳۱۹ 
۲۳۱ 
۱۳۶ 


۳۰ 


5 


شمار ه مطل قصیده 


۶ ای داده عار ش‌چو کلت ر تک لاله را 


لاغری کامیدا هل شرك رالاغر کند 
٩‏ درده‌میدوری ۰٩‏ در سور گشادند 
۷ اعءدر آ بدارنبان کرده درشکر 
۸ اهر وزیکی‌خوش سخنی نزد من آمد 


صفحه 
دو لتشاه بن وود 


۱:۰ 
تا 


‌ِ 
درمدج 


درمدح «پرامشاه 


در مدح نجیب‌الملك حسن بن حسن بن 
2 

در مدح منتخب الماك حسین اجمد گوید ات 

۱5۹ 


احمد کو بد 


دره‌دح و اما لدینابو نصر محجمد و ید 


هر ست غز لیات 


۱ ای تخت راخجسته ترازتاج گاه را 
هوای وصل‌جانانم گر فتست 

صذما بسته | نم که‌دراین 
یارب در آن کلاله چراعقل کرد است 
دوزم زهجر تو بمثل چون شب آمده است 
ایکه کل‌جام» ددتک رح 7وحاك زده‌است 
دل و جانم بره جانانست 
هین‌در دهید باده که هنکام بی 


مدز ل تست 


عممست 
قعری | ندر بهار یار منست 

ای‌سرور کرده بادشاهت 

ما را بومه عمرسلامی نکند دوست 

چه کنم قصه کز آن ماه غم بر من جرسات 
نبارش‌دل‌صدباره نعست 


٩‏ اف 0 لفس سب سح وگ 


۱ 
۷ 
۱۳ 
۱۶ 


کیست ازدوران‌خو 
کریمی کو که درعالم‌ز 


بون بیسشت 


۵ *اهیست کز آن‌رویچوماهت خیرم نیت 
۱۹ دوعشق توای‌جان که‌چو توخوش صنمی نیست 
۲ عنی باری‌صدم افزون افتاد 


دل‌درطر از خانهٌ زر لغت دراو فتاد 

روزی که‌مرا چشم سوی خوش سر افتد 
ای که قدرت صدچو گردون آورد 

دل کارهو ات‌می ساژزد 


۱۸ 
۱۳ 
۲۰ 
۲۱ 
۱ دوش بر هندوی خودبده‌ستیی تر کانه کرد 
۳ ازلعل ۲ بدار تو یاسخ‌همی رسد 

۶ مپرش ازدل‌همی گذر راد 

۴ دوحزتو خوبتر بخواب نبیند 


صو<4 
۱ 
۱3۹ 
۱3۳ 
۲۱۹ 
۵ 
ه۳۹۰ 
۱ 
۱ 
۷ 
۱۳۹۷ 
۲۱۹۸ 
تا 
۱ 
۲۹۹ 
۳۰ 
۳9 
۲ 
۱۳/۱ 
۳۷۳ 
۹3 
۲۷۳۳ 
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3 
۲۱۷۳ 
تفن 


درمدح بپر امشاهادت 
نیژدر مدح بهر امشاه‌است 


درمدح بپرامشاه‌است 


درمدح بپرامشاه است 


با لتماس دوستی کفته 


درمدح بهر امشاه است 


۴۳۶۰ 


شمار ه مطلع قصیده 
۰ یار چونءسیم بماه برد درمدح بهرامشاه است 
۳۳ 


۲۸ 
۲۹ 
۳۰ 
۳ 
۳9 
"1 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
1۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۶۰ 
۱ِ 
زا 
۰۳ 
۰ 
ه‌۶۰ 
۰1 
2۷ 
۰۸ 
۰۹ 
+ 6 
۱ 
اف 
۳ 
9 
80 
۹ 
۷ 
8۸ 
5۹ 


ذرشمع توبی ژحمت پروانه بما ند 
ابم از بوس اوشکرچنید درمدح بهرامشاه است 
پسراتا کیاازاین‌خواهد بود 

598 بودجان که نه در بند و فای تویود درمدح بپرامشاه است 
دل چونز لبت شراب خواهد 

حسن تو بگفت هم نیاید 

آخردام بآرزوی خویشتن رسید درمدح بهرامشاه است 
آرام دلمرا بخوانید 

صیح‌رار نگ بدان‌عارض چون‌ماه‌دهد درمدح بهراه‌شاه است 
هرآ ینه که د گر بایدم گز یدن‌یار 

سرورا سا کن تخت[ بادباش 

برآن زاف ولب وخالوبنا کوش 

کشت عنابیسرشکم‌زان‌لب‌عناب‌رنگ درمدح بهرام‌شاه است 
سخت باماتو بخیلی بسبلام 

دل‌درغم عشق بار بستیم 

از صبر نکرده باز گشتم 

4۵ شب دوشه«ن بیدار بودم 

مجمر مر سوخت‌چون‌عودم 

آمد نفس با خر يك‌همنفس ندارم 

حاصل زتوجزدرددل ریش ندارم 

ای چهرءتو بهار جانم 

بر] نم که ازروح‌شاهی کنم 

ای کرده بدی بجایم درمدح بهر امشاه‌است 
تن در بدو نيك یار دادیم 

زار بکشتی‌توازآن درم 

سروراچون سوی‌آن گردون اعلاآ مدیم 

ایهمچو گل مطی‌توبابز گوبانوان 


ای صنم ماهر وی‌هر چه :وانی مکن 

ای بهارجان‌ودل بخرامیکره درچعن درمدح حسن بن |<مداست 
ای‌حلقهٌ زلف تودام گل ودوسن دره‌دح ,پر امشاه‌است 
ای برفلك رسیده خروش ازسماع تو 


ایا بر گلستان معالی کرم تو 
ای مر اییشه دوستداری تو 


صفح4ه 
۱۷۵ 
۳۳ 
۱۱۳ 
۲۷۳۷ 
۲۱۷۳۸ 
۲۷۸ 
۱۱/۳۳ 
۱۳-۹ 
۲/۸۰ 
۳۸۰ 
۱۸۱ 
لا 
۱۳/۳۲ 
۲۳۳ 
۱۸۳۳ 
۱۸۶ 
93 
۱۸۶۶ 
۲/۳۰ 
۱/۳۰ 
۱۸۳۹ 
۱۳۹ 
۱۸۷ 
۱/۳۸ 
۲۸۸ 
۲۸۸ 
۲۸۸ 
۱۸۹ 
۳۹۰ 
۱ 
۱۹۱ 
۱ 
۱۹۲ 
۹۳ 


شمار ه مطلح قصیده 
۰ ایصاحب ان دووالف کو تاه 
۱ ای شب شپربار وی بحسب پادشاه 
۲ خاك را چاكزد ای دو ست گیاه 
۳ ایغمت اندردام آو بخته 
۶ ای‌همجوماه رواک مدمه 
6 ایآرزوی‌دیدءٌ بیتا چگو نه 
٩‏ ای مو نس جانمن کجائی 
۷ همادا رح ان تکار بایستی 
۸ چوجانم گر امی‌همی‌داشتی درمدح بهر امشاه است 
ات رفتی و چونز لف خوددر [ تشم بگذاشتی درمدح بر اه‌شاه‌است 
۷۰ ای سعد فلك بد آکی شاه کر فتی درمدح بهرامشاه است 
۷۱ کار دوس عم دوست بخوردی‌سره بودی 
۲ خورشید چنان نور ندارد که توداری 
۳ هد که چه بو اجب تکادری 
۷ ای‌زمن | زرده یار من کناهی دارده‌ی 
۶ ای چثمة آب ز ند گانی 
۷۹ بو دردیست ژهر درمانی 
۷ انا تو بدیدران چه‌مانی 
۷۳۸ هنم درعشق تو ی وچانی 
ایکه تن رادل و جان‌را جانی 
و لب هر ار تاک 
۱ درخ :وش از قءرچه *خواهی 
۲ ساقیا وقتستا گرما داشرابی‌دردهی 
۳ ای کوهر کمیای‌شاهی 
۱ حضرت سلطان فاك پندار رویش | فتاب 
۲ هر که شعر بلند من خواند 
۳ داناست روز گارازاو نیستم‌خجل درحق [ نکه باوی‌منازعتی داشت گوید 
دل من از فر اق‌خواجه مخلس در مدج خواجه مخلص‌الدین فرماید 
۶ شعرچو دشتم-جزه و سحر ازو بکاست 
7 ا کفیالکناةمشر ق و مفرب‌رشید دین 
۷ چندانکه دردو ازده برج است هفت مر غ 


۴۶۱ 


حصقحه 


۱۳ 
۱3-۹۰ 
۱۹ 
ت 
۲۹۰ 
۳ 
۱ 
۳۳ 
۱ 
۲۹-۸ 
۲۹۸ 
۲۹۹ 


۱ و و 
و ۰ 


۰ 
جح مس ک کت ا 8 ده ده 9 9 


۰ 


۳۴۶۲ 


شماد ه مظاع قصیده صفحه 
۸ ای‌ذخردین ودوات‌سلطان اهلیت درمدح امیرسید ذخرالدین گوید ۳۰۹ 
٩‏ تبول‌بین که‌دراین سال سعد دولت ودبن ۳۰ 
۶ به‌ن‌سید حسن زین زمانه ۳۱ 
۱ من بو بکرحیدر تازه تاژه ۳۲ 
۲ توچنان‌زی که از شماءل تو ۳ 
۱۲ دل‌وجانم یمین‌دین دارد درم‌دح خواجه امام مروانی ۳ 
۶ قاضی زدست خواجه‌عطا امروژ ۳ 
ه۷۱۰ که روشن مرا که‌ایزد فرد ۳۳ 
بایتان‌غمیر من[ نزمان نگری ۳۱۳ 
۷ دورازتوتا که دور شدستم ز توه‌را ۱۹۳ 
۱۸ کینمیکشد زمانه زمن آری ازماو ك ۱۳۱۳۹ 
٩‏ کلگون‌رخ یارمن دریا ۳۹ 
۰۶۰ که‌بنالی که وای نان باید ۳۱۶ 
۱ در نيك و بدنشان شتر مر غ نا تمام ۳۹ 
۲ امامعاام و برهان دین لسان الحق درمدخ امام برهانالدین گفته در بغداد ۳۱۶ 
۱۳ همای‌عافیت آ نر وزاقفس بر بد ۳۱۹ 
۶ جانم غریق نعمت شه‌سااماوك شد ۳۳ 
6 ایکه‌بی درلفظ و خامة تو ۳۱۸ 
2 خهای‌جواد کریمی که در ۵مه عالم ۳۱۸ 
۷ فرخنده‌جمال ماك‌ودین‌را ۳۹۸ 
۲۸ ابکه بزدان پادشاهت کردبر ملك عوم درمدح صدرالدین گوید ۳۸ 
۶ گرچ» گ,ردد برای ماافلاك ۳۹ 
۰ اجل‌تاج الدین قظمه ورقهٌ من ۳۷۰ 
۱ ۳ نان گنج فضل مززد ۳۴ 
۲ دوستان‌رابنده گردان ازوفا ۳۰ 
۱ دوستان را من زره پنداشتم بودندهم این قعطعه ترجمه ازعربی است ۳۲۰ 
۳ مشرق خورشیدعدلست این‌همایون بارگاه درصفت بارآکاهره و ۲ ۳۱ 
۳۵ چون مرا ثمست از فلك بهره ۳ 
۰ گفتم که من بمیرم نبیم که بر شود ۳ 
۷ ۵.یشه‌قدرو عمر شاه‌عالم درمدح ال کف راد ۳۳۲ 
۸ ای که ازخاك‌بای همت خویش درجواب تاج‌الدین محمد سفری گوید ۰ ۳۲۲ 
ای قبه معلن چرخد گرشدی درصفت خیمه گو ید ۳۳ 


۶ اگرزودم نکارادر نیابی 


۳۴۶۳ 
۳ ۲۴-۳۸ 

۱ ۳۳۹-۳ 
قصیدة نویافته فادسی ۳۵۲-۴ 
قصيدة نویافته عر بی ۳۵۷۰-۰۶ 
مقدمهٌ استاد مدرس دضوی ۲۱۹-۰ 
نسخه بد لهای خحلاصة الاشمار ی ۷-۱-۲۶ 
اصلاحات استاد دهخدا و استاد فروزانفر ۲۷-۶ 

فهرست ها 

2۰۲۹۱۲ نم 
۷ ( ۱9 


/ ای دنا میم 
اه 2 ما .۰ ۱0۱4 














